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ماي ست الامو مان ا لود .اريخ اشن تكارناد 
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بيشكفتار (جاب تهران) ا 11ز1[ؤ[ز زؤزؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1010011111 
ع فار 0000000 
مقدمه ا 1 1 111 ا ا اا ا ا ا ا ا ا 0 بانرده 
.١‏ نصيرالدين طوسى د00 اا 
الف: زندقى ا ل لوقه 
تحصيلات و سالهاى نخستين زندقى الام مسجو وت اسان الع وار م لفك 

مرحلة اسماعيلى قن و امو نادو اماد اخ سمطو امد رتوو كس امه 

دورة مغولان الو مع حر اانه وده ع لم و ةن تممكة و يس 

نجوم طوسى و رابطهاش با يونانىمابى و عقايد دينى او ارو انمو ع شقن 

س: آثا ر ااا ا 

5 تذكره مخ تسوه اا 3ق اليك متيام الموو لوه لمعا تابو د امود ع ل ا ويك 
الف هدف تذكره تمعن اح لا مط ماه قو جب سيو اما معاد وااو ار ل حت ويىك 

ى: اجداد تذكره اموب ا موقو ل ورت جا اه وم ووو اط للف وا نود م ولع رونم و 1 ل حجهل ودو 

ج: سنت اسالاامى تذاكره 0001 

د: تذكره به عنوان يكى كونهُ ادبى 0130 ا ا 

ه: اصول طبيعى كه تذكره متضمن آنها است ا 11 ا 0 

و: مدلسازى لاوط ا ا ا ا ا ا تقوب ونه 
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نقد طوسى بر مدلهاى بطلميوسى اا 52 
مدلهاى طوسى مدعو ارو و لمعا ام أ اس ةاجن لعو وو م امعو م نت هيمك دو ضكها و 

ز: منابع نام برده شده (و نام برده نشده) توسط طوسى در تذكره .......... هقتاد وهفت 
4 تآثير تذكره 5 
طّ شروح تذكره موا وا ل و مه باو لو كوا اكه موود شع مو عقهاو 
ى: تكامل متن تذكره بد 00 
كارهاى ديكر طوسى در هيثت بسيطه و رابطة آنها يا تذكره 000 000 
ويراست مراغه (0) از تذكره ا ا 
ويراست بغداد ( 8) از تذكره 0 00 

5 فهرست نسخ باو كات امال كوا ةر وو ل ل ل 1 يكصد و شش 
يب روند امادمسازى مثتن و ا الايد ا اي ا يكصد وده 
بيثنة تحفيى و و ع كس واه 
تصحيح اط م ا 0 يكصدو بازده 
منابع اع سا او ا اسن خم موا ل با ع و سا تكفيد ردنا ذه 
متن كتاب التذكرة في علم الهيئة ا 0 0 


(جاب تهران) 


التذكرة في علم الهيئة خواجه نصيرالدين طوسى يكى از مهمترين و تأثيركذارترين آشار 
نجومى جهان اسلام در سدههاى ميانه است؛ ينابراين بسيار بهجا و متاسب است كه به 
همت مركز بزوهشى ميراث مكتوب در اختيار مخاطبان بيشترى قرار كيرد. تذكرمكه 
در دورة يايانى فعاليت علمى خواجه تأليف شده است. به نوعى تركيبى از دو اثر 
بيشين او به فارسى است: رسالة معينيه و حل مشكلات معينيه - كه ذيل معينيه نيز 
ناميده شده است. اين دو اثر در خدمت حاكم اسماعيلى قهستان. ناصرالدين محتشم 
تأليف و به بسر محتشم. معي نالدين تقديم شده است - جنانكه از عنوان آنها نيز 
برمىايد. همانطوركه در مقدمة كتاب حاضر نيز آمده. تاريخ تأليف معينيه به طور 
قطعى دوم رجب سال 7”"”ءق. بوده است اما تعيين زمان نكقارش حل. كه جفت 
مشهور طوسى و مدلهاى جديد جايكزين مدلهاى بطلميوسى. براى اولين بار در ان 
آمده. دشوار بوده است. با تشكر از سركى توركين به خاطر كشف نسخهاى تاريخدار 
از حل در تاشكند (مؤسسة شرقشناسى بيرونى. نسخة شمارة ٠‏ 2837.48414*ر). اكنون 
ما مىتوانيم زمان قطعى تأليف حل را نيمة اوّل جمادى الثانى ع+ءق. در شهر «تون؛ 
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تعيين كنيم. اين كشف به ماكمك مىكند تا براى رديابى تكامل مدلهاى غير 
بطلميوسى طوسى از رسالة معينيه كرفته كه براى اولين بار در آن به اين مدلها اشاره 
كرده است. تا معرفى آنها در حل. تكامل بعدى آنها در تحرير المجسطى (تأليف 
بس از حل در ه شوال © ءق.). و معرفى و اصلاح نهايى آنها در تذكره در وضعيت 
بهترى قرار كيريم'. 
باعث افتخار من است كه از أقاى حسن امينى به خاطر ترجمة مقدمة من به فارسى. 
خانم فاطمه سوادى به خاطر ويرايش آن و آقاى سجاد نيك فهم خوبروان به خاطر 
ترجمة اين بيشكفتار تشكر نمايم. از انتشارات المانى اشبرينكر فرلااكى براى اجازة 
انتشار مجدد اين اثر كه جاب اول آن سالهاست تمام شده. تشكر مىكنم. ودر بايان 
از بخش توليد و اعضاى مركز يزوهشى ميراث مكتوب به خصوص مدير محشرم آن 
جناب آفاى دكتر اكبر ايرانى. براى تلا شهايشان جهت معرفى ميراث تمدن اسلامى 
به مخاطبان كستردهتر و قدردان تشكر مىكنم. 
جميل رجب 


مونترآل؛ فوريه 7٠1‏ 


.١‏ من اين مدرى جديد ذر مورد حول مدلهاى طومى را در مقالههاى وبررسى مجدد سرجشميهاى 
جفت طوسى» و «از تون تا ترن: بيجش و جرخش جفت طوسى؛ كه هر دو در آبنده منتشر خواهند 
شد بررسى كردهام. براى بررسىهاى بيشين نك: «زوج طومى در متون فارسى؛ در دانشمند طوس. 
مجموعة مقالات كردهمايى علم و فلسفه در أثار خواجه تصيرالدين طومى. به كوشش نصرالله 
بورجوادى و زيوا وسل. تهران. 1/4١اش.‏ ص"1١-.15:‏ «ابن هيثم و انودوكوس: بازكدت 
مدلهاى متحدالمركز در جهان اسلام». يوه شهايى در تاريخ علوم دقيقه در بزرأكداشت ديويد 
بينكرى. به كوشش جارلز برنت. يان بى هوخندايك. كيم بلوفكه و ميجيو يانو. ليدن. ٠٠1م.‏ 
ص868/ا-8.5: و «التذكرة في الهيئة». دانشنامة جهان اسلام. جع. تهران. .178٠‏ .17/471794 


من با طوسى و تذكرهاش در ١94‏ سالكتى آشنا شدم. اما اولين برخورد. مساعد و 
اميدبخش نبود. يادداشتهاى فارغالتحصيلى آن زمائم نشان از بريشانى و سرخوردكى 
دارد؛ به نظر مىرسيد من با وازههايى جون تدوير كه در فرهنكق لغتهاى معمول بيدا 
نمىشد. و نيزبا ايده نجوم افلااك مجسم كه در منابع معمول بدان اهميت جندانى 
داده نمىشد. مشكل داشتم. عكس العمل شديدتر ديكرى نيز داشتم: ملال. تنها يايان 
ترم بود كه تسكينى به همراه داشت و من خوشحال بودم كه سراغ جنبههاى دير و 
مهيجنر تاريخ علم مىروم. 

خوشبختانه جند سال بعد را. به لطف فرصت تحقيقاتى فولبرايت- هيز" و مركز 
تحقيقاتى آمريكايى در مصر. با مجموعههاى نسخ خطى دمشق. حلب و قاهره 
محشور بودم. قصد داشتم روى موضوعى در تاريخ رياضيات كار كنم. اما شايد بتوان 
كفت به ناكزير مجذوب دستهاى از رسالههاى نجومى شدم كه تحت عنوان كلى هيئت 
قرار مىكرفتند. در ابتدا جذابيت آنها فقط به خاطر تعدادشان بود. به خودم كفتم 
حتماً حكمتى دارد كه اين همه عالم قرون وسطايى در جنين موضوعى دست به قلم 
بردهاند (آن زمان حال و هوايى جامعدشناسانه داشتم). وقتى دست به كار خواندن يا 
بهتر بكُويم دست به كار تلاش براى خواندن اين نسخ كه بعضى از آنها به طور 
دلهرهاورى مفصل بودند. شدم. بيشتر و بيشتر دركير دنياى عالمانى شدم كه غالبا به 
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دورهاى تعلق داشتند كه در يبزوهشهاى مدرن. با غرورى كه فقط مدرنيسم مىتواند 
داشته باشد. بىارزش و ناديدنى قلمداد شده بود. اما به نظر من اين منجمان قرون 
وسطايى دورةٌ انحطاط حرفهاى جالبى داشتند و واضح است كه وقتى خودشان نيز 
از فراسوى فواصل جغرافيايى يا تاريخى با يكديكر بحث مىكردند. جنين فكر 
مىكردند. اما دو نام به طرز حير تآورى در اين آثار تكرار مىشدند: نصيرالدين طوسى 
وكتابش التذكرة في علم الهيئة. دوباره بركشته بودم سر خانة اول. 
در نوشتن اين كتاب وامدار مؤسسهها و اشخاصى هستم كه خرسند خواهم شداكر 
بتوائم سياسككزارى خود را از آنها كتباً ابراز كنم. البته آنها مسئوليتى در قبال نظرات 
مطرح شده در اين اثر و كاستىهاى به جا مانده ندارند. اوقاف ملى براى علوم انسانى' 
سخاوتمندانه كمك هزينهاى تحقيقاتى' به من اعطا كرد نا بتوانم بىوقفه روى 
تصحيح و ترجمه كار كنم. كمك هزينة ديكرى" نيزاز سوى بنياد ملى علم' براى 
تحقيق بر حركت اقبال و ادبار به من اعطا شد كه نتايج اين تحقيق را در قسمت شرح 
أوردهام. دانشكدة ناريخ علم دانشكاه هاروارد نِر مرا دو بار يه عنوان محقق فوق 
دكترا بذيرفت و تسهيلات لازم را در اختيارم قرار داد تا بتوانم ازاين كمك هزينهها 
بهرءُ كامل را ببرم. سالىكه در انجمن علوم انسانى در كُرنئل” كذرائدم بسيار 
روحيهبخش بود و اين فرصت را فراهم آورد تا هم بياموزم وهم نظر كروهى از افراد 
مستعد رااكه مورخ علم نبودند. در مورد ايدههايم جويا شوم. منابع مالى مختص به 
سفر از سوى دانشكدة تاريخ علم دانشكاه أكلاهما نيز اين امكان را فراهم آورد تا 
بارها و بارها جزئيات و بانويسها را به هنكام آمادمسازى نسخة نهايى بررسى كنم. 
طى سالهاى متمادى تحقيق و نككارش. از آشنايى و دوستى شمارى از افراد فوقالعاده 
برخوردار بودهام؛ شمار آنها بسيار بيشتر از آن جيزى بود كه در مدت زمان محدود 
يك عمر انتظار داشتم. در قاهره. بخت بلند همسايكى ديوار به ديوار با ادوارد اس. 
كندى و ديويد كينكى را داشتم كه علىرغم ترديد نسبت به برورةٌ من. هميشه براى 
ارائة نصايح و راهنمايى در موارد ريز و درشت حاضر و آماده بودند. همجنين در 
دع نا تقدص 1 عط ع؟ تمعد ملم أهدمتتوة ١.‏ 
81-0578-4 . 
515-66 . 
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لم نيا حل ضا 


ينشكفتار / سير ده 


-- 


قاهره. احمد هريدى در تدريس زيبايى و بيجيدكى زيان عربى و تحليل رسمالخطهاى 
قديمى عربى به اين خواجه (منظور خود نكارنده است) صبرى مدام كرد. در بازّكشت 
به خانه. آرون زيسو'. همساية ميز به ميزم در كتابخانة وايدنر". مرا در دانش شايان 
توجه خويش دربارةٌ اسلام و تاريخ اسلام سهيم كرد. ويلر كستون” مرا در تمام 
مطالب فارسى از يارى و نصايحش بهرهمند ساخت و مارينا تولماشوا" ازسر لطف 
نقشدها را بازبينى نمود و بيشنهادات مفيدى ارائه نمود. ساليان دراز و كاه دشوار. رينه 
دستن”. مُلى بالجبك* و نوئل سوردلو" الهام بخش و مشوق من بودند و هركاهكه به 
به ايشان ناز داشتم. در كنارم بودند. 

عبدالحميد صبره”. شيخنا الرئيس. كسى بود كه سالها قبل تذكره راء به دلايلى كه 
فقط خودش مىداند. به من معرفى كرد وكمان كرد من مىتوانم از عهدةٌ تحقيق ان 
برايم. آموزشها. روش شناسى و الهامبخشى او جنان جزئى از اين كار شدهاند كه 
كملطفى است اكر بخواهم سياهداى از آن ارائه كنم. فقط مىتوانم بككويم كه او بود كه 
هيئت راابه بخشى جنين مهم از كنجينة وازكان فكرى من بدل كرد. دكتر ديويد 
بينكرى". حكيم خارةالعاده. بىوقفه كوشيد تا افقهايم را كسترش دهم و آنجه را 
كه او عقل سليم مىناميد. به كار بندم. كرجه او تلقى خاص خودش را از عقل سليم 
داشت. از انتقادات و بيشنهادات او در مورد فصل مربوط به «سنت تذكره» بهرهُ فراوان 
بردمام و عقل سليم او مرا در كشف ارتباط ميان نسخههاى مختلف متن يارى رساند. 

تومر'". ساعى و عاشق حقيقت. توجهى به اين كتاب مبذول داشت كه بيش از 
وظيفة عادى يك ويراستار تخصصى بود. او مرا از سهوهاى بىشمار در جزئيات و 
تفسير نجات داد و مهربانى بىدريغش به من اين حس را داد كه مىتوانم و بايد به 
معيارهاى بلنديروازانهاش دست يابم. 


عع تتصله!' تستمدكةا 4 
تاهآ .5 
طنطءلة2 عتلأه54 .6 

بن للع 5 اعون[ .7 
هنح 1[ م 8 

ععر زط .1 .1 .9 
تجداية .1 .10 


جهارده ' التذكرة فى علم الهيئة 


سالى رجب'. دوست و همكار بيست و جند سالهام كه شكلها را آماده و 
عكس بردارى كرد و با شكلهاى نسخة خطى تطبيق داد. فهرست صفحات متاظر 
مستن جابى و نسخههاى خطى مورد استفاده را فراهم أورد. متن عربى و بخش 
اختلاف نسخ را تايب كرد. بيشنهاداتى هم در مورد سبك و محتوا كرد كه بيشتر آنها 
يذيرفته شد. در آماده كردن فهرستهاى راهنما كمك كرد. و به علاوه به نحوى كار را 
بيش برد تا كارى وكسى كه آن كار را به او بيشكش كنم. داشته باشم. اما بالاتراز 
همه. آن هنكام كه تنها صداى نابهنجار سكوت به كوش مىرسيد مرا در بيدا كردن 
وازمها و معنا يارى رساند. 


معممظ 2 .1.5 


.١‏ نصيرالدين طوسى 


الف: زندكى 

ابوجعفر محمد بن محمد بن حسن نصيرالدين طوسى در روز شتبه. ١١‏ جمادى الاول 
7 هجرى قمرى. مطابق با ١1‏ فورية ١70١‏ ميلادى (بهكفتة مدرس رضوى به 
هنكام سبيدهدم'). در طوس يا حوالى' آن متولد شد ودر ١6‏ ذىالحجه الاء هجرى 
قمرى. مطابق با 8" زوئن ١7١17‏ ميلادى (به كفتة بحرانى به هنكام غروب'). در 
بغداد د ركذ شت. وسعت نظر و عمق دانايى طوسى در سدهٌ درخشانى كه با مرق جو 
هسى" آغاز شد و شاهد تولد. مرك يا هم تولد و هم مرك ستاركانى جون راجر بيكن. 
ابن عربى. موسى بن ميمون. كريكورى خيونياد”. ابن تيميه. توماس اكوئيناس و ابن 


.١‏ مدرس رضوى. ص". 

". نصيرالدين در مقدمة زيج ايلخانى زادكاهش را طوس معرفى مىكتد؛ نك: بويل ([نام8) [1557]. 
ص ؟5-/5517. منظور از طوس مىتواند تاحيه يا شهرى در خراسان باشد. خود شهر طوس. كه در 
نزديكى شهر مشهد كنونى بود. به مال ١5ل/اى‏ ويران شد (مينورسكى. ص6 /ا9). 

". بدحخرانى. ص28 735 . 


نت .4 
دعل متومتط © 3 06 .5 


شائزده التذكرة في علم الهيئة 
كرشوم' بود. متمايز و برجسته است. او حتى در زمان حياتش تا اندازماى شخصيت 
مشهورى بود و لقب جليل خواجه (محقى واستاد ممتان)"' را به دست أورده بود و 
بعداً نيز القاب جشمكير استاد بشر و معلم ثالث (يس ازارسطو و فارابى) را ازآن 
خود كرد.” تأثير شكف ]ور طوسى بر رشتههاى مختلفى جون اخلاق. فيزيك. 
رياضيات. تصوف. نجوم. كلام. فقه و منطق يس از مرك او نيز ادامه يافت. 

در اينجا مجال طرح يك زندكىنامة تمام عيار سياسى- فكرى از نصيرالدين 
طوسى نيست. كرجه جنين زندكىنامداى بسيار مورد نياز است. اما در حقيقت هدف 
محدودتر من تهيهُ يك وقايعنكارى از زندكى او و توضيح علاقة مادام العمرش به 
نجوم است. اما اين هدف مشخص هم ناكزير ما را به سمت سؤالات سختى سوق 
مىدهد؛ سؤالاتى در مورد ويدكى خاص تحصيلات وى. ونقفش يونانىمابى در 
جهانبينى او. در مورد اهميت حمايتهايى كه او از آنها برخوردار بوده است بر 
كميت و محتواى توليد علمى او. و همجنين تأثير تغيير عقايد دينى او بر كار 
علمىاش. كلا براى يرداختن به اين سؤالات و براى تنظيم جزئيات زندكى جندبعدى 
طوسى. اساسا فرض مىكنم كه طوسى در مدت حياتش. كم يا زياد. به آنجه من توسعا 
كرايش يونانىمابانه مىنامم متعهد بوده است. اما اين تعهد به اين معنا نيست كه او 
دست از اسلام كشيده بود (أكرجه به جنين جيزى متهم بوده است)؛ بلكه به اين معنا 
اس تكه او وارث سنت فكرى يونان باستان بودكه در يستر دورةٌ اسلامى توسط 
شخصيتهايى مثل كندى. فارابى و ابن سينا رفته رفته «بومى شده بود»". سهم طوسى 
دراين سنت. نزديك كردن يونانىمآبى و رشتههاى اسلامى به يكديكر بود. اما 
يونانىمابى طوسى اساسا او را به كسب علم به خاطر خود علم سوق داد. در نتيجه ار 
هدف اواز كسب علم را در وهلة نخست رفع نيازهاى جامعة اسلامى يا حاميانش 


لمكرعى) رعط أباع] .1 
. ابن عبرى (3288-28) كه با نصيرالدين در مراغه اشنا شد. او را «خواجه تصير» خطاب ميكند 
(ابن عبرى (5نا286طء2116د8 ) 681١١١‏ ). 
". مدرس رصوى. همانها. 
عتتلدسناد لا .4 
اين اصطلاح توسط صبره (53862) ابداع شده است (نك: صبيره. .)١19481/‏ 


مقلا مه هشذه 


بدانيم. سخت در اشتباهيم. فقط با جاى دادن طوسى در اين سنت باستانى استاكه 
مىتوان به درك عشى و تعلق مادامالعمر او به نجوم اميد داشت. تعهدى كه بايد 
شناختشناسانه و نه سود كرايانه تلقى شود . 


تحصيلات و سالهاى نخستين زندكى 

جكونه كسى مىتواند فراتر از سنت دينى مرسوم. در جنين سنت يونانىمابانهاى 
تحصيل كند؟ كرجه ممكن است تحصيلات طوسى ويدّكّى خاصى نداشته باشد. اما 
ديد روشنى به ما مىدهد از عناصرى كه مىتواند طلبهاى جوان را به كسب علوم قديمه 
هدايت كند و نيز روشى كه اين طلبه ممكن است براى انجام جنين كارى در ييش 
ار نصيرالدين طوسى. در مسير زندكىاش و براى ارضاى ولع اموختنش در تمام 
زمينههاى اموزشى. مىبايست سفرهاى بسيارى مىكرد؛ نخستين أموزش او در خانه و 
تحت تعليم بدرش وجيهالدين محمد بن حسن طوسى بود. وجيهالدين أموختههاى 
خود رااز طريق سلسلهاى از مشايخ شيعه كه به علمالهدى المرتضى (98-7*8086؟ ق). 
نقيب علويان در بغداد و مدافع شيعة (دوازده) امامى' در برابر حملات قاضى 
عبدالجبار (د. 8١؟ق)"‏ معتزلى' مىرسد. به دست آورد. اواين سلسله رابا تدريس 
شريعت به فرزندشس از طريق خواندن آثار المرتضى ادامه داد. نصيرالدين جوان 


همجنين نزد دايى يدرش نصيرالدين عبدالله بن حمزءٌ طوسى از علماى برجستة شيعه و 


.١‏ اين نكته بديهى است: اما بايفشارى بسيارى از شارحان جديد بر ايكه دانشمندان دورة اسلامى 
هركز نمىتوانستهاند به ديدكاه يونائيان مبنى بر جستجوى معرفت به خاطر خود معرفت. برسند. بيان 
اين معناى بديهى را لازم مىكند. 

؟. شيعه معرف اقليت بزركى در اسلام (اكثريت. سنى ناميده مىشود) اس ت كه بر حقانيت ادعاى 
امامت على. داماد حضرت محمد. وخاندائش توافق دارئد. كرجه فرق متفاوتى شيعه ناميده 
ممشدهاند. دو فرقهاى كه ما دراين فصل باآزها مسروكار داريم اماميه (يا دوازدهامامى) و 
اسماعيليه (يا هفت امامى) هستند. اين دو فرقه بر سر هويت آخرين امام (هفتمين يا دوازدهمين) و 
امام غايب با هم توافق ندارند. امروزه اماميان. به واسطة اكثريستشان در ايران. بز ركترين فرقة شيعه 
هستتد. اسماعيليان. كه اكنون توسط اقاخان رهبرى مىشوند. كروه نسبتا كوجكى هستند كه ديككر 
از قدرت سياسى عمدهاى كه در سدههاى مياته داشتند. برخوردار نيستتد. 

". بر و كلمان. «المرتضى»ء. ص2" ل. 

؟. معتزليان. متكلمان عق لكرايى بودند كه در سالهاى نخستين حكومت عباسيان از موقعيتى غالب 
برخوردار بودند. 


هحجده ' التذكرة فى علم الهيئه 


دايى خودش نورالدين على بن محمد شيعى درس خواند.' اما تشيع خانوادةٌ 
نصيرالدين مشخصا بيش از يك تبعيت ساده از عقايد جزمى شيعه بود. طوسى در 
زندكىنامة خودنوشتش ابراز مىداردكه بدراو كه انسانى جهانديده بود. وى را به 
مطالعة علوم مختلف و استماع سخنان بزركان فرق و نحل مختلف تشويق مىكرد." 
اين رويكرد آزادانديشانه ممكن است ملهم از تاجالدين شهرستانى باشد كه استاد 
نصيرالدين عبدالله بن حمزه بود. واو به نوبة خود استاد خواهرزادهاش يعنى يدر 
طوسى بود. تاجالدين از آنجه مادلوتكق" «تفكر رمزى اسماعيلى؛ مىنامد" برخوردار 
بود. واين مىتوانسته ديدكاه خانواده راكه بيشرتر بايبندتر به عقايد زاهدمابانة شيعة 
دوازده امامى يود. به سمت ديدكاهى «دنيوى:تر متمايل كرده باشد: حداقل مىتوانسته 
بخشى از افى وسيعى باشد كه نصيرالدين جوان را به استماع هم دعاوى فلسفه وهم 
احتمالاً عقايد بدعتآميز اسماعيلى برانكيخت. به هر صورت. طوسى توصية بدر را 
كوش كرد و به مطالعة شاخههاى حمكت يرداخت و به«خصوص رياضيات را نزد 
كمالالدين محمد حاسب. شاكرد افضلالدين كاشى. خواند.* 

بس از تحصيل اين مقدمات. نصيرالدين طوسى ظاهراً به نيشابور. شهر مهمى در 
خراسان. واقع در غرب طوس. سفر كرد تا نزد طبيب برجسته. قطبالدين مصرى. و 
عالم جامعالاطراف. فريدالدين داماد. تحصيل كند. هر دوى اين عالمان شواهدى به 
دست ما مىدهند كه او فعالانه به دنبال تحصيلات بيشتر در علم وفلسقة باستان بود. 

قطبالدين. كرجه اصل و نسبش از مغرب بود. اما مدتى در مصرتحصيل كرد (از 
آنجا به مصرى موسوم شد) و سيس براى تحصيل نزد متكلم مشهور فخرالدين رازى 
(8-85.ءق) رهسبار شرق شد. سرانجام در نيشابور رحل اقامت افكند كه در 
آنجا طوسى تحت نظر او طب و حكمت (احتمالاً فلسفه) آموخت.' قطبالدين 


.١181١-١68 ابن فوطى. زه سحاد مدرس رضوى. ص‎ ١ 


عهناأ1430 .3 
؟. مادلونق .]١486[‏ ص/7ام-84. 


طوس همانتها: 
؟. مدرس رضوى. ص/!2١-18284١.‏ 


معد مه ١‏ نوزده 


شرحى بر بخش كليات اثر طبى ابن سينا. قانون. نوشت كه فته شده در اين اشر بيشتر 
ناقد ابن سينا بوده است١١‏ 

فريدالدين داماد در فلسفه. اصول. منطق و طب متبحر بود." او نيز نزد فخرالدين 
رازى درس خوانده بود و مىتوان سلسلة مشايخ او را به ابن سينا بركردائد." يبس 
احتمالاً نصيرالدين آثار اسلاف نامدار ايرانى خود را نزد فريدالدين خوانده بود.” 

با درجه اطمينان 5-26 زيادى مىتوان كفت كه نصيرالدين مدتى يس از ١١ءق.‏ 
بيش از آن كه سياه جنكيزخان در 8١ءق‏ خراسان را كاملاً ويران كنند. زمانىكه فقط 
نوجوانى دوازده سيزده ساله بود. در نيشابور اقامت داشت. در واقع. ابنابىاصييبعه ما 
را ازاين مطلع مىكند كه قطب الدين مصرى يكى از قربانيان آخرين حملة مغولان به 
نيشابور در آن سال بود.ة 

شايد به سبب موقعيت مخاطرءاميز زادكاهش خراسان يا به خاطر تمايل به 
تحصيلات بيشتر. نصير الدين به عراق رفت؟ تا نزد فقيه شيعه معينالدين سالم بن 


تةى ؟ 


بدران مصرى". وعالم برجسته كمالالدين ابن يونس (١9784-881ق)‏ كه از تفسير 
قرآن تا مجسعى در تخصص او يود. تحصيل كند.* 
از منابع مختلف موىدانيم كه طوسى نزد معينزالدين درس خوانده وبه علاوه 


١‏ اين اب ىاصيبعه. ؟: ير 

".ابن فوطى. ج5؟. بخشض”؟. ص 3/8 ؟-9594؟ و52828, 1 

و سشوشترق (؟: وك مفتسن مجلس ( نام جهار واسطه را اوردهاست. 
به مقالهُ زند دسترسى نداشتهام و نمىتوانم اين نكته را مستقلاً تأييد كتم؛ نظر من در اينجا بركرقته از 
صديقى (أوفك810). :١‏ + 8228-8 اسث. 

60 اينايب ىأ صيبعه. همانتها؛ء جويس ١72:١ ٠‏ _خلا١ا.‏ 

*. دريارة سفر نخستين او به عراى (بغداد وايا موصل). نك: صديفى. ص05886 (به تقل از رند) و 
مدرس رضوى. ص78 .١‏ در رسالةً سير و سلوكق (ص ١؟).‏ طوسى به سقرى از عراق به خراسان 
اخشاره م ىكند. 

. اقامت معينالدين در بغداد مبتنى بر ارجاعى از صديقى به مقالة زند است. 

. ابن خلكان. 0: 7١7-71١‏ (ترجمة الكليى #: /اع-65294)؛ همحنين تك: ابن ابىاصمبعه. 
ال يو 


تست التذكرة فى علم الهيئه 
اجازهاى از معينالدين براى وى با تاريخ 9١ءق‏ نيز به جاماندهاست'' به 


هر حال دريارة معينالدين كمى بيشتر مىدانيم. از نامش بيداست كه اويا اجدادش 
ازمصر آمدهاند (يا شايد واقعاً همانطوركه در بالا در مورد قطبالدين مصرى 
كفتيم از آنجا عبوركردهاند). صفدى وكتبى. هر دو خبر مىدهند" كه معينالدين 
معتزلى” و رافضى” بود. علىرغم اينكه در مورد او كم مىدانيم. به نظر مىرسد او 
نقش مهمى در تحصيلات نصيرالدين داشته است. براى نمونه ابنكثير (٠./!ا-؟لالاق)‏ 
اظهار مىدارد كه تحصيلات مقدماتى طوسى نزد معينالدين بوده است ومىافزايد كه 
او طوسى را نا بدان حد تحت تأثير قرار داد كه اعتقاد مذهبىاش را فاسد كرد (أفسد 
اعتقده).* ابن كثير. كه كرايشات حنبلى شديدى داشت”. ممكن است در ميزان تأثير 
معي نالدين - كه به عقيدةٌ او از دو نظر مردود بود يكى از جهت شيعه بودن و ديككرى 


.١‏ اين اجازه براى طوسى به سبب تكميل موفقيتآميز خواندن بخش سوم و بيشتر بخش دوم اثرى در 
ففه شيعه ار استاد معي نالدين. عزالدين حمزه بن زهره. بود. خود ابنزهره ظاهرا شيعة دوازده امامى 
وجمهالملهاى بوده است (من بابت اين اطللاعات مديون ريسو هسسمم) . ما همجنين مودانيم كه 
نصيرالدين بخش سوم اين اثر را مقابله كرد كه ابن كار در سال 7 2ق تكميل شد (مدرس رضوى. 
ص”287١-128١).‏ 

0 وافى. ١:4/١؛‏ كتبى. 7: 7595. زندكىنامة طوسى كه دراين دوائر آامده در واقع يكى 

جا اسان اس درميية تسيحس دار اثر كتبى انجام داده توضيح مىدهد كه اين يك 
لك بيشتر كتابش را از روى صفدى نوشته است ١(‏ :ع-ش6). كر جه 
رادو الفر نا هم مقا سس بودن ودر لك عال:(9026) ذركتشكل. بنط قورسد كه نعمت مفدئى 

". محتمل اسث «المعتزلى» تحريف دالمازني» باشد كه در اجازهُ معينالدين مذكور در بالا امده اسثت. 
اكأر جه بايد اشاره شود كه «المعتزلى» توسط ابن كثير نيز نَسِتَ شده است. 

".درا بسن دوره. . شيعة اماميه برخى از اموزمهاى معتزليان را بديرفته بود؛ در نشيجه جاى تعجسب 
ندارد كى على رغم تعارض به بيشين اين دو كروه به هر دوى آنها تعلق داشته باشد (ايم؛' ن موصو 
نسيتا بيجيدهاى اأسث* براى برخى از تشاتمهاى رابطة ميان اعتزال و تشيع. نكد: مادلونكق. ٠‏ 7و١‏ و 
مؤمن (1405068). ص 837١-18‏ ). رافش ف توائد معرق:اونه عنوان عضو يكن ارافيرق اسبعة القند 
اكه عليه زيد بن 0 0 را شن يدكويى يه صتحابة بابر را رذ اكترده بود كل 
بتار قي 2 نك: مادلونكف. 0 نكل: امين. *: ١١5‏ ولين 
(عصمآ ). *١١1؟١01).‏ 

ث. ابن كثير. 17 /588-37210. 

؟. حتبليان با كلام نظرى و نيز رويكردهاى فقهىكه به يك قرائت صحيح از قرآن وسنت ييامبر 
وقادار تبود. مخالف يودتد. 


مقد مه يتا ويك 


به لحاظ معتزلى بودن قدرى اغراق كرده باشد. به هر حال بايد به خاطر داشته باشيم 
كه به تأثير معي نالدين همجنين در كزارش صفدى/كتبى اشاره شده است. به علاوه او 
يكى از دو استاد نصيرالدين است كه به آنها توجه ويذهاى شده است. 

يكى ديكمر از اين دو استاد كمالالدين بن يونس استء' به احتمال فراوان. 
نصيرالدين نجوم و رياضى را نزد كمالالدين اموخت كه به خاطر تبحرش در اين 
موضوعات مشهور بود؛" احتمال اينكه طوسى تحصيلات دينىاش را با او بي ى كرفته 
باشد. اندك است زيرا كمالالدين. سنى و از مكتب فقهى شافعى بود." ابن فوطى به ما 
مىكويد كه دانشجويان از شرق و غرب براى تحصيل نزد او مىآمدند؛ مىتوانيم تصور 
كنيم كه طوسى يكى از آنها بوده. و بهاحتمال زياد در ه٠7‏ 8ق يس از تكميل 
تحصيلات شرعىاش نزد معي نالدين . بن بدران به موصل سفر كرده است." 

اككرجه ترديدى نيست كه نصيرالدين و تحصيلاتش از بسيارى جهات منحصر به 
فردند. ما مىخواهيم به نتايجى مقدماتى برسيم كه بتواند ما را در درك آشنايى فردى 

سدهٌ هفتمى با «علوم قديمه؛ يارى كند. نكته واضح | ين است كه در اين دوره شكاف 
ميان كسانى كه «علوم اوائل»؛ را تحصيل مىكردند و كسانى كه اساسأ با علوم اسلامى 


.١‏ مىئوان به سبب بلتداوازكى نصيرالدين. دست كم ميان معاصرانش. انتظار داشت كه بسيارى ار شرح 
حال نويسان از تحصيل او نزد عالم زرك موصل نوشته باشتد؛ اما در كمال تعجب ما اين 
اطلاعات را تنها در صفدى/ كتبى داريم كه متكى به اطلاعات شمس. بسر مؤيدالدين عرضى. 
بودهائد (صقفدى. وافى. ١81:١‏ سن ": 589). ا أنجا اكه عرضى يكى از همكاران نصيرالدين 
در رصدخانة مراعه بود. ٠‏ مىنوان اين كزارش را احتمالاً قابل اعتماد دانست. به خصو ص كه شمس 
به درستى معيم معين الدين بن بدران را به عتوان استاد ديكر طوسى ذكر كرده اسث. 

؟. ابن خلكان. "١١:6‏ "١م‏ (ترجمة اتكليسى ": لامع ص0 ؟ ): اين اب ىا صمبعه. "5١‏ 

ع ا 1 باعث مىشود درابراز جنين اظهارائى محتاط باشيم. 
ذكر اين نكته بىجا نيست كه ابن خلكان (80:؟7١"؛:‏ ترجمة انكليسى. 7: 624) أورده استاكه 
كمال الدين هم تورات وهم عهد عدي را به اهل ذمه (دانشجويان مسيحى و يهودى) تدريس 
م مكرد. 

؟. كمالالدين با تعدادى از مدارس موصل درارتباط بوده (ابن قوطى. 0: 597؟: ابن خلكان. 
١9 55.‏ (ترجمة الكليى. *: لاعع. وعع. 77؟): ان ابى|اصيبعه. :١‏ 5.) وبه 
نظر مىرسد مدت زمان زيادى را درآنجا كذرانده است. مككر جندين سالى راكه در آغاز دهة 
«لاوق براى تحصيل به نظامية بغداد رفته بود (ابن خلكان. "١١:8‏ (ترجمة انكليسى. 7: لامع )). 


بيت و دو 'التذكرة فى علم الهيئة 


سروكار داشتند. به اندازةٌ قرون ابتدايى نبود.' فريدالدين داماد. قطبالدين مصرى. 
كمالالدين بن يونس و خود نصيرالدين نمونههاى مشخصى ازاين رويكرد نويناند 
كه هم به منقولات (علوم اسلامى سنتى) مىيرداخت وهم به معقولات (يعنى علوم 
عقلى).' با توجه به اعتقادات دينى مختلف اين افراد. واضح اس ت كه ما اينجا با 
كرايش واحدى هم در ميان شيعيان و هم در ميان اهل سنت سروكار داريم.” 

بيامد مهم از ميان رفتن شحاف ميان مطالعات دينى و غيردينى. فراهم آوردن 
فرصتى براى ورود علوم اوائل به مدارس بود.' كر جه احتمالاً نه به اين معناكه 
رياضى. علوم و فلسفه بخشى از برنامة درسى مدارس شد. مدارسى كه هدفشان بيش از 
همه اموزش فقه بود. بلكه به اين معنا كه كسى مثل كمالالدين بن يونس كه در مدارس 
مختلف موصل تدريس كرده بود. فرصتى براى تدريس موضوعات غيردينى در 
صورت تمايل به دست آورد.” به كاركيرى وقف توسط نصيرالدين در امور رصدخانة 


.١‏ جسرة. همان. ص778-75798. 

؟. براى مثالى ديكر. نك: مقدسى (أكقلطةاة). صع4-١4.‏ كزارش عبداللطيف بغدادى (د. 79ءق). 

". به هر حال بايد نتيجه بككيريم كه همه تحصيلكردءها احساس مىكردئد مجبور به تحصيل فلسقفه يا 
رياضيات هستند. ابن خلكان حكايتى را نقل مىكند كه ابن صلاح. يك شخصيت مذهبى. تمايل 
به تحصيل منطق. در خفا. نزد كما لالدين بن يونس داشت. بس از أكذشت زمان وكمى ييشرفت. 
كمالالدين او را به رها كردن اين تحصيل توصيه كرد كه از يك سو براى اوسودى نداشتث واز 
بكر سو تكن برد عكار اندرا مخدوش سازد. ا د ع ا 0 
علوم عقلى به داشتن باورهاى مشكوكى مذهبى متهم بود. اما شايان توجه است كه ابن خلكان. كه 
خود فقيه شافعى و براى مدتى در دمشق قاضىالشضات بود. از وجود حنين مسائلى ابرارز تأسف 
مىكند: و در كل نمىتواند جلوى خودش را در تحسين فضل كمالالدين در تمامى علوم بككيرد. 

؟. مقدسى در جاهاى مختلف (مثلاً ص/ا7-١8)‏ تأكيد مىكتد كه علوم بيكانه (علوم اوائل م.) جابى 
در مدارس تداشسد؛ آنطو ركه او مىكويد انه برئامة مدارس و نه تهادهاى مشابه أن ن جميرى جز علوم 
مذهبى و موضوعات تابعة آن را در بر نم ىكرفتند». اما حتى يى يررسى سطحى وضعيت آن زمان. 
از جمله مثالهاى خود مقدسى از برنامههاى تحصيلى (ص ١8م-١4).‏ كافى اسث نا نشان دهد كه 
طبيعت مستقل تدريس در مدارس اجازه مىداد نا موضوعات «ممنوعه». به ويزه در اواخر سديفاى 
ميانه. به أنها راه يابند. مقدسى در مباحئش بىتوجه به موقعيت ييجيدهاى كه خوانندهاش را با آن 
مواجه كرده أسث. اين نكته را مطرح م ىكند (براى رويكرد نسبتا متعادلتر وتقد مقدسى نك: 
صيره. همان. ص؟”7١598-17).‏ 

ه. براى مثال علم الدين قيصر بن ابى القاسم عبد الغنى تعاسيف صرفقاً براى تحصيل موسيقى نزد 
كمالالدين سفر كرد وكمالالدين نيز از اموزش جنين موضوعى كه بيه ندرت ازاو خواسته مىشد. 
خوشصال بود. 


مقدلمه | بيست و سه 


مراغه. از نمونههاى معدود استفاده از اين اموال براى هدفى غيردينى است كه در يرتو 
تغيير رابطة ميان رشتههاى دينى و غيردينى بهتر فهميده مىشود.' 

دومين نكتهاى كه در مورد تحصيلات طوسى بايد بر آن تأكيد شود اين 
است كه يكى دانشجو حاضر بود تا فاصله قابل توجهى را براى تحصيل نزد استاد 
مورد نظرش طى كند. كوج نصيرالدين از خراسان به موصل نمونهاى ازاين دست 
است؛ همجنين ديديم كه قطبالدين مصرى از مغرب به مصر وازآنجا به نيشابور 
سفر كرد. به علاوه. مىتوان نتيجه كرفت كه شيعماى مثل طوسى ابايى از تحصيل نزد 
افرادى از فرق ديكر نداشته است. براى مشال كمالالدين بن يونس و قطبالدين 
مصرى هر دو سنى و شافعى بودند. همانطور كه درادامه در بخش بايانى خواهيم ديد. 
همين ذهنيت باز طوسى بخش مهمى از بلوغ فلسقفة اواست. 


مرحلة اسماعيلى 

نصيرالدين جوان. يس از تكميل تحصيلاتش. با كار نه جندان خوشايند بيدا 
كردن يك موقعيت مناسب مواجه بود. مطلع هستيم كه نصيرالدين حوالى سال 7 عق 
حامى خود. عبدالرحيم بن ابى منصور ناصرالدين محتشم. آخرين حكمران اسماعيلى 
قهستان را بيدا كرد. ناصرالدين محتشم در زمان حكومت امامان هفتم و هشتم 
الموت. علاء الدين محمد (حك: 3987-814) و يسرش ركنالدين خورشاه ((حك: 
“مع عهءق). در شهر قائن حكمرانى مىكرد.' اسماعيليان نزارى -كه از نزار. بسر 
شكست خوردة منتصر فاطمى' (د. 417" ق). تبعيت مىكردند - در اواخر سد ينجم و 
اوائل سدة ششم تحت فرمان رهبر معتدرشان حسن صباح در سوريه وايران مستمر 


.؟5١١- صائيلى (نلالاة5). صلا. ؟‎ .١ 

#ضال ١ق‏ تاريخ تكميل رسالة معينيه است كه طوسى آن را به معي نالدين . بسر ناصرالدين محتشم 
تقديم كرده | ست. اخلاق ناصرى كه به خود ناصرالدين تقديم شده است. احتمالاً ور حدوةشيال 
9ق نوشته شده اسث (نك: : طوسى : اخلاق تاصرى. ص 6. ١7/8‏ و مدرس رضوى. ص5؟6؟). 

". فاطميان يك خاندان اسماعيلى بودند كه از 7417 نا لاعةق در بخشرهايى از شمال آفريقا (و سرانجام 
در مصر) حكومت م ىكردند. 


يت وجهار 'التذكرة فى علم الهيئة 


شده بودند.' قراركاه اصلى ايشان قلاع الموت واقع در كودهاى البرز در ديلمان بود كه 
ازآنجا بر دزهاى ديكر اسماعيلى در ايران و سوريه. كه برخى ازآنها در قهستان در 
شرق ايران بودند. حكمرانى مىشد. 
اما جه جيزى باعث شد نا طوسى به خدمت اسماعيليان - كروهى كه توسط سنىها 
بسيار خوار سشمرده موشدند و معمولاً شيعيان از انان اجشاب م ىكردند- سوق بيدا 
مطمئن به ما مىكويد كه از اوهام اسلام عوامانة دوران كودكىاش رها شده و روى به 
امام اسماعيلى است ا حقيقت را دريابد." اما طوسى. يس از سقوط دزهاى اسماعيلى 
به دست مغولان در *8ئأق. داستان نسبتاً متفاوتى براى كفتن داشت. براى مثال او در 
دو درآن وق تكه [ هلاكو] ولايتهاى ملحدان بككرفت. من بندهٌ كمترين نصير راكه 
از طوسم و به ولايت ملحدان افتاده بودم. از انجا بيرون آورد و رصد ستاركان 
فرمود.:" 
به علاوه در اخلاق ناصرى. او كوشيد نا تمجيد بيشينش از ملاحده را توجيه كند: 
«محرر اين مقاله و مؤلف اين رساله كويد: تحرير اين كتاب كه موسوم است به 
داخلاق باصرى» در وقتى اتقاق افتاد كه به سبب تقلب روزكار جلاى وطن بر سبيل 
اضطرار اختيار كرده بود و دست تقدير او را به مقام خطه قهستان بايبند كردانيده 
وجون آنجا به سببى كه در صدر كتاب مسطوراست. در اين تأليف شروع ببو سب 
به موجب فضيه 
و دارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما كنت في أرضهم 
ونص «كل ما يوقى المرء به نفسه وعرضه كتب له به صدقه». جهت استخلاص نفس و 
عرض از وضع ديباجه بر صيغتى موافى عادت أن جماعت در ثنا و اطراى سادات و 


.١‏ كتاب مارشال هاجسون («مكعلين11 اتطدية11): فرقة حشاشين: كناكش تؤاريان اسماعيلى نخستين 
در برابر جهان اسلام. اثرى بايه در مورد اسماعيليان تزارى است (نك: منابع بايانى). 

". براى بحث در مورد اين «تغيير مذهب». نك: ص سى و دو. 
خطى شمارة ؟ ١162‏ دانشكاء يوسىالاى ل سآنجلس). 


مقد مه بت وبلج 


كبراى ايشان - واكر جه آن سياقت مخالفت عقيدت و مباين طريقت اهل شريعت و 
سنت است - جاره تبود. به اين علت كتاب را خطبه بر وجه مذكور ساخته شدء' 
با حق دادن به طوسى براى اين اعلام برائت به منظور نجات خويش. بايد جنين 
واقعيت تاريخى راكه او نيز مثل بسيارى از ايرانيان ناكزير در زمان حملة مغول مجبور 
بود با آن مواجه شود. يذيرفت. اأكر نصيرالدين. يس از اقامتش در عراق. مىخواست 
به موطنش بركردد به يك يناهكاه امن نياز داشت؛ اما آن ملجأ نمىتوانست طوس يا 
هر شهر ديكرى در خراسان باشد؛' زيرا اولين كروه از نيروهاى مغول در ربيعالاول 
عق وارد نيشابور شدند و در بهار 8١ئءق‏ طوس و حواليش را مورد قتل عام و 
تاراج قرار دادند و تمام ساكنان نيشابور را كه در شهر مانده بودند. ازدم تيغ 
كذراندند." جوينى مورخ. كه در آشوب بس ازآن حمله مىزيست. به ما م ىكويد كه 
خراسان حتى در #84 ق يس از كنشت ساليانى از تاراج. هنوز ويرانه بود." نمونة 
نمايان اين اوضاع. طوس بود كه به سال 71 عق فقط ينجاه خانه از آن شهر يررونق به 
جا مانده بود.* خود نصيرالدين بى ترديد در سالهاى 8-511١2ق‏ دور از خراسان 
بوده؛ و نيز كفتيم كه در سال 68 نزد معينالدين بن بدران احتمالا در بغداد به 
تحصيل مشغول بوده است.' اما درآن زمان هر جاكه بود. باز كشت يا ماندن در 
خراسان ميسر نبود. يكى از معدود انتخابهاى او جستجوى جازيناهى نزد اسماعليان 
بود كه به نظر مىرسد تنها كروهى در ايران بودند كه مىتوانستند امنيتى فراهم آورند." 
خود طوسى در مقدمة بازبينى شدهٌ اخلاق ناصرى اين نكته را تأييد مىكئد: 


١‏ طوسى. اخلاق ناصرى. ص؟” (متن مورد استفادةٌ مترجم: اخلاق ناصرى. به تصحيح مجتبى 
مينوى. تهران. .١179 ٠.‏ ص ؟"7: ترجمة انكليسى با اين متن كمى تفاوت دارد). 

؟ . به اين مطلب به صورت غير مستقيم اما واضح در طوسى. رسالةُ سير و سلوق. ص ١؟‏ اشاره شده 
امسث. 

.١الم-لالع آالاك‎ -١ال١‎ 159-1١68 :١ جوينى.‎ . 

.410/-42:١ همان.‎ . 

.60.١-8٠.٠.-:١ همان.‎ 

. نكاد ص بيست ويك مقدمه و زيرنويسهاى 6-7. تاريخ 219 ق تصادفاً همان استكه مدرس 
رضوى (ص 4) براى اغا حكمرانى ناصرالدين محتشم در قهستان مىآورد. 

لا. شوشترى. 767:37 : مدرس رضوى. ص ه-١١.‏ شوشترى ظاهراً به طور ضمنى مى كويد كه طوسى 
خيلى مشتاق به رفتن به قهستان نبود بلكه به لطايف الحيل فريفته شده بود. 


يج يم ن به 


يت و شش 'التذكرة فى علم الهيئة 
دكه به سبب تقلب روزكار جلاى وطن بر سبيل اضطرار اختيار كرده بود و دست 
تقدير او را به مقام خطة قهستان بايبند كردانيده»' 
كنشته از اينكه طوسى احساس دريئد بودن مىكرد يا نه. سالهاى امن و يربارى را 
در دربار ناصرالدين محتشم كذراند. اما بيش از #هءأق. طوسى از قهستان به الموت. 
بايتخت اسماعيلى. رفت يا شايد فرستاده شد. دليل اين حركت كاملاً روشن نيست و 
تفسير آن نا اندازهاى به درك رابطة ميان طوسى و ميزبانانش يستكّى دارد. شواهدى 
وجود دارد مبنى بر اينكه طوسى در اين دوران ازاقامت نزد اسماعيليان كاملاً خرسند 
نبوده؛ براساس يك نظر او با مؤيدالدين محمد بن علقمى وزير شيعة دوازده امامى 
آخرين خليفةُ عباسى معتصم (حك: .٠+8-ئهءق).‏ ارتباط داشت ظاهراً به اين اميد 
كه مؤيدالدين با توجه به دوازدمامامى بودن طوسى. او را به دريار يغداد دعوت كلد و 
از قهستان نجات دهد.' اماء. طبى اين نظر. ناصرالدين محتشم نقشْه او راكشف و 
دستكيرش نمود.” همو در سفر بعدىاش به الموت. براى حفاظت از طوسى او را به 
امام علاءالدين محمد سيرد. 
جه اين حوادث واقعاً اتفاق افتاده باشد و جه افسانة محتاطانهاى ساختة طوسى و 
يارانش باشد. مىدانيم كه نصيرالدين در زمان سقوط الموت به دست مغولان به سال 
؟هءق آنجا بود. كرجه نمىدانيم او جه زمانى از قهستان به آنجا رفت اما احتمال 
منطقى اين نقل مكان ميان 7 ىق و صفر ع 29ءق است. تاريخ اول. سال به وزارت 
رسيدن ابن علقمى و سال تأليف اساس الاقتباس است. اين كتاب طوسى به فارسى و 
دربارة منطق است كه طوسى زمانى أن را نوشت كه هنوز در خدمت ناصرالدين بود. 
تاريخ دوم. تاريخ اتمام نكارش حل مشكلات الاشارات. شرحى بر كتاب مشهور 


الاشارات ابن سينا است. اين اثر اخير به شها بالدين محتشم تقديم شده كه احتمالا 


.١‏ طوسى. همائجا (متن مورد استفادهُ مترجم: اخلاق تاصرى. به تصحيح مجتبى مينوى. همائها). 

؟. بنا بر نظرى در شوشترى. همانها وخواندمير. ": ,٠١86-١١8‏ 

". به نظر خواندمير و وصاف الحضرة در تجزية الأمصار. ناصرالدين محتشم اين را از طريق خود ابن 
علقمى فهميد (نك: مدرس رضوى. ص ١١-؟١).‏ اما هماتطو ركه مدرس رضوى (صضص"؟١)‏ اشاره 
كرده است با توجه به روابط خوب ميان طوسى و ابن علقمى در اتفاقات بعد از سقوط بغداد در 
سال 8 8عق. اين نكته غير محتمل است. 


معدل مه بت و هقفت 


أن زمان در الموت بوده است (ينابراين نشانهاى است از محل اقامت نصيرالدين در آن 
موقع). و طوسى در آن شكوهٌ تلخى از «حال صعبء و «كدورت بال» منككام نوشتن 
اين اثر مىكند كه به طرز عجيبى با نثر تمجيداميز كتاب سير در تضاد است. كتاب 
سير ممكن است بين سالهاى ©6*ءق و 88ءقء' وبه احتمال قريب به يقين هنكام 
حضورش در قهستان نوشته شده باشد. در نتيجه سال ؟6ء ق كزين محتملى براى 
بحران اساسى است كه سرانجام به نقل مكان او به الموت منجر شد. 

ار كسى وجود مرحلهاى اسماعيلى براى طوسى را معتبر بداند. بايد بيذيرد كه 
برخى از خلاقانهترين آثار او در اين زمان تأليف شدهاند. علاوه بر كار اثركذارش در 
اخلاق. اخلاق ناصرى. طوسى اولين مدل جديد ماه وكواكب خود را در حل 
مشكلات معينيه ارائه كرد. اثرى كه به معينالدين شمس فرزند ناصرالدين محتشم 
تقديم شده بود. اين مدلها سالها بعد در تذكره نيز بيان شدند." واكر كسى بههر 
دليلى فرضية ما را مبنى بر نقل مكان طوسى به الموت در *5ءق يا حوالى آن بيذيرد. 
مىتواند با فرض دسترسى او به كتابخانة معروف الموت نتيجه بكيرد كه فعاليتهاى 
علمى او در اين دوره بىوققه ادامه داشته و در واقع به ثمر نشسته است. مىئثوان زمان 
نككارش بسيارى از تحريرهاى او از آثار يونانيان و نيز از نخستين آثار دورة اسلامى -و 
احتمالاً تصميمش به تقبل حنين كار دشوارى- را دورة اقامتش در الموت دانست. در 
خور توجه است كه او بروزهاش را با دشوارترين كار. يعنى تكميل تحرير مجسطى در 
ه شوال ؟*؟* ىق و تحرير اصول در 7١7‏ شعبان 8*ئعق شروع كرد. اواين يروره را 
ادامه داد تا اينكه أن را در دورةٌ مغولان در مراغه در شعبان **#2ق با تحريرش از اكر 


منلائوس به نتيجه رساند." 


.١‏ تك: مدرس رضوى. مقدمة رسالة سير و سلوى. صفحة و. 

؟. براى جزئيات رابطة ميان تذكره وانمونة فارسى بيشين آن نك: ص نود ودو- نود واهشت مقدمه. 

". براى فهرست كاملى از تحريرهاى طوسى نك: كراوزه (1)1205). ص 599؟-3035. بيشتر اين كتب 
كه «متوسطات» ناميده مىشدوائد بين اصول و مجسطى مورد مطالعه قرار مىكرفتتد. در مجموعة 
الرسائل (؟ جلد) طوسى به جاب رسيدهاند. البته علىرغم جتدين بار جاب اصول. اصول و محسطىي 
طوسى هنوز تصحيح نشده است. اثرى كه ادعا مىشود تحرير اصول اواست در 1095م در رم به 
جاب رسيده است اما صبره [ 6 ]1١152‏ (ص8١)‏ متذكر شده كه اين انتساب نادرست اسث. 


بيست وهشت ١‏ التذكرة فى علم الهيلة 


رابطة نصيرالدين با اسماعيليان. به هر شكلى كه بود. با سقوط الموت به دست 
مغولان در ذى القعدهٌُ 2 #ق بايان يافت. قابل توجه است كه خواجه نصير خودش 
در مذاكرات نهايى نقش داشت. و در واقع ركنالدين خورشاه را -كه جند سال قبل 
جانشين يدر مقتولش شده بود- در سراشيب راه از قله به سمت هلاكو همراهى كرد.' 
حتى ممكن است او درترغيب خورشاه به واكذاشتن آن جه كه تا آن موقع قطعاً به يك 
نهضت نوميد بدل شده بود. مؤثر بوده باشد ." اين البته مىتواند برداشت متفاوتى از 
موقعيت واقعى طوسى در الموت ايجاد كند. از ديكر سو. غير منطقى نيست كه فرض 
كنيم نياز مبرم به استفاده از مهارتهاى طوسى در خلال مذاكرات حساس. بسيار 


مهمترار وفادارى او يه اصول عفقايد اسماعيليه بوده است. 


دورةُ مغولان 

تبيين درست اين ماجرا هرجه كه باشد. نصير الدين بلاقاصله به خدمت هلاكو 
درامد و حتى او را در لشكركثى به يغداد همراهى كرد و شاهد عينى يايان خلافت 
عباسيان بود." وقتى هلاكو از او يرسيد كه آيا حمله به بغداد جنان كه يكى از منجمان 
مسلمان حاضر در اردوى مغول بيشكُويى كرده. موجب نزول بلا خواهد شد. طوسى 
«متوهم كشت و بنداشت كه بر سبيل امتحان است» و ياسخ منفى داد. "از آن يبس 
نصيرالدين يكى از مشاوران معتمد هلاكو شد. صفدى/ كتبى كزارش مىدهد كه 
هلاكو تا آن حد به او وابسته بود كه بى تأييد او به سوارى يا سفر نمىرفت. نصيرالدين 
همجنين وزير و مسئول وقف نيز شد.” 

اما از نظر ماء. مهمترين اتفاق حاصل از رابطة ميان نصيرالدين و هلاكو. ساخت 


.5١7-7١١ رشيدالدين. ص‎ .١ 

؟. هاحسون. ص /ا2١528-1.,‏ 

؟. نك: بويل .|١5281١[‏ ص 6--181: كه مشتمل بر ترجمهاى از بيوست نصيرالدين در تاريخ 
جهانكشاى جوينى استث. نيز نك: ويكنز (كلاععء1/ل!ا). ص"؟1-ن". 

؟. رشيدالدين. صء 77-75 (مترجم از جامع التواريخ. تصحيح بهصن كريمى. نشر اقبال. تهران 
ش. ج7. ص 7١2‏ استفاده كرده امست). 

6. صقدى. وآفى. :١‏ 87 كتبى. '': .٠58؟.‏ 


مقدذ مه ' بيست وو نه 


رصدخانة مراغه بود.' ظاهراً هم هلاكو وهم برادرش منكوقاآن. كه از جين بر 
امبراطورى بهناور مغولان حكمرانى مىكرد. حامى علوم بودند. منكوقاآن آرزو داشت 
تا رصدخانهاى در يكن بنا كند. اما ان رصدخانه در زمان حياتش تكميل نشد. با اين 
حال رصدخانهاى -مشخص نيست كه به تحريك هلاكو يا نصير الدين- در 
آذربايجان و در مراغه تحت نظر طوسى بنا كرديد. اغاز اين طرح كمى يس از سقوط 
بغداد در جمادى الاول لاهشْئءق بود. 

صائيلى اهميت رصدخانة مراغه را بر اساس اسناد به خوبى نشان داده است. 
نصيرالدين نامآورترين عالمان آن زمان راكه از جملة آنان بايد به مؤيدالدين عرضى و 
محيىالدين مغربى اشاره كرد. فراخواند نا در ساخت ابزار و نيز انجام رصدهاى 
واقعى مشاركت كنند. شمار قابل توجهى از دانشجويان نيز در آنجا حضور داشتند كه 
از كتايخاتة تحسين برانكيز آن بهره مىبردند." همجمنين رصدخانه به سبب وجود 
جندين منجم جينى در ميان اعضايش. از هويتى بينالمللى برخوردار بود. نصيرالدين 
براى يرداخت هزينة جنين طرح عظيمى. به عنوان مسئول وجوهات وقف. در حد 
مقدور عايدات وقف را صرف كرد. اين كار. عدولى معنادار و قابل توجه از رويههاى 
كنشته بود و همانطوركه بيش از اين متذكر شديم مىتواند نشانى از فرو ريختن سد 
ميان علوم اسلامى و بيش از اسلام باشد. همجنين استفاده از وجوهات وقف براى 
رصدخانة مراغه مىتواند توجيهى براى عمر نسبتا طولانى تقريباً ينجاه سالة آن باشد. 

ماية تأسف است كه ما اينقدر كم از اهميت نجومى رصدخانة مراغه مىدانيم. خود 
زيج ايلخانى به طرز عجيبى شامل مطالب تازه اندكى است. اما به نظر مىرسد اين 
بيشتر نمودار سطح مخاطب مورد نظر تهيه كنندكان زيح باشد تا آنجه واقعا در مراغه 
در جريان بود. محتمل به نظر نمىرسد كه مخاطب اين اثر. كه طوسى در آن لازم 
مىداند به حاميان مغولش اطلاع دهد كه محمد اهل مكه بود. جامعة فكرى مسلماتنان 


.١‏ در ادامه من فقط انجه در صائيلى. ص717-1837 آمده است خلاصه م ىكنم كه روش تحقيق كامل و 
عالى آن نياز يه تكرار تدارد. 

؟. كزارش صفدى/كتبى در مورد يك كتابخانة ٠.٠.٠٠٠؟‏ جلدى اغراقآميز به نظر ممرسد. كاوشهاى 
اخير در اين محدوده حاكى از وجود ساختار كتابخانهاى اس ت كه نمىتوائد مشتمل بير حنمن 
تعدادى كتاب باشد (ورجاوند. ص؟١‏ (بخش فراتسوى). ص 755-577 ( بخش فارسى)). 


سى “ التذكرة فى علم الهيئة 


باشف*' خوشخختانه. زيجهاى ديكرى مبتنى بر رصدهاى مراغه وجود دارئد كه منتظر 
تحقيقات فاضلانهاند." 

نصيرالدين در الاءعق مراغه را در معيت كروهى ازشاكردانش به قصد بغداد ترك 
كرد. دلايل اين سفر معلوم نيست اما از آنجا كه شاكردانش تصميم به همراه شدن با 
او كرفته بوديد. به نظر مىرسد وى قصد اقامتى كوتاه داشته است. در همان سال. 
نصيرالدين دركنشت و تشييعى به ياد ماندنى با حضور شمارى از اشخاص عالى مقام 
و برجسته براى او بركزار شد.” طوسى در خلال اين اقامت كوتاه در بغداد تَذكره را 


نجوم طوسى و رابطهاش با يونانى مابى و عقايد دينى او 

از أنجا كه علىالظاهر عقايد دينى طوسى در مدت حياتش جندين بار تغيير كرده 
است. اين سؤال ارزش مطرح كردن دارد كه أيا اين تغييرات بر كار علمى و 
علىالخصوص نجومى او تأثيركذار بوده است يا ثه. به عبارت ديكر. أيا كيهان شناسى 
و نجوم يونانىمآبانة طوسى مستقل از تعهدات دينى مشخصا متفاوت او اس تكه به 
نظر خود او مستلزم مواضع معرفضتشناختى متفاوتى است؟ ياسخ اين قبيل سؤالات به 
تحليل كاملترى از نوشتههاى طوسى نياز داردكه اينجا مقدور نيست؛ ولى مىخواهم 
جوابى مقدماتى بيشنهاد كنم زيرا معتقدم كه درسهاى بزركى از تلاش منجمان 
اسلامى مىتوان آموخت. از تلاش آنها براى در امان نككاه داشتن هستة رياضى نجوم 
از يرداخت هزينة تقيّد ناككسستنى به مابعدالطبيعة مشكوك ارسطويى. 

بيش از برداختن به آثار ضمنى «تغيير مذهبهاء بر نجوم او. بايد اجمالاً سرشت و 
توجيهات عقايد دينى او را در مراحل مختلف زندكىاش مرور كنيم. در مورد تغيير 


.١101-501١ص‎ .]|١4ع“[ بويل‎ .١ 
؟. يك نمونة مشخص الزيج المحقق السلطانى على اصول الرصد الايلخاني ازشمس متجم وابكنوى‎ 
است: نك:؛ كندى. يزوهش. ص7١ (شماره 78): صائيلى. ص؟١8-7١5. براى مباحث اخير در‎ 
مورد اين مسأله با ارجاع اختصاصى به كارهاى محيى الدين مغربى. يكى از اعضاى اصلى در مراغه.‎ 

نك: منابع بايانى. صليبا (وطفلت5) ]١510[ .]١158[‏ و[58١].‏ 
؟. صفدى. وافى. 1:1١‏ 18+ كتبى. 1:37 75817 . 


مقد مه سى وا ايك 


مذهب طوسى به اسماعيليه از اين موقعيست مساعد برخورداريم كه به زندكىنامة 
خودنوشت معنوى او دسترسى داريم كه در دوران خدمت به ناصرالدين محتشم. حاكم 
اسماعيلى قهستان. نوشته است. اين اثر. كه فرصت اشاره به ان رادر قبل داشتيم. 
رسالة سير و سلوك' نام دارد كه نوعى زندكىنامة خودنوشت فكرى و معنوى است به 
اضافة مقدارى دفاعيات از اسماعيليه. در مقدمة اين اثر. نويسنده اظهار مىدارد كه 
نامش محمد طوسى است و به برخى از جزئيات مهم مىبردازد كه با آنجه مستقلا از 
زندكى او مىدانيم تطابق دارد؛ ترديد اندكى در انتساب اين كتاب به طوسى مىتوان 
داشت.' در بدنة اصلى كتاب. طوسى از رهايى روزافزونش از افسون «علم عوام يسند 
كلام» وازنكامش به آن به عنوان جيزى در حد دفاعيات دينى در برابر شبهات. 
سخن مىكويد؛ اين تحولات تا اندازهاى به تأثير نافذ يدر. دايى و استاد رياضياتش 
كمالالدين محمد حاسب مربوط مىشود.' اوسيس به حكمت علاقهمند شد زيرا 
احساس مىكرد به عقل مجالى براى كشف حقيقت مىدهد؛ طوسى معتقد بود كه عقل 
براى درك «دهندةٌ عقل» ناقص است و بنابراين فلسفه نمىتواند جواب سؤالات غانى 
را بدهد. اما مىكويد كه فلسفه درس مهمى به او دريارةٌ بالقوه و بالفعل بودن داد. براى 
مثال جسمى را در نظر بككيريد كه مىتواند بالقوه در حركت باشد. طوسى بحث مىكند 
كه آن جسم هركز به حركت بالفعل درنمىايد مكر آنكه جيز ديكرى بر آن تأثير 
بكذارد. به طور مشابه يك داناى بالقوه نيز به كس ديككرى. يعنى يك استاد. نياز 


.١‏ حتى عنوان اين اثر بحث برانكيز محل متاقشه است؛ مدرس رضوى در مقدمهاش بر آن (ص م) 
اذعان مىدارد كه اين عنوان توسط خود نويسنده بر كتاب تهاده نشده. بلكه در نخستين جايش به 
أن اطلاق شده اسث. 

".كر جه من زمانى ([14487]. )17-1١7:١‏ با مدرص رضوى در اين مورد همعقيده بودم كه طوسى 
هركز اسماعيلى نيوده است و ترديد داشتم اين اثر را به طوسى نسبت دهم. و حتى أأكر طوسى واقعا 
نويسندة اين اثر بود. نسيت به صداقت او مشكوى بودم. اما اكتون حداقل بذيرفتهام كه تا اندازة 
زيادى نويسندة اثر خود طوسى است زيرا بسيارى از عبارات دراين اثر كه دربارة زندثى اوست را 
مىتوان مستقلاً تأييد كرد. توجه كنيد كه يوناوالا (هلوهقوص2. ص١78)‏ ومادلونف [ذهذ١]‏ 
(ص8445-88). صحت اشر را مىيذيرند ودرضمن آن را نمايانكر يك مرحلة صادقانه ازرشد 
قكرى او مىدانند. 

*. طوسى. رسال سير و سلواف. ص8". 


سى و دو التذكرة فى علم الهيئة 


دارد تا دانشش را بالفعل كند.' سرانجام او به كتاب فصول مقدس از خداوندكار 
اسماعيلى الموت حسن -على ذكره السلام- (حك :/ا8ه-١8قُق)‏ برخورد ودر 
نهايت آن استاد دينى كه در بىاش بود. يعنى امام اسماعيلى بركزيده از سوى خدا را 
بيدا كرد. در نتيجه تصميم كرفت تا به دربار ناصرالدين محتشم ببيوندد.' 

يس از سقوط الموت. طوسى همانطور كه كفتيم لازم دانست تا خدمتش به 
ملاحده را انكار كند. اما طوسى كارى بيش از دفاع ازبيكناهيش انجام داد؛ او 
همجنين با بازكشت به جهازبينى ذاتا فلسفىاش. در يى جدايى از اسماعيليه بود. در 
اين دورةٌ يسااسماعيلى. او مطلب نابود كنندهاى بير ردية تاجالدين شهرستانى بر موضع 
فلسفى ابن سينا نوشت." بايد به ياد بياوريم كه همين تاجالدين بود كه با اسماعيليان 
همفكرى داشت و دايى بزرك نصيرالدين را (كه او هم نصير الدين نام داشت) تعليم 
داده يود. طوسى در اين اثر به شدت از فلسفة يونانىمابانه. به ويؤه نوع ابن سينايى آن. 
حمايت مىكند و به اين انديشه قبلىاش بازم ىكردد كه دفاع از يك جنبش دينى خاص 
(در مورد تاجالدين. اسماعيليه) با جستجوى حقيقت سازكار نيست. همانطو ركه او 
در مقدمة مجدد اخلاق ناصرى بيان مىكند. حكمت «ربطى به توافق يا عدم توافق با 
مكتب يا فرقه يا مذهبى ندارد»." 

مىتوان دركير اين بحث طولانى اما قطعأ ثمربخش شد كه كدام نصيرالدين بر حق 
بود. با كنار كذاشتن ترديد در صداقت - يا مصلحت ‏ سخنان او. بايد يرسيد كه آيا 
ارتباط او با اسماعيليان و خط مشى آنان هيج نقش مهمى براى كار علمى او داشته 
است. آيا اعتقادات تازهاش هيج تغيير قابل ملاحظداى در كار علمى او ايجاد كرده 
است؟ و به علاوه آيا متابعت از مرجعى مذهبى مستلزم متابعتى مشابه از مرجعى علمى 


.١‏ همان. صء ؟. 

؟. همان. ص١‏ ؟. 

". كتاب تاجالدين كتاب المصارعه ( كتاب كشتى) تاميدة مىشد. در خاليكة اثر طوسى مصارع 
المصارع (زمين زدن كشتىكير) نام داصت (سراى بحثى متقاعدكننده دريارة اين دواشر نكل: 
مادلونتق .]١1480[‏ ص28-87 ومادلوتكف .)]١9072[‏ 

؟. طوسى. اخلاقٌ ناصرى. ص65 ؟ ؛ مادلوتكف .]١948[‏ صلا4. .7٠١‏ 


مقذمه 0 صى وا سه 


امات" جواب هر دو سؤال بايد منفى باشد؛ كرجه طوسى يى عالم انقلابى لبود 
د نراق مثال در تمام مدت كارش به ديد بطلميوسى اصلاح شدواى در مورد جهان 
نمىداد. اين رويكرد در دور اسماعيلىاش به روشنى قابل ملاحظه است. همانطوركه 
ديديم." جحدين ويرايس ابتدايى أز مدلهاى غير بطلميوسى تذكره ابتدا در حل 
مشكلات معينيه ارائه شده بودند. كه طوسى أن را براى معي نالدين يسر حامىاش 
به نجوم و محتواى كار او در نجوم به طرز قابل توجهى ثابت باقى ماند. اما يس از اين 
با يرسش ديكرى مواجه هستيم. آيا مىتوان كار علمى طوسى را ازديدكامهاى فلسفى 
و دينى او تفكيك كرد؟ اينجا مىخواهم با را فراتر از فقط يك ياسخ مثبت بكلذارم 
نا براى استدلالم در فصل بعدى در مورد هيلت زمينهجينى كلم. استدلا لى براى نشان 
دادن آنكه منجمان مسلمان أكاهانه يا ناآ كاهانه به دنيال ياك كردن نظريات 
طبيعىشان از لوث مابعدالطبيعه بودند.” اجمالاً مىخواهم استدلال كنم كه تأثيرات 
تغيير مذهب طوسى بر جها زبينى فلسفى و در نتيجه بر يونانىمابى (اينجا يعنى تعهد به 
كفتمانى عملانى در تمام موارد) او هر جه كه باشد. معتقدم كه با اطمينان مىتوان 
نتيجه كرفت كه بر نجوم او تأثيرى نداشته است." 

رويكرد طوسى تا جه اندازه تأثيركذار بود؟ آيا تلاش او براى جاى دادن فلسقه و به 
طور ضمنى علوم رياضى بالاتر از مباحث دينى موفق بود؟ همانطور كه بعدا خواهيم 


.١‏ صبره ]١148[‏ مىكوشد تا ميان تكريم ارسطو توسط ابن رشد و لفظكرايى كلامى اين حزم ارتباط 
برقرار كند. او بيان مىكند كه ددشوا راست كه به روش ابن رشد و شيوة انتقادى او توجه نكنيم. 
شيوهاى كه او در بيشتر آثار فلسفىاش بيش مىكيرد لفظكرايى در فلسفه است كه با لفظكرايى 
كلامى ابن حزم همراستا است» (ص؟ 15). كر جه صبره به مسأله نمىيردازد. اين امكان را در نظر 
مىأورد كه تغيير رويكرد ابن رشد نسبت به نجوم بطلميوسى. از بذيرقتن اولية آن در تلشخيص از 
متافيزيك ارسطو تا رد بنيان اساسى آن در تفسير همين ائثر. به تغيير مذهب همزمان او مربوط يوده 
اسث. تكريم ارسطو توسط ابن رشد بيشتر نماياتكر يك موضع افراطى در تاريخ تفكر اسلامي 
است. يكف روش بيشتر شكاكانه در مورد اعتبار ارسطو را مىتوان در شكوك ابن هيثم (ص”“-؟) 
يافت (براى ترجمة اين نفل قول. نكا صيره .]١1546[‏ "0" )). 

؟. نكد ص ينجاه وهنت - شصت ودو. شصت وشش - شصت وواهشث مقدمه. 

*. تكد ص ى ينجاه و هشت - ينجاه ونه. شصت وهفت - شصت واهشت مقدمه. 

ع ازشكر سوم توائه بياتددهابن براى موارةى مكل اخخلاق اوواكسة ته باشد. مادلونكف .]١14488[‏ 


سى و جهار ' التذكرة فى علم الهيئة 


ديد. موضع او در شرق كاملا تأثيركذار بود و ما حتى دفاع جانانة ار 
فوشجى (د. 5/0194 0 داريم كه صريحاً مىكوشد تا أن را فراتر 

مخالفتهاى مذهبى جاى دهد.' اما به اين موضع فلسفى بايد با يسزمينهاى 1 
كرايش كستردهتر فكرى در قلمرو شرقى اسلام. به ويزه ايران. نكريست,. كرايشى كه 
در مناطق غربىتر در مصر و سوريه هميشه به آن مقبولى نبود. براى درك اين نكته بايد 
بررسى كرد كه جكونه مواضع فكرى طوسى به جايى رسيد كه در صحنة سياسى نقش 


داشته باشد. 

در وهل اول بايد نبوغ سياسى طوسى را تحسين كرد.' كه اوج آن نه تنها در متقاعد 
كردن مغولان كه البته قومى سادهلوح نبودند. در باور به اقامت اجبارى او در الموت. 
بلكه در استادى او در حفظ منافع جامعة مسلمان و مخصوصاً شيعيان در برابر 


مقدمههاى جديد بر أن دسته از اثارش بود كه در آنها تمجيد از حاميان بيشينش رااز 


حد كذرانده بود.' كرجه مىتوان اين كار را بدترين شكل فرص تطلبى دانست 
مىتوان ادعا كرد كه اين كار فقط يك تقيهُ اسماعيلى بوده است. در واقع در كتاب 


روضة التسليم منسوب به طوسى أمده كه در روزكار ستر وبه دستور امام نويسنده بايد 
«به تعجيل و يوشيده و جاى تاريك؛ دست به قلم ببرد." اما اين نكته با مزارش 


.١‏ نك: جب [1585].١8-151:1؟1‏ براى ترجمة اين به نقل تهانوى. :١‏ لم64-5. 

؟. برخى ممكن است توصيف ديكقرى را براى شخصيت او بركزيشد. براى مثال نك: روين لوى 
(بلاعط ومعطنع1). ص؟2: «فضاوت تاريخ در مورد نصيرالدين بسيار امطلوب امسثت. اح 
داشت كه رفتار يك انسان با كيفيات مسلم ذهنى. مطابق با معيارهايى بالاتراز 0 
با اب ن همه به نظر مورسد كه اانه ننها استاد ابنما علىاش را بة هلاكو تسليم كرد 5-0 
تا با خيانتش آخرين خليفه را به دست هلاكو بدهد تا اورا بكشد.» 

*. اين شامل اثر اخلاقى او. اخلاقى ناصرى. و دوائر نجومى او. رسال معينيه و حل مشكلات معينيه. 
يرهوكوة 

؟. تصورات. صع717. 9؟1. كرجه به نظرمىرسد مادلونك. ويونوالا (رص87١7)‏ مىيذيرند كه 
طوسى نويسندةُ اين ائثر اسث. نا أنجا كه من مىدانم شواهد محكم اندكى براى آن در دست استث. 
حتى ايوائنف (1803808) كه كم و بيش خود را متقاعد كرده كه طوسى در تمام عمر اسماعيلى بوده. 
با اكراه بر نقصان ادعاها مبنى بر كارش اين اثر توسط طوسى اذعان مىكند وآرزو مىنمايد كه 
«نكارش اين كتاب توسط طوسى را به صورت قرارداد مىيذيريم... تا وقتى كه... به صورث تصادفى 
حِيزى را بيابيم كه قاطعانه به يرسش ما باسخ دهد» ( تصورات. ص آاكانتا). ( مترجم از تصورات به 
تصحيح ولاديمير ايوانف. تهران. 1787. ص١١١1‏ و8١1١‏ استقاده كرده اسث). 


مقدمه اسى واكم 


صغدى/كتبى همخوانى نداردكه مسلمانان و مخصوصاً شيعيان ازاو در سالهاى 
خدمتش به هلاكو بهرهُ فراوان بردند.' جوينى تاريخدان يكى از مسلمانان سنىمذهب 
نود كسك م كع :توس علا كوو اقم عده يوه :اما تومي تبتكف بردسيةانديو اتوكلا 
نجومى خواجه نجات يافت.' خارج از موضوع نيست كه همين جوينى بود كه به كفتة 
خود. بس از فتح الموت از هلاكو رخصت كرفت تا: 
«به مطالعة آن [ كتابخانه] رقتم و أن جه يافتم از مصاحف و نفس كتب بر مثال 
يخرج الحى من الميت بيرون آوردم... و باقى ان جه تعلق به ضلالت و غوايت ايشان 
داشت كه نه به منقول مستند بود ونه به معقول معتمد. بسوختم»." 
يذيرش اين نكته سخت است كه تقيهُ طوسى بدان حد بود كه جان كسى را نجات 
دهد كه يك تنه ميراث مكتوب فرقة طوسى را نابود كرده بود. 
دليل اهميت اين نكته در شهرتى است كه براى طوسى ميان شيعه و سنى در شرق به 
دنبال داشت. شرايطى كه برايش ايجاد نمىشد كر منافع مسلمانان را طى حملة مغول 
تأمين نمىكرد. كافى است تا به تجريد العقايد. كتاب كلامى طوسى. اشاره كنيم كه هم 
شيعيان و هم اهل سنت. ان را شرح كرده و مورد استفاده قرار دادهاند. طوسى. همانئد 
نجوم. در علم كلام هم نسبتا موفق شد تا ازحد مجادلات مذهبى كه او را به عنوان 
يك جوان مىازرد. فراتر رود. 
اما اوضاع طوسى در غرب يعنى در نواحى تحت حكومت مماليك در سوريه و 
مصر به اين خوبى نبود. او به طرز بىرحمانهاى توسط شخصيتهاى مهم حنبلى مثل 
ابن كثير (١٠٠/٠١-علالاق)”‏ وابن قيم جوزيه (١541-١0لاق)‏ تخريب شخصيت مىشد. 
نقل قول زير از ابن قيم جوزيه مىتواند جنس اين توهينها را نشان دهد: 
«نوبت مىرسد به نصير شرك و كفر. ملحد وزير ملاحده. نصير طوسى. وزير 
هلاكو. او خود را از بيروى ييامبر و اهل دين او خلاص كرد و آنان را به دم تيغ سيرد 


.١‏ نك: صقدى. وافى. 18.0-119/8:1. صفدى از سادهملوحى اين مهاجمان بيكاته به طعنه سحن 
مىكويد. اما بايد به ياد داشت كه او در قرن بعدى و در امنيت مىزيست. 

". صقدى. وافى. 1١‏ 187؛. كتبى. 1:7 ٠3؟.‏ 

". جوينى. 7: 7/16 (مترجم از تاربخ جهانكشاى جوينى به اهتمام محمد بن عبد الوهاب قروينى. 
بريل. 7060١اش.‏ ص١٠737‏ استفاده كرده اسثت). 

ع نك: ١16‏ /ا 08-10 1. 


سى و شش ‏ التذكرة فى علم الهيئة 


نا ملاحده را خشنود و خود را رها سازد. او خليفه | المستعصم]. قضات. فقها و 
محدثان را كشت و فيلسوفان و منجمان و طبائعيين و ساحران را حفاظت كرد. او 
موقوفات مدارس دينى. مساجد و بيمارستانها را واكذار نمود وآنها را جزو اموال 
شخصى خود كرد... او همجنين مدارسى براى ملاحده تأسيس كرد. اميدوار بود تا 
اشارات راكه امام الملاحده ابن سينا نوشته است. جايكزين قرآن سازد. كه موفق به 
انجام آن نشد. يس كفت: «آن قرآن خواص است و اين قرآن عوام»... سرانجام او سحر 
أموخت و ساحرى شد كه بتها را عبادت مىكرد».' 

ضمن كار شاق خواندن كزافهكويىهاى اين نقل قول. بايد مطلب واقعى نهفته در آن را 
نيز در نظر داشت. طوسى. تا أنجاكه ييرو ابن سينا بود. فلسفه را فراسوى منازعات 
مذهبى جاى مىداد. يا جنان كه در اخلاق ناصرى بيان مىكتد فلسفه «به موافقت و 
مخالفت مذهبى و نحلتى تعلق ندارد»" . اين نكته كانون جدال فيلسوفان و محدثان اسلام 
بود. و محدثان به درستى قدرت و نفوذ طوسى را تهديدى عليه خود قلمداد مىكردند." 
آنان به درستى مىديدند كه طوسى در بى ادامه دادن كار فخرالدين رازى. در «بومى كردن» 
ميراث يونانىمآبانة عالم اسلام بود. اكرجه نه با همان جزئيات.؟ 

در اين خصوص مىتوان كتابى مربوط به كيها نشناسى دينى از عالم مصرى سيوطى 
(854-١91ق)‏ را لحاظ كرد. همانطور كه هينن” متذكر مىشود. سيوطى اميدوار بود 
كه يك كيها نشناسى دينى ارائه كند و تا آنجا بيش رفت كه نام هيئت را در عنوان 
كتاب خود جاى داد. نامى كه به كيهان شناسى رياضى اطلاق مىوشد.” اما ميراث 
طوسى در شرق. امكان يديد آمدن يك كيها زشناسى دينى رقيب (و بالقوه جايكزين) 
كيهانشناسى رياضى را بسيار نامحتمل مىسازد. براى طوسى و اخلافش. علم ودين 


.١‏ ابن قيم. 75917:7: نقل شده توسط زركلى. /: 704. تويسندكان بعدى از همين كروه نيز اين نقل 
قول را در آثارشان اوردهاند: نك: براى مثال حنبلى. 1:0 759-.". 
؟. نك: ص سى و دو مقدمه. بانويس؟ (مترجم نيز از همان كتاب ص 8" استفاده كرده است). 
". مادلونكف [هىة١].‏ ص١١١-١1١10.‏ 
؟. صبره :]١9481/[‏ بتر (كتعاء2). ص517١-7١؟.‏ 
لعماء 1 .م .5 
#. هيتن. ص [الا. 


مقدذمه ' سى وا هفت 


مىتوانند با هم در يك انككاره و طرح فكرى جاى داشته باشند. طرحى كه طوسى در 
بنا نهادن آن بسيار نقش داشت.١‏ 


ب: آثار 

هنوز وقت ارزيابى جامعى از نوشتههاى متعدد طوسى فرا نرسيده است. اولين 
مشكل. تعدد اين آثار است؛" نصيرالدين مناسب مىدانست اكه در تمام زمندها. هم 
من در حد طوسى نيست. لذا هدف نه جندان بزراف من به دست دادن دركى از 
نوشتههاى طوسى و معرفى زمينهاى است كه آثارش در هيئت را در آن جاى مىدهم. 

آثار طوسى اغلب واحياكرء قلمداد شدهاند نا «اصيل»." اما اين توصيف سهم أو در 
نجوم و شايد ديكّر ر شتهها را به درستى نشان نمىدهد. كرجه شالوده وهستة حقيقت 
يشت اين بر لجسب «احياكرء قرار دارد. اما نفش او در تاريخ فكرى اسلام يس أر سدة 
هفتم را نمىتوان دست كم كرفت ازآن روى كه مىدانيم بسيارى از آثار اوتا دوران 
مدرن به اثر استاندارد و اصلى ر. شتههاى مختلف بدل شده بودند. تحريراواز اصول 
اقليدس و مجسطى بطلميوس و «متوسطات؛ در رياضيات و نجوم. در واقع جايكزين 


|١947| 0‏ ر(ص95-97561؟1١)‏ به شدث مخالفم. صبره معتقد است كه اين وجود 
مان | علم و دين] در وابسين قرون اسلام سدههاى ميائه به اين معنا يود كه علم و به ويزه تنجوم 

0 ابزاركرايى در خدمت مذهب بود كه «تحقيقات علمى را به حيطههاى بسبار كوجكى و 
غيرقابل ييشرفت محدود مىساخت؛ كه عموما شامل نجوم رصدى و نظرى نمىشد. اين حيط مهاى 
كوجك غيرقابل بيشرفت شامل نجوم كروى مىشد كه براى جنين اهداف دينى مثل مشخص كردن 
جهت قبله مناسب بود. كرجه ممكن است اين نكته در مورد مصر و اسورية تحت حكومت مماليك 
كه در اين مناطق به طوسى توهين مىشد. درست باشد (كيتكف [1487]. ص354-850)., اما 
مؤكدا در مورد ايران وآسياى مركزى كه در آنجاها نجوم نظرى و رصدى قرنها بس از دورة مراغه 
شكوفا بود. درست نيسث. اميدوارم كه صفحات بيش رو سهم اندكى درائبات اين مدعا داشته 
باشد. 

؟". ليستى كه مدرس رضوى ارائه مىكتد بدون احتساب اشعار او مشتمل بر ١4٠‏ اثر اسث. اما تعدادى 
از آنها به اشتياه به او نسبت داده شده است و برخى ديكر تكرارى اسث. ايوانف بيش از.8١‏ اثر 
را تخمين مىزند كه به نظر درس ثتر مىرسد ( تتصورات. ص 0001<). 

*. براى مثال نك: صديقى. صغ 8ن. .88٠‏ 


سى و هلت ؛ التذكرة فى علم الهيئة 


ويرايش.رهاى بيشين اين آثار شدند. آثار او در منطق و كلام بسيار خوانده و شرح شدند 
و حتى نمىتوان تصو ر كرد كه اشارات و شبيهات ابن سينا بدون شرح ارزشمند او 
مطالعه مىشده است. اثر او در اخلاق يعنى اخلاقٌ ناصرى مخصوصاً در شرق جهان 
اسلام از اهميت به سزايى برخوردار بود. به علاوه در خور توجه است كه در ميان اثار 
او كتابهايى در فقه و تصوف نيز وجود دارند. در تمامى اين موارد اغلب با تثبييت 
جد و جهد نسلهاى بيشين عالمان اسلام مواجه هستيم. اين كار در نقطهُ مهمىاز 
تاريخ اسلام صورت مميذيرد. زمانى كه سكونى در فعاليتها فكرى اين سده بيش از 
كارهاى طوسى ايجاد شده بود. سكونى قطعى كه البته درك أن ساده نيست. در نتيجه 
طوسى از نظر تاريخى بيشتر نقش يك تثبي تكننده را بيدا مىكند نا ابداعكننده. 

اما نمىخواهم قضيه را در همين حد رها كنم. در حوزةٌ نجوم بيشتر كارهاى طوسى 
را مىتوان مجموعهاى از كارهاى بيشينيان دانست. با اين حال سهم اساسى خود او در 
اين مجموعه كم نيست و اكر از منظر بيشرفتهاى بعدى نكاه كنيم. مىتوانيم اهميت 
أن را بيشتر درك نماييم. 

مى خواهم فرضيههاى اوليه و به درد بخورى در مورد نوشتههاى طوسى بيان كنم كه 
البته ممكن است نياز به بازبينى داشته باشند. كرجه بيشتر آنها آزموده و اصلاح 
شدهاند. اول بسيارى از كارهاى اصيل و خلاق طوسى وقتى نوشته شدهاند كه او در 
خدمت ناصرالدين محتشم در فهستان بود (.289-*57عق). از جملهة اين كارها 
مىتوان به اخلاق ناصرى. اساس الاقاس در منطق. رسالة معينيه و دنبالة أن يعنى 
حل مشكلات معينيه اشاره كرد. طوسى در حل مشكلات معيتيه مدلهاى جديدى 
براى ماه وكواكب ارائه كرده است. افزون بر اين او دراين مدت روى نوشتن شرحى 

بر اشارات و شبيهات ابن سينا نيز كار كرده است. همانطور كه انتظار مىرود تمام اين 
آثار به غير از مورد آخر به فارسى نوشته شدواند. ثانياً به نظر مىرسد طوسى ببس از 
رفتن به الموت (887 يا **ءق) بيشتر وقت خود را به تحرير آثار علمى يونانى و 
آثار بيشين دورةٌ اسلامى اختصاص داده است. بيشتر اين آثار كه متوسطات ناميده 


مىشوند و نيز تحريرهاى اواز مجسطى و اصول به اين دوره مربوط مىشوند. به نظر 


مىرسد دورةٌ بعدى و متأخر زندكى او (1-285لاءق). در خدمت مغولان. بيشتر 
صرف تثبيت دستاوردهاى بيشين شده است نا رفتن به راهوهاى تازه. مشغوليت دذهنى 
مهم طوسى در اين دوره عربى كردن كارهاى فارسى قبلىاش بود. تذكره كه در سال 
84 به عربى نوشته شد. تركيبى از مع معينيه و حل مشكلات معينيه استاكه در حدود 
80 سال ب 000 محتمل است كه وضعيت در مورد تجريد 
المنطق و رساله فارسى قبلى خواجه در منطق يعنى اساس الاقتباس نيز مشابه باشد. 
كرجه بايد اشاره كنيم كه رسالة عربى. مختصر است. همجنين در اين دورهُ متأخراز 
زندكيش است كه طوسى كوشيد تا با ادعاى خدمت به اسماعيليان در اثر اضطرار 
شديد ازاهميت روابط ييشينش با ايشان بكاهد و همانطور كه كفتيم. او در اين كار تا 
أنجا بيش رفت كه مقدمة برخى از آثارش را كه براى حاميان اسماعيلىاش نوشته بود. 
بازنويسى كرد.' 

نكت آخر وجود ويرايشهاى مختصر و مفصل از آثارى با موضوعى واحد در ميان 
نوشتههاى طوسى است. اينكه هدف نككارش اين ويرايشهاى متفاوت أموزشى بوده يا 
اهداف ديككرى مد نظر بوده مشخص نيست. مثالى براى اين نكته كه بعد (ص نود و 
جهار- نود و ينج مقدمه) به ان اشاره خواهم كرد زبدة الادراك في الهينه نام دارد كه 
ويرايش مختصرى از تذكره است. 

فهرست آثار طوسى توسط بروكلمان" (تاريخ ادبيات عرب. :١‏ 011-8008 
[ءءلاء-علاء]و1988-578:51) و مدرس رضوى (ص”278-779) معرفى 
شدداند اما بايد با احتياط لازم از آنها بهره برد. آثار نجومى فارسى در استورى”" 
(11.1. ص ١-676‏ 2) فهرست شدءاند: ماتويوسكيا/رزنفلد” (؟:37ه9”*-ممع) آثار او 


در علوم دقيعه و فهرست كردواند. 


لتنتقلرأء 1101 .2 
مان ال 
10 له لإقط5 11311 .4 


جهل ‏ التذكرة فى علم الهيئه 


تعليم ابتدايى نزد يدر. دايى وكمالالدين حاسب 


قرار كرفتن تحت حمايت ناصرالدين محتشم. حاكم 
اسماعيلى فهستان 


بفرم 


نككارش حل مشكلات معينيه؛ اولين بيان جفت طوسى 
مستقيم الخط 
تعديم اخلاق ناصرى به ناصرالدين محتشم 
تكميل اساس الاقتباس دريارة منطق در قهستان 
تاريخ احتمالى تكميل زندكىنامة خود نوشتش. سير و 
سلوك. وعزيمت به قلاع اسماعيليه در الموت؛ تكميل 
حل مشكلات الاشارات. شرحى بر الاشارات و التبيهات 
ابنسينا 


أغاز طرح ويرايش متوسطات در رياضى و نجوم و نيز تحرير 
اصول و مجسطى؛ تكميل تحرير مجسطى 
سقوط الموت توسط مغولان؛ اغاز خدمت به هلاكو 
سقوط بغداد توسط مغولان. يايان خلافت عباسيان 


أغاز ساخت رصدخانة مراغه تحت نظر طوسى 


مقدمه .جهل و يى 


عد نلائوس: ذكميل طرح متوسطات: مرك هلاكو 


الا 21 


8 مرق طوسى در بغداد 


. تذكره 
عنوان كامل اين اثر التذكرة في علم الهيئة به معناى يادكارى در علم هيت است. 
كرجه هيئت عموماً به معناى نجوم نيز به كار مىرود. معناى خاصصترى نيز دارد كه 
مىتواند ما را در جاى دادن تذكره هم در سنتى نجومى وهم درأكونهاى ادبى يارى 


خور توجه متن و تأثير شككفت آن را نيز مورد بررسى قرار دهيم. 


الف: هدف تذكره 
براى درك يك اثر. خردمدانه است كه با يرسش از هدف أن اغاز كنيم. در مورد 
تذكره اين بخت را داريم كه سختان خود طوسى ما را هدايت كند: 
«وآن فن كه مىخواهيم تقرير خلاصداى از آن را بر سبيل حكايت بيش كيريم. 
تفاصيل أن در مجسطى بيان شده است و برهانهاى درستى أن در مجسط اقامه 
ككرديده است. و أكراز مجسطى جدا شود ديككر علم كاملى نيست زيرا اين فن 
حكايتى است از آانجه كه در اين كتاب (يعنى مجسطى) ثبت است.» 
ايدهُ تلخيص و ارائة يك خلاصه به نظر نمىرسد ايرادى داشته باشد و تا حدى نيز 
جنين است. هر كس مبادرت به مطالعة مطالب يس از قسمتهاى مقدماتى مجسطى 
كرده باشد. مىداند كه ارائة كزارشى يا خلاصهاى از محتواى آن جه كمى عظيمى 
(اكر نكّويم واجب) هىتواند باشد. اما تذكره شرح يا يك خلاصة سرراست از 
محتواى مجسطى نيست بلكه بيشتر به آن قسمتهايى مىيردازد كه ساختار متتى در 
بى اراثة كزارشى طبيعى از عالم و در يك كلمه كيتىشناسى است. اما جرا كسى در 


جهل و دو : التذكرة فى علم الهيئة 


سدهٌ هفتم حس مىكند كه بايد مجسطى را از منظر اجرام طبيعى خلاصه كند. از منظر 
اجرامى كه نقش مهم و نه اصلى را بازى مىكنشد؟ به علاوه جرا كسى. يعنى 
نصيرالدين. اين ساختار متنى را اختيار مىكند؟ براى ياسخ به اين سؤالاات خوب 
است كه سنتى در نككارش آثار نجومى راكه تذكره در آن جاى م ىكيرد. معرفى كنيم. 
سنتى كه خصوصيات أن توسط خود تذكره مشخص مىشود. درادامه خواهم كوشيد 
تا طرح جواب اين سؤالات را به صورتى بسيار كلى بريزم.' 


ب: اجداد تذكره 
براى فهم سنت تذكره لازم است نا سه جتبة اين اثر را كه به نظر طوسى تعيين كننده 
بود به صورت جداكانه بررسى كنيم. در وهلة اول اين ايده است كه نجوم مؤلفهاى قوياً 
طبيعى دارد و اين نكته به صراحت در مقدمه [ 7 | آمده است. آنجا كه طوسى م ىكويد 
«موضوع نجوم. اجرام بسيطه است.. ثانياأ او تصور خودش را از رابطة ميان تذكره و 
مجسطى در 0/5 ]٠١[‏ با نقل قول زير مشخص مىكند: 
داين اصول و قوانين كه دانستن آنها لازم است را در اينجا بر سبيل حكايت 
آوردم و براهين هندسى أنها در مجسطى آمده است. بسنده كردن به دايرهها براى 
كسانى كه اثباتها را مطالعه مىكنند در تمامى اين علم كافى است. اما آزكس كه 
مىكوشد تا هبادى حركات را تصور كند. ناكزير است هيشت اجرام فلكى را 
بسناسد. » 
حال مىتوانيم منظور طوسى در نقل قول بالا از مقدمه را درك كنيم. طوسى در 
اينجا م ىكويد كه تذكره بايد در ارتباط با مجسطى و با عنايت به وابستىاش به آن 
فهميده شود: از اين نظر كه براهين عباراتى راكه در تذكره صرفاً نقل شده. احتمالاً در 
مجسطى مىتوان يافت. اما با توجه به اينكه بطلميوس در مجسطى از مسير خود 
خارج نمىشود تا به بحث در مورد اجرام ببردازد. طوسى قطعاً مطلع بودهكه دارد 


١‏ متأسفاته كتابى كه دران «تفصيل أن بيان شده وبراهين صحت بتر ان اقامه كُرديده است» هصور 


نوشته نشداة اهس 


مقدمه .جهل و مه 


كارى انجام مىدهد كه حتى ار ذكر تلويحى آن در مجسطى محل بحث باشد. 
بوشى صريحا نيز بيان نشده است.١‏ 

علىرغم آنجه طوسى كهكاه مىكويد. مجسطى مشخصاً ننها منبع اثر او نيست. 
ثالثاً. طوسى كرجه هيج كاه علناً اظهار نمىكند. مىكوشد نا ككزارشى منسجم و يككبارجه 
ازنجوم به دست دهد. مىتوان اين موضع را باموضع مجسطى مقايسه كرد كه 
بطلميوس در آن هر نظام سيارهاى را جداكانه بررسى مىكند و از قرار معلوم درآن با 
مسائلى از اين دست كه جكونه تمام اين اجزا در يك كل كامل جفت و جور مىشوند 
يا اينكه جكونه يك نظام سيارهاى بر نظامى ديكر و بر اندازةٌ واقعى (در مقابل اندازةٌ 
نسبى) افلاك و فاصلة آنها تأثير مئوككذارد. كارى ندارد. در مقابل. طوسى دقيقاً به 
سراغ جنين موضوعاتى مىرود. ' 

آيا مىتوان در عالم قديم كتابى را يافت كه نمونهاى اوليه از سنتى باشد كه نتذكره به 
آن تعلق دارد؟ به اين سؤال جواب مثبت مىدهم كرجه منظورم سنتى قديمىتر است. 
سنتى كه بيشتر ملهم يك ككونة ادبى خاص است نا تأسيس كنندة آن. اولين نمونه را در 
فصل هشتم از مقاله لانداى متافيزيك (كتاب اللام از مابعدالطبيعه) مىتوان يافت. 
ارسطو فهميده بود كه براى بيدا كردن تعداد واقعى محركهاى سرمدى نياز به كمىك 
علماى رياضى" دارد تا «يتوان در انديشه به تعدادى معين از حركات دست يافت». يا 
اينكه ارسطو بر اساس نظريات منجمان سخن مىكفت. اما ترسى نداشت كه 
اصلاحاتى را جهت «تبيين يديدهها» بيشنهاد كند. اين كار عملاً بدين معنا استاكه 


.١‏ يرخى از شارحان ملمان سدمهاى ميانه آن را حتى تلويحى ندانستماند. براى مثال ابن اكفائى ادعا 
مىكتد كه «كدشتكان خود را در مورد شكل افلاك محدود به دواير انترّاعى كرده بودند نا آنكه ابن 
هيئم افلاك مجسم خود را عرضه كرد... كه متأخران دراين مورد ازاو تبعيت كردمائد: (توسط 
لانكرمن (1388611812118) ترجمه و اشاره شده است. ص17١).‏ طاشكويرئ_زاده (١٠588-9ق).‏ 
5" همين را تكرار مىكند: «كنشتكان در شكل افلاك بر دواير انتزاعى اقتصار كردمائد». 

؟. بسراى بخشرهاى مجزا. نك: ؟/7 (كلى) و5/ع-7/١٠١‏ (جزئيات هر سياره). براى ديناميكف 
حركات. نك: "/ع؟ إع-!]|. طومى مقالة جهارم رابه مسأله ابعاد واجرام كواكب اختصاص داده 
ا 


ع ل 


جهل و جهار / التذكرة فى علم الهيئة 


ارسطو نظرية رياضياتى ائودوكسوس -كاليبوس' را براى حركات سماوى هر سيارة 
مجرا. به عنوان يك بديده. بذيرفته بود اما در يى اصلاح مشحلى بود كه از بررسى 
جدا كانه افلاى هر سياره توسط ائودوكسوس ايجاد مىشد. وقتى كه مجموعههاى 
مجزا ازافلاك متحدالمركز را درون يكديكر قرار دهيم. فلك زيرين ضرورتاً در 
حركت فلك بالايى و نتيجتا در به هم زدن مدل رياضى هر سياره سهم خواهد داشت. 
بتابراين ارسطو براى هر سياره كراتى را براى خنثى كردن اين حركات (به جز حركت 
روزانه) ييشنهاد مىكند تا بتوان براى سيارة بعدى حركات را از نو شروع كرد. 

رابطة ميان ارسطو و منجمان را جكونه بايد فهميد؟ ديدكاه سنتى اين است كه 
ارسطو فيزيكدان بوده درحالىكه اثودوكسوس وكالييوس منجم بودند و هدفشان به 
كار بستن فرضيات هندسى (به جاى طبيعى) براى «نجات يديدههاء بوده است.' اما 
تحقيقات اخير نشان داده كه استفاده از كرات وكردش يكنواخت مشخص كنندةٌ 
تعهدات طبيعى است و درست نيست كه ائودوكسوس وكالييوس را نمايندة نوعى 
ابزاركرايى در دورةٌ قديم بدانيم. " بس رابطة ميان ارسطو و ائودوكسوس را جككونه بايد 
فهميد؟ ال. رايت" نشان داده است كه نبايد ارسطو راكسى دانست كه مدلهاى كاملا 
رياضى را طبيعى كرده است بلكه او مدلهاى از بيش موجود طبيعى را به كار بست و 
«نشان داد جكونه اين مدلها مىتوانند در يك نظام متحد سيارهاى جا بيفتند و منجر 
به نتايجى شوند كه مدل ائودوكسوس در بى نداشت».*2 اكر جنين باشد. مىتوان به سه 
جنبة اساسى مشترك كار ارسطو با تذكرة طوسى اشاره كرد: -١‏ ارسطو بيانى طبيعى از 


كتام وتالة ) كنهءاملنط .1 
؟. بيان كلاسيك اين نكته در دوئم (معطه8) [1504]. ص"-08 (ترجمة انكليسى ص 7-8). هيث 
اظهار مىكند كه «ديديم كه نظام [انودوكسوس و كاليبوس] صرفا هندسى و نظرى بود و هيج جيز 
مكانيكى در ان وجود نداشت ... اما همانطور كه خواهيم ديد ارسطو اين نظرية صرقا هتدسى و 
مجرد را به يك نظام مكانيكى از كرات بدل كرده (ص7١5).‏ براى مثالهاى ديكر. نك: رايت 
(نطوةلالا). صه .١ ١‏ براى مرورى بر اين ديدكاء. نك: لويد (110908). ص7.؟-5١5.‏ 
". اين نكته به طور مؤثرى توسط رايث بيان شده است: قس. لويد. ص١7‏ كه تعهدات اوليعاش به 
ديدكاه مرسوم را بس م ىكيرد. 
اطعتؤاا .1 .4 
©. رايث. ص ١١05-1١‏ براى قبول حرف اساسى او لازم نيست مثل خود اوبه راه خطرنا ىك قياس با 
كبلر و نيوتون رفت. 


مقدمةه ' جهل و بنج 


همه جيز به دست مىدهد. 7- او مدلهاى منجمان را مفروض مىكيرد و فرض مىكند 
كه در اساس طبيعى هستند. #- او مىكوشد نا بيانى منسجم و يكبارجه فراهم كند كه 
همين نكته او را مجبور به استفاده از كرات اضافه مىكند. بر اين اساس استاكه 
مدعى هستم نوعى رابطة خويشاوندى ميان تذكره و اين مقاله از مابعدالطبيعه برقرار 


ات 

نمونة ديكرى از آثار «الهام بخش» بيش از تذكره. بىترديد كتاب الاقتصاص 
بطلميوس است. اين كتاب' مدتى بس از تكميل مجسطى نوشته شده و متشكل از دو 
مقاله است. بطلميوس مقالة اول را با ابراز تمايل به ارائة نتايج مجسطى به صورت 
خلاصه (به عربى جمل. و10500503818)" آغاز موكند. خلاصهاى كه آاسانتر درك 


خ + 


سيس دواير سماوى را فهرست كرده. موقعيت آنها را مشخص مىكند واندازةٌ نسبى 
آنها را (يا م8 در نظر كرفتن بز ركترين دايره در هر نظام از دواير) به دست مى دهد. 
كه اين ترتيب مشخص شد مىتوان بر اساس اندازةٌ نسبى دواير. اندازةٌ فاصلة مطلق 
كواكب از زمين را (بر اساس شعاع زمين يا إستاد) به دست أورد. مقالة اول. يبس از 
محاسبة ابعاد كواكب و ثوابت. با مطلبى دربارة رؤي تيذيرى كواكب به يايان مىرسد. 
اين بخشس از كتاب الاقتصاص را مىتوان خلاصهاى از نتايج اصلى مجسطى بدون 


.١‏ نتها بخش اول مقالة اول به يونائى باقى مانده است. هر دو مقاله در ترجمة عربى ناشناسى با اصلاح 
ثاب تبنقره موجود است. ترجمهاى عبرى از روى متن عربى ثيِز وجود دارد. متن يونانى (بدون 
بخش ايعاد و اجرام) به همراه ترجمة فرانسوى در هلما (32ا112). ص 28-5١‏ امده است: متن 
يونانى در هايبرف (#عطاء11) نيز آمده است كه شامل ترجمعاى آلمانى از متن عربى نيز موشودكه 
توسط ال. نيكس (<ذل( .1) آغاز وبه همت ف. بول (لطه8 8) وب. هيكو (لسقدعء»1! 2) تكميل 
شد هراسه ترجمه بخش دوم مقالةُ اول را از قلم انتداخمهائد؛ اين ايراد در ترجمة انكليسى كلدشتاين 
(شفء )0135 )) ]١15217[‏ اصلاح شده است كه شامل شرح. جاب عكسى يكى از دو نسخة عربى بهجا 
مانده. يعنى كتايخانة موه بريتانيا (#اناعكنا11 تأكنا:8) نسخة 426 .طهدة (ازاين يس بم759؟) و 
اختلاف آن با نسخة ديكر مىشود. 

". هايبرق. صءلا. خط ؟1. بم572. ق١امب.‏ خط ٠١‏ (كلدشتاين [/1421]. ص؟1). 

*. سسوردلو/ نوي هبائر (5عتقاعينه5:0501088/10) اساسأ از اين به يك اببزار نججسومى (بسه تمام 


110) تعبير كردوائد (صء» ؟). 


جهل و شش " التذكرة فى علم الهيئة 
ارائة اثباتها دانست براى كسانى كه به دتبال تصويرى كلى از افللاك و حركات آنها 
مقالة دوم خلاصداى از نوعى ديكر است. بطلميوس مىتويسد: 
«يس از تمثل حركات و مراتب وضع آنها به شكل بسيط بر افلاك عظام. كه با 
حركات انها مشخص مىشويد. أنْجه باقفى مىمائد توصيف اشكال اجسافى است 
كه با آنها اين افلااكى را مىفهميم.'' 

در نتيجه بطلميوس خودش را دركير بحث طبيعت اجرام سماوى كرده' و در ادامه 
ترتيب اجرام در هر نظام سيارهاى را ذكر مىنمايد." 

د تفاوكتهاى متعدد مان كناب اللاقتصاص و تذكره وهمينطوراثار ديكر 
عربى و فارسى از اين نوع دشوار نيست." ساختار دو مقالهاى كتاب الاقتصاص - 
مقالهُ اول خلاصة مجسطى. و مقالة دوم تلاش براى بازنمايى فيزيك افلاك- در 
هيج يكى از آثار نجومى دور اسلامى كه من مىشناسم ادامه نيافته است. مهمتر آنكه 
نظر بطلميوس براى تبديل افلااك به منشورات (بخشهاى بريده شده يا 0150 لر18م)2) 
توسط منجمان مسلمان بلافاصله رد 3 با اين حال همجنان م ىكويم كه كاب 
الاقتصاص نمونة اولية تذكره است. دو رويكرد متفاوت به حركات وافلاك در دو 


ب 


. بم72؟. ق47الف. خطوط “ع (كلدشتاين [/ا82١].‏ ص9"). 

. مدق اصلى بطلميوس دراسن بخش از مقالة دوم (بم572.كق 7والض- نوب: كلدشتاين 
إلاء 5 .]١‏ صع"-١؟)‏ كويا دفاع از ييشنهادش براى كتار كفاشتن وكرات كامل: است. او ييشنهاد 
ممكند كه تنها ازآن بخكى ازاكرات استفاده شود كه سياره روى أن در حال حركت ديده مىشود و 
نجه ادفاق و منشورات ناميده مىشود كنار كذاشته شود (بم578.ق5 و ب- مالف ). به هر حال 
بطلميوس. همائطور كه برخى شارحان مدرن ما را متقاعد مىكنند (شرام (تمسوعطء5).: ص ١-١9‏ ؟ 
و نويكمبائر. 7: 47). هيجكاء وجود خلا را نبذيرفت. اودر عوض بيشنهاد موكند كه فواصل به 
جا مانده بس از برداشتن افللاك ناقص را اثير بر موكند (بم16345.579ب. خطوط 18-8). 
كرجه جزئيات دقيق جكونكى حركت افلاك در اثير مبهم باقى مىماند. اما علت اخذ جنين موضع 
افراطىاى از صوى بطلميوس واضح است: اينكه هيجي بلا استفاده در طبيعت وجود ندارد. براى 
توجيه اين نكته او به اين واقعيت اشاره ممكند كه افلاك زهره و عطارد. فضاي ميان ماهو 
خورشيد را تقريباً كامل بر مىكند (بم7؟. 83 4الف. خطوط .)4-١‏ 

*. بم72ع.كقء ؤالف_- ١١٠ب‏ (كلدشتاين [14217]. ص838-57). 

. براى بحث مفصل در اين مورد با توجه به هيئة العالم ابن هيثم. نك: لانكرمن. ص .50-١١‏ 

ه. براى مثال. نك: تذكره. .]١12[ 1١/١‏ 


- 


- 


معقدذمه ' جهل و هقفت 


مقالة كتاب الاقتصاص در تذكره تركيب شدهاند و بيانى يكدست و يكيارجه براى هر 
جرم را شكل دادهاند. هدف بخش ابعاد و اجرام كه در يايان مقالة اول كتاب 
الاقتصاص و در آخرين باب تذكره امده. فراهم آوردن نكاهى يكيارجه به كل نظام 
است. مهمتر از همه اينكه اهداف دو كتاب اساسا يكى است: -١‏ هر دو در بى ارائة 
خلاصهاى از مطالب مجسطى با فرض معلوم بودن نتايج و اثباتهاى أآنها سكسك 
١‏ - هر دو در بى ارائة بيانى طبيعى از اجرام سماوى و حركات انها بر اساس مدلهاى 
رياضى مجسطى هستند. *- هر دو در يى ارائة بيانى يكيارجه از كل نظام مستند كه 
بهترين نمونة آن بخش ابعاد و اجرام هر يك (مقالة اول كتاب الاقتصاص و مقالة 
جهارم تذكره) است. اين سه جنبة اساسى كه به نظر من رابطة ميان كتاب الاقتصاص و 
تَذكره را برقرار مىكند همانهايى همستند كه در بيان نسبتا متفاوت ارسطو از نظام 


اثودوكسوس ‏ كاليبوس نيز وجود دارند. 


ج: سنت اسلامى تذكره 

وجود متون كلاسيكى كه به نحوى با سنت اسلامى تذكره مرتبط هستند. به اين معنا 
نيست كه اين متون مسبب اين سنتاند يا در مسير مستقيم تاريخى أن قرار دارند. به 
خصوص كه شواهد جندانى در دست نيست كه مؤلفى در دورةٌ اسلامى كارهايش را 
دقيقاً به همين شكل قرن بيستمى به ارسطو و بطلميوس ارتباط داده باشد. از طرفى 
موقعيت مناسبى براى درك درست جكونكى جذب نجوم يونانىمابانه در علم اسلامى 
سدهٌ دوم وابتداى سد سوم هجرى نداريم. كرجه دلمشغولىهاى نظرى دراين دوره 
در حداقل بودند. اما دسستكم در مراحل ابتدايى علم اسلامى نشانههايى حاكى از 
علاقه به كيتىشناسى و فيزيك متضمن در نجوم وجود دارد.' يعقوب بن طارق 
التمالا درسال 129 يكن از آفاركن.زانا عتوان عع دارا كن الأفلاك نوشت: 
كرجه تنها بخشهايى از اين اثر به ما رسيده است. اما يكى از اين بخشهاكه در اين 


.١‏ بينكرى (عمموداع) [19417] كزارش نافذى ازاين دوره به دست م ىدهد. ببراى دركى از متايع 
مغشوشى كه براى بازسازى اين دوره بايد به آنها رجوع شود. نك: هاشمى. علل الزيجات كه 
ماهيت التقاطى نجوم در سدهُ سوم هجرى را نشان مىدهد. 


جهل و هشت التذكرة فى علم ألهيئه 


رابطه به كار ما مىآيد جدول ابعاد و اجرام كواكب است؛ كرجه بيرونى فكر مىكرد كه 
اين جداول هندى هستئد اما يينكرى كمان مىكند كه آنها بيشتر حال و هواى كتاب 
الاقتصاص 1,5 را دارند. اما بلافاصله متذكر مىشود كه اظهار نظر قطعى در مورد 
وجود يك تأثير يونانى بسيار دشوار است.' در واقع. ابن هبنتا (ح 78*ق) در المغنى 
فى احكام النجوم به منبعى هندى براى نظام افلاك يعقوب بن طارق اشاره مىنمايد.' 
اثر ديكر ى در اين دوره باعنوان 01815 كنا]1710 501611013 ع(1آ يا ]اء 5نالات11اتأت ت(][ 
وناازايواعنت وناطزطءن به ماشاءالله منسوب است." اين رسالة نجومى كه در /71 فصل 
و فقط به لاتين باقى مانده است. بخشهايى در مورد اساس طبيعى نجوم دارد كرجه 
انكيزة اين بخشها احكام نجومى است." فرض يينكرى اين است كه منبعى سريانى 
احتمالاً مربوط به جامعة يونانىمآب شدهٌ حرانيان وجود دارد؛ كرجه اين نككته اثيات 
نشّده است. اما در تشخيص دو مورد به ما كمك مموكند: يكى تشخيص أن معبر 
احتمالى كه علاقة اوليه به كيتىشناسى طبيعى از طريق آن به عالم اسلام منتقل شد. و 
ديكرى تشخيص انكيزة احتمالى تمايل به ارائة نظامى يكبارجه كه مبنايى عقلانى 
براى احكام نجوم فراهم آورد.* 

اما آيا توجه اولية دانشمندان مسلمان به كيتىشناسى طبيعى. براى تعريف يك كونة 
ادبى يا تأسيس يك سنت كه تذكره به آن تعلق داشته باشد كافى است؟ به كواهى ابن 
هيثم. كه خود شخصيت مهم اما نه حياتى در بيشبرد اين سنت است. ياسخ اين يرسشس 
منفى است. او در مقدمة المقالة في هيئة العالم. كتابى كه بىترديد در مراحل نسبتا 
ابتدايى فعاليت او نوشته است." از كروهى رياضىدانان (اصحاب التعليم) ياد مىكند 
كه در اثارشان مسائل نجومى را به طور كلى (بالجليل من القول) مورد بررسى قرار 


.1١4-١١8 ص‎ .]١598[ بيتكرى‎ .١ 

7 لانكرمن. ص؟9؟5. 

". بينككرى [19178] (ص ١7-4‏ ) محتواى آن را خلاصه كرده اسث. همجنين نك: سزكين. 2: ١١9‏ 
(اين ائر ترجمهاى است توسط جرارد كرمونايى كه اصل عربى أن مفقود شده است و ارائهاى از 
نغلريات به ظاهر «حرانى: استك. مترجم). 

؟. همانطوركه بيتكرى .]١49/8[‏ ص١١‏ اظهار مىكدد: «واضح اسث كه اين ارسطويى شدن منجم 
اث 1 

ن. بينكرى [0ا5١].‏ ص١١-171١.‏ 

؟. قس. صيره .]١19177[‏ صل99١.‏ 


مقدمه ‏ جهل ونه 


دادمائتد اما در عين حال روندى بيش كرفتهاند كه با تفكر دقيق در علم هيت 
همخوانى دارد (للدقيق من النظر في علم الهيئة).' 
«غرض آنها كرداورى آن جيزى بود كه به تفصيل بيان شده بود و آن را به صورت 
خلاصهاى (جمل) مجرد از براهين ارائه كردتد ... ثنها با هدف تسهيل امر براى اثان 
كه به هيئت اين حركات معرقت بيدا كردند از راه قبول (متسلما) ونه ازراه بحث. 
وازراه تقليد از اهل صناعت و نه از راه تأمل در آنها... »' 
مىتوان دريافت كه ابن هيثم رابطهاى را مشخص مىكند كه با أنجه طوسى ميان 
تذكره و مجسطى توصيف مىكرد تفاوتى ندارد؛ يعنى ارائة كزارشى كلى كه وجود 
تحقيفى دقيق و مملو از اثباتهاى رياضى را براى مطالب بيان شده مسلم فرض 
مىكند. اما اين كزارش ابن هيكم فاقد دو جنبة اساسى ديكرى است كه به تذكره نسبت 
داديم: يكى اينكه تذكره خلاصهاى اس تكه اجرام را صراحتاً به عنوان نقطه شروع 
كار در نظر م كيرد نه ايزكه فقط تلويحاً به آنها بيردازد؛ و ديككرى ايكه ارائهاى 
است كلى و نه جزئى. زيرا ابن هيثم مىنويسد كه أن آثار: 
«مبتى بر حركات نقاط خيالى (متوهمة) روى محيط دواير ذهنى ( معقولة) است... 
در نتيجه در أنجه كه انان (يعنى نويسندكان قبلى) شرح دادهاند فط به آن دواير و 
نقاط بسنده شده است. از أنجا كه قصد نداشتند طريقى را توضيح دهند كه در آن. 
در صورت فرض حركات بر سطح افلااك مجسم. اين حركات مختلف ممكن است 
كامل شوند.»" 
به علاوه اين خلاصدها كزارشى منسجم را شكل نمىدهند زيرا هيجكدام «كيفيت 
حال افلاك حامل أنها ) يعنى افلاك ديكر) رابا وجود اختلاف مراكز آنهاء" 


.]١[ لانككرمن. ص (شماره صفحة عربى). خطوط / و١١-١1. من ترجمة لانككرمن (شمارة‎ .١ 
ص”ة) را قدرى تغيير دادهام نا بر استفادة سخنوراتة ابن هيثم از دجليل» و ددقيق» براى دو نوع اثر‎ 
نجومى تأكيد كتم.‎ 

". همانجا. خطوط 5-١9‏ 

*. هماتجا. خطوط ؟١-18.‏ 

؟. همائتجا. خطوط .١15-١8‏ 


ينجاه ' التذكرة فى علم الهيئه 


بايد توجه داشت كه ابن هيثم نمىكويد كه آثار نجومى قبلى به معناى دوئمى آن 
«ابزاركرايانه» بودهاند؛ در واقع او تمام تلاشش راكرده است تا نشان دهد كه آثار قبلى 
متضمن فرض وجود افلا ك مجسم هستند. او مىافزايد كه قصدش «طعنه و سرزنشس 
(الطعن و التبكيت)» نيست زيرا خلاصههاى قبلى با وجود عدول در مواردى كه در 
أنها اهمال كردهاند؛. باز هم ارجاع صريح به افلاك مجسم درا متصور شدهاند و به 
أن بها دادهاند (متصوّرين لها قيمين بها)». ابن هيئم حتى تبيينى براى اين عدول و 
ناديد هكرفتن به دست مىدهد. به اين صورت كه اين خلاصهها بر آثارى مبتنى هستند 
كه شكلها واثباتهاى آنها بر اساس دايرهها است و لذا در خلاصههاى آنها 
همجنان «دفقط به أن نقاط و دواير بسنده شدهاست»". اما جرا براى ابن هيثم 
برجستهترين شخصيت در ميان أنانى كه تحقيقات دقيق را با اثباتها انجام دادماند. 
بطلميوس است؟ ابن هيثم بطلميوس را مععذور مىدارد با تذكر اينكه دهدف او 
استعمال براهينى است كه براى آنها دواير و نقاط به تنهايى كفايت مىكند»'؛ هيج 
نشانهداى حاكى از اينكه به نظر ابن هيثم اسلاف بزركش اهميت افلاك مجسم در 
نجوم را درك نكردهاند. وجود ندارد. 
به جاى آنكه ابن هيثم به عنوان واقعكرا به نبرد ابزاركرايى برود. در بى آن است كه 
آنجه در آثار بيشين تلويحا آمده را تصريحاً بيان كند". يعنى فرض كرفتن 
«دواير و نقاط خيالى كه | بطلميوس] آنها را روى سطح كرات متحرى به ذات 
خود. به صورت مجرد در نظر كرفته بود”... بدان سبب كه به واقعيت (من صفت 
الحال) نزديكتر است وتبيين أن براى اذهان از وضوح بيشترى برخوردار است»” 
يبس اين اولين جنبهاى اس ت كه براى سنتى كه در مورد أن تحقيق مىكنيم. مهم 
است. يعنى ارائة كزارشى طبيعى كه حركات سماوى را تبيين كند. ابن هيثم با بيان 


تلطعطن1 .1 
؟". هماتجا. خطوط .١7-١‏ 


". همائجا. خطوط .18-١6‏ 

؟. ايكه افلاك مجسم تلويحاً در آثار منجمان قديم آمده است. ديدكاهى نيست كه مورد توافق همه 
باشد: نك: ص جهل و سه. بانويس .١‏ 

6. اينجا از روى زمينه مشخص مىشود كه بطلميوس به خاطر براهيتش ايئ دواير و نقاط را مجرد در 
نظر م ىكرفته أست. 


؟. هماتجا. خطوط ١7-١١‏ 


مقدمهمه ' ينحاه و يى 


زوكتق ذو حنة ديكز وها كمكم ‏ كلد او ضبرائفا متى بوذن كتارعن فر عيسضيط :زا 
تأييد موكتد. هنكامى كه مىنويسد: 
دو حرف ما در مورد تمام حركات به حسب رأى و اعتقاد بطلميوس است؛ و تمام 
أنجه ارائه مىكنيم خلاصداى است كه از ان صورت كلى شكل و وضع و حركت 
فهسده مىشود ونه جزئيات آنهاء' 
همانطوركه به مسألة جاى دادن تمام بخشرها با هم در يك كل منسجم. به شكل 
زير مىبردازد: 
«تركيب ميان همه أن اجرامى كه براى هر كدام از آنها حركتى مفروض است. ميسر 
مىباشد بى آنكه بر حركات آنها ممانعت و مدافعت و تعويقى عارض شود. بلكه در 
عوض تركيب حركات أنها. دائم و متصل خواهد بودء" 
اهميت ابن هيثم در بنا نهادن سنت تذكره نبايد دست كم كرفته شود. او نه تنها 
عناصر و جنبههاى مهم أن را به روشنى بيان كرده است. بلكه خود را در موقعيت 
تاريخى مؤسس أن سنت قرار داده است. و نا جايى كه اخلاف او حرفهايش را قبول 
داشتند. و حداقل در مورد طوسى بىشك جنين بوده. اين مسأله مىتواند كم و بيش 
مشكل ما در جاى دادن تذكره در سنتى عربى را حل كند. 
اما مشكلاتى در مورد موقعيت ممتازى كه به ابن هيثم نسبت داديم. وجود دارد: 
اول از همه مسأل غير قابل اجتناب كتاب الاقتصاص و رابطة هيئة العالم با آن است. 
ازآنجاكه ابن هيثم در هيئة العالم به كتاب الاقتصاص اشارهاى نكرده است. 
نمىتوان به راحتى كتاب الاقتصاص را منبع مهم سنتى دانست كه يا براى عضو اصلى 
آن. ابن هيثم. ناشناخته بوده ويا توسط او ناديده كرفته شده است. براى بازتر شدن 
مسأله بايد اين واقعيت را بكنُويم كه ابن هيثئم كتاب الاقتصاص را در زمان نككارش اثر 
بعدىاش يعنى الشكوى على بطلميوس مىشناخت و دراين كتاب حملة واقعاً تند و 
تيِرزى به أن كرد.' و نيز اين واقعيت كه او الاقتصاص را ناقص مىدانست زيرا 


.١-؟87 همائجا. خطوط‎ .١ 

> . هماتجا. خطوط .55-١94‏ طوسى نيز مائند اواخر عمر ابن هيثم اين را يك نكماء كلا خوشبينانه 
مىداند. بايد تأكيد كتم كه ابن هيثم صراحتاً آن را به عنوان بخشى از كارى كه خود اتنجام داده. 

*. ابنهيثم. شكوك. ص7؟-285. 


بنجاه و دو ' التذكرة في علم الهيئة 


الاقتصاص براى هر حركت. جرمى طبيعى عرضه نمىكرد. نقدى كه بر اثر قبلى خود او 
نيز وارد است. او همجنين از كاريرد افللاك ناقص. منشورات'. ناخشتود بود.' بى 
آنكه تلاش كنم تا تكليف قضيه را روشن كنم. به نظرم ابن هيثم. با اين فرض كه 
الاقتصاص را در زمان نككارش هيئنة العالم مىشناخته. به استفاده از جيزهايى غير از 
كرات. به عنوان ويدكى خاصى نكاه مىكرد كه مىتوانست او را از سنتى كه خود را 
مؤسس آن مىدانست جدا كند.” حال مسأله اين است كه جقدر بايد اين ادعاى ابن 
هيثم كه اسلاف او به جنبة طبيعى نجوم نيرداختهاند را بيذيريم. مسألة ديكرى كه 
نمىخواهم اينجا به آن ببردازم معاصران او مثل ابن سينا و شاكردش جوزجانى هستند 
كه آنها نيز احتمالاً با موضوع مشابهى دركير بودهاند.؟ 

دركنار اين مشكلات در قلمداد كردن ابن هيثم به عنوان تنها مؤسس كيتىشناسى 
طبيعى در اسلام. موضعى كه نمىخواهم أن را اتخاذ ككمء اين واقعيت نيز هست كه 
خودش و برخى ازاخلافش. به اواز همين منظر نكا كردهاند. به نظرم نقش خرقى 
(7"'قق) كاملاً به اين قضيه مربوط مىشود. او صراحتا هم در منتهى الادراك واهم 
در التبصره اظهار مىدارد كه ابن هيثم الهام بخش كار او بوده است. على الخصوص 
كه او مىخواهد كه راه ابن هيثم را در مورد ارائة افلاك مجسم به جاى دايرهدهاى 
فرضى در نجوم ادامه دهد.* طوسى نيز در حل مشكلات معيتيه صريحا به منتهى 
الادراك ارجاع مىدهد.' اما مهمتر اينكه همين خرقى. كه به وضوح تحت تأثير ابن 
هيثم بود. ساختار اصلى وكونهاى را بنا نهاد كه طوسى هم در معيئيه و هم در تذكره از 
أن بيروى مىكند. 
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". اين يك توهمزدايى شايع اسث: نك: بيرونى. 7: 270. خطوط ١7-7‏ و طوسى. تذكره. ؟/1١‏ 
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؟. نك: صليبا .]١198٠[‏ 

ه. شمس الدين ابوبكر محمد بن احمد خرقى. منتهى. تهران. مجلس شوراى ملى (فهرست نشده). 
قاب_#الف: همو. تبصره. استائبول. اياصوفيه. نسخة 7.5894 الف. ترجمة المانى مقدمة 
هر دوائر توسط ويدمان وكهل جاب ودر ويدمان (ممقصءلعتاا) [١ا9١].‏ ؟نمكأء عع 


ع. طوسى. حل مشكلات. صء؟1١.‏ خط .١‏ 


عهدمه ” ينحاه و سه 


د: تذكره به عنوان يى كونة ادبى 

دفاع ابن هيثم از خلاصهاى از نجوم كه اجرام درآن نقش اساسى دارند. كاملاً 
تأثيركذار بود. با اين حال كتاب هينة العالم او بيشتر منبع اوليه الهام بود تا نمونهاى كه 
ديكران از آن تقليد كنند. اما اين رساله معينيه و صورت عربى آن يعنى تذكره طوسى 
بودند كه نقش الكو را به عهده كرفتند. آنها با ساختار و رويكردشان به مسائل 
نجومى. طبقهاى معين از آثار را مشخص كردند كه مىتواند الككويى براى كونهاى 
هرا دو بكار رهاى بجوم باش" 

توسعة اين كونة ادبى مورد نظر. بازتاب دهندة برخى مفهومسازىها در نجوم بود 
كه طى قرون نخستين علم اسلامى بيشرفت كرده بودند. كرجه بررسى جزئى اين نكته 
در اينجا نه مقتضى است و نه ممكن. اما بحثى مختصر حول اين مسأله براى مشخص 
كردن جايكاه تذكره در زمينة نجوم اسلامى ونيز رد اين تصوركه درك طوسى از 
نجوم اغاركّر راهى مجرا در نجوم بود. معد فايده خواهد بود. 

دايرةالمعارفها وكزارشهاى عمومى از علم. بخشى از منابع اولية ما را براى 
درك ايزكه نجوم جكونه فهميده ممشده. شكل مىدهند. فارابى. ابوعبدالنه محمد 
خوارزمى و اخوان الصفا در سدهٌ جهارم. «علم النجوم؛ را براى بيان نجوم در معناى 
عام أن به كار مىيردند و خوارزمى اشاره مىكند كه اين عبارت معادل وازه يوناتى 
©0010 است." براى هر كدام از آنها «علم النجوم؛ شامل هم نجوم رياضى" و 
هم احكام نجوم مىشد." خوارزمى و اخوان الصفا عبارت «علم الهيئه» را براى شاخة 
معينى از نجوم به كار مىبرند كه خوارزمى أن را مشخصاً به شكل «معرفت تركيب و 
هينت افلاك و هيلت زمين»؛ تعريف مىكند.* 

اما در العلوم العفليه اثر نوشتة ابن سينا نكتة تازماى وجود دارد. او براى عثوان 
عمومى اين رشته به جاى علم النجوم از علم الهيئه استفاده كرده.” واحكام نجوم. 


.١‏ نخستين بار ليويتكستون (8واكوااف1. نك: منابع بايانى) به اين طبقهُ مجزا اشاره كرد. 
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؟. در مورد خوارزمى. اين واقعيث را مبنا قرار دادهام كه فصل كششماز مقالة دوم ياعتوان دفى علم 
النجوم؛ شامل قسمتى است كه به احكام تجوم إختصاص دارد. 

. خوارزمى. صثة ١؟.‏ 

©. ابن سينا . صض؟١١.‏ 


0" 


بنجاه و جهار ؛ التذكرة فى علم الهيئة 


ديكر بخشى از اين نجوم بازتعريفشده نيست.! اين كار بيش از يك انتقال معناى 
صرف است. زيرا انجه بيش از اين قسمتى از نجوم به حساب مى'مد. اكنون تمام اين 
رشته را شامل مىشد. حال هر كار نجومى اعم از نوشتن زيج. ساخت ابزار و آلاات 
نجومى يا قبلهيابى در جهارجوب علم الهيئه قرار مىكرفت كه معناى لفظى آن ١١‏ كاهى 
ازترتيب و ساختاره» است؛ بنابراين نجوم. دست كم در طبقهبندى علوم. تلويحا 
نشائكر رشتهاى شد كه به اجرام مىيردازد. به همان اندازهاى كه علم الهيئه اصالتا 
براى بيان مطالعة هيئت زمين و افلااكى و ترتيب افلاى به كار مىرفت. بدون تبيين 
اينكه جرا جنين اتفاقى در جنين زمانى افتاده است. مىتوان به كتابى در همين مورد 
ازابن هيثم اشاره كرد كه همانطور كه كفتيم هم معاصر ابن سينا بود وهم در بى آن 
بود تا اجرام طبيعى را تبديل به موضوع مركزى نجوم كند. 

ابن سينا نه تنها هيئت را مترادف با نجوم قرار داد بلكه همانطو ركه كفتيم احكام 
نجوم را نيز از حوزة آن كنار كناشت. اين ممكن است در نككاه اول عجيب به نظر 
برسد زيرا مىتوان فرض كرد كه تكيه بر جنبههاى طبيعى نجوم. مركزيت احكام نجوم 
در آن را افزايش دهد. به اعتقاد من آنجه جلوى اين اتفاق را كرفت سروكار داشتن 
علم الهيئه با جنبة بيرونى اجرام طبيعى بود ونه جنبة درونى آنها. البته بعداً دوباره به 
اين موضوع خواهم يرداخت. 

اين درك تازه از نجوم منحصر به ابن سينا نبود. كافى است نككاهى به كسانى مثل 
طاشكويرىزاده )3988-94201١(‏ و تهانوى (سدهٌ ١١1‏ هجرى). كه در اواخر قرون 
وسطى (يعنى بس از سدةٌ ششم هجرى) علوم را طبقه بندى كردهاند. بيندازيم تا 
دريابيم كه اين ديد به علم الهيئه و استلزامات آن فراكير شده بود.' بنابراين در اين 
طبقهبندى ذيل علم الهيئه مىتوان آثار نظرى. زيجها. مقالاتى در مورد ساخت و 
استفاده ازابزار و آلات. رسالاتى در مورد نجوم رصدى و جداول اوقات شرعى و 


جيزهاى از اين قبيل را يافت. به علاوه. بخشهاى معينى از جغرافيا به عنوان قسمة 


.١١١ص دراين ها احكام نجوم بخثى از حكمت طبيعى است؛ هموء‎ ١ 
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معهدمه ” ينجاء و بنج 


از اين نجوم يذيرفته شده بودند.' علم الهيئه در اين طبقهبندىها. مشابه تعريف ابن 
سمناً. شامل آثار احكام نجومى و آثار مربوط به كتاب السماء 6 العالم ارسطو نمىشود 
واين دو دسته آثار معمولاً ذيل فصول طبيعيات ارسطويى قرار داده م ى شد ند. 

اما درحالىكه علم الهيئه معناى نجوم در عامترين شكل آن را يافته بود. معناى 
اصلى و اصيل آن كاملا از ميان نرفته بود؛ و البته آثارى كه هدفشان ارائة ديدى كلى از 
نجوم از منظر ترتيب و ساختار افلاك بود بهترين نمونه براى آثار هينت هستند. اما 
براى تمييز دادن اين كاريرد از كاريرد عمومى. اين كونه آثار ذيل هيشت بسيطه طبقه 
بندى مىشدند ازآن روى كه به نقل از طا شكويرىزاده آنها «فاقد براهين و منحصر به 
تصور و تخيل بدون يقين هستند».' نمونة اين دسته از آثار تذكرة في علم الهيئة و 
الملخص في الهيئة البسيطة از جغمينى است كه اين اثر اخير نشأت كرفته از تذكره ولى 
ازآن مقدماتىتر اس تكه يس از تذكره همدكير شده بود." سه جنبة عمومى كه ييش از 
اين براى سنت كيتىشناسى طبيعى تعيين كرديم. يايه و اساس هيئت بسطيه نيز هست. 
با جنين نكتاهى كلى است كه مىتوان تذكره را با الاقتصاص و هيئة العالم مرتبط كرد. 
اما تذكره مشخصههاى ديكرى نيز از نظر سبك و درون مايه دارد كه أن را تا اندازهاى 
از آثار بيشين متمايز موكند. كر نه اغلب. بسيارى ازاين مشخصهها را مىتوان در 
آثار يرشمارى يافت كه يس از تذكره از آن الكو كرفتهاند وبهاين معنااستكه 
مىتوان بيش و بيش از آنكه به نقش تذكره در ادامة سنت كيتىشناسى طبيعى اشاره 


.١‏ علت أن در ص يتنجاه و هشت - بنجاه ونه مقدمه مشخص خواهد شد. 

."77:١ طاششكويرى_زاده.‎ ." 

". براى اتكاى جغمينى بر تذكره. نك: شرح 1/7 [4]. شواهد بسيار ضد و نقيضى دريارة تاريخ زندقى 
محمودبنمحمدبنعمر جغميتى وجود دارد. زوشر (,ع1نا5) |١9٠0|‏ ص5؟18 اورا همان نويسندة 
قانونجه در طب مىداند كه در خ؟لاق دركنشت: كرجه نسخداى از ملخص. در كتابخاتة لالهلى به 
شمارة 5١51١‏ وجود دارد كه ظاهراً تاريخ ؟ءق را دارد (كراوزه. ص١١2)‏ و كينكف نيز مىنويسد 
كه حاجى خليفه در يك نسخة خطى كشف الظنون تاريخ نككارش آن را 2ق عنوان كردهاست 
0 ه: فأ/ع<). قسس. بروكلمانء تاريخ اديات عرب 1:١‏ 5ا؟ و51: مع4: كينك [ع982١].‏ 
صء ث١:‏ و'1. ذيل «جغمينى». 7: 774. كر كروازه وكينكق درست كفته باشند. يس واضصح 
استاكه جغمينى نبايد متكى بر تذكره باشد: كرجه در اين مورد من شواهد متقاعد هك تدماى در ١/‏ 
[8] يافتهام. كرجه مشخصاً تحقيقات بيشتر روى شواهد نسخ لازم است تا مسأله حل شود (ظاهرا 
الملخص خيلى بيش از تذكره ودر4١2ق‏ تأليف شده است. نك: دايرةالمعارف بزراق اسلامى. 
ذيل «جغميتى:- ويراستار). 


بنجاه و شش ' التذكرة فى علم الهيلة 


كرد. آن را نمونة بارزكونهاى معين دانست. در ادامه اين جتبدها را برشمرده و مورد 
بحث قرار مىدهيم. 

-١‏ ساختار تذكره. همانطوركه بيش از اين كفتيم. نبايد به تذكره فقط به جشم 
بخشثى از سنت خلاصههايى در كيتىشناسى نككاه كرد. بلكه تذكره اثرى است با 
ساختارى خاص كه طوسى كمان مىكرد براى ارائة خلاصة نجوم از منظر اجرام طبيعى 
كارسازتر است. اين ساختار به جهار قسمتى بودن كتاب برمىكردد: الف) مقدمهاى كه 
طبيعيات و رياضيات مورد استفاده در اين رشته را به دست مىدهد. ب) بابى كه به 
جندين فصل تقسيم مىشود وو به ترئيب و ساختار منطقةُ سماوى (هيئة السماء) 
مىبردازد. ج) باب ديكرى كه به جندين فصل تقسيم مىشود و به موضوعات مربوط 
به ساختار زمين (هيئت الآرض) مىيردازد. طوسى در اين باب با تقسيمات زمين بر 
اساس ملاحظات نجومى و نيز يديدههايى نجومى كه عموماً نسبت به عرض راصد 
تغيير مىكنند. سروكار دارد. د) بابى كه به اندازة زمين و ديكر اجرام فلكى و نيز 
فاصلة انهااز زمين مميردازد. 

اين ساختار جهار قسمتى. تا آنجا كه قادر به تشخيص أن هستم. نخستين بار در 
منتهى الادراى خرقى ديده مىشود كه شامل يك مقدمه و سه مقاله دربارةٌ تركيب 
افلاك و حركات آنها. هيئت زمين وكامشمارى است. طوسى اين ساختار را هم 
الكوى رسالة معينيه و هم الككوى تذكره قرار داده. اما باب ابعاد و اجرام از مقالة 
كيتىشناختى منتهى الادراك را به قسمتى جداكانه تبدي ل كرده (باب جهارم) و كم و 
بيش از كامشمارى صرف نظر كرده است.' اين ساختار است كه مشخصة كونهاى 
موسوم به هيئت بسيطه است. 

"- آثار هيئت بسيطه نبايد شامل براهين رياضى باشند. از آنجاكه هدف آثار 
هينت بسيطه به دست دادن ديدى كلى از نجوم بود. عموماً بذيرفته شده بودكه بايد 
فاقد براهين رياضى باشند. طوسى در مقدمه (مقدمه |[ ؟]). همانطو ركه بيش از اين 
ديديم (ص 8"). خوانندكانش را براى براهين مطالب ارائه شده «برسبيل حكايت» به 


١.او‏ جايى در ٠١/”‏ به اين مىيردازد اما شايد جون منتهى مد نظرش است. اصرار داردكه جزئيات 
كامشمارى در اثرى مثل تذكره جايى ندارند: نك: .11-1١ ]"[ ٠١/8‏ 


مهقذ مه ' ينجاه و هقفت 


مجسطى ارجاع مىدهد.اين نكته مجدداً در 0/1 ]٠١[‏ كفته شده است: «اين اصول و 
قوانين كه دانستن آنها لازم است را در اينجا بر سبيل حكايت أوردم و براهين 
هندسى آنها در مجسط آمده است.؛ ودر ١/5‏ [؟] اوازييان يكى از روشهاى 
بيرونى براى مشخص كردن اندازة زمين جشم مىيوشد زيرا «شامل براهين هندسى 
مىشوده. استثناى مهم اين قاعده در 1١١/7‏ است كه براهين متعددى براى مدل 
جديدش براى حركت سيارهها به دست مىدهد. اما براى طوسى اين استثنايى قابل 
فبول است زيرا كه اسباب اثبات قوانين عمومىتر را فراهم مىكند؛ به همين دليل او در 
اين مورد م ىكويد كه براهين را ارائه كردواست. وكرجه قصد ما در اين مختصر. ايراد 
براهين هندسى نبوده است.» ١١/7(‏ ["]). 
"- تذكره به عنوان خلاصهاى براى غير متخصصان. طوسى علاوه بر عدم ارائة 
براهين. تمايلش به اجتناب از جزئيات را نيز ابراز مىكند و براى كسب اطلاع ازاين 
جزئيات. خوانندهاش را به متون تخصصى ارجاع مىدهد. اينكه طوسى مىتوانست به 
آثار ديكر نيز اتكا داشته باشد. نشانة روشنى از اين است كه نجوم اسلامى رشتة 
مطالعاتى كاملاً بيشرفتهاى بوده است. و نيز به نظر من نشانهاى است از اينكه طوسى 
تذكره را هم براى دانشجويان نجوم وهم براى غير متخصصان سودمند مىدانست.' 
براى مثال او در 5/7 ]١7[‏ مطلبش در مورد ستاركان ثابت را زودتر خاتمه مىدهد 
با اين توضيح كه: 
«معرفت ثوابت و احوال آنها فنى جداكانه است. بس اولى است كه در اينجا به 
همين قدر اقتصار كنيم». 


.١‏ يكى از مشكلات اين قضيه ارائة مدلهاى غير بطلميوسى در ١١/7‏ است كه به نظر م ىرسد طوسى 
هنكام نوشتن أن قطعا متخصصان را در نظر داشته است وخود ئيز صراحتا اين را تشتخيص مىدهد 
وقتى به سبب برداختن به جزئيات عدرخواهى مىكند ومىنوييد كهه «كرحه قصد ما دراين 
مختصر. ايراد براهين هندسى نبوده اسث» 1١/75(‏ [7]). بيست و بنج سال قبلتر اين ملاحظات 
باعث شد نا او انتشار مدلهاى جديد كشف شدة خنود در رسالهة معيئيه. تمونة اوليه و فارسى نذكره. 
را به تأخير بيندازد: زيرا كه «ايراد آن لايق اين مختصر تباشد»: در عوض آنها را در تكملة آن يعنى 
حل مشكلات معينيه آورده اسث. (مواردى ديكرى نيز در معينيه وجود دارد كه طوسى در آن 
موضوعات يرداختن به جزئيات را مناسب نمىدائد. نك: بخش ى. ص ن لود و بنج - نودوشش 
مقدمه.) شايد طوسى هنكام نوشتن تذكره حمس مىكرد كه اين بيشرفتهاى «جديدهء در اين رشته 
جزء لاينفكى از هيبنت شده است كه عل ىرغم دشوارى. شااكردان و حتى خوانتدة عادى بايد از آنها 
مطلع باشد. 


بنجاه و هت ' التذكرة فى علم الهيئة 


اودر ؟/؟١ ١8-١5]1١[‏ (براى اندازة نطاقات) ودر #/8 [8]؟ (براى تعديل 
الايام) خوانندكانى كه به دانستن مقادير علاقهمند هستند را به كتابهاى عملى ارجاع 
مىدهد؛ هرجا كه نياز به مشال است براى نمونه در مورد تعيين قبله در ١2/*‏ [؟] 
سادمترين مثال ممكن را مطرح م ىكند؛ و همانطو ركه كفتيم از بيان يكى از روشهاى 
بيرونى براى مشخص كردن اندازه زمين به اين سبب كه شامل براهين هندسى مىشود 
اجتناب م ىكند. 
در نهايت بايد به اين نكته توجه داشت كه طوسى از حدود اين رشته كاملا كاه يود 
و هركّاه حس مىكرد كه در حال عبور از آنها است سخن راكوتاه مىنمود. همانطور 
كه بيش از اين نيز به كمك ارجاع به منتهى الادراىك خرقى متذكر شدم. طوسى از 
بيان جنبههاى تاريخى كا مشمارى امتناع مىورزيد. زيرا حس مىكرد ريطى به نجوم 
ندارد. 
دهر قومى تاريخ سالهايشان را به مبدأى منسوب مىكنند. و شناخت مفصل آن 
متعلق به اين علم نيست» ٠/9‏ [*]) 
؟- همة اجرام بسيطه موضوع نجوم هستند. طوسى در اين مورد كاملاً صريح 
است. به اين شكل كه در ١/مقدمه‏ [؟] مىنويسد: 
«موضوع هينت. اجرام بسيطه علوى و سفلى از حيث كميات و كيفيات و اوضاع و 
حركات لازمة انها است.» 
به نكاتى جند بايد اشاره كتم. اول اكه موضوع نجوم. اجرام بسيطه. يعنى عناصر 
اربعه به علاوةٌ اثير سماوى. است. دوم أنكه اين واقعيت كه اجرام بسيطه شامل عناصر 
اربعه مىشوند به اين معنا است كه كار هيئت نيازمند توجه به عالم تحت فلك قمر نيز 
هست. در تذكره نه تنها شكل و موقعيت زمين مطرح شده' بلكه يك خلاصة 
كيتىشناختى نيز در 7/7 آمده كه مشتمل بر ياراكرافى در مورد طبقات مختلف تحت 
فلك قمر است. افزون بر اين. تمامى مقاله باب سوم به «هيئة الأرض» اختصاص دارد 
واندازهكيرى زمين نيز در ١/5‏ مطرح شده است. 
اينكه آثار هيئت قسمتى مجزا در مورد هيدئت زمين دارند. اغلب وجه تمايز سنت 


.ا١م؟:كتن‎ ١ 


مهمه ' ينحاه ونه 


نجوم يونانى و اسلامى قلمداد مىشود.' اما اين ايده به نظر اغراقآميز مىرسد زيرا 
بطلميوس مقال دوم مجسطى را به مسائلى اختصاص داده كه بسيارى از آنها در باب 
سوم تذكره مطرح مىشود. اما اين واقعيت كه بعضى از منجمان مسلمان خود را 
مشغول به انجام كارى نو مىدانستند قابل توجه است و تأكيدى است بر اهميت 
اعتقاد آنها به اينكه نجوم بايد به تمام اجرام بسيطه بيردازد. 

0- هيئت بايد فقط به جنية بيرونى اجرام بيردازد. كرجه طوسى اجرام را موضوع 
نجوم قرار مىدهد اما با انجام اين كار نجوم را به شاخداى از فيزيك تبديل نمىكند. 
به اين سبب كه طوسى به تبعيت از ارسطو نجوم را مشخصاً علمى تركيبى مىداند و به 
همين دليل مىكويد كه اصول آن از مابعدالطبيعه. هندسه و طبيعيات مىآيند. افزون بر 
اين. به ككفتة او نجوم به جنبة خاصى از اجرام مىيردازد يعنى «از حيث كميات و 
كفيات واوضاع و حركات لازمة انهاه (١/مقدمه‏ [ ؟]). 

تهانوى منظور از جنين محدوديتى را مورد توجه قرار داده و در مقدمة كشاف 
اصطلاحات الفنون به آن يرداخته است. او مىنويسد كه بايد ميان علم هيئت و آثار 
مربوط به السماء و العالم. يعنى سنت مرتبط با در آسمان ارسطو. فرق كذاشت كه اين 
دستة اخير يخشى از بدنه فلسفة طبيعى قلمداد موشدند. اين تمايز به سبب ثفاوت 
موضوع مورد بررسى آنها نيست بلكه به اين سبب است كه أنها موضوع را از 
جنبههاى متفاوتى بررسى مىكنند. با اينكه هر دو به تحقيى در مورد اجرام بسيطه 
اختصاص دارند. علم هيئت اجرام بسيطه را با توجه به «كميات و كيفيات و اوضاع و 
حركات»؛ أنها مطالعه مىكند درحالىكه السماء و العالم به اجرام بسيطه از منظر 
«طبيعت» آنها نكاه مىكند.' در نتيجه وظيفة علم هيئت مطالعة نمود خارجى اجرام 
بسيطه بود اما السماء و العالم طبيعت ذاتى أنها را مورد تحقيق قرار مىداد." 


طوسى تعاوت اين دو در عمل را در ١/‏ شرح داده است. اين ببخش شامل مطالبى 


ممكند. نك: نالينو. ص؟". 
*. اين نيز مىتواند دليلى براى كنار كذاشتن احكام نجوم از حوزة هيلت باشد؛ نكد: 58-7. 


شصت “التذكرة فى علم الهيئة 


از قبيل كرويت زمين و آسمان مىشود. او در آخرين ياراكراف اين فصل مىنويسد كه 
براهين اراته شده: 
دإنى هتند كه ازانها وقوع نتييجه هى شود: أن براهينى كه وجوب را نتيجه مىدهند. 
لِمَى هستند ودركتاب السماء و العالم در طبيعيات آمدهاند.؛ 
اين براهين إنى مبتنى بر مشاهده هستند؛ براى مئال مشاهداتى كه در ١/7‏ [؟7] 
فهرست شدهاند. شواهدى هستند كه طوس ى كمان مىكرد براى اثبات اينكه [إن] زمين 
روى هم رفته كروى است. كفايت مىكند. اين دسته از براهين به علل طبيعى يا 
مابعدالطبيعى اينكه جرا [لما] زمين بايد كروى باشد ونه به شكلى ديكر كارى 
ندارند. يرداختن به اين علل مستلزم بررسى طبيعت اجرام است. اما همانطور كه 
خواهيم ديد. اين بررسى در حيطة طبيعيات است و نه نجوم. 
كرجه ريشة تمايز دو مفهوم إنى و لِمّى دست آخر به تمايز «واقعيته/«واقعيت 
مستدل» در آنالوطيقاى ثانى' (مقالة دوم. فصل )١1‏ ارسطو بازمىكردد. اين روش 
تمييز ميان دو علم كه موضوعى مشترك دارند هيج سابقهاى در نوشتههاى ارسطويى 
ندارد.' اما آثار يونانى ديكرى وجود دارند كه مىتوان به آنها به عنوان منبع اين 
دوكانكّى در نجوم اسلامى اشاره كرد. سميليكيوس” (سدة ششم يس از ميلاد). در 
شرحش بر طبيعيات" ارسطو. از كمينوس” (سدهةٌ اول يس از ميلاد)” نقل موكند كه: 
ددر بسيارى از موارد منجم و طبيعىدان. در بى اثبات نكتة مشتركى هستند براى 
مثال اثبات اينكه خورشيد عظيم است يا زمين كروى است. اما اين كار را از يك 
راه انجام نمىدهند. طبيعىدان واقعيت را بر اساس ملاحظاتى دريارة جوهر يا ماده 
ثابت مىكند. ملاحظاتى دربارة نيرو. دربارة اينكه بهتر است اشيا همين كه هستند 
باشند يا به وجود بيايند و تغيير كنند؛ اما منجم آنها را بر اساس ويؤكىهاى اشكال 
يا مقادير. يا بر اساس مقدار حركت و زمان متناسب با آن ثابت ه ىكند.," 


1الالهممْ عممترعاين2 .1 
". براى بسط بيشتر. نك: شرح ١/5‏ [8]. 


*. در مورد تاريخ زندكى كمينوس. نك: نويكمبائر. ؟: 9/ا041-1. 
7 . هيث (11628). ص72 : قس. لويد. ص١5 .7١5-‏ 


مقذ مه شصت وايىك 


تمونهداى از اين رويكرد را در مقالة اول مجسطى بطلميوس مىتوان يافت بهاين 
دليل كه براهين ين او براى خصيصههاى اساسى كيتىشناختى (كرويت زمين و عالم. 
ركيت زمين و ...) عَموما بر رياصيات و مشاهدات مبتنى هستند. اين مسأله كاملا 
با آن برترى كه او براى قطعيت بالقوه رياضيات بر «حدسيات» طبيعى و مابعدالطبيعى 
قائل است همخوانى دارد.' 
اما برخى از منجمان اسلامى فكر مىكردند كه او به اندازة كافى بيش نرفته است. 
أسمانها در مجسطى "*-١‏ شماتت مىكند. به اين سبب كه خارج شدن ازحدود يك 
رشته. براهين ارائه شده را نه تنها تقويت نمىكند بلكه به آن استدلالاات جنبة اقناعى 
مىدهد ونه الزامى.' كرجه ممكن است بيرونى به سبب برخى از كارهاى بطلميوس در 
محسط ازاونا” خشنود باشد. اما به خاطر عدم رعايت أشكار محدودةٌ نجوم در كتاب 
الاقتصاص ازاو خشمكين است: 
«بطلميوس در المنشورات [يعنى كتاب الاقتصاص] از راهى كه در مجسطى بيش 
كرفته بود منحرف شد و به سراغ جيزهايى رفت كه به اراى خارج ازاين صناعت 
مربوط مىئود. يعنى اعتقاد مردم به اينكه اجرام علوى حيات. شعور. احساس و 
اختيار افضل حركات را دارا... او حتى : كُفتاكه مسير كوا كب كرات را به اشكالى 
شبيه خلخال يا الكو قطع مىكند كه منشورات ناميده مىشوند. او سيس 
باقىماندههاى كره را حذف كرد. .. أو سيس از استدلالاات طبيعى و اقناعى خود 
براى كرويت اسمان در مجسطى دست كشيد. .. وانمىكويد جه جيزى در دو طرف 
منشورات ات الكآر از جدس اثير باشد در نيجه به أنجه كه كه حود رد كرده امت 
برمئكردد... ا"كراز جنس ششم باشد... اينها مباحث جداكانهاى هستند كه بايد سر 
جاى خودش به آانها يرداخته شود.," 
رويكرد بيرونى نمايندةٌ موضعى افراطى است كه منحصر به فرد نيز نيست. طوسى 
نيز قطعاً توافق داشته است كه بطلميوس با بحث در مورد طبيعت ذاتى اجرام آسماتى 


.)116-57( 7" مجحسطى. صء‎ ١ 
, ١5 4؟. قسى. بين (كعظاط). ص6‎ ١ ؟. بيرونى. ؟7: 270-28595: همحنلين نك:‎ 
978-275 بيرونى. ؟:‎ .* 


شصت و دو ' التذكرة فى علم الهيئة 
موافق نباشد كه نجوم مىتواند فارغ از طبيعيات باشد. او در ؟/١‏ [ع] تأييد مىكند 
كه براى اثبات عدم جرخش زمين (عدم اسناد حركت اولى به زمين) بايد به جاى 
شواهد مشاهدتى به اصل طبيعى مبدأ ميل مستقيم بودن زمين متوسل شود. اما اين 
موضع طوسى مورد اعتراض واقع شد. قطبالدين شيرازى. شااكرد خود او. دراين 
مورد با او مخالفت كرد و بحثى در كرفت كه تا جند قرن يس از طوسى ادامه داشت.' 
اينكه منجمان مسلمان اصرار داشتند كه هيئت بايد فقط با جنبة بيرونى اجرام 
سروكار داشته باشد و اينكه حتى برخى اين نكته را به معناى امكان استقلال نجوم از 
طبيعيات و مابعدالطبيعه مىدانستند. اين سؤالات جالب را ييش مىكشد كه جرا 
اينكونه بيشرفتى در دورةٌ اسلامى اتفاق افتاد و رابطه احتمالى ميان اين بيشرفت و 
ظهور نجوم غيربطلميوسى جيست. حتى دست به كار ياسخ دادن به اين سؤاللات شدن 
نيز كار را به درازا خواهد كشانيد؛ يس به قول طوسى «اولى است كه اينجا به همين 
قدر اقتصار كنيم.»" 


ه: اصول طبيعى كه تذكره متضمن أنها است 

طوسى در مقدمه 1١|‏ | متذكر مىشود كه مبادى نجوم از مابعدالطبيعه. هندسه و 
طبيعيات مىأيند. در ١/١‏ نه هندسة يرداخته شده لبيك" درحالىكه ميادى مابعدالطبيعى 
نجوم عموماً ناديده كرفته شدهاند." از ديكر سو. بسيارى از اصول طبيعيات يا فيزيك 
در 7/١‏ فهرست شدواند و بقيه نيز به صورت ضمنى أمدهاند. دونم. مورخ مدرن. تمايل 
داشت نا به اين اصول طبيعى به عنوان حيرى «مابعدالطبيعى» در معنأاى مدرن أن نككاه 
واصول فلسفى» كفته مىشود.5 اما اين ديدكاه. جايكاه تاريخى اين اصول ودركف اهل 


.]8[ 1١/5 نك: شرح‎ .١ 

؟. براى نقطه نظرى مقدماتى دراين موضوعات. نك: رجب [19837] .18434-1١191١‏ 

". قضاياى هندسى ديككر در ؟/١ ]١[‏ بيان شدهمائد. 

؟. مطمئن نيستم كه اين كار تعمدى باشد. 

ن. سراى مثال نك: كندى .]١1459[‏ صع8”-لاع: نويكهبائر. ١:01و81/7:8.‏ 457؛ هارتتر 
(#عمامقة1[) [6/ا9١].‏ صة: وكلدشتاين .]١198٠[‏ ص7؟1. براى ديدكاءهاى متفاوث تنك: صضيره 


[؟م9١|.‏ بخصوص يادداشت ”7. ص ١529-١8‏ ورجب .]١9417[‏ صه71-7". براى نقش 
دوئم در بسط اين رويكرد نك: رجب .]١159٠[‏ بخصوص ص١١"‏ . 


مقذمه ‏ شهت وسه 


هيلت از اين اصول را اشتباه منعكس مىكند. اول آنكه اصول طبيعى نجوم به شكلى 
فهميده مىشد كه با يرداختن هيئت به جنبة بيرونى اجرام همخوانى داشته يباشد. 
همانطور كه خواهيم ديد (ص شصت و هشت). كفته مىشد كه حركت در نجوم «بر 
حسب كميت و جهت مورد تحقيق قرار م ىكيرد»؛ منشأ غايى حركت و سؤالاتى از اين 
دست به طبيعيات والكذار موشد. اين وضعيت كاملا شبيه تمايز دوكانه إنى/لِمَّى است 
كه بيش از اين مطرح كرديم. در نتيجه طوسى اصول و به ويره اصل ينجم را جنان 
صورت بندى مىكند تا «لماء را دور بزند و بر روى «إن» متمركز شود. 

اما با وجود تفكيك نجوم از طبيعيات. طوسى جنان كه كفتيم در بى خلاص شدن 
از طبيعيات نبود.' طوسى براى تأكيد بر اين نكته. با جاى دادن اصول طبيعى در 
فصلى جداكانه در ابتداى كتاب )7/١(‏ اهميت آنها را متذكر مىشود. با توجه به 
ارجاع به اين اصول در جاى جاى كتاب براى تأكيد بر عدم كفايت برخى از مدلهاى 
بطلميوس. اهميت اين اصول بيشتر درك مىشود. جنين روش شناسى صورتكرايانهاى" 
تقريباً در آثار اولية هيئت به جشم نمىخورد. به اين سبب كه بيشتهاد مدلهاى تازه 
جزو اهداف اين آثار نبود. اصول طبيعى ابن هيثم در تعليقة هيئة العالم و تنها در يكى 
از نسخههاى آن آمده است." خرقى در تّصره مقدمهاى جداكانه دريارة اصول هندسى 
دارد اما اصول طبيعى در همان فصلى بيان شده كه دريارةٌ ترتيب عناصر اربعه است.؟" 

در ادامه ضمن ارائة فهرستى از اين اصول و مشخص كردن منابع أنهاكه اغلب اما 


.١‏ همانطور كه بيشتر (ص شصت و دو- شصت و سه مقدمه) اشاره كرديم. اين عدم تمايل در مورد 
كيتىشناسى بايه به سبب اين بحث طوسى بود كه سكون زمين را نمىتوان بر اساس مشاهدات اثبات 
كرد واعتقاد داشت كه او تياز دارد تا اصلى را از طبيعيات «وام بكيرد». در مورد خود ان اصول 
طبيعى نيز حس مىكرد كه آنها براى تأييد نه به براهين رياضى و نه به براهين هندسى نياز دارئد. نياز 
به ككفتن نيست كه بدون تحقيق در نوشتههاى ديكر طوسى به سختى مىتوان در مورد رابطة ميان 
علوم مختلف نظر قطعى داد. اين نكته در اينجا واجد اهميت نيس ت كه برخى منجمان مسلمانى 
معتقد بودند علم آنها نيازى به توسل به مابعدالطبيعه يا طبيعيات ندارد؛ براى مثال تك: رجب 
[16مة١]|.ء.ص١؟١-ة؟١.‏ 

جع م001 مطاعض عتاكتلأمسعه؟ .2 

©. لانكرمن. صلا. 

؟. عنوان ان يعنى فصل اول از مقاله اول «فى بيان اقسام الاجسام على الاجمال» اسث. خرقى در منتهى 
اين مطالب را در مقالة اول فصل دوم با نام «فى شرح معنا اسم العالم و تقسيم اجزائها الاول» اورده 
است. اين دو فصل كلا به بخش آخر 73/١‏ از تذكره مربوط مىشوند. 


شصت و جهار ؛ التذكرة فى علم الهيئة 


نه منحصراً ارسطويى است. دريارة استلزاماتى كه اين اصول براى طوسى به همراه 
دارند. بحث مىكتم. 

-١‏ خلا محال است (١/؟ .]١[‏ سطر #).' اين اساسىترين اصل مستلزم آن است 
كه عالم كاملاً بر از اجرام باشد و بنابراين علت وجود هيلت را نيز به دست مىدهد. 
اين اصل محور طبيعيات ارسطويى است." 

؟- عالم متناهى است. كرجه طوسى اين اصل را به طور خاص و مشخصاً بيان 
نمىكند. اما به صورت ضمنى در 7/7 . كه دربارة تركيب و ترتيب افلااك است. أمده 
است. فلك نهم. عامل حركت روزانه. بالاترين فلك (أعلى الافلاك) است (؟/” 
[؟]) وهمة افلاك ديككر و طبقات عناصر درون آن جاى كرفتهاند. ارسطو براهيئش 
براى محال بودن جسم نامتناهى را در السماء والعالم. مقاله اول. فصل م7 ارائه 
كرده است. اما يى حالت خاص از آن براهين اين است كه جسم آسمانى نامتشناهى 
نمىتواند يك دور را در زمان متناهى (يعنى 7 ساعت) طى كند.” 

"- جسم يا بسيط است يا مركب 7/١(‏ [١1]١7-١5).از١‏ و5 مىتوان فهميد كه 
عالم. فضايى انباشته از ماده (بدون خلا) و متناهى است؛ بنابراين بايد به طريقى ير 
شده باشد. از آنجا كه اندازَةٌ جهان متناهى است و اجسام بىنهايت كوجك در فلسفة 
ارسطو وجود ندارند.' بايد اين كار توسط تعداد متناهى از اجسام متمايز انجام شده 
باشد. احتمالاً مىتوان اين راكم و بيش از روى موضع مكرر ارسطو در برترى اجسام 
ساده بر مركب فهميد.” اما هويت اين اجرام بسيطه نيز مسألمساز است؛ ارسطو در 
كتاب در أسمان از واقعيت وجود حركت بسيطه. كه يا مستقيم الخط ويا مستدير 


اس بهره مىكيرد تا نشان دهد كه بايد اجسام بسيطداى نيز وجود داشته باشند عاان 


.١‏ درمتن انككليسى به اشتباه ]1١[ 1/١‏ ؟ است - مترجم. 

؟. ارسطو نظرات خود را در امتناع خلا در مقاله جهارم. فصلهاى 4-2 از فيزيك بسط داده است. 

". در أسمان. مقالة اول. فصل ث. 272830-27324. 

؟. اكر جه يك جسم بالقوه ممكن است تا بىنهايت (تللاافهقهة 20) تقسيم شود. جسم بىنهايت 
كوجى بالفعل نمىتواند وجود داشته باشد (ارسطو. فيزيك. مقالة سوم. فصل 8-: مقاله 
جهارم. فصل ؟). 

5. قس. الدرز (5:ع8384). ص6 كه مىتوان ارجاع به مطلب مريوطه را درآن يافت. 


مقمل مه ٠‏ خصت و بنج 


حركات را تحقق بخشند.' بنابراين تقريباً به آسانى مىتوان نشان داد از آنجا كه كل 
آسمانها با هم جرخش منظم روزانه را شكل مىدهند. منطقة سماوى بايد از يكى از 
اين اجسام بسيطه موسوم به اثير ساخته شده باشد. نمىتوان هويت و يكتايى عناصر 
اريعة تحت فلك قمر را فقط با توسل به حركات بسيطه نشان داد. جون به هر حال 
فقط دو حركت طبيعى بسيطه (يعنى بالا و بايين) در منطقة تحت فلك قمر وجود 
دارد. در نتيجه و بالأخره ارسطو دست به دامان رويكرد متفاوت كون و فساد (مقالة 
دوم. فصل )8-١‏ مىشودكه درآن جهار كيفيت بساوايى اصلى. كرم و سرد و خشىك 
وتر. را مشخص مىكند كه تركيب أنها در طبقة زيرين (عالم كون وفساد). عناصر 
اربعه را سبب مىشود؛ مشخصة عناصر ثقيل. خاكى وآب. حركت بسيطه به سمت 
يايين است و مشخصة عناصر خفيفق. حركت بسيطه به سمت بالا است." 

طوسى با اين سه اصل مىتواند كارى كه در مقاله دوم بر عهده كرفته را شروع كند 
يعنى ير كردن عالم با اجرام سماوى كروى و عناصر. كه زمين در مركز كل أن قرار 
دارد. اما برخلاف فلسفة ارسطو نبايد زمين در مركز هر بخش جداكانه از عالم نيز 
باشد.' اما او هنوز بايد حركت بسيعلة اجسام را توجيه كند كه البته موضوع نجوم نيز 
همين است." و اواين كار را به كمك دو اصل آخر انجام مىدهد. 

؟- هر حركتى مبدأى دارد. 1/١(‏ [1] 3) به نظر طوسى هر جسم متحرك جزو 
يكى از اين جهار كروه است 2/١(‏ [2]): 

الف: متحرى بنفسه: -١‏ حركت تكنواخت؛ ؟7- حركت غير يك نواخت 
ب: متحرك بغيره: -١‏ حركت عرضى؛ 7- حركت قسرى. 

طوسى در 7/١‏ [؟7] 0 مىنويسد كه «هر حركتى مبدأى دارد» كه معناى لغوى مبداً. 

أغاز است. اما از آنجا كه اين واره ترجمة عزمك1 ارسطو است مناسب استاكه به 


«ميداأً» ترجمه شود. در مورد جسمى كه توسط عاملى خارجى حركت داده مىشود 


.268017-26932 ارسطو. در أسمان. مقاله اول. فصل ”7. به خصوص‎ .١ 
.]"[ ؟,١:كن ؟.‎ 

". به اين مسأله باز خواهيم كأشت: نك: ص شصت ونه - هفتاد مقدمه. 
؟. نك: ص ينجاه و هنت مقدعه. 


ضصت و شس ' التذكرة فى علم الهيئة 


(كروه ب). بدأ حركت آن عامل خارجى است. اما در مورد جسمى كه خودش 
حركت مىكند (كروه الف). مبدأ حركت درونى است يا به قول طوسى در مورد جسم 
متحرك بنفسه هلم يفارق مبدؤه بالوضع/ مبدأً آن از نظر مكانى ازآن جدا نمىشود؛ 
7/١(‏ [6]7-ع2). نجوم در درجةه اول با اجسام بسيطهاى سروكار دارد كه متحرك 
بنفسه هستند و حركت آنها تكنواخت است (الف-١).‏ اصل يتجم. كه در ادامه آن 
را بيان خواهيم كرد. به اين اجسام مربوط مىشود. نجوم در درجة بعد با حركتعرضى 
فلكى توسط فلى ديكر سروكار دارد (ب-١)‏ كه نمونة آن فلك تدويرى استاكه 
روى فلك حامل قرار دارد و با جرخش حامل. تدوير نيز بهوصورت عرضى مىجرخد.' 
0- جسم بسيط. طبيعت واحدى دارد و هرجه ازآن صادر مىمشود. به صورت 
تكنواخت صادر مىشود .)7١1-7٠0]1[ 7/١(‏ از أنجا كه اين اصل بايهة حركت 
يك نواخت مستدير اجرام سماوى و حركت طبعى مستقيمالخط عناصر است. لازم 
است نا يذيرش اين اصل از سوى طوسى را دقيقتر بررسى كنيم؛ زيرا كه با توجه اين 
اصل است كه او مدلهاى جايكزينى براى مدلهاى بطلميوسى را عرضه م ىكند. 
طوسى اين اصل را در شكل بسيار كلى أن بيان مىكند. ولى فقط أن را در مورد 
اجسام بسيطه به كار مىيندد. طوسى اين نتيجة فرعى اصل ينجم را نيز براى عناصر و 
آن دسته از اجرام سماوى ابراز مىكند كه مبدأ آنها همان طبع آنها است." منظوراز 
اين نتيجة فرعى. توجيه حركت بنفسه و تك نواخت (على نهج الواحد)” عناصر و 
اجرام سماوى است.او در 1/١‏ [5] سه نوع حركت بالطبع را براى عناصر اصلى بيان 
مىكند: -١‏ عناصر ثقيل. اب و خاى. بالطبع به سمت مركز مىروند؛ ؟- عناصر 
خفيف. اتش و باد. بالطبع از مركز دور مىشوند؛ 7- اجرام سماوى حركت مستدير 


.١‏ طوسى نوع ديكخرى از حركت عرضى را هم در نظر م ىكيرد نوعى كه درآن «محرى مكان بالطبع 
| متحرى ][» است 7/١(‏ [؟] .)١١‏ شارحان مىنويستد كه مثالى براى اين نوع حركت «فلك محيط» 
در 1١١/7‏ [؟]|است. نكى: : شرح ١1١١-١١ ]5[ 5/١‏ 5/؟ [ع-7] و5١1١‏ [؟]. 

؟"./” [؟]7-ة. 

". معناى تحت اللفظى أن ويه يى طريق» اسث. از انجا كه شامل حركت شتابدار اجسام سقوط 
0 «يكنواخت/181101183ا» ترجمة خوبى تخواهد يود ومن بهوازْهُ جديد 
«تكنواء خث 223080106133 متوسل شدهام. 


مقلذمه ' ب شسصب و همهفت 


بالطبع يك نواخت حول مركز دارند. دو نوع اول ازاين حركات طبيعى. تكنواخت 
در جهت اما غيريكنواخت در سرعت هستند ولى حركت اجرام سماوى هم 
تك نواخت در جهت وهم يكنواخت در سرعت است. اين يك نواختى تعريف 
دقيقى دارد: «هر نقطه روى [ يك جرم سماوى بسيطه] در زمانهاى برابر. زواياى 
برابر روى مركز شكل مىدهد يا به عبارت ديكر قوسهاى برابر از محيط جدا مىكند». 
اين قانون اصلى حركت سماوى. نتيجة فرعى بلافصل يكى از اصول طبيعى است. 
همانطور كه خواهيم ديد عدم رعايت اين قانون توسط بطلميوس. به هيج وجه براى 
طوسى قابل قبول نيست. 

اين اصل علاوه بر مشخص كردن حركات بسيطه و خصوصيات أنها نتايج 
ديكرى نيز دارد. از انجاكه اين اصل منجر به تمايز ميان حركت مستقيمالخط و 
مستدير مىشود. طوسى لازم مىبيند در 1/7 [ 9] متذكر شود سكون زمين در مركز عالم 
نتيجة اصل طبيعى «مبدأ ميل مستقيم بودن زمين» است كه سبب «ممانعت از حركت 
مستدير بالطبع زمين؛ مىشود .)19]9[١/١5(‏ براهين او عليه اينكه مىتوان با 
مشاهده. سكون زمين را اثبات كرد. به اين معنا است كه ازنظراو عالم زمين -مركز را 
در نهايت بايد بر اساس اصل ينجم بنا نهاد. ' نتيجة ديكر اين اصل اين است كه بر 
اجرام سماوى «هيج تغييرى (اختلاف حالى) غير از حركت مستديرشان؛ مترتب 
نيست؛ زيرا هيج حركت مستقيم الخطى كه علت اساسى كون وفساد است ندارند.' بنابراين 
كمال افلاك اموزهاى مابعدالطبيعى نيست بلكه بيشتر نتيجة اين اصول طبيعى است. 

اين كه اجسام بسيطه. حركت بالطبع دارند. قطعاً ايدهاى ارسطويى است." هر جند 
خواجه نصير تغيير معنادارى در طريقة ارائة اين ايده داده است. تغييرى كه به عقيدةٌ 
من اطلاعات زيادى در مورد درك اواز نقش اين اصول طبيعى در نجوم به ما 


.]2[ 1/5 اخلاف مسلمان طوسى عموماً اين نكته را قبول نداشند: نك: شرح‎ .١ 

؟". نك: شرح ١١١‏ [؟]. 

". قفسس. در أسمان. مقالة اول. فصل ؟. 26912 :827 كه ارسطو تقرييا به عتوان ن يكك اصل موضوع 
وو ويك #من اجسامى را بسيط مىنامم كه در طبع خخود داراى مبدأ حركت باشتد. .. حركات نيز 
فرورنا بايد. .. حركات اجسام بسيط بسيط باشند (مترجم از اين كتاب استفاده كرده است: در 
أسمان ٠‏ ترجمة هُ اسماعيل سعادت. تهران: 71/4 اشض. صرل )14. 


شصت و هشت التذكرة فى علم الهيئه 


مىدهد. همانطور كه كفتيم. طوسى حركت بنفسه را به دو دسته تقسيم مىكند. كر 
حركت تك نواخت باشد. به سبب «طبع» و در غير ايزصورت به سبب «نفس» است. 
واضح است كه حركت بالطبع/به سبب طبع. قطع نظر از منبع غايى ان. مشخصة 
اجسام بسيطه است كه در مورد اجسام به ان «طبيعى/طبيعيه» و در مورد افلاك به ان 
«ارادى/اراديه» كفته مىشود.' در نتيجه حتى حركت افلاك مىتواند بالنفس/به سبب 
نفس باشد. يس به يك معنا حركت أنها «غيرطبيعى؛ است. اما اين ايراد در اينجا 
وارد نيست. به اين سبب كه حركت افلاك منظم است. از ديكر سو. كفته شدمكه 
نفس. مبدأ حركت نامنظم مىباشد جنانكه در مورد نباتات و حيوانات همينطور است. 
خلاصه تمايز دوكانه در مورد مبدأ حركت درونى بر حسب منظم بودن كذاشته مىشود 
ونه بر حسب نفس. 
نبايد كار طوسى را دست كم كرفت؛ أو در واقع با بيان اصول طبيعى حركت اجرام 
سماوى به وجهى كه ديكر نيازى به ارجاع به منبع غايى آن حركات نباشد. بنيادهاى 
طبيعى نجوم را از دست بنيادهاى مابعدالطبيعى خلاص كرد. تهانوى اين موضع را به 
خوبى و به اختصار طرح كرده است: 
«در اين علم [ يعنى هينت] حركت از حيث كميت و جهت بررسى مىشود. تحفيق 
در مورد اصل اين حركت و اثبات آن براى افلااك يخثى از طبيعيات است».'" 
بنابراين طوسى به عنوان منجم مىتواند به اسانى به نظم مشاهده شدهُ حركات 
سماوى اشاره كند و با استفاده از اصل بنجم آنها رابه ديك طبع: نسبت دهد. در 
اينجا يرسش فلسفى در مورد منبع نهايى حركات سماوى به او مربوط نمىشود. براى 
او حركت مستدير يكنواخت افلااك سماوى مبتنى بر اصولى طبيعى هستند كه قدرت 
عظيم تجربه اشكارا آنها زا.تانسك مىكند: تبيين مابعدالطبيعى اين حركات براى او به 
عنوان طبيعىدان يا مابعدالطبيهدان مىتواند جالب باشد. اما او در تذكره حقيقتاً نيازى 


نه توسعة كيتىشناسىاش ندارد." 


.؟-م]١[‎ 1.١ 

". تهانوى. ١:ل/ا؟.‏ 

"'. اميدوارم كه در جابهاى بعدى بتوانم اين نظرات را بسط دهم؛ اما اكنون تك: رجب [؟1587١].‏ 
١178-٠2 :١‏ نيز 67-76 0165ه. ص”8١-/1817.‏ 


معهذمه ٠‏ شصت ونه 
و: مدلسارى 


مدلسازى بطلميوسى 

اصول طبيعى بيان شده توسط طوسى. بنيان لازم براى بنا كردن يك كيتىشناسى را 
فراهم مىأورد. به هر حال اين اصول به قوانين يا فرضيات نظامى قياسى مربوط 
نمىشوند؛ اين اصول رهنمونهايى براى داورى در مورد مدلهاى مختلف هستند. نه 
قوانينى كه اين مدلها از آنها استنتاج شوند. با كمى دقت به أسانى مىتوان فهميد كه 
روش شناسى بطلميوسى نمىتواند به روشنى به يك تركيب سماوى يكتا و منحصر به 
فرد منجر شود. خود بطلميوس بسيار ييشتر به اين نكته اذعان كرده بود آنجاكه 
مىكويد ناهنجارى خورشيد را مىتوان با مدل تدويريا با مدل خارج مركز نشان داد 
كه از نظر رياضى معادل هسكد و نه از نظر طبيعى'؛ اين مطلب را طوسى نيز در 5/7 
[؟] تكرار كرده است. يى كيتىشناسى متحدالمركز كه تمام اجرام سماوى در آن 
مركز واحدى دارند مىتواند مجموعداى يكتا ازافلاك به دست دهد كهبه 
نظر مىرسد محتاج به بايبندى سفت و سخت به فيزيك ارسطويى باشد. در واقع 
طوسى خودش اظهار مىكند كه حركت سماوى أن استا كه «حول مركز است؟ء 7/١(‏ 
[ ]| 6؟١-18).‏ به هر حال باور متحدالمركز بودن عالم حداقل از زمان أيولونيوس 
١70-7(‏ بيش از ميلاد). وبه احتمال زياد حتى ييش از آن. به طور جدى لحاظ 


نمىشد' و دفاع ازآن در سدهٌ ششم هجرى در اندلس موردى كاملاً خاص و محدود بود." 


.)11232( ١817 مجسطى. "/ع؟. ص‎ .١ 

". نويكهبائر. :١‏ 297؟. سمبليكيوس در شرح خود بردر أسمان ارسطو كزارش كرده است كه سوسيرن 
(ع5ءهفكن5. سدهٌ دوم بس از ميلاد). استاد اسكندر افروديسى. باور متحدالمركز يودن عالم را 
صريحا رد كرده اسث. او اظهار مىكند كه هر جسمى در آسمانها حول مركز خودش حركت مىكند 
درحالىكه أسمانها به مثابه يى كل حول مركز عالم دوران مىكند. موضع او بىشباهت به موضع 
بطلميوس در كتاب الاقتصاص و نيز برخى منابع عربى نيست. دلايل مشاهدتى سوسيزن براى رد 
كيتىشناسى متحدالمركز عبارتند از تغيير روشنايى كواكب و تغبير اندازة ماه وخورشيد كه اين 
تغيير توسط خورشيدكرفتكى ساليانه معلوم مىشود (نك: شرام. ص8 87-8). 

*. نك: صيره .]١148[‏ به خصوصض ص17 . تانر كد قاسئى متحدالمركز بطروجى در غرب 
لانينىزبان نبايد ما را از وضعيت محدود و دورهاى أن در زمينة دوره اسلامى غافل كند. 


مفتاد ' التذكرة في علم الهيئة 


اينكه نظام بطلميوسى قادر به فراهم كردن يك كيهانشناسى معين و مشخص 
نيست. كاه به اين معنا كرفته شده كه افلاك بطلميوسى «واقعى»؛ نيستند؛' نتيجة 
ديكرى كه از آن دفاع شده اين است كه بطلميوس خودش اين موضع را اختيار كرده 
است.' اما يرسش در مورد واقعى بودن يا نبودن افلاك بايد هم از نظر تاريخى وهم 
از نظر منطقى از يرسشى به نظر من مهمتر تمييز داده شود: برسش دربارة جكونحى 
نكّاه منجمان مختلف به رابطة ميان اصول طبيعى و مدلهاى رياضى. اين نكاه منسوخ 
و عجيب كه بطلميوس به معناى مدرن كلمه ابزاركرا بود. به نظر مىرسد كه بايد فوراً 
كنار كذاشته شود.' اما هنوز منتظر نكّّاه جايكزينى هستيم كه بتواند نوشتههاى 
متفاوت. روش واقعى و تغييرموضعهاى احتمالى او را توضيح دهد. به هر حال همدف 
من در اينجا ارائة توضيحاتى است براى درك شبهات و ايراداتى كه بطلميوس به 
بيشينيانش وارد مىكند. 

ترديدى نيست كه بطلميوس. على رغم شبهاتش بر طبيعيات به عنوان يكك رشته. به 
برخى اصول طبيعى در نجوم متعهد بود.' شواهدى كه در كتاب الاقتصاص وجود 
دارد جاى جون وجرا در اين مورد باقى نمىكذارد و حتى او در مجسطى براى يكى از 
براهينش براى كرويت عالم بر مفهومى طبيعى تكيه مىكند.” بهعلاوه بطلميوس در 
جاهاى مختلف خود را به كمال افلااك و حركت يكنواخت و مستدير آنها متعهد 
مىكند.* و حركات نامنظم بايد توسط «مدلهاىء افلااك خارج مركز و تدوير تبيين 


.١‏ بسراى مثال نك: ابن خلدون. باب جهارم. قصل ,7١‏ ": 158-158 (ويراست عريسى كترّمه 
(165ع1اة01) "1 :)١1١2‏ فس. نالينو. ص"”. كه متن عربى را نيز به دست مى دهد. 

. براى مثال نك: دوئم .]١1408[‏ ص8١-١7‏ (ترجمة انكليسى [1429]. ص2١-184).‏ جند شن از 

نويسندكان دريارة دورةٌ اسلامى با دوئم توافق دارند؛ نك: ص 4". باتويس ؟ از اين كتاب. 

*. نك: لويد. ص 0١15-/!ا١7‏ و رجب .]١1940[‏ در رجب ]١1990[‏ أكفتهام كه خود دوئم در نظام عالم 
علدمته نال عدة4وز5) نظر قبلى خود را تا حدى بس مىكيرد و تشخيص مىدهد كه بطلميوس در 
زمان نككارش كتاب الاقتصاص. مدلهاى خود را طبيعى قلمداد ممكرده است؛ يا به سبك بىنظير 
دوثم او «بندهُ نخيل» شده بود. 

؟. محسطى. ص 9: همجنين نك: ص شصت - شصت وايك مقدمه. 

ن. مجسطى. ص١‏ ؟ (1113-14). 


#. براى مثال در مجسطى. ص ١؟١‏ (11216-217). 


> 


مقذمه 'هفتاد و يك 


شوند.' بنابراين «مدلسازى؛ بطلميوس فى الواقع به نظريهاى منتهى مىشودكه 
مجموعهاى از افلااك حامل و خارج از مركز و تدوير در هم جفت شده و داراى 
جرخش يكنواخت را در كنار هم جاى مىدهد. تعهد بطلميوس به اين طرح در همين 
حد باقى مىماند. اما هركاه حرف واقعيت بديدهها به ميان مىآيد. اين اصول طبيعى 
هستند كه مورد جرح و تعديل قرار م ىكيرند. به نظر مىرسد بطلميوس از كارى كه 
انجام مىدهد كاه بوده است؛ او در مطالب خودمانىترش. مثلاً در مجسطى 7-4 و 
.5-١‏ أشكارا مىكوشد نا برخى از مدلهاى ييجيده وانحرافش از روش استاندارد 
را توجيه نمايد. تعبير اوليه من اين است كه بطلميوس به نوعى اهل رفع و رجوع بوده 
است؛ به اين معنى كه او قطعا مىخواست تا اصول طبيعى را وقتى نمىتوانند با 
بديدهها تطابق داشته باشند. اصلاح كند. اما نمىخواست كه آنها را كثار بككذارد. 
نتيجة كار نا أنجا كه به بيش بينى وضع كواكب مربوط مىشود موفقيتى عظيم بود. اما 
براى كسانى كه به دنبال علمى منسجم و سازكار بودند. نتيجه جيزى جز آشفتكى نبود. 
حداقل ديدكاه بسيارى از اخلاف مسلمان بطلميوس در مورد او اينكونه بود. 


نقد طوسى بر مدلهاى بطلميوسى 

مىتوان در نجوم اسلامى انواع مختلفى از ايرادات بر مدلهاى بطلميوس را يافت. 
در درجة اول انتقادهايى است كه به ضعف قدرت بيشربينى أنها مربوط مىشود. اين 
انتقادها به طرز شككف تآورى از همان دورة ابتدايى علم اسلامى آغاز شدند؛ براى مثال 
بطلميوس در يافتن حركت اوج خورشيد ناكام بود كه اين ناكامى اسباب سرزنش 
جدى نويسندة في سنة الشمس در سدءٌ سوم هجرى را فراهم آورد.' در درجة بعدى 
بايد به ايراد بسيار مطرح به كيهانشناسى متعددالمركز بطلميوس اشاره كرد كه به 
كاريرد حامل وإيا تدوير نزد او مربوط مىشد؛ اين نوع انتقادها را ارسطوييان اندلس 


.١‏ در بار كلمه دمدلها/كنوءطاممز8ط». نك: تومر, محسطى. ضص736-77 . به همين خخاطر طوسى از كلمة 
عربى اصل ( كه جمع أن اصول است) استفاده مىكند. كه معتاى لغوى أن منبع و اساس است. من أن 
را در انكليسى به مدل بركرداتددام. 

؟. مرلن (هماعه84). ص١2:‏ نويستدة اثر آنكونه كه هميشه كمان مىرفت ثابت بن قره نيست بلكه. به 
نظر مرلن. احتمالاً يكى يا جند بن از برادران بنوموسى اسث. 


هفتاد و دو " التذكرة فى علم الهيئه 


در سدةٌ شْشم هجرى وارد مىكردند.' سرانجام بايد از انتقاداتى ياد كرد كه مدلسازى 
با استفاده از افلاك حامل و تدوير را مىيذيرند اما حاضر نيستند بيش از اين از 
موضع خود كنار بيايئد. انتقادات طوسى به اين دستة اخير تعلق دارد. 

در حال حاضر مشخص كردن زمان دقيى اغاز 5-2 نوع انتقادات دشواراست. 
قبيصى (د. 88 ”ق) به كتابش با عنوان شكوكى فى المجسطى اشاره موكند. اما 
مشخص نيست كه اين شكها در جه موردى بودند.' اما در نيمة اول سده ينجم 
هجرى از زمينة بهترى براى بررسى برخورداريم. ابوعبيد جوزجانى. شاكرد و نكارندة 
زندكىنامة ابن سينا. مىنويسد كه استادش به او كفته كه اوقاتى را صرف تلاش براى 
فهم معدلالمسير و نيز مؤلفههاى عرض (ميل. التواء و انحراف) كرده وسرانجام 
آنها را فهميده است. به هرحال اكماهى از جزئيات اين ماجرا سخت است. جون 
احتمالاً. همانطوركه خود ابن سينا به شاكردش ابوعبيد كفته. هيج كس را در جريان 
نتيجه كار نككذاشته امسست. حود جوزجاتى راه حلى براى مشكل معدلالمسير داده بود 
كه اخيراً جاب شده است." تا آنجاكه مىدانيم. ابن هيثم نخستين انتقاد جامع بر 
مجسطى و كتاب الاقتصاص (و نيز المناظر بطلميوس) را در الشكوكى على بطلميوس 
انجام داده است." 

اينكه آيا طوسى مستقيماً شكوك را مىشناخت يا نه. سؤالى استكه هنوز ياسخ 
داده نشده است. اما به باور من علىرغم انجه به نظر مىرسد حود خواجه نصير 
مىخواهد يكويد* ايرادات به مدلهاى بطلميوس در زمان او شناخته شده بود" به هر 
حال يس از طوسى اين ايرادات آنجتان معروف شدند كه به آنها به سادكّى اشكاللات 


. براى يك ديد كلى و كتابشناسى بيشتر. نك: صبره .]١985[‏ 

قبيصى. “قا الف. خطوط ١؟56-1.‏ 

. صليبا [ ١148٠‏ ]. راه حل جوزجانى كمى بذيرفته شده بودء نك: شرح .]١[ ١١/7‏ 

. صبره و شهابى آن را تصحيح كردهاند (نك: منابع. ابنهيئم. الشكوى): بحث در مورد متن به همراه 
ترجمة انكليسى ايرادات به تقطه محاذات مدل بطلميوسى ماه ويه معد لالمسير در صيره ]١917/8[‏ 
امده اسث. ترجمهاى انككليسى از تمام شكوك به عنوان يخشى از رسالة دكترى وس ١655(‏ .2) در 
دانشكاه شيكاكو انجام شده است. 

ن. نك : شرح .]١[ ١١/5‏ 

؟. براى مثال بيرونى به مشكلاتى كه نقطة محاذات ماه و معدلالمسير ايجاد مىكنند اشاره مىكند. 


»م - ويب 


مقدامه 'هفقتاد و سه 
شانزدهكانه كفته فوشا هرجند طوسى به اندارَة اخلافش نظاممند نبود. اما ترتيبى داد 
نا تمامى اشكالالات شانزدمكانه را معرفى كند. من در جدول زير اين اشكالات. محل 
طرح أنها در تذكره و محل طرح رامحلهاى جايكزين را فهرست كردهام. 


جدول -١‏ #سد سبحي 


عات ا[ سلمطي | لالخ | 


١1١1/5 
]1١| ]١ذ١[ حركت نامنظم قلى حامل عطارد ؟ م‎ -" 
بديرش عدم وجود راه‎ 


5 ا 0 حركات مختلفه) فلى حامل 


]٠١[ 1 ]١ذإ "/؟‎ 


1١١1-1/‏ حركات ذرومهاى تدوير روى دوايير خرد ؟/ إع] 
٠.‏ 


علوى ( ١‏ 11 
ى (مسل عرضى ؟/ [ذ١]‏ [4'] 


0 ]29| ٠١” | حركات انتهاى قطر اوسط تدوير روى دواير‎ ١7-5 
11 
])١ه[‎ ١ خرد (صغيره) براى كواكب سفلى (انحراف عرضى)‎ 
نوسان ( تردد) منطقههاى افلااى حامل‎ ١8-١ 
براى سيارت سقفلى‎ 


"ام [ثن؟" 
: ذا النة 


براى بحث دربارة جزئيات اين ايرادات و راه حلهاى آنها. به شرح مراجعه 


“/ [؟] متداكة 


كنيد. در اينجا مىتوان متذكر شد كه اين ايرادات به دو دستهُ عمده تقسيم مىشوند: 
دستهاى كه به حركات نامنظم برم ىكردد و دستهاى كه به دوران ناقص مربوط مىشود. 
اشكالات ١‏ تا ع جزو دستة اول هستند و از حركت فلك حامل حول نقطهاى غير از 
مركزش ناشى مىشوند. اين اشكال در مورد كواكب علوى و سفلى به اين سبب است 
كه بطلميوس معدل المسير را به عنوان مرجع حركت يكنواخت معرفى مىكند. كه اين 


.١‏ براى مثال نك: خفرى. ؟/18837.11-ب-.14الف. 


هفتاد و جهار “ التذكرة فى علم الهيئة 

نقطه بر مركز فلك حامل منطبق نيست. در مورد ماه مركز عالم. نقطهاى متمايز از 
مركز فلك حامل ماه. مرجع حركت يكنواخت است. اشكالات ؟١‏ تا ١8‏ ازعدم 

التزام به اينكه حركت سماوى بايد مستدير يكنواخت باشد. ناشى مىشود. در هرسه 
اشكال. نوسانى وجود داردكه باعث تخطى از اين قانون مىشود. اشكالات / تا ٠١‏ 
تركيبى از تخطىهاى مختلف هستند. در هر يك ازاين موارد. انتهاى قطرها حركت 
مستدير را انجام مىدهند بىآنكه كل فلك تدوير جنين حركتى داشته باشد. اين اتفاق 
ناقض اين است كه تمام فلك سماوى بايد يكنواخت دوران كند. افزون براين. از 
آنجا كه اين حركات با حركات مركز تدوير روى فلى حامل مرتبط و همامنكف 
هستند. ايرادات مربوط به حركت نامنظم در اشكالات ؟ تاء بر آنها نيز وارد است. 


مدلهاى طوسى 

خواجه نصير از روى وظيفهشناسى ابتدا روايت خودش از مدلهاى سيارهاى 
بطلميوس را در مقالة دوم فصول * نا ٠١‏ ارائه مىكند. او روش استانداردى را دنبال 
مىكند: اول مشاهداتى كه نياز به تبيين دارند را مىاورد. سيس فهرستى از افلاك و 
حركاتشان كه عهدددار تبيين اين بديدهها هستند را بيان مىكتد. ودر آخر 
ناهنجارىهايى كه در اثر اين حركات براى راصد ايجاد موشود را برمىشمارد. بيرو 
اظهار نظرش در 0/7 ]١١[‏ كه وهر كس مىخواهد مبادى حركات را بفهمد. ناكزير 
است كه هينت اجسام را بشناسده. بايد بككويم كه افلاك در نظر او اجرام مجسم 
(200165 50110) هستند به همان شكلىكه در ]١8[ ١/١‏ تعريض كرده است. اينها در 
شكلهاى شماره ه. 4.5 و١٠‏ متن نشان داده شدهاند. اأكر جه اين مدلها بىترديد 
بطلميوسى هستند اما آنها دقيقاً به مدلهاى بطلميوس در مجسطى يا كتاب 
الاقتصاص برنمىكردند. ازاين جهت كه بطلميوس در مجسطى براى مدلهايش از 
دواير به جاى اجسام استفادهكرده است. مثال سادة اين قضيه آن استكه براى 
بطلميوس فلك حامل خارج از مركز دايرهاى است كه مركز فلك تدوير روى آن 
حركت مىكند درحالىكه براى طوسى جسمى سهبعدى است كه توسط دو سطح كروى 


مهقدمه 'هفتاد و بنج 


موازى محدود شده و فلك تدوير سهبعدى در ميان اين دو سطح قرار دارد.' بطلميوس 
بطلميوس در مقالة دوم كتاب الاقتصاص به جاى دواير ار اجسام استفاده كرده ات 


و دستاورد اين كار به طو ركلى و نه دقيق همان دستاوردهاى تذكره است." 

طوسى دست آخر به 77 فلك بطلميوسى مجسم مىرسد؛ او همجنين تعداد افلاك 
را در صورت دايره بودن نيز مطرح مىكند كه 77 فلك مىشود. تفاوت اين دو عدد 
از آنجا ناشى مىشود كه وقتى افلاك سهبعدى در نظر كرفته شوند. به دو دايرة اضافى 
براى كواكب علوى و سفلى. يعنى معدلالمسير و حامل. نيازى نيست.' او در مقالة 
دوم فصل ١١‏ مدلهاى جايكزينش را معرفى مىنمايد كه مستازم افزودن 80؟ فلك 
ديككراست. 

بنابراين طوسى به /ا© فلك نياز دارد تا به هدفى برسد كه خود تصديق مىكند كه 
موفقيتى كامل نيست." اين اتلاف و اصراف در اقتصاد افلاك بايد به شكلى توجيه 
شود. و واضح است منفعتى كه طوسى. معاصرين و اخلافش از اين كار مىبرند حاصل 
سازكارى اصول رياضى با اصول طبيعى در اين مدلها است. طوسى با به كار بستن 
نسخة مستقيمالخط جفت طوسى قادر مىشد از جرخش يكنواخت افلاك بهره ببرد تا 
مسألة حركات نامنظم افلااك حامل به جز عطارد (اشكالات .١‏ ” نا ع) را حل كند. 
درحالىكه نسخة منحنىالخط مىتوانست با به كار بستن جرخش يكنواخت افلااك. 
نوسانات اشكالات ل تا ١8‏ را از بين ببرد.ة 


١.نتك:‏ 5ه ]٠١[‏ و شكل ؟. 

". بدون وجود يك تحقيق دقيق يا حتى يى تصحيح از مقالة دوم كتاب الاقتصاص. تعيِين اين 
اختلافها با جزئيات كامل دشوار است. كرجه همىتوان كفت خود بطلميوس نيز كار ما را راحت 
نكرده است زيما در جاهاى مختلى تعداد اقلااى را أع ع 4 مقي عشوان مىكند. ايسن 
وضعيت نا اتدازداى محصول عدم ثيات او در نياز به /ا كره براى حركت روزانة كواكب است: ونا 
اندازهاى به ارائة اوليه مدلها با افلااك كروى ودقاع بعدى اواز منشورات برم ىكردد (قس. 
نويكعبائر. ؟:458-9477). 

*. نك: 5م [١؟]و‏ 5/5 ل[(7١].‏ 
ارسايىهايى دارد؛ :.]١١[ ١١/7‏ [4١]و[١1؟].‏ 

0. براى جزئيات نك: شرح ١1١/‏ ورجب [54109ة١|.‏ 


هفتاد و شش ' التذكرة في علم الهيئة 
جدول "- افلاى و دواير 


0 افلاك افزوده شده در مدل طوسى 


حركات | سهديعدى 


حا ا 


| (ميل حفيض ندوير) “ + (انحراف) “" - (ميل) " + (طول)"| 
١‏ 


|[ (ميل حضيض نتدوير) ” + (انحراف) ” + (ميل) " + (طول) "| 


مريخ 


(ميل حضصيض تدوير)* + (علول)" 
ِ 


دستاورد طوسى وجه ديككرى نيز دارد وآن تجزية جنبههاى خاصى از حركات 
سماوى به ويزه مؤلفههاى مستقيمالخط و متحنىالخط ان است. طوسى با نخة 
مستقيمالخط جفت خود قادر است نا مركز فلك تدوير را به صورت خطى به سمت 
نقطة مرجع حركت يكنواخت (معدلالمسير براى افلاك علوى و سفلى. مركز عالم 
براى ماه) بياورد وازآن دو رككد؛ در نتيجه طوسى به كمكى نسخة مستقيم الخط 
جفت خود. از نيازى كه بطلميوس به محيط حامل براى تأثير روى تغيير فاصلة 
مستقيمالخط داشت رهايى مىيابد. طوسى مىتواند نوسانى در امتداد يك قوس فراهم 
كند كه ميل روى طول يا عرض را ايجاد مىنمايد؛ درحالىكه بطلميوس اين ميلها را 


مقدمه ‏ هقاد و هفت 


با مكانيسمى ايجاد مىكند كه دراين مكانيسم. ميلها نتيجة حركاتى روى يك دايرة 
خرد هستند كه به تغيير مكان هم در طول وهم در عرض منجر مىشوند.' از منظر 
تاريخى در خور توجه است كه تلاش ابن هيئم براى شكل دادن و هيئت بخشيدن به 
دايرةُ عرض خرد بطلميوس فقط كوشثى براى بازتوليد همان دوايرى بود كه در روش 
ائودكسوسى به كار كرفته مىشد.' درحالوكه براى خواجه نصير. دواير اضافى بودند 
كه به شكستن سد حركات مستدير كمكى مىكردند. 


17 منابع نام برده شده (و نام برده نشده) توسط طوسى در تذكره 

خواجه نصير از افاضل علماى سدهٌ هفتم هجرى. هم در زمينة علوم قديمه وهم 
در زمينة علوم دينى بود و ترديدى نيست كه در تأليف تذكره به كسترةٌ وسيعى از منابع 
مختلف دسترسى داشته است. اما از روى كفتههاى صريح و انتخابهاى ضمنىاش 
روشن است كه منبع اصلى او مجسطى بوده وحتى وقتى مقادير «مدرنءتر را ذكر 
موكند تمايل دارد تا آنها را به نقل از مجسطى بياورد." بنابراين عجيب نيست كه 
طوسى به بطلميوس و مجسطى بسيار بيشتر از هر متن يا نويسندةٌ ديككرى صريحاً 
ارجاع داده است (طوسى "١‏ بار به بطلميوس و مجسطى ارجاع داده درحالىكه مورد 
بعدى ابن هيكم با > بار ارجاع اسث). 

علاوه بر اين منابع كه صريحاً نام برده شدهاند. به آسانى مىتوان فهميد كه طوسى از 
آثار برخى ديكر از نويسندكان كلاسيك واسلامى نيز بهره برده است. براى مقدمات 
رياضى آمده در .1/١‏ كرجه اقليدس منبع اصلى بوده اما طوسى از آثار تنوديوس. 
اطولوقس. و احتمالاً هرون نيز استفاده كرده است. او در ]١[ ١/5‏ براى اندازهُ دواير و 


.]اف-١؟[‎ ١١ نك:‎ .١ 

؟. نك: شرح .]١18[ ١١/1‏ 

". براى مثال: او در ؟/ة ]١[‏ يراى محاسبة بعد اقرب و بعد ابعد از خوشيد به جاى مدلهاى مدرن از 
ماه به جاى مقدار كتاب الاقتصاص يا حتى مشدار مذكور توسط خودش در"/”7١‏ [ه] ؟"-ع*ازممدار 
مجسعطى استفاده م ىكند. 


هفتاد و هثت “التذكرة فى علم الهيئة 


كرات به ارشميدس ارجاع داده و قضيداى از اكر منلائوس را در ”// [؟] ذكر 
مىكند' ونيز از اقليدس در مورد محاسبة حجم كره در ؟/؟ [؟7] نام مىبرد. 

كرجه آثار ارسطو منبع اصلى براى اصول طبيعى هستند. با اين حال تغييرات مهمى 
در صورت بندى و تأكيدات اين اصول تحت تأثير ابن سينا انجام شده است.' اما نه به 
ارسطو. نه هيج فيلسوف يا عالم طبيعى ديكّرى در اين رابطه اشاره نمىشود. ودر 
واقع تنها فيلسوفان يا متكلمانى كه به آنها ارجاع داده شده. ابنسينا و فخرالدين رازى 
هستند و آنهم در مورد اعتدال منطقة استوايى در 7/؟ [5-7]. به مابعدالطبيعه. يكى 
از سه رشتهاى (دو رشتة ديكر رياضيات و طبيعيات هستند) كه هيئت اصولش را از 
آنها م ىكيرد. توجه كمى مىشود. فقط يك بار به عنايت الهى در ١/7”‏ [28] اشاره شده 
النات ”* 

در مورد نجوم عملى نيز مجسطى مرجع اصلى است اما به عقيده من آثار متعدد و 
متنوع بيرونى مأخذ مهم ديكر طوسى بود ه كرجه او فقط يك بار تصريحاً به آن ارجاع 
داده است* در مورد نجوم در آغاز دورةُ إسلامى. طوسى به متجمان مأمون دربارةٌ 
اندازمكيرى مساحت زمين در ١/5‏ [؟] اشاره مىكند واز كارهاى ابراهيم سنان در 
اقبال وادبارا كاهى دارد اما به هر حال جاى سؤال است كه او واقعاأ جكونه ازاين 
موضوعات مطلع شده است.” 

از وامدارى طوسى به بيشينيانش در نجوم نظرى تا حدى سخن كفتم. شكفت أنكه 
او به آثار اصلى سنت هيئت يعنى المقالة في هيئة العالم ابن هيئم و منتهى الادراك و 
التبصرة خرقى اشارهاى نمىكند ( كرجه به منتهى دراحل مشكلات معينيه اشاره كرده 
است”). على الخصوص عدم اشارهُ صريح به كتاب الاقتصاص نيز عجيب است زيرا 
مقدار زيادى از مطالب مقالة جهارم در ابعاد و اجرام نه از مجسطى بلكه از اين كتاب 


١.يراى‏ ارجاعات نك: شرح. 

؟. براى اينها. نكد: ص7 50-9 و شرح .5/١‏ 

*. براى بحث مختصر در اينباره نك: شرح. 

؟. در ارتباط با اندازهكيرى مساحت زمين با روش «انحطاط افق» در ١/5‏ [؟] 
ه. نك: شرح ؟/؟ [ذ] و ؟؟١١‏ [1]. 

ع. نك: ص””7. 


معهدمه ‏ هقتاد ونه 


مىايند. اما از عباراتى مثل «ذكروا / أوردهاند» يا «غلب على ظنونهم / محتمل دانستند 
كه» به جاى ارجاع به الاقتصاص استفاده مىكند. ' 

طوسى اين تصور را در خوانندة اثرش ايجاد مىكند كه كر منجمان بيشين كارى 
براى اصلاح نظام بطلميوسى انجام دادهاند. كار كوجكى بوده است (هم در ؟//, 
[6؟] وهم در؟/١١ ]١[‏ مىكويد كه هيجيك از بيشينيانش دست به ارائة تبيين يا 
رامحلى براى حركت نامنظم حامل ماه نزدهاند). با اين حال او در ]١7[ ١١/79‏ بى أنكه 
نامى ببرد به نويسندهاى اشاره مىكند كه راه حلى براى مشكل نقطة محاذات ماه 
ييشنهاد كرده است. او همجنين تبيين انصافاً كاملى به دست مىدهد از تلاش ابن 
هيئم براى بنا نهادن هيئتى كه مشكلات قسمتى از نطرية عرض بطلميوس را حل كند. 

نمىخواهم اين تصور را ايجاد كنم كه خواجه نصير اسلافش را تعمداً ناديده 
كرفته است. كرجه او دانشمند كاملاً مطلعى بوده. سؤالاات جدى در مورد منابعى كه 
در ايران ميانة (در مقابل اخر) سدهٌ هفتم هجرى در دسترس بوده است. وجود دارد. 
براى مثال شك دارم كه آيا طوسى مستقيماً كتاب الاقتصاص يا حتى الشكوكى على 
بطلميوس ابن هيثم را مىشناخت يا نه.' جالب است كه بدانيم طوسى با بزركترين اثر 
ابن هيثم يعنى المناظر اشنا نبوده است." به هر حال هنوز راه درازى نا نوشتن تاريخ 
واقعى تأثيرات و روابط ميان بزركان علم اسلامى باقى است. 


ارجاعات صريح تذكره به اشخاص و آثار 
١‏ - بطلميوس: ؟/ه [6]: .]١[ 6/١‏ [؟].["]و[؟]<دو بار):؛ ؟5/١١6[1١].[١٠١]و‏ 
| ؟/؟ ["]و[ع]: ؟/"“ [١|ءعلة‏ [١]ءعأء‏ [١].[؟]|و[ة|.‏ 
١‏ - ابن هيثم: ]١28[ ١١/7‏ (دو بار). 
“- ابوعلى ابن سينا: 7/7 [7 ]| و [8 ]. 
؟- ارشميدس: .]١[ ١/5‏ 


.١‏ يراى ارجاعات. نكد: ديباجة شرح ؟/0. 
؟. نك: شرح .]١[ ١١/75‏ 
". نك: شرح 1/7 [1] 1-17١‏ و1571 .١18]1١[‏ 


هثتاد التذكرة فى علم الهيثة 


ه- ابوريحان بيرونى: ١/5‏ [6 ]. 

؟- اقليدس 5/8 [؟]. 

/- فخرالدين رازى: "/؟ ["]. 

8- دانشمندان مأمون: ١/5‏ [؟7]. 

6- مجسطى: ١/مقدمه‏ ["] (دو بار)؛ 0/7 ٠١/7 :]٠١[‏ [8]؛ ؟7/١١8[1١].‏ 
-٠‏ طبيعيات: ١/مقدمه‏ [؟]؛ 1/١‏ [عنوان]: ١/1١‏ [8]. 

١‏ هندسيات: ١/مقدمه‏ [5]: ١/١‏ |عنوان]. 

السماء و العالم: ١/9‏ [48]. 


اح: تأثير تذكره 

تذكره جنان تأثير عظيمى بر تاريخ نجوم يس از خودش كذاشت كه نمىتوان حق 
أن را در صفحاتى اندى به جا أورد. من در اينجا فقط در بى آنم كه طرحى براى 
بررسى اين تأثير بريزم و آن جه تا به اينجا دريافتهايم را خلاصه كنم. 

«تأثير» ازآن مفاهيم دردسرساز تاريخى است كه معمولاً معنايش به جاى آنكه 
نوصيح داده شود. مفروض كرفته موشود. وفتى در مورد تأثير تذكره بحث مىشود 
«مكتب مراعه؛. واهميت اين «مكتب» در نجوم دورة رنسانس ارويا وبهويرزه 
كويرنيك است. اما جنين ديدى غير از اينكه كرايشى اروبايى مدار است. با 
نجوم رصدى دورة اسلامى. يكى از مقاطع تاريخ طولانى و بيجيده نجوم نظرى دور 
اسلامى اسست. همانطو ركه در بخش ١٠١‏ خواهيم ديد. طوسى مدلهاى غير 
بطلميوسىاش را بسيار قبلتر از رفتنش به مراغه و نككارش تذكره بسط داده بود. به 


نظر مىرسد عرضى نيز مدلهاى اوليهاش را ييش از اقامت در مراغه بسط داده باشد.' 


.]١9ا/98[ تك: صليبا‎ .١ 


مقل مه هثتاد و يىك 


ها - ظِ 


و همجنين تحفه و نهايه قطبالدين شيرازى نيز يس از ترك مراغه نوشته شده بودند. 
مىتوان به جاى روايت تاريخ. ازابن شاطر. قوشجى و بيرجندى يا هر منجم اسلامى 
ديكر اواخر قرون وسطى كه در سرزمينهاى مختلف جهان اسلام بخشى ازاين 
«مكتب مراغهه را به رشته تحرير در مىأوردند. نام برد. منجمان بعدى اهميت انجه 
را در سدهُ هفتم هجرى نه تنها در مراغه بلكه در نواحى ديكر نيز اتفاق افتاد. تصديق 
كردهاند اما أن را به جشم بخشى از فرايندى تاريخى ديدهاند كه به نظر عدهاى با ابن 
هيثم و به نظر عدهاى ديكر بيش از او شروع شده بود؛ مخلص كلام آنكه آنها خود را 
بخشى از يك «مكتب» نمىدانستند بلكه خود را يكى از اعضاى بيوستة سنت هيئت 
قلمداد مىكردند. 

همانطور كه بيش از اين تا حدى بحث كرديم. تذكره بخش مهمى از اين سنت بود 
زيرا او بيش و بيش از هر جيز. خلاصهاى از نجوم را از منظر اجرام مجسم فراهم 
آورد. تأثير آن به عنوان كارى در هيئت بسيطه را مىتوان از طرق مختلف فهميد. 
تعداد زيادى از نسخ خطى به جا ماندهكواه خاموش اين مدعا هستند. كمان مىكنم از 
سدهٌ هفتم تا دوازدهم هجرى تذكره متن انتخابى شاكردان تازهكار در نجوم و نيز افراد 
عامى ولى تعليمديده بود كه خواهان مقدمهاى جاندارتر و حسابىتر از ملخص جغمينى 
بودند.' اين نكته براى مثال مفصلاً توسط دو دايرةالمعارف نويس. طاشكويرىزاده 
(سدة ١٠ق)‏ و تهانوى (سدة )31١7‏ نقل شده ودر يكى از كارهاى ادبى صفدى (سدة 
8ق) نيز به آن اشاره شده است." به علاوه معتقدم كه تذكره الكوى مهمى براى متونى 
بود كه مى خواستند قدرى از هيئت را به زيان ساده و بئىزحمت بيان كنند. علاوه بر 
زبدة الادراى في هيئة الافللاك وتا حدى كمتر رسالة فارسى زبدهُ هيئت. هر دواز 
طوسى." كتابهاى مقدماتى ديكر هم وجود دارند كه به نظر مىرسد هم شكل وهم 
محتواى خود را وامدار تذكره هستتد. نمونة خوب اين كتابها تزهتامة علايبى. متن 


مىيرد و سبس كتاب الهيئه عرضى و تحفه و نهايه قطب الدين را به عنوان آثار مفصاتر اين كونه 
معرفى مىكند. ملخص نيز مختصر و مشهور عتوان شده اسث. 

". صقدى. الغيث المسجم فى شرح لامية العجم. 7801/:7. 

*. اثر اول به نظر مىرسد هيجكاه عموميت و رواج جندانى بيدا نكرد؛ اما دومى هم به فارسى وهم به 
عربى توفيق فراوان داشت؛ نك: ص تود ووادو- نود اسه مقدمه. 


هثتاد و دو ' التذكرة فى علم الهيئة 


أموزشى نه جندان بااهميتى از شخصى به نام تاجالدين تبريزى است. فهرست كتاب 
علىرغم نافص بودن. نشان مىدهد كه اين مقدمة متأخر وساده در نجوم از ساختار 
اصلى تذكره ييروى مىوكند. و نشانهاى است از ايزنكه رويكرد تذكره در هر سطحى از 
متون تأثيركذار بوده است. مثال مهمتر الملخص في الهيئة البسيطة از جغمينى است كه 
بيشتر به آن اشاره كرديم. شواهد محكمى وجود داردكه اين مقدمة بسيار عمومى و 
ساده در نجوم كه شرح و حاشيه فراوانى برآن نوشته شده. بر تذكره مبتنى بوده است.' 

تذكره در سطحى ديككر نيز تأثيركذار بود. تذكره باية مهمى براى مطالعات دقيقتر و 
بيشتر ماتند كار قطب الدين شيرازى در نهابه و تحفه بود كه خود اين دو كتاب باية 
اصلى كارهاى بعدى در هيئت شدند. نااكفته بيداست كه بسيارى از شرحهاى تذكره. 
توسعة هيئت در اسلام را در بعضى موارد به شكل بسيار جالب و مهيجى ادامه دادند. 
فهرستى از اين شروح در بخش بعد ارائه خواهد شد. رويكرد منظم و برنامهريزى شدة 
طوسى به اشكالات شانزدهكانه در 1١/7‏ و تصديق ايزكه برخى ازاين اشكالات مثل 
عطارد و نظرية عرض حل نشده باقى مانده. جالشى مهم وكامى به سمت تحول بيشتر 
مدلهاى غير بطلميوسى در اسلام بود. به سختى مىتوان يس از طوسى اشرى را يافت 
كه با اشكالات سروكار داشته باشد و در آن به جفت طوسى. كه در آثار بعدى به نام 
«اصل الكبيره و الصغيره» شناخته مىشد. اشارماى نشده باشد. 

تذكره بر فرهنكفهاى ديككر فراتر از مرزهاى اسلام نيز تأثير داشت. جاياسيمهه' كه 
از١1١١1تا86١١ق‏ در راجستان حكمرانى مىكرد. اشكارا به نجوم مسلمانان 
علاقهمند بود كه اين علاقه باعث تهية متونى از جمله نسخهاى از شرح نيشابورى بر 
تذكره شد." جالب توجه وحتى قدرى عجيب ترجمة فصل 11/5 از شرح بيرجندى بر 
تاكرديع نياك كيت توعقل 0 بالالوع كدو ديح راد ممه عا نيه لبيك (زابدق رو 


.١‏ همان طوركه قبلاً اشاره شد. امروز مىدانيم كه الملخص در4١2ق‏ و بيش از تذكره تأليف شده 


قطساكة22[ .2 

قسمطاكةزة] .3 

؟. من در اين مورد از مقالة بسيار سودمند بينكرى ١541|‏ ]استقاده كردوام. همجنين نك : كيتف 
[١٠ىة١].‏ 


قطلتاكقصة 11329 .5 


مقدمه ' هثتاد واسه 


كه اين فصل در واقع يكى از غامضترين و كستردهترين مباحث نجوم غير بطلميوسى 
در دورهُ اسلامى است. اما به ككفتة يينكرى اين ترجمه تأثير بىدوامى داشت.' كه البته 
عجيب نيست. از اين نظر كه جنبههاى نظرى نجوم بطلميوسى تأثيرات اندكى بر نجوم 
سنتى هندى كذاشته بود. با اينحال اين مقطع از نجوم هندى از اهميت تاريخى 
شايانى برخوردار است على الخصوص كه به زمانى مربوط مىشود كه آغاز تأثير 
اروباييان را در آنجا مىشد حس كرد. 

دورتر ودرغرب نيز تأثير تذكره را مىتوان تشخيص داد. اين نكته در ابتدا و غير 
مستقيم توسط درير' بيشنهاد شد. او ضمن مطالبش دربارةٌ مدل طوسى. در يانويسى 
خواننده را به فصل جهارم از مقالهُ سوم كتاب دربارة دوران افلااك أسمانى ' كويرنيك 
ارجاع مىدهد كه درآن جفت طوسى مطرح شده است." اما درير با رااز حداين 
كتجكاوى فراتر نمىنهد. در نتيجه طرح فرضيهُ ارتباط ميان نجوم اواخر دورةٌ اسلامى 
و كويرنيك به زمان و مكان ديكرى موكول شد تا درء 1948م كندى مدلهاى ابن 
شاطر در نهاية السئول في تصحيح الأصول را كشف كرد كه درواقع با برخى مدلهاى 
كويرنيك يكسان بود. در مجموعهاى از مقاللات كه اوج آنها كندى ]١552[‏ بود. 
كندى و دستيارانش تعدادى شواهد محيطى ارائه كردند كه نجوم اواخر دورةٌ اسلامى 
از جمله طوسى را به كوبرنيك مرتبط مىساخت.* شاهد مستدلتر اين قضيه كشف 
نسخة خطى واتيكان (211 05 21011:318/ا 815) توسط نويكهبائر بود. اين نسخه كه در 
ه/ا6١‏ درايتاليا بوده. شامل رسالة كوتاهى دريارةُ نظرية سيارهاى موشودكه 
شكلهاى جفت طوسى و مدل ماه در أن امده است؛ لازم به ذكراست كه خود رساله 
ترجمهاى از اصل عربى به يونانى نوسط كركورى خيونياد است” افزون بر اين سوردلو 
[1977] نشان داد كه جفت طوسى توسط دست كم يكى ديكّر از منجمان دورةٌ 


.١‏ بينكرى [/15410]. ص78". ترجمة سانسكريت نيز يه عنوان رسال دكترى در دانشكدة تاريخ 
رياضيات دانشكاه براون (8:088) توسط كوسويا (هطتكناكة :1) بررسى و به الككليسى بركردانده شده 
انير 

6 2 
كنا 1110 أولء: غ106 .3 


؟. درير. ص 4 36. او تذكره را از ترجمة كارا دو وو مىشناخت. 

ذ. اين تحقيق. مثل بقيه. به خوبى توسط سوردلو ونويكهبائر. ١:1؟-8+‏ خلاصه شده است و 
خوائنده مىتواند درآن ارجاعات كسترده به ادبيات مريوطه را بيابد. 

*. همانجا و شكلهاى 5-3. ؟7:/ا088-881. 


هم؛تاد و جهار 1 التذكرة فى علم الهيئة 


رنسانس استفاده شده است و خود كويرنيك نيز اذعان داردكه بعيد است جفت 
طوسى ابداع زمان او باشد.' با كرد آمدن شواهد ارتباط ميان نجوم اواخر دور اسلامى 
و نجوم دورةٌ رنسانس. همانطوركه سوردلو و نويكهبائر مىكويند ديككر «سؤال اين نبود 
كه آيا [ كويرنيك] از نظرية مراغه جيزى آموخت. بلكه اين بود كه او كى. كجا وبه 
جه شكلى از نظرية مراغه آموخت.»" 

من قطعاً با اين حكم موافقم اما به نظرم بايد فارغ از مدلها و «مراغه؛ و با توجه 
به سنت هيئت. دوياره روى مسأله متمركز شويم وآن را دوباره صورتبندى كنيم. 
اشتراكى كويرنيك و اسلاف مسلمانش در رويكردى به نجوم بود كه بر انضمام مجدد 
طبيعيات به نجوم رياضى تأكيد داشت؛" به اين معنا مىتوانم او وبه همين دليل 
ارسطو و بطلميوس ‏ را به اندازة طوسى بخشى از سنت هيثت بدانم. يس مسأله فقط 
تغيير در مدلهاى رياضى نيست بلكه ياى تحول فيزيك كلاسيك نيز در ميان است. 
در شرح خود بر 1/7 [6] تطابق جالب ميان ديدكاءهاى طوسى و كويرنيك نسبت به 
جرخش زمين را نشان دادهام. هر دو از استدلال يكسانى استفاده مىكنند. اما به نتايج 
متفاوتى مىرسند. به هر حال همانطور كه خاطر نشان كردهام بحثى كه موضع طوسى در 
مورد سكون زمين را نيز شامل مىشد تا سد دهم هجرى -اكر نه بيشتر در دور 
اسلامى ادامه داشت و صورتبندى مجدد و اساسى فيزيك ارسطويى را نير شامل 
مىشد. آيا كويرنيك ازاين بحثها أكاه بود؟ من واقعا نمىدانم. اما با اين حال 
مىكويم كه رد اين احتمال هما نقدر «جانبدارانه؛ است كه ادعاى وجود رابطه [ ميان 
كويرنيك و اسلافش] بدون ارائة هيج دليل بيشترى. اما نتيجه بحث در مورد اسللاف 
كويرنيك و انكّيزههاى او هر جه كه باشد. به نظر نمىرسد خللى به نقش تذكره و 
نويسندةٌ أن در تاريخ نجوم وارد كند. 


طل: شروح تذكره 
سروح بسيارى كه بر تذكره نوشته شدةاند. هم شاهدى متقاعدكنده براى ادر 


عظيم تذكره وهم منبع كستردماى براى مطالعة سركذشت و بيشرفت هيئت در اسلام 


.١‏ نك: شرح 1١/1١‏ [؟7] (جلد دوم از اصل كتاب حاضر. م.). 

؟". همو. :١‏ يا ؟, 

؟. سوردلو (نك: متابع بايانى) در باسخ به رويكرد غيرتاريخى روزن (نك: منابع بايانى. #عوه8) به 
فسا لقا بر اين نكته تأكيد كرده است. 


مهدمه ' هثتاد و بنج 


هستند. متأسفانه يافشارى امروزى و مدرن ما بر «خلاقيت» و «اصالت» منجر به بهاى 
كافى ندادن به جنين «شرحهاى صرف» شده است. در واقع حتى تعداد زياد اين شروح 
در نجوم و ديكر رشتهها به عنوان نشانة قرون افول علم اسلامى قلمداد مىشود. ير 
واضح اس ت كه كسانى كه جنين قضاوتى دارند اين آثار را با جزئيات و به دقت 
نخواندهاند. حتى شروح در حد متوسط نيز به قلم محققان ذىصلاحيتى نوشته 
اتقاتة. ابو ظارويم در يدك باتبلقى بلاق ممحتريه لجع انفارى عا نكا كردان3 
جامعة تحصيلكرده بود. بهترين اين شروح كارهاى به شدت اصيلى هستند كه 
رامحلهايى تازه براى اشكالات نجوم ارائه مىكنند و شامل مطالب جالبى دريارةٌ 
وضعيت نجوم. رابطة مشاهده و نظريه. نقش طبيعيات در نجوم و ديكر مسائل نظرى 
هستند. اسلوب شرح در واقع شيوهاى است كه شارح را قادر مىسازد تا خلاقيت و تقد 
خود را در حد تواناييش مطرح كند. در شرح مفصل بيرجندى كه بيش از 10.٠‏ برق 
است. بسيار بيش مىأيد كه تذكره به موضوعى جنبى بدل مىشود و اين وقتى است كه 
بحث در مورد مسائلى است كه يا طوسى به أنها كم يرداخته يا آنها راكلاً ناديده 
كرفته است. كوتاه سخن آنكه اين شروح در كنار هم نمايندة بخش مهمى از تاريخ 
نجوم هستند كه براى فراتر رفتن از اين تصوير بريده بريده از نجوم اواخر قرون وسطى 
نياز به تصحيح و تحقيق أنها داريم. 

در بسيارى از اين شروح مىتوان مسائل «مدرنى؛ را يافت كه كه به نقد ادبى و 
بازسازى تاريخى مربوط مىوشوند. همين كار مرا بسيار اسان كرده است و من در 
استقاده از آنها به عنوان منابع «ثانوى» ترديد به خود راه ندادهام. شرح مورد توجه من 
شرح بيرجندى است كه به نظر مىرسد تقريباً همه جيز را در مورد هيئت مىدانسته 
است. شرح خود من بسيار وامدار تفصيل و بينش او است (مدت زيادى است كه او را 
به خاطر خردهكيرى و كردن فرازىاش بخشيدهام). 

فهرست زير شامل آثارى است كه بنا به اظهار خودشان. شرح يا حاشية بخش يا 
بخشهايى از تذكره هستند. از رسالة ؟ بركى كمالالدين فارسى كه منحصراً ناظر به 


بحث تذكره دربارة اصل رجوع و استقامت است تا شرح قريب به 5٠٠‏ وكى شيروان 


هكتاد و شش ' التذكرة فى علم الهيئة 


بر كل تذكره دراين فهرست آمدءاند. بايد توجه داشت كه در واقع تمام نويسندههاى 
اين شروح ايرانى هستند اما در مناطق يرا كندداى جون حماة در سوريه (شمارةٌ 2) و 
سمرقند (شمارهُ 4) كار و تحقيق كردهاند. متونى كه بركرفته از تذكره هستند (كه شامل 
بسيارى از آثار بعدى هيئت مىشوند) يا متونى كه قسمتهاى زيادى از تذكره را در 
خود جاى دادهاند (مثل نهاية الادراى و تحفة قطبالدين شيرازى) را نياوردهام. به 
اين دليل كه شكل استاندارد شرح يا حاشيه را ندارند. بايد خاطر نشان كنم كه بسيارى 
از نسخ تذكره و شروح أن شامل تحشيهها و تعليقههاى مطولى مىشوند كه مطالعة 
آنها براى دستيابى به بينشى در مورد تأثير تذكره و تاريخ هيئت ارزشمند خواهد بود. 

همه اين آثار به زبان عربى هستند مكر آركه توضيح ديكرى ذكر شود. (توجه: به 
صورت كلى به شروح بر اساس مقاله. فصل. ياراكراف و شمارءٌ خط تذكره در اين 
كتاب ارجاع دادهام و به اين طريق از ارجاع به نسخههاى خاصى كه ممكن است در 
دسترس نباشند يا فاقد شمارةٌ برك باشند. اجتناب كردهام.) 

1١‏ نبيان مقاصد التذكرة از محمد بن على بن حسن منجم حماذى كه بين جمادى 
الاول مء و رمضان ١‏ الاق نوشته شده است. جمادى الاول ؟مءأق تاريخ تحرير 
التحفه الشاهيه قط الدين شيرازى نيز هست كه او در (7) مدعى شده كه حماذى 
اساسا كتاب او را انتحال كرده است. * رمضان ٠‏ الاق تاريخ مرق قطبالدين 
شيرازى است. اين شرح تنها به شكلى بخشى كه در (5؟) نقل شده (و واقعاً كوتاه 
شده) به جا مانده است. 

آغاز نسخه: الحمد لله رب العالمين وصلوته على خير خلقه محمد وآله الطاهرين 
يقول أحوج خلق الله إليه محمد بن على بن الحسين المنجم الحماذى لما كان كتاب 
التذكرة في علم الهيئة من مصنفات أفضل المتأخرين 

"- فعلت فلاتّلم از محمود بن مسعود قطبالدين شيرازى. كه در بين همان حدود 
تاريخى نككارش )١(‏ نوشته شده است. اين اثر جواب تند و تيزى به (١)استاكه‏ 
قطبالدين در آن از جمله مىكوشد تا از حيثيت خواجه نصير كه دركنشته بود دفاع. 
كند حماذى را به انتحال از تحفه متهم كتد و كلا انتقادات نيش دار و كاه 


مقدمه ‏ هثتاد و هقفت 


از نسخة تهران. مجلس شورا (شمارة “377:84 بركى) كهاز روى دست خط 
مصنف در 847858ق تحرير شده. استفاده شده است. فس. برو كلمان. تاريخ ادبيات 
عر ب. 21١:١‏ (-218): 4:51 (شمارهةٌ 403): ماتويوس كيا/رزتفلد. 7: 7ع 
(شمارة 387. 24 ). 

آغاز نسخه: أما بعد حمد اللّه خالق الأفلاك و مديرها... فإن أحوج خلق الله إليه 
محمود بن مسعود بن المصلح الشيرازى ختم اللّه له بالحسنى يقول إنى لأتفكر في 
صناعة التصنيف وأجيل نظري على جمهور أصحاب التأليف 

"- توضيح التذكرة از حسن بن محمد نظامالدين نيشابورى. تكميل تحرير دراول 
ربيع الاول ١لاق.‏ حاجى خليفه (ذيل مدخل تذكره) متذكر مىشود كه اين شرح 
مشهور و مقبول بوده است. 

من از نسخة نجف. كتابخانة آيت الله حكيم (شمارة .289/١‏ /ا١٠١‏ بركق) وهراز 
كاهى براى مقايسه از لندن. كتابخانة بريتانيا (7472 .800) بهره بردهام. قس. 
بروكلمان. تاريخ اديات عرب 2١١:1١‏ (-27/8): 971:51 (شمارةٌ 401)؛ 
ماتويوسكيا/رزنفلد. 8:7 “589-57 (شمارة 395. 83). 

آغاز نسخه: الحمد للّه الذي جعلنا من المتفكرين في خلق الأرض والسموات 
وشرفنا بالنظر في هيئة الأجرام المبدعات. فهدانا التفكر في المصنوعات. والتدبر في 
أمر المدبرات إلى وجود صانع قدير حكيم خبير 

؟- حاشيه بر توضيح التذكرة بيشابورى از شخصى به نام فصيحالدين. تنها نسخة 
باقى مانده ليدن. 05.1010؛ 0٠‏ برى. قس. بروكلمان. تاريخ ادبيات عرب. 01١:1‏ 
(نلاء) 

آغاز نسخه: أما على الإطلاق كالعدد للحساب قلت فيه بحث 

ه- حاشية على ذكر أصل الرجوع و الاستقامه في التذكرةاز كمالالدين حاسب 
بن على بن حسين فارسى (م. حدود ٠١‏ 7لاق). فارسى شاكرد قطبالدين شيرازى بود و 
به خاطر نككارش تنقيحالمناظر. شرح نافذى بر المناظر ابن هيثم. مورد توجه است. 

تنها نسخة اين اثر كوتاه كه من مىشناسم در انتهاى نسخهاى است كه شامل شرح 
نيشابورى نيز مىشود يعنى نجف. كتابخانة آيت الله حكيم. شمارة ؟/859. ؟ برى. 


هشتاد و هشت “ التذكرة فى علم الهيئة 


آغاز نسخه: قال مولانا الأعظم الحبر الأعلم رئيس الحكماء سلطان المهندسين كمال 
الملة والدين الحسن بن على بن الحسين الفارسى سقاه الله شآبيب رضوانه وكساه جلابيب 
غفرانه الحمد لوليه حاشية على ذكر أصل الرجوع والاستقامة في التذكرة الخط المستقيم 
المواجه في الغاية هو الذي ينصفه سهم شعاع البصر ويكون عمودا عليه 

ع- تكميل النذكرة از عمر بن داود بن سليمان فارسى. تكميل تحرير در اواخر 
رمضان ١‏ الاق براى ابو الفداء حاكم حماة و نويسندةٌ اثرى معروف در جغرافيا. 

نسخة منحصر به فرد آن قاهره. تيمور رياضه. شمارة 174. 44 بركف؛ قس. كيتكف 
[948١].ص .١ 6١‏ 

أغاز نسخه: قال المفتقر إلى رحمة ربه عمر بن داود بن الشيخ سليمان الفارسي ... 
الحمد لله الذي فطر السموات بغير عمد إرشاداً للخلق الصمد 

- بيان التذكرة و تبيان التبصرة از جلال الدين فضل الله عبيدى (م. ١ه/‏ ق). 
تكميل تحرير در ١‏ ربيع الول 778 ق. 

دو نسخه از اين اثر موجود است احمد سوم. نسخة 2370/79" (- تويقايى سراى. 
نسخه 70868/7). كقع 8 ب-171ب و احمد سوم. نسخة 15" (- تويقابى سراى. 
نسخة )7/١8*‏ كه من از اولى استفاده كردهام. 

آغاز نسخه: الحمد للّه الذي خلق السماء متحركة على القطب والمحور والأرض 
ساكنة على شكل الكرة 

- شرح التذكرة از سيد شريف على بن محمد جرجانى .)3419-15٠(‏ تكميل 
تحرير در سدشنبه نيمة ذى الحجه ١81ق‏ در شيراز. جرجانى امروزه بيشتر به عنوان 
متكلم/ فيلسوفى شناخته شده است كه شرحش بر مواقف ايجى به كارى استاندارد 
تسيل نووم او براى مدتى (1-1/848٠8ق)‏ از اطرافيان تيمور در سمرقند بود و به 
شكل نوعى متكلم دريارى توصيف شده است. نسخدهاى باقيمانده از اين اثر حاكى 
از رواج فراوان أن است. 

من از نسخة ظاهريهُ دمشق (نسخة .711١1/‏ 18 بركى) استفاده كردهام. 

فس. بروكلمان. تاريخ ادبيات عرب. 01١:١‏ (-فلا2): 991:51 (شمارةٌ ©40)؛ 
ماتويوسكيا/رزنفلد. ؟: ء/ا؟ (شمارة 424. 1 ). 


مهد مه ' هثتاد ونه 


آغاز نسخه: تبارك الذي جعل فى السماء بروجا متخالفة المراتب و الآثار و زينها 
بثواقب الكواكب متفاوتة الأنوار و الأنظار 

4- اثرى در برو كلمان. تاريخ ادبيات عرب. 81١:١‏ (شمارةٌ 406) به عنوان 
شرح موسى قاضىزاده فهرست شده است كه در واقع نسخهاى از شرح جرجانى است 
كه مقدمه و بخشى از فصل اول از مقالهٌ اول را ندارد. 

4- شرح التذكرة از فتحالله بن عبدالله شروانى (رومى حنفى. م. 441١‏ ق) تكميل 
تحرير (بر اساس آخر نسخة احمد سوم. شمارءٌ *31) عصر جهارشنبه. * رمضان 
4م ق. شروانى اظهار مىكند كه مايل بود نا شرحى دقيىتر از شرح نيشابورى و 
جرجانى بنويسد؛ كه اين شرح عظيم حتمأ همين شرح است. اين شرح از جمله در 
انتهاى مقاله اول شامل تدنيبى طولانى در مورد نورشناسى در حدود 748 برق است. 
زيان متن عبربى است. 

بغدادى )81١8:1(‏ مدعى است كه شروانى مقيم قسطمونى (در أناطوليا) بود. نزد 
شريف جرجانى درس خواند و به سال /481ق دركنشت. با توجه به سال تحرير مذكور 
دو ادعاى آخر و نيز حرف سارتن (؟: لا١١1١)‏ مبنى بر تكميل اين شرح در تركيه وو به 
سال 5١41ق.‏ به نظر غير قابل قبول مىرسد. من زمان مر© شروانى را از بروكلمان. 
تاريخ ادبيات عرب. 511: 74٠‏ نق ل كردهام كه در ماتويوسكيا/رزنفلد. 017:7 نيز 
تكرار شده است. اما از منبع اصلى آن اطلاع ندارم. 

كويا نسخههاى زيادى از اين اثر به جا نمانده است؛ من از احمد سوم. نسخة 
51 (- تويقابى سراى. نسخة .7/١47‏ /ا/ا برى) استفاده كردهام. 

قس. ماتويوسكيا/رزنفلد. ؟: 8٠١‏ (شمارة /44417. 1 ) 

آغاز نسخه: الحمد لله الذي هيأ هيئة العالم بحكمته وشيأ زمرتنا (؟) على التفكر 

قس. شرح بى نامى كه در مدرس رضوى. ص ٠5-5٠8‏ ؟ (شمارةٌ 4) آمده است. 

-٠‏ شرح التذكرة از عبدالعلى بن محمود حسين بيرجندى (م. 477 ق) تكميل 
تحرير در ربيع الاول 41 ق. او شااكرد منصور كاشى فرزند معينالدين كاشى بود كه 


نود : التذكرة فى علم الهيئة 
يدر و يسر هر دو از اعضاى رصدخانة سمرقند (87م-3889) بودند. بيرجندى به 
سبب نوشتن شرحى بر زيج الغبيكك و حاشيهاش بر شرح قاضىزاده بر ملخص جغمينى 
(صائيلى. ص/7817) مورد توجه است. 

اين شرح مشخص مىكند كه او نه تنها ازاتفاقات سمرقند بلكه از آثار نجومى 
بيشين نيز مطلع بود. بيرجندى علاوه بر شروح تذكره به آثار مشتوعى در زمينههاى 
متفاوت نيز ارجاع مىدهد و مراقب است نا نام همة أنها را ذكر كند. جالب توجه 
است كه شرح بيرجندى هم شامل نقدهاى غامض آثار بيشين و هم شامل تبيين نسبتا 
كستردةٌ (يا به قول بعضىها رودهدرازانه) نكات مقدماتى مىشود؛ وازاين نكته 
مشخص مىشود كه بيرجندى علاوه بر شااكردان. همكارانش را نيز مخاطب اين اثر 
مىدانسته است. متن به عربى است و نبايد أن را با اثرى فارسى از همين نويسنده با 
عنوان رسالة هينه (كه شرح مختصر الهيئة هم ناميده مىشود) اشتباه كرفت؛ بسراى 
اطلاعات در مورد اين اثر اخير نك: استورى. 11.1: 87 (شمارة ١7١‏ "). 

من از نسخة كمبريج. كتابخانة كالج هاروارد'. (نسخة عربى 5788 هاوتون . 
64" 57 استفاده كردهام. 

قس. بر وكلمان. تاريخ ادبيات عرب. 51: 471 (شمارةٌ 408)؛ ماتويوسكيا/ رزنفلد. 
”268 (شمارة 456. 89). (نكته: ظاهرا بروكلمان آن را با اثر فوق الذكر اشتباه كرفته 
است.) فصل ١١‏ از مقالة ؟ به سانسكريت ترجمه شده است؛ نك: ص84 مقدمه. 

آغاز نسخه: الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور وبسط 
على بساط الساهرة بميامن [؟] قدرتة الباهرة الظل والحرور 

١‏ التكملة في شرح التذكرة ازشمس الدين محمد بن احمد خفرى. تكميل 
تحرير در دوشنبه ؟ محرم 915917 ق. تكملهاى است بر شرح جرجانى. به نظرم نسب او 
به خفر. قريهاى كوجك در نزديكى شيراز (در غرب فيروزاباد) برمىكردد. اين نظر با 
استناد نسخة ظاهرية دمشق (شمارة /701لا9) ومدرس رضوى ( ص6٠‏ ؟) نيز تأييد 


لإتققطذا عيعء لاه ) لمقعة]1 .1 
ع1 .2 


مقدمه © نود و يك 


مىشود. ضبطهاى خضرى و خفرى كه در بروكلمان. تاريخ ادبيات عرب ذكر 
شدهاند. محتمل به نظر نمىرسند. اين اثر علىرغم تاريخ نككارش متأخر آن. كويا كاملاً 
شناخته شده بوده است. خفرى علاوه بر جرجانى از شرح نيشابورى و تحفة 
قطبالدين شيراز نيز استفاده كرده است. با اينكه اين اثر در دورةٌ فرضى افول علم 
اسلامى نوشته شده اما حاكى از بينش و درى خفرى از مسائل اصلى هيئت است. 

من از نسخة ظاهرية دمشى (شمارة /ا الاعء. 177" برق) استفاده كردهام؛ از نسحخة 
ظاهرية دمشق ( شمارة ؟217/85. 7417 بركى) براى مقايسه بهره بردهام. 

قس. بر وكلمان. تاريخ ادبيات عرب. 471:51 (شمارةٌ 400): ماتويوسكيا/ 
رزتفلد. ؟: الاع (شمارةٌ 4423. 1 ). 

آغاز نسخه: وتعاليت يا ذا العرش الأعلى وما أعظم شأنك وتبارك يا مبدع 
السموات العلى ... فيقول الفقير إلى الله الغنى محمد بن أحمد الخفري لما كان أجل 
العلوم بيانا وأوثقها تبيانا هو علم الهيئة 

-١‏ تعليقات بر تذكره از غياث الدين منصور او احتمالاً ابن امير صدرالدين 
محمد شيرازى (د. حدود 1٠08‏ ق) است كه از سوى شاه اسماعيل اول صفوى ( حك : 
4١-1‏ ق) مأمور شد تا رصدخانة مراغه را احيا كند. كارى كه هيجكاه به ثمر 
ننشست (صائيلى .]١182٠[‏ ص88١).‏ مدرس رضوى (ص2١٠؟‏ [شمارة )]١١‏ به 
نسخة منحصر به فردى از اين اثر كه در كتابخانة مدرسة عالى سيهسالار اشاره مىكند 
كه در منبع ديككرى ذكر نشده است. 

آغاز نسخه: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً (به نقل از مدرس رضوى) 

-١‏ شرحى از كمالالدين حسين بن شرف الدين عبد الحى اردبيلى (م. 48٠‏ ق). 
نا آنجاكه مىدانم نسخهاى از اين اشر به جا نمانده است. نك: مدرس رضوى. 
ص ث. ؟ (شمارهٌ 4). كه به بغدادى. 7١8:١‏ ارجاع مىدهد. 

-١‏ شرح بىنام ديكرى در باريس. كتابخانة ملى (6085 :35) است. اين نسخه 
ناقص و فاقد تمام مقَالهُ اول و فصل اول تا هفتم مقالة دوم است. شكلها افتادهاند. 
وكرنه متن كامل است. نسخه در ينجشنبه 14 رجب 911١٠ق‏ تحرير شده است. 

قس. برو كلمان. تاريخ ادبيات عرب. 471:51 (شمارة 401). 


نود و دو ' التذكرة فى علم الهيئة 


ى: تكامل متن تذكره 
كارهاى ديكر طوسى در هيئت بسيطه و رابطة آنها با تذكره 

تذكره تا حد زيادى از روى رسالة معينيه الكو بردارى شده است. طوسى اين رساله 
را به فارسى و در دورةٌ اول اقامتش در قلاع قهستان به رشتة تحرير درآورد و متعاقبا 
ذنلى وير آن ترشيت كله وني انها كدكلان نه امم شوة لبخ 
مستقيمالخط جفت طوسى كه در تذكره هم آمده. براى اولين بار در حل مشكلات 
معينيه بيان شده است. در نتيجه معينيه قسمتى اساسى از زمينة تذكره را تشكيل 
مىدهد. در ميان نوشتههاى فراوان نجومى و احكام نجومى منسوب به طوسى. تنها 
اترى ديكرى كه در كونة هيئت بسيطه قرار م ىكيرد زبدة الادرا ى فى هيئة الافلااك 
است. اين رسالة كوتاه كويا خلاصهاى از آثار مبسوطتر هيثئت است. اما يراى 
تشخيص دقيقتر اين نكته. به مطالعات بيشتر نياز است. 

كقزارش خلاصهاى از اين آثار در ادامه ذكر مىشود: 

-١‏ رسالة معينيه [يا به اشتباه المفيد يا المغنيه] در هيشت: رسالهاى است به فارسى 
كه تحرير آن در سهشنبه 7 رجب 7 ىق تكميل شده است.' او اين رساله را در 
فهستان و براى معين الدين ابوالشمس فرزند ناصرالدين محتشم نوشت. ناصرالدين 
محتشم. حكمران اسماعيلى قهستان و طوسى تحت الحماية او بود. مقدمة اين اشر دو 
ويراست متفاوت دارد يكى كه طوسى در آن مدح حاميان اسماعيلىاش را از حد 
كذرانئده و ديكرى كه در آن اصلاً هيج اشارهاى به آنها نكرده است. البته واضح است 
كه مقدمهُ دوم يس از سقوط الموت در 85 #ق نوشته شده است. 

متن معينيه مشخصة جهار بخشى بودن كتب هيئت بسيطه را دارد. اين رساله تقريباً 
ونه دقيقاً ساختار و محتواى تذكره را بيش از آن به دست مىدهد: هر دو شامل 
مقدمهاى مىشوند كه از دو بخش تشكيل شده است يكى مربوط به هندسه و ديكرى 


١.اين‏ تاريخى است كه در آخر نسخة تهران. دانشكاء (كتابخانة مركزى). مجوعة مشكات. نسخة 
ع )١( ١١١‏ آمده ودر ص زاز ديباجة دانشيزوه بر جاب عكسى نسخة ديكقرى از معيتيه نيز نقل 
شده است (نشائههايى وجود دارد مينى بر اييكه تسخة اول دمشخط مصنف باشد). تاريخ نكخارش 
توسط مدرس رضوى. ص 88" بر اساس نسخة ديكرى تأبيد شده است. 


معدمه “تود و سه 


مربوط به طبيعيات. هر دو قسمتى دريارةٌ هينت اجرام علوى دارند كه به ؟١‏ بخش 
تقسيم مىشود؛ هر دو قسمتى دربارة هيلت زمين دارند كه به 1١17‏ بخش تقسيم مىشود 
وهر دو قسمتى دريارةٌ ابعاد و اجرام دارند كه در معينيه © و در تذكره ل/ا ببخش دارد. 

جاب عكسى معينيه توسط محمد تقى دانش يزوه انجام شده كه در ديباجهاى كه بر 
اين جاب نوشته 50000 مقدمه را ذكر كرده است.' كندى ]١4/85[‏ فهرست آن 
آن واسمانوف" ]١191748[‏ كزارشى ازآن را به دست مىدهند. 

براى جزئيات كتابشناختى بيشتر نك: بروكلمان. تاريخ ادبيات عرب. 01١:١‏ 
(شمارهُ 40): 1١:51‏ 97: كراوزه. ص8 548-59 (شمارهةُ 2): استورى. 11.1: 6ه 
(شمارةٌ /ا)؛ مدرس رضوى. ص 788-785 (شمارة ١٠3)؛‏ كيلك [1986]. 
ص ؟6!؛ و ماتويوسكيا/روزنفلد. ؟: ؟.٠5‏ (810). 

"- حل مشكلات معينيه - شرح معينيه - ذيل معينيه كه به فارسى و به عنوان ذيل 
يا تكملهاى بر معينيه نوشته شده است. اين رسالة كوتاه نيز براى معي نالدين ابوالشمس 
نوشته شده است كه از طوسى خواسته بود تا برخى نكات مبهم معينيه را توضيح دهد. 
در مورد اين رساله نيز با وضعيت جالب وجود دو مقدمه مواجه هستيم. يكى با اغراق 
در فضايل حاميان اسماعيلى طوسى و ديكرى با هيج اشارهاى به آنها. 

اين رساله از نه فصل دربارةٌ طيف كستردهاى از موضوعات تشكيل شده است." 
دانشيدوه نسخهاى با مقدمة بدون اشاره به حاميان اسماعيلى را جاب عكسى كرده" 
ودر ديباجهاش بر اين جاب مقدمة ديكر را نيز آورده است. كندى ]١1185[‏ فهرست 
آن را به دست داده است. تصحيح اين رساله توسط تكستون و ترجمةه آن توسط او و 
نكارنده همين سطور به يايان رسيده كه هيج يك هنوز به زيور طبع آراسته نشده است. 

براى جزئيات كتابشناختى بيشتر نك: كراوزه. ص54 (شمارةٌ 7)؛ استورى. 


.١‏ تهران. انتشارات دانشكاه تهران (شمارهُ "٠٠‏ ازاين مجموعه). 70اش. 
0 [] .2 
". براى مثال فصل نهم به موضوع بيش باافتادةٌ دايرة هندى براى يافتن جهات مىبردازد در حالىكه 
فصل بنجم به موضوع دشوار نظرية عرض ابن هيثم مربوط مىشود. در فصل سوم او جفت طوسى و 
مدلهاى جايكزينش براى حاملهاى ماه وكواكب را يراى نخستين بار به بيان مىكند. 
0 تهران. انتشاررات دانشكاه تهران (شمارة "٠.‏ ازاين مجموعه). م١١‏ ل 


نود و جهار التذكرة فى علم الهيئه 


؟ : 68-/ة (شمارة /ا): مدرس رضوى. ص 884-7848" (شمارةٌ :)"١‏ و ماتويوسكيا / 
روزنفلد. ؟: .٠ع-8مع‏ (818 و8183). 

"- زيدة الادراك في هيئة الافلاكى رسالهاى به زيان عربى كه زمان نككارش آن 
مشخص نيست. اين رساله مشتمل است بر يك مقدمه و دو فصل (يكى در هيئت 
منطقه سماوى و ديكرى در هيلت زمين) وقسمت انتهايى كه به ابعاد واجرام 
اختصاص دارد. طوسى در مقدمه آن مىنويسد كه مقصودش تلخيص آثار هيئنت 
موجود بوده است. حاجى خليفه آن را از نظر اندازه با ملخص جغمينى مقايسه مىكند. 

نسخهاى از اين رساله كه من بررسى كردهام استانبول. تويقايى سراى. احمد سوم 
نسخة 787٠‏ (8). قفو وب 7 وب است. نسخة ديكرى در باريس. كتابخانة ملى. 
به شمارةٌ )١(‏ 2511 .35 موجود است. براى جزئيات كتابشناختى بيشتر ممكن است 
در بر وكلمان. تاريخ ادبيات عرب. 8١١:١‏ (شمارة 44)؛ 51: ١17؛‏ كراوزه. ص/ او ؟ 
(شمارة *١)؛:‏ مدرس رضوى. ص١4"‏ (شمارة 33)؛ ماتويوسكيا/روزنفلد. 7:7.؟- 
.5 (11). 

سؤالى كه بايد به دنبال ياسخ آن بود به نسبت تذكره و اين آثار برمىكردد. مقصود 
از زبدة الادراى نككارش اثرى خلاصهتر و سادهتر از تذكره بود. طوسى در اين اشر 
غالبا از نقد بطلميوس اجتناب مىكند به جز ارجاع كوتاهى كه در مورد مدلهاى 
جايكزين براى عرض به ابن هيثم مىدهد." اما بدون دانستن تاريخ نككارش آن 
نمىتوانم بككويم كه آيا طوسى آن را درحالى نوشته كه تذكره را در دست داشته است يا 


ته. بر خلاف مقدمة زبده هينه كه طوسى مخاطب خود را شاكردانش معرفى مىوكند. 


ترجمهداى از آن با عتوان الزبدة في الهيئة در برينستون اسست. كرجه اين اثر از جند نظر با زيدة 
سى فصل نفسيم مىشود. بنابراين اين اثر قابل قياس با جوامم علم النجوم فرغانى اسث. براى 
اطلاعات بيشتر تك: بر وكلمان. تاريخ ادبيات خرب. 51: 4١‏ (شمارةٌ 3 ) كراوزه. صلا ؟ 
(شمارة 7 ١)؛‏ استورى. ؟ب.ع (خمارةُ :)١5‏ مدرس رصضصوى. صء 7551١-759‏ (شمارة ): وماخ 
(طعدجكة). صض١؟؟.‏ 

؟. زبدة الادراك. ىق78/الف-ب. جالب است كه طوسى بيان مىكند نه طرحهاى بطلميوس ونه 
طرحهاى ابن هيثم «خالى از خلل» نيستند. كه ياداور بخشى از معينيه است (ص نود و بنج مقدمه). 


مقادمه ' نود و بنج 
مخاطب اين اثر كاملاً مشخص نيست. شايد در واقع همانطوركه حاجى خليفه 
مىنويسد مثل ملخص جغمينى براى مخاطبان غير متخصص است؛ كر جنين باشد. با 
توجه به تعداد اندك نسخدهاى باقى مانده و نبود شرحى بر آن. منجر به ناكامى 
ملا لانكيزى شده است. از اين حيث رسالة فارسى زبدة هيئت و ترجمة عربى آن به 
وصوح توفيى بيشترى داشتهاند. 
اما در مورد رابطة ميان تذكره با معينيه و حل مشكلات آن وضعيت بهتراست. 
همانطور كه بيشتر كفتيم معينيه. همانند منتهى يا تبصرة خرقى. بيان تر و تميز نجوم 
بطلميوسى به سيك هيئت است. نصيرالدين جوان و 6“ ساله. هنكام نوشتن معينيه. 
كه در سال 577 تكميل شد. به اشكالات نجوم بطلميوسى و رامحلهاى آنها 
انديشيده بود. زيرا در ميان مطاليش در مورد ماه (مقالت .١‏ باب 3) متذكر مىشود كه 
شكى در مورد حركت مركز فلك تدوير ماه روى فلك حامل وارد است. طوسى در 
باركرافى از معينيهكه شبيه اما ازجهات مهمى متفاوت 7١/5(‏ [58]) با تذكره است 
نتيجه م ى كيرد كه: 
ديس يكى از دو امر لازم أيد. يا عدم بعد و قرب مركز تدوير از مركز عالم. يا 
اختلاف احوال به سرعت و بطوء در حركت مركز. واين هر دو ممنوع است- و اين 
شكى عظيم است بر اين تقرير كه هيج كس از اهل صناعت تَعَرْض به آن نرسائيده 
است. يا كر رسانيده است به ما ترسيده است. و حل اين شى را وجهى لطيف 
است كه ايراد آن لايق اين مختصر نباشد. اكر در ثانى الحال طبع مبارك بادشهزادة 
ايران -ضاعف اللّه جلاله- نشاط بحث ازآن مأله فرمايد. در آن باب تقريرى داده 
شود -إن شاء الله.'» 
طوسى همجئين در باب بعدى (مقالة ". باب 2) كه در مورد كواكب علوى و 
زهره است.' به مشكل حركت نامنظم فلك حامل نسبت به معدل المسير اشاره نموده 
و مدعى ارائة راه حلى نيز براى آن است: 
دامًا شكى كه در ماه وارد بود. بعينه در حركت مركز تدوير بر منطقهُ حامل با عدم 


,١7؟-1ا/ معينيه. ص١". خطوط‎ .١ 
؟. اين با 4/7 از تذكره رايطه دارد.‎ 


نوه و شش ؛ التذكرة فى علم الهيئة 


تشابه بر حوالى مركز او و تشابه بر حوالى مركزى ديككر. خارج ازاوء وارد است؛ و 
يكى از دو مخالف مذكور لازم: يا تشابه بر حوالى مركز حامل تا تعديل اول با نيمة 
اين آيد كه مستعمل است: يا عدم تشابه بر حوالى مركز حامل تا تفاوت بعد مركز 
تدوير از مركز عالم دو بار جندين شود كه معلوم است. و حل ابن شك كه هيج كس 
ازاصحاب صناعت تَعَرض آن نرسانيده است. از اسرار علم هينت است. إن شاء الله 
در ثائى الحال أن را بيانى كرده آيد.'» 
خواجه نصير همجنين شكهايى در مورد نظرية عرض بطلميوس كه در باب 8 از 
مقالة ١‏ آمده است. مطرح مىكند. كرجه دراين مورد كار يكى از بيشينيانش يعنى ابن 
هيثم به او رسيده بود و طوسى طرحى كلى از نظرية او را ارائه مىنمايد.' اما طوسى از 
نتيجهاى كه م ى كيرد خوشنود نيست: 
دو هنوز بدين اثبات [افلاك؟] اين اختلاف منظوم نشده است. و بر آن جند فساد 
ديكر متوجه شدهكه اين موضع نه جاى شرح آن است."؛ 
مخلص كلام آنكه در جمادىالثانى 77اءق حجنين وضعيتى حاكم بود:الف) 
طوسى معينيه را به عنوان خلاصهاى نسبتاً كوتاه در نجوم و به سبك هيئت نوشته بود 
و به فرزند حامىاش تقديم كرده بود؛ ب) مدعى است كه راه حلى براى حركت نامنظم 
حامل ماه وكواكب ديككر دارد؛ ج) رسالة ابن هيثم دربارة عرض را خوانده وكرجه 
نتايج عمد أن را مطرح كرده. معتقد است كه مسائلى باقى مانده كه بايد حل شود؛ د( 
او وعده مىدهد كه نتايج خود را در كارهاى اتىاش ارائه كند. 
ازاين حرفها منطقى است كه به نتايج زير برسيم. فكر نسخة مستقيمالخط جفت 
طوسى در دورة نسبتاً ابتدايى كارش به ذهن او خطور كرده بود وهمىتوانست با آن 
مشكل حركت نامنظم فلك حامل در عرض (اشكالات .8-١‏ نك: ص29) را حل 


.١‏ معينيه. ص/”. خطوط .1١-9‏ طوسى به همان مشكل در مورد عطارد در ص؟؟. خطوط /ا-8 
اشاره مىكتد. 

؟. معينيه. ص ؟؟. خطوط -7١‏ ص8؟. خط 7. براى بحث دربارة مدل ابنهيئم. نك: شرح ١١/5‏ 
]١+|‏ (جلد دوم از اصل كتاب حاضر. م.). 

". معينيه. صث ؟. خطوط 7-". ارجاعات ديكر به رسالة ابن هيثم در صءع5. خطوط 4-4 امدوكه 
طوسى تكرار مىكتد كه اينجا نه موضع شرح آن مقالت است و درص؟؟. خطوط ١١-؟١اكه‏ 
افلااك اضافة ابن هيثم براى عرض زهره و عطارد را معرفى م ىكتد. 


مهدمه “تود و هقفت 


كد ' او همجنين رسالة ابن هيثم در عرض را خوانده بود و يذيرفته بود كه او مىتواند 
هيئتى و شكلى به دواير خرد نظرية عرض بطلميوس بدهد. اما با اين همه هنوز كمان 
باقى است اشاره موكند. اين اشاره احتمالاً به اعتراضات ” و اس تكه در ١١/5‏ 
[10] ازآن سخن كفته است.'" برخلاف حركت نامنظم روى فلى حامل او مدعى 
نيست كه راه حلى براى اين مشكلات دارد. تا آنجا كه مىتوانم بكويم اونه به مسألة 
نقطهً محاذات ماه اشاره موكند و نه رابطة ميان اين مسأله و اشكالات نظرية عرص 
بطلميوس را برقرار مىنمايد." به عبارت ديكر. كرجه به اشكالات / تا6١‏ (نك: 
ص١‏ /) اشاره م ىكند. اما هنوز نسخة منحنىالخط جفت خود را ندارد تا با آن اين 
اشكالات را حل كند. او علىرغم شبهاتش هنوز هم بر ابن هيثم متكى است. 

تثبيت اين بازسازى [در نجوم] در حل مشكلات بيان مىشود. نمىتوان ترديد 
داشت كه حل مشكلات همان اثرى است كه خواجه در معينيه به حامىاش وعده 
مىدهد وازآنجا كه هيج مطلبى در حل مشكلات نيس تكه در معينيه بيش بينى نشده 
باشد. مىتوان تاريخ نككارش آن را جند ماه يا حداكثر يك سال يس از معينيه در نظر 
كرفت." مىتوان به حل مشكلات به جشم بيوست كار قبلى او نكاه كرد كه در واقع هم 


00 به كار ببسث: 0 ص ؟ ٠‏ خطهاى ٠‏ 5 0 
صريصا به عطارد اشاره نمىكند اما به نظر مىرسد وقتى مىتويسد دود ركواكب ديكر شكى ايراد 
اوفتاده است هم بر اين وجه با استفاده از جفت] حل شود جون معد المسير به جاى مايل كيرئد و 
حامل به جاى خارج مركز ياشده (حل مشكلات. ص17. خط هاى 6-7). عطارد را هم مد نظر 
دارد. او در تذكره مىفهمد كه عطارد مورد خاصى امت كه راه حل ساده ندارد؛ نك: .]١1[ 1١١/5‏ 

؟. اينها مربوط مىشوند به حركت نامتظم ذروه تدوير روى دواير خرد وبه هم خوردن موضع در طول. 
همجنين نك: هفتاد و سه - هفتاد و جهار مقدمه. 

". نك: شرح ]١7[ 1١/7‏ (جلد دوم ازاصل كتاب ححاضر. م.). 

*. تلاشهاى اخير صليبا [ 941 ]١‏ براى جاى دادن حل مشكلات در نزديكى تاريخ نككارش تذكره 
(04ءق) كه بيشتر به آن شبيه است» را ننه عسات نير تاها ى مهن تككرى برقا ريط تة 
هفتم كناشت. زيرا اين كار صليبا يه اين معنا است كه خواجه نصير يس از كشتار اسماعيليان به 
دست مغولان ويس ا ر بموستن به مغولان همجتان كتابهايش را به اسماعيليان تقديم م ىكرد. يراى 
دلايل ديكر در رد نظر صليبا. ذك: : شرح 2' 1١‏ [ما]. 


نود و هشت 'التذكرة فى علم الهيئة 


جنين بود.' ازنه فصل حل مشكلات. هفت فصل ماهيتى انصافاً بيش با افتاده دارند. 
دارند. اما دو فصل سوم و نهم ازاهميت بيشترى برخوردار هستئد. فصل سوم عنوانى 
طولانى و جاكير ددر حل شكى كه بر حركت تدوير ماه بر محيط حامل و تشابه آن 
حركت بر حوالى مركز عالم وارد است؛ و فصل ينجم عنوان ودر هيت افللاك تداوير 
ستاركان بر مذهب ابوعلى بن الهيثم؛ را دارد. فصل سوم. نسخة مستقيمالخط جفت 
طوسى و فصل ينجم. نظرية ابن هيثم را در خود جاى داده است. هيج نشانى از نسخة 
منحنىالخط جفت طوسى كه در تذكره براى حل اشكالات / تا ١5‏ (در عرض و نقطة 
محاذات ماه) به كار بسته مىشود. وجود ندارد: طوسى در حل مشكلات همان 
موقعيت و موضعى را دارد كه وقت اتمام معينيه داشت. 

طوسى در حد فاصل سالهاى ”277 تنا *ءق يعنى تا زمان تكميل تحرير 
مجسطى. اكر نه شكل نهايى. ايده نسخة منحنىالخط جفت را يروراند. او همجنين 
رابطة مهم ميان نقطة محاذات و مشكل عرض را برقرار نمود.' حال ديكر شرايط 
براى انجام تلفيق نهايى در تذكره مهيا شده بود. 


ويراست مراغه (0) از تذكره 

فرايند عربى كردن آثار طوسى جه در زمان حياتش و جه بس از او در جريان بود. 
از اثارى كه در زمان حياتش عربى شدند مىتوان رسالة تجريد المنطق (نوشته شده در 
عهءق) در منطق را نام برد كه كويا خلاصة كار بيشين او به زبان فارسى يعنى اساس 
الاقباس (نوشته شده در 2*7 ق) است. وازآثارى كه يس از مركّش عربى شدند 
مىتوان به ترجمههاى عربى زبدهٌ هينشت اشاره كرد. يكى از مترجمان اين رساله 


.١‏ اين از روشى كه با مقاله و باب در حل مشكلات به معينيه ارجاع داده مىشود. معلوم اسث. براى 
مثال. فصل سوم جنين اغاز مىشود: «در باب ينجم از مقالت دوم دراثبات هينت افلااك ماه اين 
شك ايراد اقتاده است». كاهى طوسى جنان سخن م ىكويد كه كُويى خوانئده معييه را در دسسث. 
دارد. جنا نكه در جملة بعدى عبارث فو مىتويسد كه دو همين شك بعينه بر افلاك ديكر 
كواكب... وارد است جناتكه بدان اشارت رفته است | يعنى در معينيه]» رابطة نزديك بين معيتيهو 
حل مشكلات ممكن است دليلى يراى اين باشد كه ظاهراً تمام نسخدهاى باقى مانده از حل 
مشكلات فاقد تاريخ نككارش هستند. 

. براى جزئيات نك: شرح 1١/9‏ [18]. 


معدمه 'اثودونه 


شخصى است به نام عمادالدين على قاشى (؟). كه در مقدمه خود مىنويسد كه اين 
رسال «بسيار سودمند». «نفع عمومى؛ نداشت زيرا به «فارسى بود كه فهم آن فرائئ 
اعراب هوشمند ميسر نيست».' 

يكى از انكيزههاى نككارش تذكره. همجون معينيه. بىترديد دستيابى به طيف 
كاستردهترى از مخاطبان بود. او احتمالاً در اواخر عمرش به دنبال تلفيق حل 
مشكلات وآخرين دستاوردهايش. كه در تحرير مجسطى اشارهاى كذرا به آنها كرده 
بود. در قالب يك كل منسجم بود. و تذكره فرصتى بود كه توسط دوستش عزالدين 
زنجانى (د. ٠ءءق)‏ فراهم أمده بود.اواز طوسى خواسته بود تا رسالهاى عربى در 
هيئت بنويسد." طوسى از عزالدين در مقدمة تذكره با عنوان «بعض الاحباب/يكى از 
دوستان؛ ياد مىكند و اين رساله را «تذكره/ياذكارءى براى او مىداند." 

اولين ويراست تذكره در مراغه تكميل شد و يادداشتى در حاشية آخرين برق نسخة 
شرح فضل الله عبيدى بر تذكره (استانبول. تويقايىسراى. احمد سوم نسخة 7770 


ف١7١ب)‏ وجود دارد كه بر اساس آن مىتوان تاريخ قطعى اين ويراست را اوايل 


دذىالقعده 2984 ق دانست: 
وفرغ المصنف من تسويد المتن أوائل ذي القعدة سنة تسع وخمسين وستمائة ببلدة 
مراغه" 


جالب توجه است كه هيج يك از حدود بيست نسخهاى كه ديدهام تاريخ نككارش 
رساله را ذكر نكردهاند. تكتهاى كه بعداً به آن باز خواهم كر 


ويراست بغداد () از تذكره 


.١‏ نسحةٌ شمارهُ 58485 (6809829) برينستون. 78ب 

؟. اين مطلب قابل اطميتان از اينفوطى (جج ع. :78-59 ) است كه در رصدخانة مراغه كتابدار 
بود 

"'. قس. شرح ١/مقدمه‏ [ 1 ] 0. 

؟. تقريبا همان عبارات در نسخة شرح جرجانى به شمارة 4717 (5؟) كتابخاتة كويرولو استاتبول 
83 ١؟ر.‏ مدرس رضوى. ص ؟ اين مطلب را. البته بدون ذكر منيع بيان مىكتد. 


بكصد التذكرة قى علم الهيئة 
ممكن است تصحيحات و اصلاحاتى توسط خود مصنف در آن انجام شود يا وقتى 
كاتب يا شااكردى متن را براى مصنف مىخواند. جنين كارى صورت بذيرد. شاهدى 
وجود دارد كه نشان مىدهد دقيقاً همين اتفاق براى تذكره در حد فاصل اتمام اصل آن 
در 04 ءق و مرك طوسى در 7/ا9ق افتاده است. در ادامه ابتدا شواهد وجود ويراستى 
نهايى از تذكره را هم با استفاده از متون قديمى و هم يزوهشهاى مدرن ارائه مىكنم. 
اين ويراست نهايى همان ويراست بغداد (3) است كه احتمالاً در اواخر سال الاءق 
تكميل شده است. سيس دريارةً ماهيت اين اصلاحات بحث مىكنم و نيز از شاهدى 
سخن خواهم كفت كه نشان مىدهد برخى ازاين اصلاحات يس از الاءق انجام 
شدهائد. 

روشنترين شاهد براى اين مورد اخير. متنهاى اصلاح شدةٌ برخى از شارحان در 
بحث مربوط به 5/1 [؟] *7-[7] 1 دريارةٌ حركات ممكن منطقةالبروج نسبت به 
معدل النهار است. ويراستى از متن شامل جهار امكان و ويراست ديككر شامل هشت 
امكان است.' جرجانى در شرح خود كه در سال ١41ق‏ تمام شده است مىنويسد كه 
ويراست مشتمل بر هشت امكان. مدت مديدى يس از ويراست اول انجام شده است. 
شيروانى كه حدود م8 سال يس از او در 414ق مىنوشت. مىافزايد كه ويراست 
جديد بيئى از "٠‏ سال يس از ويراست اول و در بغداد به بايان رسيده است. بيرجندى 
نيز در 917ق مىنويسد كه اين تغيير در بغداد صورت كرفته است. خمرى هم در 
؟ للق حد فاصل زمانى دو ويراست را 7٠‏ سال مىداند. 

اما جند مشكل وجود دارد. مشكل اول كه جندان جدى نيست به اين فاصلة بيست 
ساله برمىكردد. واضح است كه حداكثر فاصلة ممكن ميان ويراست مراغه و ويراست 
بغداد ١‏ سال مىتواند باشد. ايا منظور شارحان از ويراست اول. ويراستى قبل از 


مراغه يا معينيه بوده است؟ هيج شاهدى براى وجود ويراستى قبل از مراغه وجود 


.١‏ زوتر [؟.41١|].‏ صهلا١.‏ ابتدا اشاره كرده استكه دو ويراست از تذكره وجود دارد. اوايئ رااز 
نالينو و نالينو ئيز به نوبةُ خود از جرجانى كرفته اسث. در نظر داشته باشيد كه نالينو به اشتباه فكر 
مىكرد كه نسخة ناقص شرح ججرجانى در 1 كلا جه قتنةجاءتناها دععنلك11 دععاوناطز8 از موسى 
قاضى زاده اسث. 


مقدمه ' يكاصدو يك 


ندارد و فكر مىكنم اين احتمال را قطعا مىتوان كنار كذاشت. از طرف ديكر معينيه 
هم نه شامل جهار امكان است و نه هشت امكان.' واضح است كه بيست سال اغراق 
كوجكى بيش نيست. 

مشكل جدى اما اين است كه آيا محق هستيم كه اين اصلاحات را به طو 
دهيم زيرا از قرار معلوم در سالهاى وايسين عمر او انجام شدواند. " از منابع تاريخى 
مىدانيم كه اودر سال 7الاءق جند ماهى ييثى از مركش از مراغه به بغداد رفته است." 
و نيز مىدانيم كه او توسط جمعى از شااكردانش همراهى مىشد و مىتوان تصور كرد 
كه يكى از آنها بس از مرك طوسى متن را اصلاح كرده باشد. كرجه شواهد قابل 
توجهى وجود دارد كه خود طوسى مسئول برخى اصلاحات بوده است و بعضى از 
اصلاحات احتمالاً بيش از رفتن به بغداد انجام شدهاند. بهشرين شاهد در اين مورد 
نسخة م است كه بر اساس نسخهاى از تذكره مىباشد كه شيرازى روى أن كار مىكرده 
است." اكنون مىدانيم شيرازى مراغه را در حد فاصل سالهاى /ا2ء و7/ائ#ق ترك 
كرده بود. هرجند مشخص نيست كه اين كار به سبب دلخورى از حضور طوسى انجام 
داده يا نه؛ آما به هر حال اين نتيجه منطقى است كه اصلاحات أمده در متن نسخة م 
بيش از رفتن شيرازى صورت بديرفتهاند. از روى بافتوالقت ار تمع وزفنر وانتة اكند 
شيرازى تمام متن را براى طوسى خوانده بود (قرأتها إلى آخرها على مصنفها). در 
نتيجه تمام اصلاحات ويراست مراغه مجاز و تأييد شده هستند. 

خطوط 70١-1١4]7[ 1/١‏ نمونهاى ازا صلاحات انجام شده قبلازرفتن 
قطبالدين شيرازى است كه طوسى در أن سطح مستوى را تعريفق مىكند. ' تعريفى كه 


أ. مصنيه. معالت دوم. باب دوم. ص6 ١5-١‏ اشارة مختصرى به حركت ممكن منطقةال وح اما در 
مقايسه با بررسى كسترده تذكره ادك استث. 
3 0 ود كم فد 0ه عه ل 


تذكره ا الثانى وذى القعده ”لاءق انجام كرفته باشد. 
". استانيول. لالهلى. كتابخانة سليمانيه. نسخة .5١١8‏ براى ترقيميه كه اين را نشان مىدهد. نك: صد و 
؟. والبريج (45فرطاهلالا) . ص7١18-1.‏ تاريخى نزديكتر به لاع محتملتر به نظر مىرصد. 
ه. دراين مورد و مثالهاى بعدى. براى بحدهاى جِرْئى خواتئنده را به شرح ارجاع مىدهم. 


يك صد و دو : التذكرة فى علم الهيئة 
در نسخههاى د. ج وت آمده. همان است كه جرجانى أن را تعريف بيشين و 
نادرست مىداند. جرجانى مىكويد كه تعريف نسخة م را طوسى خوانده (و احتمالاً 
تأبيد كرده) است كه با توجه به آنجه ككفتيم اين اتفاق در زمان حضور قطبالدين 
شيرازى در مراغه افتاده است. اما تعريف ديككرى. به جاى تعريف نسخة م. در 
نسخههاى ف. ل وحاشية نسخةات آمده است. به دلايلى كه ذكر خواهم كرد. اين 
تعريف دوم بس از نسخة م و به احتمال زياد يس از رفتن قطبالدين از مراغه ارائه 
متواست: 

خود قطبالدين شاهد محكمى به دست مىدهد براى اينكه انجام اصلاحات يس 
از رفتن اواز مراغه ادامه داشته است. قطبالدين در فعلت فلاتلم. كه حاشيهاى است 
بر شرح اولي او بر تذكره. مىنويسد اضافات طوسى بر 7/1 [7] 7-171 وقتى انجام 
شد كه او خدمت طوسى را ترك كنفته و اين اضافات در نسخة م آمده است اما 
يادداشتى. احتمالاً از قطبالدين. خوائئده را به ناديده كرفتن آنها توصيه موكند.” 
كرجه نسخههاى غ. فول بى هيج توضيحى اصلاحات را در متن آوردهاند اما 
نسخههاى د. ط اصلاً به آن اشارهاى نكردهاند. 

تا اينجا محرز شد كه برخى اصلاحات مواقعى ميان سالهاى 950494 و؟الاءق 
انجام شدهاند اما هنوز نياز به كارهاى ديكرى براى تشخيص متن اصلى مراغه و 
مراحل مختلف فرايئد اصلاحات داريم. شيوهاى كه براى ذكر برخى از اصلاحات 
انتقادى در نسخههاى د وط استفاده شده. كليد تشخيص متن اصلى است. در هر دو 
نسخه. اصلاحات عمدة 5/7 [7]7- ["] ١8‏ كددر بالا كفتيم در حاشيه و 
ويراست اصلى در بدنهُ متن آمده است." در تمام مواردى كه مىتوان ويراست قديمى و 
جديد را تشخيص داد. همين وضعيت حكمفرما است. براى مثشال انجه جرجانى. 


,41-172 براى فهرستى از نسخ. نك: ص‎ .١ 

؟. براى جزئيات بيشتر نك: شرح ؟/؟ ,59-37١]5[‏ 

". جالب استكه قطب الدين اطمينان داشته كه حتى بس از ترك مراغه از ادامة تغييرات تذكره مطلع 
جواهد شد. 

؟. در نسحخة ط دخ اصعحء بس از اختلافهايى نوشته شده است كه نشان مىدهد ار تسخهاى تصحيح 
شدواند. 


معدذمه " يكاصدو نك 


خفرى و بيرجندى ويراست اصلى ]١58[ ١/١‏ 4-4 دانستهاند. در متن نسخة د. وأنجه 
اصلاحات داتستهاند در حاشية أن نوشته شده است؛ كاتب همجنين اين نكته را افزوده 
است كه «مصنف. رحمه اللّه. اينكونه تغيير داده است». خفرى نيز على الخصوص 
ذكر مىكند كه تغيير توسط مصنف انجام شده است. نسخة د در مورد 0/7 [8] 84-9 
اختلاف آمده در حاشيه را به «الاصلاح الجديد» نسبت مىدهد؛ اختلافهايى در متن 
نسخههاى ف ول ودر حاشية نسخة ط وجود دارند كه كاتب (با به كار بردن عللامت 
اختصارى خ) متذكر مىشود از ويراست يا نسخة ديكرى آمدواند. 
نسخة د نيز جنبة جالب ديكمرى دارد؛ در انتهاى نسخه نوشته شدهكه ازروى 
دستخط مصنف تحرير شده است. يس قطعا نسخههاى د وط با حد خوبى معرف 
ويراست اصلى مراغه هستند كه كاتبان اين نسخدها اصلاحات را در حاشيه آوردهاند.' 
اما شك دارم كه طريقة انجام اصلاحات در اكثر فاصلة زمانى 804ء تا ؟/اءق دقيقاً 
به همين شكل باشد. ممكن است بس از بذيرش ويراست اصلى از سوى طوسى. كاتب 
اصلاحات او را در حاشيه جاى داده باشد؛' يا ممكن است خود طوسى جنين كارى 
كرده باشد همانطوركه يادداشتى در انتهاى نسخداى از تذكره كه در تهران. سيهسالار 
(شمارة 1/71؟) نككهدارى مىشود. جنين جيزى را نشان مىدهد: 
«من اين نسخه را اعرا كذارى تموده و با نسخهاى كه بر مصلف. حفظ اللّه. قرائت 
شده بود مقابله كردم و حاشيههايى كه به خط شريف او بود و اضافات را استنساخ 
كردم؛ من بعضى از آنها را به سبب سعى و استطاعت خود به تعجيل تحرير 


كردم.»" 


.١‏ كاتب نسخة ط اغلب اشاره مىكدد كه اصلاحات. همان تصحيحاتى هستتد كه با علامت 
اختصارى اخ اصح ؛ مشخص شدواند. 

؟. شواهدى نيز وجود دارد كه طوسى حاشيعاى بر برخى از كلمات و عبارات نوش تكه قصد نداشت در 
متن جاى داده شود. مثالى كه من مىدائم حاشيهاى است كه در كثارة نسخة م. كلمب (؟/؟١‏ 
["] ١؟)‏ بر كلمة مكث نوشته است: «مقصود از مكث. مسافتى است روى ماه ازآنجا كه بريده 
مى شضود. اين از دسشخط مصنف _رضى الله عنه ‏ تحرير شد» (به دليل عدم دسترمى به تصويرى از 
نسخه. اين عبارت از انكليسى ترجمه شده است ‏ مترجم). 

مدرسى: ص*١١‏ (به دليل عدم دسترسى به كتاب مدرسى. اين عباردت از انكليسى ترجمه شده است 
مرجم ). 


يكصد و جهار : التذكرة فى علم الهيئة 


كاهى ممكن است متتنى تأييد شده همراه با اصلاحات را در قالب يك نسخة 
نهايى داشته باشيم: نسخة قطبالدين شيرازى. كه نمونهاش نسخة م است. معرف 
جنين وضعيتى است' (همجنين مىتواند كمكى براى فهم اين باشد كه جرا هيجيك 
از نسخههاى مورد بررسى تاريخ نككارش تذكره را بيان نكردهاند؛ زيرا بىمعنى خواهد 
بودكه اين نسخدهاى نهايى بعدى را به همان تاريخ اصلى نككارش يعنى 8ع ق 
منتسب كنيم). يس از آنكه طوسى به بغداد رفت. كويا ويراستى نهايى انجام شد كه 
نسخههاى ف ول معرف آن هستند. اين ويراست در واقع تمام اصلاحات قبلى را در 
قالب يك نسخة نهايى جديد از متن جاى داده است. نمىتوان اثبات كرد كه آيا اين 
اتفاق قبل از مرف اوافتادهاست يا بعدازان.اماازآن جا كه مىتوان نشان داد 
اصلاحات عمده. توسط خود طوسى انجام شده است (جه بر اساس شواهد نسخهدهاى 
دوط وجه براساس شارحان). هيج دليلى براى ترديد در انجام تغييرات جزئى در 
نسخههاى ف ول توسط خود او وجود تدارد. 

اما ماهيت اين تغييرات جيست؟ اين تغييرات در مقايسه با تغييرات تذكره نسبت به 
معينيه و حل مشكلات آن انصافا ناجيزند. بسيارى از اين تغييرات مثل مورد ١ ]١5[ 1/١‏ 
تصحيح اشتباهات دستورزيانى يا نقصهاى ادبى هستند. در فهرست زير عموماً از جنين 
اصلاحاتى جشم يوشيدهام و بقيه را در يك طبقمبندى اختيارى ارائه كردمام. ارجاعات 
ستارمدار (8) تصحيحاتى را نشان مىدهند كه در شرح بررسى شدهاند. 

.7]8[ ١1/79 4٠١ ]1[ همدقم/١ (الف) سادمسازىها:‎ 

(ب)تصحيح اشتباهات:8١/١‏ [7] 19-١5؟؛ -١7١]1١19[1/15:4-4]1١5[ ١/18‏ 
*١؛‏ 2/5 :١]١[‏ 8آ/؟ [١]ة:؛ ٠١/5‏ [؟]؟١-نذاء‏ 1آل١‏ [؟]لات؛ 58/١اا[ن|]‏ 
١1/5 1‏ [ن]؟ ١١/56 ١‏ [ء]كا؛ ك'ل/١١[1]١؟؛‏ */5 [١]و:؛‏ عم [لا]اهء 
١/8 ١16-1١" ]١[ /”#‏ [؟]لاء مع [؟] اول ؟/” [الءع؟؟؛ معءع [؟] 
/1١-مكء‏ عرع [ه]١١؛‏ سعء [ه] 7 .١‏ 


١.اما‏ همانطور كه ديدهايم حتى در جتين موردى. كاتبى ساعى ممكن است تصحيحات اضافى را در 
حخاشيه قرار دهد. 


(ج) بسط:١/١ ١/519 ]1١5[‏ [لا] +١6‏ ه5/؟ [8] 75-1517 هلء [5]15-[؟] 
١؛‏ كلم [؟١] ١-١١‏ هكرة |ع]؟١:‏ ؟/١٠ ١١/4171١١ ]"*[ ٠١/1 :٠١|]"|[‏ 
[ك]إة: ه١١‏ [ه]|؟١-16:؟/١١‏ [ه]|؟١1-١5.‏ 

(د) توضيح:١/١ 5/5:59*-515]١6[1١/١:9١]١8[‏ [١٠]١5:5/؟‏ [؟]59؛ 
* ابن [م|ع-ظ١:؛‏ عكلرن [ة]؟"؛ 7/١‏ [ة]ه:؛ ؟'// [؟١]١٠:‏ ؟/ل [١١|؟‏ #؛ 
؟/ [١]ذ‏ !؛: ١‏ [ال١؟؛:‏ 8اآلم إفذفازة:؛ لغ [١١]غ:‏ ١/و‏ [١]؟١؛‏ هآلو 
لشي ةا ال يكة ا ل كين ةك ال ال ا 0 
١1/5 ١6 ]١[‏ [8 ]هط ١/5‏ [؟]ذ!: */" [١]ذ١:‏ "/“ ['5]ه:" [ "| 
١/8 ك١ ]١[ “١‏ ["] ع١‏ |8 ]اا عن ["|؟١.‏ 

به علاوه صورت اصلى شكل 55 مربوط به 4/7 ]١[‏ در ويراست بغداد اصلاح 
شده است. 

كلا اصلاحات در مقالههاى اول و دوم بيش از مقالههاى سوم و جهارم 
هستند. و تعداد واقعاً اندكى از آنها را مىتوان اصلاحات مؤثر ناميد. به ويه 
اصلاحات صورت كرفته در فصلى كه راجع به مدلهاى جديد طوسى است (11/7) 
انصافاً جزئى مسند. شكفت آركه برخى از تغييرات به بدتر شدن انجاميدهاند. 
مخصوصاً در مورد 0/7 [8] 8-8 كه در ويراست بغداد نسبت نادرستى براى رجوع 
داده شده است. مثالهاى ديكر اين تغييرات ”.-١4]0[1١/5918]١[ ١/١‏ 
مستند. در اين خصوص جالب است كه اصلاح مىتواند علامت حذف باشد؛ مشل 
مورد 4/7 [6] ١7‏ كه جملهاى كه در حاشية نسخدهاى م وط اضافه شده و در متن 
نسخة غ آمده در نسخة ف علامت حذف دارد و نسخة لكلا فاقد آن است. اين دو 
نسخة اخير بهترين شاهدهاى من براى ويراست بغداد هستند. در آخر بايد متذكر شوم 
كه كرجه بيشتر اصلاحات از سوى طوسى است. اصلاحات مشكوكى هم وجود دارند 
كه مىتوانند كار قطبالدين يا يكى ديكر از همكاران يا شاكردان او باشند. سه مورد 
ازاين اصلاحا تكه شديدا به آنزها مشكوكم ودر نسخة م آمدهاند اختلافماى 
مربوط به 4/5 715-١]94[1١/5.94]1١[‏ و58" ١19]6[‏ هستد؛ هم جرجانى وهم 
بي رجندى اظهار مىكنند كه در مورد 4/7 ]١[‏ 4 نيز جنين است. 


بك صد و شش ' التذكرة فى علم الهينة 


يأ: فهرست نسخ 

استفاده شدهاند (بخش تصحيح را ببييد). بنج نسخة ديكر كه دارى علائم 

اختصارى هستند در مرحلة ابتدايى تصحيح مورد استفاده بودهاند اما تفاوت آنها 

سهم اندكى در تصحيح نهايى داشت؛ در نتيجه تصميم كرفتم تا آنها را از بخش 

اختلاف نسخ نهايى كنار بكذارم. كرجه در مواقع لازم به آنها جه در اختلاف نسخ و 

جه در شرح ارجاع داده شده است. علاوه بر ١١‏ نسخهاى كه علامت اختصارى دارند. 

من نسخهدهاى شمارة لا. ١٠15١١1؟15 "1١.53.١129 2.١91١‏ ”". 9". ن” رايِرزنا 

اندازواى مطالعه كردهام. 

١‏ - ض: استانبول. فيض الله شمارة 1770/١‏ 14ب-47الف؛ حدود ١8-١5‏ خط 
در صفحه؛ حواشى متعدد مخصوصا در اغاز. تاريخ انمام تحرير نسخهاز روى 
دست خط طوسى ١٠7‏ صفر لاذلاق توسط احمد بن محمود بن محمد قزوينى. آخر 
رحمه الله فى السابع عشر من الصفر ختم بالخير والظفر [ ؟] لسنة سبع و خمسين و 
سبعمائة وأنا أحوج خلق النه تعالى إلى غفرانه أحمد بن محمود بن محمد 
المروينى. 

١‏ - ف: واتيكان. 319,1 845 32؛ كقف١اب-#ءالف؛ ١17‏ خط در صفحه؛ شامل برخى 
حاشيههاى انين | سدهُ 8١-18١م‏ 1 تحرير شده در جمعه 60 محرم *المءق توسط 
محمود بن محمد بن القاضى تقىالدين در مدرسة نظامية بغداد. آخر تسحخه: فرع 
من تجخريره العد المذنب المفتمر إلى رحمة ربه الغفور محمود بن محمد بن 
العاضي تقي الدين يوم الجمعة خامس محرم سنة ثلاث وثمانين وستمائة فى مدرسة 
نظام الملك بمدينة السلام حماها الله تعالى عن نوائب الدهر وحدثانه حامدا لله 
تعالى ومصليا على نبيه والحمد لله رب العالمين. 

*"- غ: سنت يطرزيورف (لنينكراد 3.1.2). مؤسسة شروشناسى. 7 ث ذلذا: 


مقذمه 7 يك صد و هقفت 


كقاب-”عب: ١7‏ خط در صفحه؛ ناقص؛ ترتيب بركها بهم ريخته است؛: 
تحرير شده در ”7 رمضان /ا7ءأق. آخر نسخه: تمت بعون الله وحسن توفيقه في 
الثالث من الرمضان سنة ثلاث و سبعين و ستمئة. 

؟- ل: ليدن. كتابخانة دانشكاه. نسخة (1093-) 905 08: قف١اب-قوالف؛ ١6‏ 
خط در صفحه؛ نسخة قابل خواندن كه هم نقطه و هم اعراب دارد؛ ترقيميه ندارد 
اما يادداشتى در حاشية 8 الف استكه حاكى از مقابلةُ اين نسخه با نسخهاى 
معتبر است. 

0- م: استانبول؛ لالهلى نسخة 145:71712ب-8مب؛ 10 خط در صفحه؛ تحرير شده 
در 4 رمضان .688١‏ آخر نسخه (در حاشية 8884 ب): قوبل بالنسخة التى بخط 
مولانا المعظم علامة العالم أفضل المتقدمين و المتأخرين زيدة خلق اللّه فى 
العالمين قطب الملة و الدين أسبغ الله ظلال جلاله وكان يحدث عنها و قراها إلى 
آخرها على مصنفها محمد بن محمد الطوسى رضى الله عنه فى ثامن[ ؟] رمضان 
المبارك[ ؟] فى[؟] إحدى[ ؟] <و> ثمانين[ ؟؟] <دو> ستمايه. 

ع- ط: استانبول. احمد سوم نسخة 868/19. (- تويقايىسراى. نسخة 
52-84 8ب-١781الف:‏ 177 خط در صفحه؛ نسخة مهمى كه علاوه بر 
تذكره شامل تحريرهاى طوسى از متوسطات نيز مىشود؛ تحرير شده در ١١‏ ربيع 
الاول لالاءق توسط عبد الكافى بن عبد المجيد بن عبدالله تبريزى در بغداد. آخر 
نسخه: وأكتب المصنف رحمة الله إليه هذا سوّده أحوج خلق الله محمد بن محمد 
الحسن الطوسى فرغ نسخ هذا الكتاب عبد النّه الفقير إليه عبد الكافى بن عبد 
المجيد بن عبدالله التبريزى فى الثانى عشر من شهر ربيع الأول سنة سبع وسبعين 
وستمائة فى مدينة بغداد دامت محميه عن الآفات حامدا لله تعالى و مصليا على 
أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. 

/ا- حلى. كتابخانة احمديه (وقف). نسخة 178*6. 

4- عليكره. كتابخانة شرقى سبحان الله نسخة */4177؛ ىفع ؛ شعبان ٠٠٠اق.‏ 

4- بغداد. نسخة 7984 [ماتويوسكيا/روزنفلد. ؟: 5.7 (شمارةٌ 368. 49)] 


يكاصد وهشت “ التذكرة فى علم الهيئه 


-٠‏ قاهره. الازهر نسخة :48-١5:18-10/4/١‏ تحرير شده در ٠14اق‏ توسط 
محمد امين رضا. 

١‏ قاهره. كتابخانة ملى. 3 ,3957 5:16 ه6١ب-*10الف؛‏ بدون تاريخ (حدود 
.ةق) [نك: كين [ع194]. ص١‏ ه١].‏ 

7- قاهره. كتابخانة ملى. طلعت هيئت. نسخة 488/١‏ الف ؟عالف؛ اتمام 
تحرير نسخه ١٠١1/8‏ [نك: كينك [1986]. همانجا]. 

-١7‏ قاهره. كتابخانة ملى. مجاميع تيمور نسخة ١/1481؛‏ ص[ كذا]١-١15؛‏ تحرير 
شده در حدود *١١اق‏ [نك: ىف .]١98[‏ همانجا]. 

؟١-‏ دياربكر (تركيه). نسخة 8 ,4م 475:2213الن-15١١الف؛‏ تحرير شده در 
/ا الاق (نك: ششن (كعوطة). 17 731 ). 

0 ادرنه (تركيه). سليميه. نسخة 7#( ©14735:17ب-0٠78‏ ب؛ تحرير شده در 
مق (نك: ششن. همانجا). 

١2‏ هايدلبركق. كتابخانة دانشكاه نسخة 144 ه عه؛ 4184835: بدون تاريخ (حدود 
نيمة سدةٌ يازدهم هجرى). 

7- س: استانبول. احمد سوم نسخة 783717 (- تويقايىسراى نسخة :)7١8١‏ 
كقاب_.ءالف؛ نسخه متعلق به سلطان بايزيد دوم بوده است. 

4- ح: استانبول. احمد سوم نسخة 777" (- تويقايىسراى نسخة :)7١837/١‏ 
كك١٠ب-؟"#الف؛‏ تحرير شده در 74لاق توسط محمد بن محمد سمرقندى. 

4 استانبول. على امرى. 2735 115: ١86٠‏ برف؛ بدون تاريخ (حدود سدة ٠١-9‏ 
هجرى) [نك: كراوزه. ص8 594 ]. 

6“ استانبول. عاشر حافظ. 2 ,203 845؛ 4٠‏ برك5؛ تحرير شده در /اهلاقى [نك: 
كراوزه. همانجا]. 

١‏ استانبول. جارالله. نسخة 581//1١؛‏ 758 برق؛ تحرير شده در حدود 7 الاق [نك: 
كراوزه. همانجا]. 

5 استانبول. فاتح. نسخة 59888؛ لالابرق: تحرير شده در 908ق در استانبول 
|[ نك: كراوزه. همانجا]. 

7 استانبول. فاتح. نسخة 89؛ عه برق؛ بدون تاريخ (حدود سدهُ /1-م هجرى) 
[نك: كراوزه. همانجا]. 


مقذمه ' يك صد ونه 


؟7- استانبول. فيض النّه. نسخة :١71١‏ 82 برف؛ تحرير شده در 4 8لاق | نك: 
كراوزه. همانجا]. 

0-استانبول. لالهلى. نسخة 86١١88:51برك؛‏ بدون تاريخ (حدود سدة 9- 
٠هجرى)‏ [نك: كراوزه. همانجا]. 

ع؟7- استانبول. رجب ياشا. نسخة ؟135:4184/7ل/اب-*17١الف؛‏ تحرير شده در 
الامق [نك: كراوزه. همانجا]. 

7 ن: ليدن. كتابخانة دانشكاه نسخة ع/1848 (-10947):م*تب-١١1الف:‏ 
تحرير شده در 8486لاق. 

ص: لاييزيك. كتابخانة دانشكاه نسخة 7١7(‏ .12 -) مع اقاب-ء#الف؛ 
تحرير شده در ١*‏ شوال ٠‏ ولاق. 

4" لندن. كتايخانة بريتانيا نسخة (23394 .200 -) 1 ,1339 1845؛ تحرير شده در 
٠ق‏ توسط محمد رضا بن عزيز الله تونى. 

٠‏ *- لس انجلس. كتابخانة دانشكاه يو سى ال اى نسخة عربى ١١١7‏ [با تشكراز 
احمد هريدى. قاهره]. 

. 88548 مشهد. آستان قدس رضوى نسخة شمارةٌ‎ -"١ 

نجف. آيت اللّه حكيم نسخة 11١41١44‏ برقى؛ تحرير شده در 7 17اق. 

*7- ياريس. كتابخانة ملى. نسخة 8 ,2330 873:32 ب-48ب (فقط شامل بخشى 
از مقالهُ اول است). 

- ب: ياريس. كتابخانة ملى نسخة (962 عشم .أومناو-) 2509 32: قاب 
"الف؛: كارادوو ]١8437[‏ براى ترجمة ١١/7‏ ازاين نسخه استفاده كرده است. 
اما متن نسخه ملغمهاى از دو ويراست است و شكلها نادقيق مىباشد؛ تحرير شده 
در يايان روز دوشنبه ” شعبان ١1لاق.‏ 

0 برينستون. نسخة شمارةٌ 5840١‏ (ماخ)؛ ع هبرك؛ تحرير شده در محرم الالاق. 

ع"9- تاشكند. مؤسسه شرقى نسخة :8494٠‏ [نك: ماتويوسكيا/روزنفلد. 9:7.* 
(شمارة 368. 9 )| 

/ا*- تهران. كتابخانة دانشكدة الهيات نسخة شمارة 7078 ج؛ 58 بركق؛ بدون تاريخ. 

4- تهران. كتابخانه نجمابادى؛ تحرير شده در الاق [نك: مدرس رضوى. 
صءء ؟]. 


بكصد وده ؛ التذكرة فى علم الهيئة 


4 تهران. سيهسالار نسخة شمارة 1/717©؛ ١94‏ برق: مقابله شده با نسخهاى كه براى 
طوسى خوانده شده بوده و حاشيههايى به خط او داشته است كه اين حاشيدها در 
اين نسخه نيز آمده است؛ تكميل تحرير نسخه در ٠١‏ ربيع الثانى ١غلاق‏ [ نك: 


يب: روند آأمادمسازى من 


.2 تس ©» أي 


كويا كارادوو'. خاورشناس فرانسوى. نخستين ارويايى مدرنى است كه به تذكره 
علاقهمند شده است. او فصل ١١‏ از مقالة دوم (يعنى فصلى كه خواجه تصير در آن 
مدلهاى غيربطلميوسىاش را ارائه مىكند) را به فرانسوى ترجمه كرد. يل تانرى" اين 
ترجمه را براى بيوست 171 كتابش با عنوان تحقيقات در تاريخ نجوم قديم .كه در 
18م جاب شد. مناسب ديد. كر بحث مختصر درير در بى ترجمة كارادوو را كنار 
بككذاريم. التفات به تذكره تا روبرت"؟ رو به افول نهاد. روبرت براى نخستين بار به 
شباهت ميان مدلهاى ابن شاطر. منجم دمشقى سدهُ هشتم هجرى. و كويرنيك توجه 
كرد (اين مبتنى بر كشف اى. اس. كندى و تشخيص ارتباط أن با كويرنيك توسط 
نويكهبائر بود.) كندى ]١1982[‏ بيوستكى تاريخى ميان كار ابن شاطر و كار طوسى و 
جانشينان بلافصل او را نشان داد و به همه آنها. با در نظر كرفتن غير همعصر 
بودنشان. لقب «مكتب مراغه؛ داد. هارتئر نيز به جنبههاى متفاوتى از اثر طوسى به 
ويه نظريه ماه |[ ]١5284‏ وارتباط با كويرنيك ]١977[(‏ و[197,8١])‏ يرداخته است. 
به غير از ليوينتكستون ]١947[‏ كه تذكره را به عنوان كونهاى از نككارش نجومى مورد 
بحث قرار داد. عمدهٌ توجه به اين كتاب حول مدلهاى غير بطلميوسى بوده است. 


نيارى دمى بيم نا تنفدى نظام مند بر محمفان ييشى از خود انجام دهم. روشن است 
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مقد سه ' يكدصدو يازده 


كه به شدت واءدار آنها هستم. اما به اين معنا نيز نيست كه از مشخص كردن جايكاه 
أنها بيرهيزم در حالىكه درك و تعبير من متفاوت از انها است. 


0 
تعداد زيادى نسخة خطى از تذكره جه به عنوان متن مستقل و جه در قالب شرح به 
جا مانده است كه به طور قابل توجهى مسألة ارائة عين متن خواجه يا متنى نزديك به 
آن را بيجيده مىكند. من در اصل كار را به شكل مقابلة هر تعداد نسخة ممكن و توليد 
يك «متن افلاطونى» مىديدم كه طوسى در آن مبرا از هر أكونه خطايى فرض مىشد. 
اما يس از دستهبندى مكرر اختلاف نسخ و تنظيم شجرغنامة بىيايان نسخ. كه بيشتر 
شبيه نقشة متروى نيويورك بود. به اين نتيجه رسيدم كه بهتر است اندكى از شيوةٌ سنتى 
عدول كنم و كمى بيشتر به شواهد نسخ و شرحها ببردازم و اميدوارم خوانندكان نيز به 
جنين نتيجداى برسند. شواهدى كه با جزئيات در بخش ٠١‏ بحث كردهام ناكزير به اين 
نتيجه منجر مىشود كه يك ويراست اصلى از تذكره وجود دارد كه به سال 814ءق در 
مراغه نوشته شده و نيز يك ويراست اصلاح شدهٌ نهايى (ك ه كاتب نسخة د آن را 
«الاصلاح الجديد» مىكويد) از آن وجود دارد كه به سال الاءأق. در آخرين مادهاى 
حيات طوسى يا شايد كمى بس از مرك او. در بغداد نوشته شده است. ينابراين اين 
ويراست اصلاح شدهٌ نهايى (يا كر دقيقتر بكويم تقريبى از آن كه حتىالامكان به آن 
شسه باشد) را متن مصحح بايه قرار داده و أن را ويراست بغداد () نام دادمام كه 
اخثمالا اخرين سختان طوضى در ايوبارة بودة است: اضلاحات توسط علافت فر 
مشخص شدواند و قرائتهاى ويراست اصلى مراغه (©) و مراحل ميانى (نسخة م) در 

يانويس صفحات ارائه شدهاند. 

هيج كدام از نسخههاى مورد بررسى نمىنواند به تنهايى معرف ويراست بغداد يا 
ويراست مراغه باشد. نسخة ف (واتيكان. 319,1 845 .35) ول (ليدن. كتابخانة 
دانشكاه 5 505 14) نسخههايى بودند كه كاملترين اصلاحات را در خود داشتكد. 
اصلاحاتى كه از زمان تكميل ويراست مراغه در 684ق تا مرك طوسى در الاءق 
انجام شده بودند. من تاريخ يا منشأ نسخة ل را نمىدانم امانسخة ف در #مءق و 


يك صدو دوازده “التذكرة فى علم الهيئة 
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فقط ١١‏ سال يس از مرف طوسى و از بخت مساعد در خود نظامية بغداد نوشته شده 
است. در نتيجه نسخة ف به عنوان منبع اصلى من به كار مىايد اما نسخة ل براى 
تقويت أن استفاده شده است. به علاوه از اختلاف حاشيههاى نسخ دوموت براى 
يأك اين استفاده شده كه اصلاحات اآمده در نسخدهاى ف ول در واقع توسط خود 
طوسى اعمال شدهاند. متن اصلى نسخة د (استاتبول. فيض الله نسخة .)١*7 ٠/١‏ كهاز 
روى دستخط طوسى نسخه بردارى شده بود. طبق براورد من بسيار به ويراست اصلى 
مراغه نزديك است؛ اصلاحات به شكل موشكافانهاى در حاشيه امدهاند. نسخةا ت 
(استانبول. احمد سوم نسخة 587/1١9‏ ") نسخداى است خيلى نزديك به نسخة اكه 
در ان اصلاحات در حاشيه امدهاند. همانطور كه در بخش «ويراست بغداد از تذكره» 
بحث كردم. نسخة م (استانبول. لالهلى. شماره 5١١؟7)‏ موردى خاص است؛ اين 
نسخه به كار تشخيص اصلاحاتى مىآيد كه بر ويراست مراغه اعمال شده بودند ييش 
از آنكه قطبالدين شيرازى مراغه (و طوسى) را احتمالاً در /ا9*ق ترك كند. 

كر جه من نزديك به بيست نسخه از تذكره (به جر شرحها) را بررسى كردهام و 
حداقل. جزئيات يازده نسخه از آنها را با هم مقايسه كردهام. اما تصميم كرفتم تا 
بخش عمدةٌ اختلاف نسخة نهايى را به اختلاف ميان شش نسخه اختصاص دهم.' 
علاوه بر نسخههاى مذكور (نسخ د. ف. ل. م. ت) نسخة ج (سنت يطرزيورف 
(لنيتكراد .3.1.3). نسخة 437 ) نيز به دليل قدمتش (1/7أق) مورد استفاده قرار 
كرفته است كه كذشته از ناقص و مغلوط بودن ان به علت عدم صلاحيت كاتبش. 
مشتمل بر مطالبى از ويراستى جديد است. اما علامتى براى مشخص كردن جاى آنها 
كه كاه در جاى نادرست نوشته شدهاند. وجود ندارد. اين نكته نشان مىدهد كاتب 
برخى از اصلاحات طوسى در حاشيه را يافته بوده اما نمىدانسته اس ت كه أآنها را در 
كجا وارد كند (نك: براى مثال ١٠١/7‏ ["]). جالب استكه اين نسخه اصلاحات 
بسيار متأخر. مثشل 7/7 [*] 737-717 را نيز در بر دارد اصلاحاتى كه بس از رفتن 
شيرازى از مراغه اضافه شدداند. از ديكر سو. شامل اختلاف نسخهاى در مورد 7/»ع 
-59]1١[‏ [8؟] 18 مىشود كه در نسخ ديككر موجود نيست. واين نكته حكايت از 


.١‏ هراز كاهى در اختلاف نسخه نهايى يا شرح . ارجاعى به ديككر نسخ نيز وجود دارد. 


مقذمه ‏ يكاصد و سيزده 


اصلاحى اوليه داردكه كر جه باقى مانده اما تغييراتى در آن صورت يذيرفته است. 
بدين شكل كه جهار احتمالكه در اصلاح اوليه بيان شده بود به هشت احتمال تبديل 
شده است.' نسخة ج متن بسيار مغشوشى دارد كه مجموعهاى تصادفى وكيجكننده از 
متنهاى اصلى و اصلاحات است؛ در واقع. كر نه اغلب. بسيارى از نسخههايى كه 
بررسى كردهام همين وضع را داشتهاند. فقط به خاطر دقفت و توجه شارحان و تعداد 
معدودى از كاتبان است كه مىتوان در اين كتاب نسخة «خالصتره: اصلاحات متن را 
به دست داد. 

بايد به نكات خاصى اشاره كنم. كرجه نسخة ف انصافاً به ويراست بغداد نزديك 
است. اما تفاوتهايى نيز دارد. اين قضيه در اصل به اين مىكردد كه من تمايل ندارم 
فرض كنم كه هر اختلاف در اين نسخه نشانكر يكى از اصلاحات طوسى است بدون 
اينكه شواهد و مدارك مرتبط ديكرى در كار باشد. براى نمونه از نسخة ف در ١/5‏ 
[ ]19-148 استفاده نكردهام زيرا نمىتوانستم تصديق كنم كه محاسبة مجدد مقدار 
0 م مععطابق كار طوسى باشد. از ديكر سو. نسخة ف همه اصلاحاتى كه در 
بقيهُ جاها آمده است. مثلاً 1/١‏ [15] 73-957 و 9/8 1١]8[‏ را شامل نمىشود. اما 
همجنان عقيده دارم كه نسخة ف نسبت به نسخة ل شاهد بهشرى براى أن ويراست 
تجديد نظر نهايى شده است به اين سبباكه نسخة ل واجد اصلاحات 8/7 -٠١ ]١5[‏ 
١‏ كرة [[١]ث. ١8/5‏ [ة]ذضطك ١5/5‏ [؟1]ة١-١5.‏ "/3 [/ا -١8]١[ ٠١/1" ١]‏ 
6١]1[ 7/8.‏ وع/ه [ ١6|"‏ نيست. بهترين شواهد من براى ويراست اصلى 
(0). يعنى لسخدهاى د وت. كاه اصلاحات را به جاى أنّكه در حاشيه بياورند در 
متن آوردهاند. براى نسخة ت نيز همين اتفاق مثلاً در مورد 41/7 7١]4[‏ وبراى 
نسخة د مثلاً در مورد 17-1١ ]9[ ٠١/59 ٠١ ]7[ ٠١/7‏ افتاده است. 

كمان نمىكنم كار من تصحيح اشباهات طوسى باشد. اشتباهاتى كه به نظر مىرسد 
در اصلاحات بغداد نير تصحيح نشدواند و باقى ماندهاند. از جملة اين اشتباهات 
مىتوان ١/؟‏ [6]١١5.1/١١[١٠١]١١و؟7١.؟/١[6]؟١‏ و8“ [ذ]؟١‏ وبهويذه 


اشتباه فاحش 0/7 [8] 8-9. كه آنجه در اصلاح أن نيز أمده بىمعنى است. را ذكر 


.١‏ براى جزئيات به شرح رجوع كنيد. 


يكصد و جهارده ' التذكرة فى علم الهيئة 


كرد.' معمولاً اين اشتباهات با علامت تعجب مشخص شداند. از طرف ديكر. 
املاى اعداد و كلماتى مثل دههناء» را به صورت متعارف در أوردهام و قوانين مدرن 
شدواند. به علاوه كوشيدمام كا فاعل و فعل على رغم فاصلة ميانشان تطابق داشته 
باشند؛ كرجه علماى دستور زبان و نيز كاتبان در اين مورد توافق ندارند. اما به نظر 
نمىرسد جنين روشى براى رسالهاى علمى خوب باشد زيرا در مورد رسالههاى علمى 
هدف كاهش ابهام است. 

براى شكلهاى متن. عموماً بر نسخههاى ف ول تكيه كردهام و اختلاف آنها را 
در بخش اختلاف شكلهاى نسخ آوردهام. نشانههاى مربوط به مواردى كهدر 
نسخههاى ف ول نمستدد اما در بافى نسخ هسنند را در يرانتز قرار دادهام. در مورد 
شكل 70 كه تفاوت ميان ويراست بغداد و مراغه در آن زياد است. شكل ويراست 


بغداد را در متن و شكل ويراست مراغه را در شرح (شكل ؟” شرح) كذاشتهام. 


١.؟/"‏ [6] 19 على الخصوص خيلى اشتباه معنادارى است؛ براى جزئيات به شرح رجوع كنيد. 
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مقدمه ' يكاصد و بأنزده 


منابع 


. ابن ابىاصيبعه. عيون الأنباء في طبقات الأطباء. به كوشش آوكوست مولر. قاهره. 


المطبعة الوهبية. 144١ق/1887م؛‏ 


. ابن خلدون. المقدمة. به كوشش ايتين كتْرُمه. ياريس. 1885١؛‏ 
. ابن خلكان. وفيات الأعيان وأناء أبناء الزمان. به كوشش احسان عباس. بيروت. 


دار صادر. 855484١_/ا/اة‏ ١م؛‏ 


. ابنسينا. ابوعلى. في أقسام العلوم العقلية. ضمن تسع رسائل. قاهره. مطبعة الهندية. 


ع7 اق/14.8م؛ 


. ابن فوطى. عبدالرزاق. تلخيص مجمع الأداب. به كوشش مصطفى جواد. ةق 


؟52--1526م؛ 


. اي نكثير. عمادالدين. اللداية والتهابة. قاهره. مطبعة السعادة. ١8١88-1"اق؛‏ 
. ابنهيثم. الشكوى على بطلميوس. به كوشش صبره و شهابى. قاهره. دارالكتب. 


131م؛ 
اخوان الصفاء. رسائل. قاهره. 193748م؛ 
ارسطو. در اسمان. ترجمة اسماعيل سعادت. تهران. 11/4اش؛ 


٠.امين.‏ احمد. ضحى الاسلام. قاهره. مكتبة نهضة المصرية. بىتا؛ 

؛م١14525 بحرانى. يوسف. لؤْلؤة البحرين. نجف.‎ .١ 

؛١948١ بغدادى. اسماعيلياشا. هدية العارفين. استانبول.‎ . ١1 

١١‏ . بيرونى. ابوريحان. القانون المسعودي. حيدراباد دكن. دايرةالمعارف العثمانية. 


*6--1108م: 


؟١.‏ تهانوى. محمدبنعلى. كشاف اصطلاحات الفنون. به كوشش مولوى محمد 


وجيه و مولوى عبدالحق و مولوى غلام قادر. كلكته. 7 182م: 


6. جرجانى. شرح التذكرة في علم الهيئة. نسخة خطى شمارة 91١17‏ كتابخانة ظاهريه 


ونسخة خطى شمارة /9371 (؟) كتابخانة كويرولو؛ 


©. جوينى. علاءالدين. تاريخ جهان كُشاى. به كوشش محمدين عبدالوهاب قروينى. 


بريل. سش: 


يكاصد و شاتزده ١‏ التذكرة فى علم الهيئة 

. حتبلى. ابن عماد. شذرات الذهب. قاهره. ١101١اق:‏ 

. خرقى. عبدالجبار. منتهى الادراك في تقاسيم الأفلاك. نسخة خطى شمارة 
8-21١عء‏ كتابخانة مجلس شوراى اسلامى؛ 

4. خرقى. عبدالجبار. التصرة فى الهيثئة. تسخة خطى شمارةٌ 94" كتابخانة 


اياصوفيه؛ 

.٠‏ خفرى. شمس الدين. التكملة في شرح التذكرة. نسخة خطى شمارة لاع 
كتابخانة ظاهيريه: 

.١‏ خوارزمى. ابوعبدالله. مفتاح العلوم. به كوشش جى. فان فلوتن. ليدن. بريل. 
6؛ 


7". خواندمير. تاريخ حبيب السير. تهران. *7اش؛ 

*"». رشيدالدين فضلالله همدانى. جامع التواريخ. به كوشش بهمن كريمى. نشر اقبال. 
تهران. ١1948‏ س: 

*؟. زركلى. خيرالدين. كتاب الأعلام. بىتا؛ 

ه. شوشترى. نورالله مرعشى. مجالس المؤمنين. تهران. 7178١1117/6-1اش؛‏ 

5؟. صفدى. خليل بن ايبكى. الغيث المسجم فى شرح لامية العجم. بيروت. دار 
الكتب العلمية. 191/8 م؛ 

. صفدى. خليل بن ايبك. الوافى بالوفيات. به كوشش هلموت ريتر. ١19471م:‏ 

4. طاشكويرىزاده. احمدبن مصطفى. مفتاح السعادة ومصباح السيادة. قاهره. 
دارالكتب الحديثة. م 42١م؛‏ 

4. طوسى. نصيرالدين. اخلاق ناصرى. به كوشش مجتبى مينوى. تهران. ٠72اش.‏ 
همجنين نكد: منابع لاتين؛ 

"٠‏ طوسى. نصيرالدين. تصورات - روضة التسليم (منسوب به طوسى). به كوششس 
ولآدمير ايوانف. ليدن. بريل. ٠986١م.‏ همجنين تهران. ١729‏ ش؛ 

."١‏ طوسى. نصيرالدين. حل مشكلات معينيه. جاب عكسى به كوشش محمد تقى 
دان شيزوه. تهران. انتشارات دانشكاه تهران. ٠8‏ ق؛ 


مقدمه ' يكاصد و هفده 


"". طوسى. نصيرالدين. رسالة سير و سلوك. ضمن مجموعه رسائل: 

*". طوسى. نصيرالدين. رسالة معينيه. جاب عكسى به كوشش محمد تقى دانش يد وه. 
تهران. انتشارات دانشكاه تهران. 80 ١ش.‏ تصحيح متن آن به كوشش حسن 
امينى در ياياننامة كارشناسى ارشد. يدوه شكدة تاريخ علم دانشكاه تهدواة: 
ا شس: 

*”. طوسى. نصيرالدين. زبدة الادراكى في الهيئة. نسخة خطى شمارة 78٠٠‏ (0) 
مجموعة احمد سوم كتابخانة تويقابىسراى؛ 

ه". طوسى. نصيرالدين. زيج ايلخانى. نسخة خطى شمارة ١162٠7‏ دانشكاه يوسىالاى 
لس انجلس؛ 

؟". طوسى. نصيرالدين. مجموعه رسائل. به كوشش محمد مدرس رضوى. تهران. 
انتشارات دانشكاه تهران. 8اش؛ 

7"". فارابى. ابونصر. كتاب احصاء العلوم. به كوشش عثمان امين. قاهره. دارالفكر 
العربى. 8459١م؛‏ 

4". قاضصىزاده رومى. شرح الملخص 6 الهيئة. نسخة شمارةٌ ٠84١؟‏ تهران؟؛ 

4". قبيصى. عبدالعزيز بن عثمان. رسالة في امتحان المنجمين. نسخة خطى شمارةٌ 
"١‏ كتابخانة ظاهريه دمشق. كقءءب_-قفآ1لار؛ 

؟. كتبى. محمدبنشاكر. فوات الوفيات. به كوششى احسان عباس. بيروت. -1١91/7‏ 
1515ام؛ 

١؟.‏ مدرس رضوى. محمدتقى. احوال و أثار خواجه نصير طوسى. تهران. بنياد 
فرهئك ايران. 8 ٠اش؛‏ 

5"؟. مدرسى. محمد. سوكنشة و عقائد فلسفى خواجه نصيرالدين طوسى. تهران. 
انتشارات دانشكاه تهران. 0 ١اش؛‏ 

1؟. نالينو. كرلو الفونسو. علم الفلك. تاربنخه عند العرب في القرون الوسطى. رم. 1١1431؛‏ 

؟؟. ورجاوند. برويز. كاوسش رصدخانة مراغه. تهران. اميركبير. 7282٠اش؛‏ 

ه؟. هاشمى. علل الزيجات. نك: منابع لاتين؛ 


يكصد و هجده ؛ التذكرة في علم الهيئة 


ع؟. وصاف الحضرة. تجزية الأمصار وتجزية الأعصار تاريخ وصاف). به كوششس 


هامر- يو ركشتال. وين. 2 مم؛ 


-1مالهز 1-1 لا ه1) «مععناهدده © لأممللا عل زه برمكاط رصا-له 'قلف ,آمزاوتن [-ام 
تلصضناععع ,لأؤوعطءصواط ,كامنا 2 ,عأنرم8 .ىق .ل لإط دمن داقصدء1 ,(مطكباو 
1958 ركوع27 لإاأوزع/اأطنا «عغأوعطء 43 

تنعط أكةلط رصدكةنا-لة دنط! 20تتنتتتقطدف4ة صط٠طذأ‏ 20تتسقطن54 5د 2[ ناطق ,آكنا! -آذة 
معألف ندهلدما ,كصععكء ]للا .14 .ن نؤط ه26 أعصصدع1 ,(تعائقلط 1-وةأطلقة) دعنطع 
1964 ,ااأحالنا 220 

له دعالذ ععجمع6 ندملاما ,عتنطئم انا المأكمء7 لمعاكمهك ,.ز عق ,لمعنه 
1058 ,لفاولا 

2 ,كعتصةظ معط اهصمز نز6 لعغتلع ,عأاءمكامم زه عاءمللا عاعامصصم عط1 ,علعمغأومة 
,2155 11762516لانا لامغأعع طاعط بطمغععصلطط ,5[منا 

]ه بإتأمه؟ومءمل 156 آعطأ -لد صطا زوعة؟-31 ناططم كناتمميع:6 ,كناعوعءطء1]! نتدظ8 
أ خوط غسساغ ملع واتأء8 كناعه7ماء1! 847 كه 1اللامان] تإ[07717710:1) ... زمته] أ'تاطىة تبصموء07 
الاك 16 تنم ننه 2 أكصصتع1 .1 أه) .ك[م/؟ 2 1هللا عع زه «جرمعئزاط لمءلءتامط كئزئز 
عطا صا ععاع1 عمكصزك عط ؤأه د5عاتتسنلوعدء 2 أهن ,ععلناظ8 كتللة/لا .ة أكمعصع نزط 
932 ,27655 لأوطع 1لا 0:1010 ,521 20 األمتنالا 115 صداء 8001 

7ة01م 021123 لق تطأمنتلقك لأعقططق' غكما أه طندء7 عط1“ ,[1961] .[ .ى ,عالام8 
17 ,6 540165 ]5671 0 نامل ",ات زتامععق تااأأكناكا 


#آكةل! )0 "تصقط!!] 21-1" مغ ممأغءنلمعم! مععده ا عط“ ,[1963] .ل .ى ,عالاه5 . 


63 ,(8)2 ,0165نا !5 ءأغ561711 0 هنامز , '1كذنا 1 1-01:3ج 

736 :3 ,6 “1 ,ااتمأكا زه منلعمماءنو:ط "بقلهغمن4١-له‏ " رامق ,صصةدصساععاعمعم8 

كأهل 2 بلع 210 ,؟نتاه«عا لأا تعطععاطوجه «عل ععطعغعوعتن ,أعقك ,صصدصساععاعمعم8 
2.آهن :[1943] 1 .آهب) 1937-1949 ,الللءقة .زع تصعلأعا ,أمعصءأمميد 3 كتدام 
[19421] 3 .أممند :[1938] 2 أممناد :[1937] 1 .أممند ,[1949] 

اعأصعا 6 5عله1!1 7071[ 6715اكتز5 صمع6 هأ عا إه بررمعكائط ,.ع .1 .ل بععلزعم0 
أن بماكالط ل 35 لع أمتممع] ,1906 ,ؤوع62 لؤأأوعع ناتدنا م08 7طصقن ,ععلضطححقه 
1953 ,1025غقء 1 أطناط ,م1720 تأرو لا علط ,«مأدعءع! مغ دعله 1 ارمع وترم كم 
عأمفط ع0 تماغم2 دإ عناك تمكوط تفائع 081110341 18 5021111" ,عممعلط ,لمعطتاط 
4 6 عصسصعاءفعطء عنتطمهدمائطم ع0 دعلقصصة “رعةاتلقه 3 دمغد1م ع0 عنوأدرطم 
تنره] عأه0هط دز 1551160 ,561-592 ,482-514 ,352-377 ,277-302 ,113-139 :(216 56 
كاعة2 ,قاعلا ل لاط 1982 0ع ااتامع؟ ,كلد ,متتقصعع1] برط 1908 نأ ه5اج 
510 10 ك3 2102 أكطة1 .2802ء انام تتتتقصعءل! 1908 عط مغ ع3 5ععرع62]م: 
م 2136 رمع بجمعغط1 لمعتورطع ؤأه مع1 عط ره بزوذئعط تق تقصء طتمصعغطط عط 
لالوعع لالدلا ,معدعتلك ,“تعلطعكة!! طمفسصسفط لتمة لضندأه2 لصنتصلع برط معاتلدن 
1969 ركوع57 ميقع 11 01 

"روأعم ع2" عأ ننه تنه ]017117161 ف :تهووأه1وه) كع [ؤمغكاءة ,[1965] ه18 ,كمعل1] 
5 ,م0011 320 تقتلا 212500/ا نكلطتة اءعطغعل! عط] ,معووة 


47. 


48. 


49, 


50 


54. 


52 


نيا 


5 


54 
55 


56. 


57. 


58. 


عقلمه ' يكاصد و نوزده 


بطع لاع ا بلع غ15 ,[1913-1942] اماما ره موتلعمماءسواع .59 

مع لعا ,لع 220 ,[1960-2004] مادا ره مالعمماءنو«ظ .60 

بممةعصماط تزعامع] إه «مندمءلا عأطوعق 156 ,[1967] .8 لمقصدع85 ,صأعغكل1ه0 .61 
,57 رقظ ,/اءلع50 لمعتطممدمالئطط صسمعععصق عط أه كدصه عفخصدء1 ,دموع تل ممررزنا 
7 ,قتلطماء0 انط ,4 هم 

لضة غمعأعضف دا كاءل540 آأه كلط5غكذ عط" ,[1980]) ع لسفصوعظ بصاعغكلأه0 .62 
132-117 :1980 ,24 كنا اناما *, لإللامطهاكق 116016121 

5 مه ,611166 أو]اط .) عل ,دوء]نائدآم 065 دعناودمة غه كمدن عمط .11 قدا 12 .63 
: 1820 ,821515 ,كلائأء 2100 كساعمجط 06 

1 كأكنز[م “بصمعطآ1 عتقسدا ك'1كنا1-[ة صتط-اج عتجدلة" ,[1969] لزالزلا ,«عصارهن! .64 
:287-07 :1969 

"لم115 كال لصة علده للا عط رصدكة عط ,كتءتطمعممك" ,[1973] /زللذلقا ,«معصامدنا .65 
4113-2 :1973 ,117 تجماعه5 لمعل أممكمأ!طط ارمعارء تم مداع إن 5و1 ألء6ععو«ط 

مغ اصنامععاعءقى لمعتستمصماكة عتصداذا عط" ,[1975] 2إز11تبلا ,«عصاردنا .66 
دتناوهلاه) 11لا مصقعامعءم0© 3للنط5 ص[ ",كلك تطء6مه 6‏ 35[مطء ألا 
-7 .مم ,لأءنؤإععطه2 بوعع[ 320 اعمععصان دعين زط 0ع016»ع ,(111 فطق تصمعمه »© 
,ااننا1! |0550 ,3253154 /اا ,16 

لهءأ0710:1أكق 11770اء8 ك:مكدع8 16 إن عأمءظ 116 ,مقصتزدابك دطذ تلف' ,ااستطدة!! ,67 
عأطوعة عناوتطنا عط كه تامع بالهطمع2 عالتستتوعد؟ ,(0ة217-له أهاا' ثم طة)ان1) وعاطه1 
لإ0 21012 اوضق 2 طاته 11 رق .لاع5 بطاععق ١15‏ صدزعلله8 عط جنا لعستدغدم غجاء] 
1 لإزط لقالاع ستائامء 3 لتة رزلعصدءعءا! .5 لمدبيع 20د 2120030 1١١‏ متك 
8 6 وعالتطلوعد2 'كمامطعد العملا بع1! ,تقصاء7 .لإعصصعءا .5 .ع لتتة عمموصاط 
1 كأتاءمء 

ذه نكل أ6771م0© 47116716 16[) ,5077105 ]0 كناتأء4715]27 ,آ كقتطامط1 عزك ,طغأوع1]! .68 
أ 1ت 5أكناتأء 7هأكالش تأغأنا «16[] 1006 كناتأء 07 ؤكاءق مغ 7ز1017(1ام كط عأوعدى إن تررماكالا 
[أغانم عام 1 عأ0766 بباءل! 4 “140011 0110 الداك © ]0 ع©211غ]كا 2014 مأك عل 01" 
7 لع نم1 ,1913 ,كوع22 تنلاع 135 :0:10:50 ,5ععوا! انه 000 أكضنه 1 

.ألا ,017117110 1071© 46 0اعززه أ7146ءأمام ألهيهل" ,[1907] ٠٠١‏ .[ ,ومعطزءنا .69 
7 ,لاع طباء 1 نمأ مأع ا ,(5أ3هم 2) 171111070 0110111120 7أكت3 670م0 

-كه 1242-آ ؟[ 170انهد-عه ه ترهطلا-أه* 5]تا/إناك-كة إه 5107 4 ,لامائتق ملاعطاء1]! .70 

تأنماع5 الاعصاع!! ممخصةمُ نط بمقغع تطامء ننه ,رحده 2 [كصهها ,دده تلع '”بهلز11 اناد 

1982 رالقطع؟ أاءد5ع0 تاعطاعكتل صما دعع :ه84 معطعكاناء6 عل أماأتأاكص!-لوغصعءم0 

تراعدع عط أه عاععنصطكذ عغط1 تكصأككدوكة أه «ع020 عط1 ملقطصدكة ,دمكعله!! . 

5 ,1013نا140! :عناج 113 عط1 ,لاءه/لا عتتصة]ك! عط أكصتهع2 1115 13دذ! أعقّد ألا 

بطةوأه-له ١تمزب‏ 5[ طة20-له ه1«زهاطة كاتططله1 ,صاط-!ج لقصد؟ا ,تأدسبط-لد صطذ١‏ .72 
,لا .آهل ,1962-1965 ,كناء832035 ,026 مغ 5غأققم 3 ,28630[ ]54052 نزط درم 1 للع 
عتأعدع د11 عيمع11ه0© [2غدع056 ,آساكة21-0 0110005-لد لطة' .34 نزط ممعغزلء 
:(1940-1947) ,16-23 .5أهل لضة (1939) غمعصء أممناك ,(عءمطق1) 

,7015 14 ,هنزة11[1:-1-هنها وبنة810-اق ,عقدطنا' .ا انقدكذا ساطدلة لقص ,عتطاغدكا صطذ1 .73 
:1358/1932-139 -1351 ,31-5330 غ2 2ط5421 :له 


هم 


7 


يكصد و بيست ؛ التذكرة فى علم الهيئة 


لإا هأ أكصة 1 ,لماكلا مغ الماععناله 1[ انق ,ا[ه001771هونااط 116 ,ضستتل لقط! ضصط! .74 
5511 /الانا لماعع 7ل (111ل1لا وعلىء5 صععوصتاام8) ,كامن 3 ملقطغصع5م8 عصدعع 
7 ,27655 

لط 20:تتتتصقطنطة!ا .ط لمقسطفم نقاط-لد كتسقطك كقططهق '-21 تنطم ,صقعاتالحط؟ دط١‏ .75 
مقكطا نإط صسمغللع ,تسقسدع-لة 'قصطة 'قمصدحدم سقيزه-لد غقرو2ئ)دللا ,رعادة أطمة 
للأعناعة1ل8 زط ه21 أكضنهعا طدتاوصع ,1977 ,عتلة؟5 عة0: اأنصاعظ ,وام 8 ,كقططق' 
عاتصسلةعة؟!) 1842-1871 ,كمةط ,كأآم/ا 4 ,إتعدماعء!2 أمعنطمهومزا8 كه عصدالك ع0 
:((1961 ,هلما لصة عأعملا ببععل! ذه ملعم ممعم اأمتممع2 بمكصطوز نزط غأمتومءم 

,5 © |10 [01710171120اكةم 116ررواذا /0 تإءلامياك 4 ,الإعلاضمنا5] .5 .2 ,لإالعصطع! .76 
2 آم ,46 ,كط الطعاعه50 لوعتطممدمائط2 ممعضعصسة غه ومع دكحدم1 
.121-77 .مم ,1956 ,قتطماع20انطم 

66 ,57 كاوا “,لوقط1 بمسقاعصةا2 146016221 مغهة"“ ,[1966] .5 .5 ,لالعصحع؟ا .77 
.84-7 .مم ,514165 ,لالع ع1 صا لعأصسممء8 .365-378 

صسدأكدء5 لتضة عأطوعمق عط أه أؤتللصدك خة“ ,[1980] .ه8 0229016 ,عصن"ا .78 
صذ بصوعطنا 11 لاموصتكخصدكل1 دتزتمقطة14 عط صأ كعم عكتاصقكة 1م16 0مدمضاكمق 
31:86 :1980 ,4 ءء تاماعد عأطوة إه بماكلا مداع رم] أماضيامل ",عنام ةل[ 

,74 كاذا ",تلن اتصةك/! عط آه نزتم تمجائة عط1" ,[1983] .ة 23:10 ,عدن .79 
1!! لإلمته هكم لهع 842222 عتصقا؟! ,عضت صا لع أمأءرمع؟ ,531-555 

معطا صا كملعكنتصةك1! عقلتدعاء5 عط 4ه لإعضنك ى ,[1986] .ة 021010 ,دكا .80 
/أموع صذ ععغصع طععمعوع8 صوءلمعصة) تصقعطنا لمصمعغهلة صقاعمجع 
1986 ,ناك ]5 1ع كأ ,1013013 ,عطها قنامص ثلا ,(5 .1ه ,كعه81غ62© 

"ع 21 تسعط ولط «عطعوتصداذ1 دع أعطعكلصدل! ععلناطصصدار" 113 ,عكناد! .81 
الأدنز[ط اننا 17116ماده اكق ع[أغ72© 1لعهاط «عل عغجاء]١اعكعى)‏ تدج ءألن5 لمن 1رء|ام 0 
437-27 .مم ,3 لعتلنذك ,8 عصدااأءغطق 

كل !]اللا :5ه200مآ ,5أئدم 8 ,دمعلءزع 1 طاوتاوصع-ء تطدعة صف ,. تخا لعديعل8 ,عها .82 
اماع85 ضا صوطنا نيل ععتهءطنا نإطا غسمتومعء عاتتصتوء2؟ ,1863-1893 ,عأهعءهلة لد 
1968 

",7هللا ©1أ) ]ه 71مأه تناوا/011) علا 071" 101715( نوه 1ط -له صط! ,اناج 1 .لا ,القلةتتاقععثلها .83 
فلا10 ,272311عم ئها 1201 .لا لاط لإتقااع 12 تام 310 ,دم لعة اعطق ,دمءتلع 
((ععطعكء5 أه بصمعؤ نا عط صا كمها 01558 لعوبصد1!) 1990 ,لسداعدن 01لا 

نضهلاما ,المأععنال0 116 انق :ع نلنه1]6] اتداكء2 ,لعطناءع8 ,لإلاع | .84 
1923 ,25655 15111 1117لا 

أه بصمععءغق0 لذ نقننلط21-120 5 آكنا!-21 صاط-[ج عتكدلة“ ,.للا سطمز ,صممغأكعصانانا .85 
260-55 :1973 ,17 6(1101/7105 © ",1621لا لق تتم طم ناكم عأنطد|ذآ 

,28 010066797 لدعاككها ,5ع عتنقققء مط عط عصادوك" ,[1978] .2 .ع .0 ,لزهلا .86 
202-222 :1978 

64 هي علا 21أ [071ء56 ملنتطهلا) كام ا كنااتدالا عأاطعرق إه عناهولمنه) .8 ,طعدالة .87 
7 ,011خأعع ق7أطط ,هطخ .] بوأكى :]انا ازم]ء عتاطط ,ارو لءء1أ60 © 

عا صا ",نوعمامع1 عغلاتعها'ناة لة سكتسهمد!" ,[1970] لدع ][اللا ,عصساء1120 .88 


مقدمه ‏ يكاصدو يت ويك 


نكأمة8 ,13-30 .مم ,(1968 تقحم 6-9) وعناطكدعغ5 ع0 عناوه11[ه0) :عاتتصقدصها عدمكت نط5 
:1970 ,ععتضهعط ع0 د5ع 161551215 لتنا وعدوع52 

قلاع أللة معوعع الأمطعكااع 52 كتصسقامصسطدك- كه" ,[1976] لدء11ذللا ,عصساء120 .89 
بأألا دعل عاطق صط! ",آكنا3-1 صةم-20 عتجدل! طععسل عصبجءاءء10/كا ععطذ لدنا 
ل 6ل انع وتنا أ ْلصسساطاق > اإمناءكةعككا هعاذا لتنا عاأغعاطه م4 «نا] كعكوع 2وترم»ا 
. ذة بلط معأتل» ,عكممالا عداعئةممغكتط-طعكنووالطام ثلعوسلاعم0 تنا دع عرو طاععدعكئ/لا «06 
6 250-259 .زم ,[98 0ص ,3 .ع5 بطع صض]ء 1م 

معء ماعط كعنطاء 1'5كنا1 صلط-لج عآكدلط" ,[1985] 0«ع]1[ذللا ,عصناء1420 .90 
اماع ولع زهأن طاضلل!) تصهاذا صا كعتطاع صا ",دسدقناك لصخ , موتنتطك ,بإطممدماتطم 
01 -85 مص ,ققأكاصصدتنه21 © 5 نزط لعغثلء ,(1983 ,ععمعمعقدهه 103 13[اء2 
0ل ناطترح ابا 

0114 !اتهأكا 1!أ 1607111710 [0 كام ادا أأكاا تدعوء|أم إه مكنظ 71116 ,عع ه060 ,أوتلع5142[1 .91 
1981 ,27655 اكع اتنا طععتاطصئع بطععتاطصتلط ,عدمل/نا مباع 

974-00 :8 ,لع 1110 ,اثتهأكا إه هتلع دماء نومع , "كنا " , بطم صذالا . 92 

]0 7!7165ا120 0110 نزامأكاتا 16 نتتتمأذا 117[ 0 انماع نان0 111 انق ,نهزه540 ,لعحوهكة .93 
1985 رك5ع27 با أكطعالطنا 216 لا تقاع 1125 لماع 11 , اتركأ أداك «إعتحعتها1 

5 1أع8 ذع! :2215 ,ع انمه عا كة'ل دع اناك :011558 ددا غتأطقط1 ,كأوة؟ ,بدماءه11 .4و 
7 ,ر1565 ]ع1 

,كأ35م 3 ,0710171 تأكة أ7671010[غ810 غلءأء41 إه بدماكالا 4 ,080 ,مناقطععناءلم ,5و 
1975 رع12ىء اطع صاطم5 ,ادهلا بيع لج 

للا ا! ,11تة]5! 71] 1724161011 071 أأء]ماكاعق 116 :وطهنة عتا تنه علأماكاعة ,.ط ." رعرعععط ,6و 
1968 رذكع]2 بوالوعع7 دنا عإجملا ببعلة عأعولا 

6 ناك 5ماع4 12 ",لزاع [ه0غ© أه عنا 62 5'تسقطازة!!-لد صط1"“ ,[1962] .5 ,وعصزم .7و9 
-547: 1 ,1962 ,كأهلا 2 ,لالط! يوعهط! ,كع ع ناماع 5ع عاماكلة! ل أ10ماغ10عغانا 5 هزم ) 
:4 ,23215 ,550 

لم5 ص1 "“7ععدعك5 عتأطهعمف صا لقصنع 02 كد عمطلا" ,[1963] .5 ,كعصزط .98 
م1963 ,عأكهلا باعلا ,181-205 .مم رع أط لمم تك .لق نزط لعأثلء ,عوسمطاء 

صططا طناو دلا أه كادهللا عط 01 كأتعصودعء عط ” ,[1968] 22010 ,ععمعدزم ,وو 
125 -97 :1968 ,27 514165 71اءأكمط جوءل! إن أمتضلاد[ل ",رواعة 1 

عالصقأذا! لإأضقع ره ععتعناكصا عاعممنت عط" ,[1973] 03:14 ,ععمعصاط .100 
,93 تزعاءم5 أمغتء !07 المءا6 1ق ع زه لعاصلامل ",لإصمصمهعاكم لمع ل لمسعط د4١‏ 
-1973:32 

عقكلاك لطة تمتسصدكدك عمره5 نطقلا قطكة34” ,[1975] 23:14 ,ععمعصاط .101 
© .6 لزط 0ع]للع ,ععدعاعد لصة نتطمهذ5مائطع عتصيداكا ده كنزودك؟ صا ”روعع 50 
1975 ر5ع22 عأكو لا بواع11! 01 بإأأكطعء/اللانا 6غ58 :لا1! ,لإمسقطاة ,5-14 .مم ,تمسوتناه1] 

ك1 2[ غ2 لإللامطهناكق عأصقاذ! لنتنة نمقتلص]“ ,[1987] 23:10 ,عع موصاط .102 
عط1) بإلعصصععا .5 .ع أه «مصه!! ص د5عل510 الاتمناوع م غم م«ء/ء2 معط ص1 "أعنامك 
يتلا. ة. 2 نإ 60غ]ئ0ع ,(500 5ععتاعاء5 5ه لإجمعلهعق عاأعملا بعاذز عط ذه كلقطدة 
:7 ,عاكولا ماع11 ,313-328.مم ,5311563 .0 2:10 


يك صد و بيت و وو /التذكرة فى علم الهيئة 


ف ,ناطألد1! ,عتنقمععأ] 15113111 زه ترتأممىوهأطاطه]8 ,.كا اتقحدذا ,اله ههدم20 .103 
ركه نه ناطناط 2صع0طتا 

:[1984] «#عتدمه1 مغ ععة د5ععطعععاء: ععدم ستقاط) ,أدعءوه1جاة 1176 ,لإحصعامغط .104 
ب1898] عمعطاء1! مع ععج 1“ نزط 0ع0عع26م د5عكعطاصمء هم 10 دععطء62]ع: 3586م 
:([1903 

-له صال-له عاعملة كإه "م«نلطله1" 6 اا بزتأمه:وه:9دم© ,[1982] لأصدرز .؟ ,معع3ظ .105 
,ل أكط21نا لكدبة1! ,01556221011 ططع ,كأمل 2 ,آكنا 1 

اوم ط[ ''رءأصناه© آكتا1 عط ؛ه كمموأومع/ا ويم عط1" ,[1987] اتسصدرز .؟ ,برعم 2ع .106 
عط أه كلقصصمق عط]1) لالعصمع؟! .5 .ع زه «مده!ط صذ كع تناد :]1تمناوع مغ عع مع 
بطل .6 لتتة متكا ف 2 نزط لعغتلء ,(500 د5ععطعاعد أه إدمع0دعق عارملا ببعلح 
7 ,ك0 لا لماع 31 ,02.329-356 

آأه بدمءوالط! قط 0صضة ,وطدعةق عطغ ,تمعغطين8" ,[1990] اتتصدز .؟ ,مععدع .107 
0 ,201-214 :83 مومع ]]1رتزد "ريرج 60511010 

لاط 21011 أكطهعا لتنة نما تلط ,العاتبةسمء-له 'أاسةل ,بطقالف لل2؟ ,5 أآ0-لد لقطكة؟ .108 
1836 ,8335 ,عتاغتتاع 0125 ./ا 

",6غقلنن5ه28 واعالدعة2 5'ل1اعناع أه أممع2 ذأكتك ا أمساك" ,[1969] 1٠١‏ .ف ,3ءط53 .109 
, 4 -1 :1969 ,32 5©]ناأغكاة! للنتهخاناه لكنه وتناطاعه لكا عتاع إه لمتصتامل 

الهم توواظ ع(أالاعاء5 ]0 بصه 0م21 ,"اسقط غررد!!-[د صط1“ ,[1972] 1.١‏ .ق ,53623 .110 
189-210 :1972 ,6 .1آملا 

دالإتطع 201 كه دملعغقاناع5 توتنطدطعع-طتصعبعاعء صف" ,[1978] .! .ى ,53653 .111 
:امة355 ]ا ,117-131 .مم ,آالالا ماتمعلا::عمم) 4أ4ندى صا " لصمعط1 بضقععصهاط 
:8 ,قانا116 05501 

عتقتطع 501 أدصتدعوة أأمباء5 تقأكداملصة عط" ,[1984] .1 .ف ,535253 .112 
1ل 170011011 0010 :17115/01771010 155 ,21-8101 220 67065لم :[02012ك8 
طق ,133-153.مم ,تطمعاعلصع54ة .ع بزط 4عغئلهء ,دمءعتماء5 م 
4 ,كوع66 نواأكرع بالدنا عع لصطتسد) 

الاعناوع5طنا5 3510 1131012مه20مجة عط1" ,[1987] .1 .فق ,535653 .113 
أن بمعكانا "تع حعغ 52 بممصتمتاععع ى تصهماذا! لدلاعتلع54 صا ععدعاع5 عاععوى )0 
223-43 :1987 ,25 50161126 

21 0 1اا-!ا كعأوم8 :تمطاترهتا-له ««طا كه 5عنغم0 116 ,[1989] .1 .ىق بوططوك .114 
2 .1 .م نزم لتتقاحع تتطرمء لله تام أعء نتل0غص ا لعزي مما شاخصدء1 ,ترماكالا 
,05535165لعم ,]01212311 ,تلوأأعناله عاضا :201.2 بدمةإكصه] :1 .أه؟) ,كأمم؟ 
9 ,ع أن أأكط! عتناطعة /خا عط1 :هلجم ! ,(وعء3ألئ!ا ,ععصفل معدم 

عط غ3 للتتمصمعاكة عنقصءأهم-صملط غوماء عط“ ,[1979] ععمء0 ,3ط للد5 .115 
1979:571-576 ,70 كأكآ "رأممطء5 طعطعة 142 

ع1 :تصةزعة[-لد لتإقطن' قطى لصة قدأك صطل“ ,[1980]) ععممء© ,صهطغ1لد5 .116 
معلزعءاء5 عأطوعق إن تدرمغكالا عل 7م[ أهاتنامل "لقنا عتقتوعامغط عط أه جرعاطمعمط 
1980:376-403 ,4 

طقطئةعةكل! عط غ3 كممقوصعوط0 عدأهك" ,[1985] ععم2مع0 ,وط53[1 .117 


معهدمه 7' يكاصدو بيت وسه 


عط م40 لفتتهناهمل ",كماع لندعة2 0 غ56 برءلطل هق :1275 عرماع8 بدجمغوتصعوط0 
113-122 :1980 ,16 85750110101 01 017و 1!] 

ذا كعأتةاتطع2521م أدعءو10ملةق عط آه عأمع عط1" ,[1986] عع:060 ,521153 .118 
أه تامتناء هلع 5 '1كنا] أه لإعلاكناك [تقصتأتطتاءع2 م :لزصرمرم كم عتطدعق لهاع ١601‏ 
-3 :37 5م ءاعد كعل ع «أمغكا "ل 11167716011465 وعتاططءعضة “ادع ع فطلم كتزصعامعم 
م20 

,55م 5 كأ ,كأ 3 ,معع5 إه بماكالط 16[ 0 1100121011 ,م6601 ,5316011 .119 
عتععصعقفن عط 105 بزإصسدمدده كصت]ازللا لصة كسسوتلائلةا عط1 :عمممملء ادق 
:[1927) أامنا) 1927-1948 ,(376 .هلظ ممغدع تاطن5) ممغعصتطعة نالا أه دده انط غكصا 
((1948] 1112 .آأمن :[1947] ز111 .أهن :[1931] 2_ 11 .آمب 

لهءدهغ؟ض1! طكلامت؟ عط1 تومقلصة ,مادا دأ بدمعمتصعوط0 1136 ,صتلتزة ,ذاياه5 .120 
1960 ,50616 

1أكدا/ا إه تمعكائط له 01 1 .آهل 1 ",1كنا-21 سالط -ل[د 1ودل!" .11 .8 ,3أو51001 .121 
,1963 ,50112 كةمة1! 0غ0 ندعل 2طاكع 1 للا ,لأمقطك .قاط .از زط لعغتل» ,ترطممدم| اط 
:1266 

لطاع 5 ندع 20 طكع ا للا [أدنز| «ناج وعنها كام طعتوه1ا-له دصط! ركقخط 142 ,تتسمعطعد .122 
1963 

,]02 مغ ,كأهنا 9 ,كال أططء5 «عطعكعاطه2ه دعل معاططءاطعه06 ,أهناط ,طاع2ع؟5 .123 
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النص [الديياجة والمقدمة] / ١‏ 


]١[‏ امد لله مفيض الخير وملهم الصواب. وصلواتة على 
حمد المبعوث بفصل الخطاب وعلى آله خير آل وأصحابه خير 
أصعىاب. 

[1] نريد أن نورد جملا من عم الهيئة تذكرة لبعض الأحباب 
ونسأل الله أن يوفق لإمامه. إنه الموفق وإليه المأب. فلنورد ما 
قصدناه فى فصول تشتمل علها أربعة أبواب. 


الباب الأول 
فها يجب تقديمه 


]١[‏ لكل عم موضوع تبحث /في ذلك العلم عنه /. ومبادئ 
إما ببنة بنفسها واما خفية ثُبيّن في علم آخر وتستعمل في ذلك 

]١[‏ وموضوع الهيئة الأجرام البسيطة العلوية والسفلية من حيث 
ككياتها وجٌفيها وأوضاعها وحركاتها اللازمة لها. ومباديما 
المحتاجة إلى البيان تتدين في علوم تلاثة: ما بعد الطبيعة. 
والهندسةء والطبيعيات. ومسائلها معرفة تلك الأجرام بأعيانا 
وأشكالها. وكفية نضدها وحركاتاء. ومقادير الحركات والأبعاد. 
وعلل اختلااف الأوضاع. 
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* / النص [المقدمة [؟] ١ / ٠١‏ [؟]] 


[؟] والفن الذي نريد أن نشرع فيه تقرير جمل من ذلك 
ورد "عن سبيل الحكاية. وتبيين تفاصيلها وثقام البراهين على 
صحة أآكثرها في المجسطى. فهو ليس بعلم تام إذا أفرزن عن 
المجسطى لأنه حكاية /مأ/ عما ثبت فيه. 

[5] ولا بد / فيه / هن تعرّف حدود وأحكام تورد على 
سبيل التصدير.ء ويحال بيانها على العلوم المذكورة. وضي. على 
اختلاف مواضع باناتها. تنقسم إلى قسمين: أحده| ما يتعلق 
بالهددسيات والآخر ما يتعلق بالطبيعيات. فلنقدم ذكرها في 


الفصل الأول 
في ذكر ما يحتاج إلى معرفته 
مما يتعاق بالهددسيات 


]١[‏ من الأشياء التي لها وضع أي التي يمكن أن يشار إلا 
بالمس: النقطة وهي ما لا جزرء له. الخطا وهو ما له طول فقط 
ويتبي بالنقطة. والسطح وهو ما له طول وعرض لا غير وينتبي 
بالخط. والجسم وهو ما له طول وعرض وعمق وينتبي بالسطح. 
ولسمى النبايات حدوداً. 

]١[‏ والمستمّيم من الخطوط هو الذي يتحاذى جميع النقط 
التي تفرض عليه. / والمستوي من السطوح هو الذي يكون فرض 
الخطوط المستقية عليه في جميع الجهات ممكنا /. 


/؟/ ما] 11 ٠‏ 3 0-. /ن/ فيه ] 1 3 23 0-. /١-1-/‏ 58ص 23 والممستوي من السطوح هو 


31 ست نف اند المستكفية 9 جو الميارة .الم - السطوح هم اإذ 
لذي يمكن أن تخرح منه الخطوط المستمهة في جميع الجهات] 1/1 والمستوي من جح هو ادي 


حد 


لنص ١1/١[8.5]/”؟‏ 


[؟] والزاوية سطح أحاط به خطان ملتقيان عند نقطة من غير 
أن يقهنا” شط ها دع عن > برد لني ع يل 
يتصل كل سطحين مها عند خط من غير أن يتحدا سطحاً 
واحداً. 

[؟] والنقطة التي يتصل أو يتقاطم عليها خطان فصل مشترك 
لىم|ء وكذلى الخط للسطوح والسطح للأجسام. 

[] واذا قام خط مستتقيم على خط مستقيم وحدثت عن 
جنبتيه زاويتان متساويتان فهها قائمتان وكل من الخطين عمود 
على صاحبه. والزاوية التي هي أصغر من قائةَ حادة والتي 
أعظم منفرجة. ١ ١‏ 

[1] والخط المستقم القائم على سطح مستو بحيث يحيط مع 


كل خط يفرض فيه ملاقيأ له بتقامة عمودٌ على السطح. وإذا قام 


سطح مستو على سطح مستوا بحيث يحيط كل عمودين يخرجان 
فهها من أي نقطة تفرض على فصلها المشترك بقائمة فها 
يتقاطعان على قواتم. 

[7] والخطوط المستقههة الكائنة في سطح مستو التي لا تتلاق 
وان أخرجت في الجهتين إلى غير / خاية / هي المتوازية. وكذلك 
السطوح المستوية الى لا تتلاق وإن أخرجت في جميع الجهات إلى 
غير / جاية /. وقد يقال في غير المستقيمة والمستوية منها 
متوازية إذا لم تختلف الأبعاد بينبما اصلاً. 

[4] الدائرة سطح مستو يحيط به خط مستدير في داخله 
نقطة يكون جميع الخطوط المستقههة الخارجة منها إليه متساوية, 
وذلك الخطا محيطها وتلك النقطة مركزها والخطوط الخارجة أنصاف 
أقطارها. والخارحج منها إلى المحيط في الجهتين قطر لها وهو 


يُنضضفا الدائرة. 
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غ/لئتص ١1/١[ة.*١]‏ 


[9] وكل خط مسقتقيم يتطعها بقطعتين كيف اتفق فهو وتر 
وما يُفرزز من المحيط قوس. ونصف الوتر لنصف القوس جيب. 
والعمود الخارج من منتصف القوس إلى منتصف الور سهم لنصف 
الُوس. 

]٠١[‏ الكرة جسم يحجيط به سطح مستدير في داخله نقطة 
يكون كل الخطوط المستقهة الخارجة منها إليه متساوية. وذلك 
السطح محيطها وتلك النقطة مركزها والخطوط أنصاف أقطارها. 
والخارج منها إلى المحيط في المهتين قطر لها. 

]١١[‏ وكل سطح مستوٍ يقطع الكرة إلى قطعتين يُحيث دائرة 
فيا يي الفصل المشترك بينها. فإن نضفها فهي أعظم دائرة تقع 
في تلك الكرة وقمَرَ بمركزها فيتحد مركزاهما. 

]١١[‏ واذا دارت الكرة على نفسها / فعلت / كل نقطة ترسم 
عليا بحركبا في / كل / دورة تامة دائرة هي مدارها. إلا 
نقطتين هها قطبا الكرة. والقطر الواصل ببينما أيضأ لا يتحرك 
وهو المحور. 

]٠[‏ والبائرة العظبمة المتساوية البعد عن القطبين منطقتها. 
وتكون المدارات جميعأ متوازية وموازية للمنطقة. والحور عموداً 
على الكل. وكل مدارين عن جنبتي المنطقة / متساويتي / البعد 
عنبا متساويان. ولكل دائرة عظمى /أو صغرى في الكرة / 
محور وقطبان كا للمنطقة. 

]١5[‏ وإذا فرضت على يرة / دابرتان / عظهتان فيه 
تتناصفان على تتقطتين ويكون قصلها خط مستقهأ / هرأ 
بالمركز /. ويكون أعظم الأبعاد بين الدائرتين كالبعد بين 


.0 متساوبي]‎ 8 . 30 ]... /١8/ .-» . -84 8 ]... /١١/ 8د فعل] ه.‎ . 3 ]... ١7 
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06/]١[5/1١]١3[1١/1١ النص‎ 


قطبيها. فإن / تقاطعتا / على قوائم مر كل منها بقطبي 
الأخرى وبالعكس. 

/ الفلك جسم يري يحيط به سطحان متوازيان / مركزاها‎ ]١5[ 
واحد. ويسهى الخارح منما محدباً والآخر مقعرأ. وربما لا‎ 
يعتبر الممعر كي في التداوير.‎ 

[16] الأسطوانة المستديرة جسم تحيط به دائرتان متساويتان 
ومتوازيتان هما قاعنتاها وسطح مستدير واصل بين محيطيها. 
/ ويكون الخط الواصل بين المركزين سهأ لها. فإن كان عموداً 
على سطحي الدائرتين كانت الأسطوانة قامّة /. 

]1١١/[‏ والنخروط المستدير جسم مستدير يرتفع من دائرة هي 
قاعدته إلى نقطة هي رأسه. والخط الواصل بين النقطة ومركر 
القاعدة / حون سهمه.ء فإِن كان عموداً على قاعدته كان الخروط 
امأ /. 

[14] وإذا فصل الأسطوانة والمخروط بسطح ير بالسهم أحدث 
في الأسطوانة ذا أربعة أضلاع وفي المخروط مثلثً. فإن كان السطح 
رايا للقاعدة أحدث فيها دائرة. 


الفصل الثاني 
إلى تسلهه من الطبيعيات 
]١[‏ الجسم إما بسيط وهو الذي له طبيعة واحدة يصدر عنا 
ما يصدر على نبج واحد. وإما مركب وهو الذي يتركب من 


/١/‏ ...] 3/1 . م تقاطعا] ©. /؟/ ...] 8ع مركرها] 36 , © . /3-8/ ...] 8 ويكون الخط 


الواصل بين المركزين عمودا على سطحي الدائرتين وهو سهم الأسطوانة] 34 . ©. /15-17/ ...] 
3 كو عموداً على قاعدته وهر سهمه ] 11 ٠‏ 00. 


]1.5[5/1١ "/التص‎ 


بسائط / وقد يصير / نوع غيرها. والبسيط إما فلكي وإما 
عنصري: والفلي هو الأفلاك والأجرام النيرة التي مكانها الأفلاك. 
والعنصري هو العناصر الأربعة المشهورة. والمركب ما يتركب منها من 
المعادن والنبات والحيوانات. وأمكنتها أمكنة العناصر. والخلاء محال. 

]١[‏ ولكل حركة مبدأً. والمتحرك إن لم يفارقه مبدؤه بالوضع 
قيل إنه يتحرك بنفسه؛ وإن فارقه نسب التحرك إليه والتحريك إلى 
ما فيه مبدؤه. والمتحرك بنفسه إن كانت حركته على نح واحد 
سمي البدأ طبعاً سواء كنت الحركة طبيعية عنصرية أو إرادية 
فلكية. وإن لم يكن كذلك سمي نفسأ سواء كانت ناتية أو 
حيوانية. «المتحرك بغيره إن كان كجزء من الحرك أو كان 
الحرك مكنا له بالطبع فالحركة عرضيةء وإلا فقسرية. 

["] والحركة بالطبع تنقسم إلى ها إلى المركز ومبدؤه الثقل 
تصن «المتصرن.. الشينة: .يوان بم بين الركن.. رميتون. الخية 
وتختص2 بلعنصرين الخفيفين. وههما ,ينيّتان مستتهتان؛ وإلى 
ما على المركز وهي وضعية مستديرة وتختص بالفلكيات. وتنقسم 
إلى بسيطة تصدر عن جرم واحد بسيط كل نقطة تفرض عليه 
تفعل عند المركز 6 أزمنة متساوية زوايا متساوية أو تقطع من 
المحيط قسيا متساوية. والى مركة تصدر عن جملة بسائط فوق 
واحدة. وكل حركة تختلف زواياها أو قسيها في الأزمنة المتساوية 
مركة. ولا ينمكس. 

[؟] وكل ما فيه مبدأ حركة مستديرة فهو لا يقبل الحركة 
المستقمة أصلاً. وبالعكس. إلا بالقسر. فلفلكيات لا تنخرق 
ولا تلتثم. ولا تو ولا تذبل. ولا تتخلخل ولا تتكائف. ولا 
تشتد في حركتها ولا تضعف؛ ولا يكون لها رجوع ولا انعطاف 
ولا وقوف ولا خروج من حيز ولا اختلاف حال غير حركتبا 
المستديرة المتشاءبة ف جميع الأوقات. 


.©0 ] 1لا . نع وصر‎ ]... /١/ 


النص “*/ /|]١[ ١‏ 7 
الباب الثاني 


في هيئة الأجرام العلوية 
أربعة عشر فصلا 


الفصل الأول 
١‏ في استدارة السهاء والأرض 
وكون الأرض عند السماء كرك الكرة عدد محيطها 
وكزنها غير متحركة باجملة 


]١[‏ تحزك الثوابت على دوائر متوازية حول نقطة لا تتحرك؛ 
وكون ما هو أقرب منها على مدار أصغر أبدي الظهور. وما هو أبعد 
٠‏ على مدار أكبر إلى أن ينتبي إلى ها ياس الأفق ولا يخنى. ثم 
إلى ها يختى زماناً يسيرأ حافظا لمطلع ومغيب بعينهاء وتزايد 
أزمنة الخفاء بعد ذلك بحسب تزايد البعد على نسبة إلى أن ينتبى 
إلى م يتساوى زمأنا ظهوره وخفائه ٠‏ 9 إلى ما يريد زمان خفائه 
على زمان ظهوره؛ وتزايذ أزمنة الخفاء أيضأ إلى أن يتبي إلى ما 
١5‏ يظهر قليلاً. ثم إلى ها يماس الآفق في دورة مرة ولا يطلع؛ 
وتساوي زمانيى الظهور والخفاء للمتساوية الأبعاد عن المبار الذي 
ما يطلع لضفا يسيراً إل غاية ما عند منتصف القطعة الظاهرة من 
مدارف 3 الخطاطه يسيرأ يسيرأ إلى أن يختى ؛ وطلوعه شيا 
٠‏ بعد شبيء من جرمه وكذلك غروبه؛ وتساوي مقداره في النظر في 

في دورته إلا عند الأفق. فإنَ ترام الأبخرة المرتفعة 
من الأرض يري ها وراءها من الأشخاص أكبر مما يجب أن برى 


- 


ى نشاهد فها نرق تارة 6 الهواء وتارة ف الماء وأنلك يزداد 


هه 


]5.5[١/5 /النص‎ 


الكبر إذا صار الهواء أغلظ وبالضد؛ وظَهورُ النصف أو قريب منه 
داماً لكل من على الأرض في أي موضع يكون؛ إلى غير ذلك من 
الأعراض الخاصة بالاستدارة: يدل على استدارة السماء. 

['] وِتقدمْ طلوع الكواكب وغروبها للمشرقيين على طلوعها 
وغروها للمغربيينء وزيادة ذلك ونمصانه بحسسب بعد المسافه 
وقرهاء وازدياذ ارتفاع القطب- والكواكب الشالية وانحطاط 
الجنوبية للواغلين في الشمال وبالعكس للواغلين في الجنوب بحسب 
وغوطما؛ وتركُبُ الاختلافين للسائرين على سممت بين السمتين: 
يدل على استدارة الأرض جملة. وتضاريسها التى تلزحا من ججمحة 
الجبال والأغوار لا تُخرحما عن أصل الاستدارة إذ لا نسبة 
محسوسة لها إلى جملتا. فإنَ جبلاً يرتفم, نصفا فرسخ يكون 
عندها كخُمس شُبع عرض شعيرة عند يرة قطرها ذراع 
بالتقريب -يتبين ذلك عند الوقوف على مساحة الأرض. 

[؟] وسترز تقبيب مياه البحار أسافل الجبال الطالعة منها دون 
أعاليا المرتفعة وظهورها قليلاً قليلاً للمتقارب إلياء مضافاً إلى ما 
مرّ في الأرض. يدل على استدارة سطع الماء الواقف على وجه 
الأرض. ١‏ 

[؟:]) وتساوي زماني ارتفاع الكوافب والحطاطها مدة ظهورهاء؛ 
وظهوزز النصف من الفلك دائمًء وتطايق أظلال الشمس في وقتي 
طلوعها وغروها عند ونا على المدار الذي يتساوى زمانا ظهوره 
وخفائه على خط واحد مستقيم أو عند عونها في جزأين متقابلين 
من الدائرة التي تقطعها بسيرها الخاص با؛ وانخساف القمر في 
مقاطراته الحقيقية للشمس: يدل على كون الأرض في وسط الكل 
عند المركز. 

[5] وظهور النصف من فلك البروج ومما تحته من الأفلاك إلى 
فلك. الشمسن. بدائا .يئل. :غل. .أن الأرض..لست: .يذات: قدن ‏ تسوس 
عند فلك الرَعٍّ وما وراءه من الأفلاك. بل هي كالنقطة إذ لا فرق 
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بين السطح الرَ بوجه الأرض الفاصل بين الظاهر والخفي من تلك 
الأفلاك وبين السطح الماز بمركر الكل الموازي انلك السطح. وأما 
عند فلك القمر فلها قدر محسوس. وإنلك تكون القطعة الظاهرة 
من فلكه أقل من النصفا. وسنبين ذلك فى موضعه. 

[7] وثبات جميع ما ذونا من الدلائل يدل على ثبات تلك 
الأجرام على الهيئة المذكورة. ولا يمكن إسناد الحركة الأولى إلى 
الأرض -لا لا قيل من أنّ ذلك يوجب أن لا يقع المرئي في الهواء 
على موضعه الأول بل يجب أن بيقع في الجانب الغربي منه أو يوجب 
/أن الحركة/ لا انفصل منبا كالسهم والطائر إلى ججمة حركتا 
أبطأ وفي خلافها أسرع. فإِنَ المتصل بها من الهواء يمككن أن 
يشايعها بما يتصل ها [!] كما يشاع الأثير الفلك بدلالة حركات 
ذوات الأذناب بحركته ‏ بل لكونها ذات مبدأ ميل مستقيم. 
تمتنع أن تتحرك على الا“ستدارة بالطبع. 

[/ا] واذا ثبت استدارة الأرض / والسماء / والماء فَلئُعلم أنّ 
ميل الأثقال جميعاً إلى مركز الأرض الذي هو مركر الكل. وميل 
ما هو خفيف إلى المحيط. فالفوق من جميع جوانب الأرض ما يلي 
عار العف 1 يل انك ارريره وااخحاض لتر عل 
الأرض على أطراف أقطار لها. فيكون البعد بين رؤوسها أكثر من 
البعد بين قواعدها. والإناء المملوء ما يحوي من الاء وهو أقرب 
إلى المركزر كتعر بثر مثلاً أكثر نما يحويه وهو أبعد منه كرأس 
منارة مثلاً. وذلك لكونه هناك أشد تقبيباً من هاهنا. وهنا من 
جملة ما يستغربه مَن لا يعرف هذه المسائل. 

[4] وهذه الأدلة إِنْيةَ ثفيد الوقوع. والتي تفيد وجوب الوقوع 
من اللميات ما يذكر في كتاب السماء والعالم من العم الطبيعي. 
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الفصل الثانى 


]١[‏ الناظر في النيّرين والكوآكب يجدها بأسرها متحركة 
بالحركة اليومية. يطلع ما يطلع منبا من المشرق ويسير إلى المغرب 
وخ اليذه وتعد خفائه مدة يعود إلى المشرق ثانيأً ويطلع كا 
طلع أولاً. وهكذا دائمً. ويتحرك ما لا يطلع منها على موازاته. 

]١[‏ ثم يجدها بنظر أدق من الأول متحركة حركة بطيئة 
مخالفة للأولى كأنها من المغرب إلى المشرق. وإنما امتازت هذه 
الحركة من الأولى باختلاف المنطقتين والأقطاب كما سيجوء شرحه. 
وذلك أن الإحساس بحركتين مختلفتن ف 23 واحدة على منطمة 
وقطبين بأعيانها ممتنعو. بل إنما يح منها بحركة واحدة هي 
مركة من جموعها إن كانتا إلى ججممة أو حاصلة من فضل 
أسرعها على أبطنهما إن كانتا إلى جحمتين.ء وكنلك الحكم فيا 
زاد على ذلك. وهاتان الحركتان متشامهتان في أفسها شاملتان 
ليع ما يحس به علوأ من الكواكب والأجرام. 

[؟] ثم إنه يجد النيرين والخئسة من الكواكب ذوي حركات 
مختلفة غير متشاية لا في أنفسها ولا بقياس بعضها إلى بعض. 
فإناك ثبت أهل هنا العلم تسعة أفلاك في بادئ نظرهم - اثنين 
منبا للحركتين المذكورتين وسبعة للسيّارات السبعة. ولا لم تكن 
باق الكاكب حركة غر الأوليين كشا بأحد فلكيها مكل ليا 
وإن كان “نا على أفلاك شتّى جائزاً. وأيضأ إسناد إحدى 
الأوليين إلى المجموع لا إلى فلك خاص به لم يكن ممتنعا / لو لا 
الحركة الأخرى. لكهم لم يذهبوا إلى ذلك لوجودها /. 
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[:] لجعلوا أعلى الأفلاك للحركة الأظهر على أنه غير مكوكب. 
وسموه فلك الأفلاك والفلك الأطلس؛ وتاليه للحركة الأخفى وجعلوه 
مكاتأ لسائر الكواكب. وسموه فلك البروج وفلك الثوابت. وسموا 
كواكه الثوابت إما لقلة حركتبا الثانية 0 لشبات أوضاعها أبدأً؛ 
والسبعة الباقية للسيارة السبعة على ترتيب خسف بعضها بعضأ.ء 
أقصاها لرححَل وما يليه للمشتري ثم لليرّي والأدنى للقمر والذي 
فوقه لعُطارد ثم للزهرة. وجعلوا الشمس في الفلك الأوسط بين 
هذه وتلك. وان / لم / تنكسف إلا بالقمر. استحساناً لا في 
ذلك من حسن الترتيب وجودة النظام إذ الستة مربوطة عليها ‏ 
العلوية بوجه والسفليان بوجه آخر والقمسر بوجه غيرها. وكان 
أيضأ بُعدها المعلوم من الأرض مناسبأ لهذا الوضع. وقد قيل إِنّ 
صفحتبها. ويجحب أن ينقسم كل واحد من الأفلاك السبعة إلى أفلاك 
تتألف حركة طكه المركة منها مطابقة لما يوجد. وسيأقق ما 
قبل فيه. فهذه التسعة همي التي لم يحوزوا أن .كون أقل منباء 
وأما في جانب الكثزة فلا قطع. 

[5] وبفلك القمر تتناهى الفلكيات ويكون ما دونه العنصريات 
وهي أيضأ طبقات: طبقة للنار الصرف؛ ثم طبقة للا يمتزج من 
النار والهواء الحار التي تتلاشى فيا الأدخنة المرتفعة من السفل. 
تتكوّن فيا الكواكب ذوات الأذناب والتيازك وما يشبيها. ورب 
توجد متحركة بحركة الفلك تتشبيعاً لهءك ثم طبقة الهواء الغالب 


١ 
التي تحدث فيا الشهّب؛ ثم طبقة الرَمهرير التي هي منشأ‎ 


السحب و«الرعد والبرق والصواعق؛ ثم طبقة الهواء الكثيف الجاور 
للأرض والماء؛ ثم طبقة الماع وبعض هذه الطبقة منكشفة عن 
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الأرض؛ ثم طبقة الأرض الخالطة / بغيرها التي فيا تتولد / 
الجبال والمعادن وكثير من النباتيات والحيوانات؛ ثم طبقة الأرض 


مه 


الصرفة المحيطة بالمركز. 


الفصل الثالث 
في الدوائر العظمى المشهورة 

)]1١[‏ من عادة الحسّاب إذا أرادوا تقدير اللوائر وأقطارها 
تجزتئها بثلامائة وستين جزءأ وتجزئة القطر بمائة وعشرين جزءا. 
ثم تجرئة الأجزاء إلى دقائقها وثوانييا وما يتلوها. فيكون الربع 
من الدور تسعين. وكل قوس أقل منه فتّاتما ما يبتىى من الربع 

]١[‏ ولنشرع في المقصود فنقول: أظهر الدوائر العظمى منطقة 
الحركة الأولى أعني حركة الكل اليومية وتسمى فلك مُعيّل البار 
ودائرة معدل البارء وقد يطلقون اسم الفللكذ على منطفته ونا 
وشميت معدل البار لتعادل الليل والهار في جميع البقاع عند 
كون الشمس عليا. ويسممى قطباها قطبيى الحركة الأولى: 
أحدها شإالي والآخر جنوبي. وأجزاؤها أزماناً لأنَ الزمان يتقدر 
أولأً بحركبا. وكل نقطة ثفرض على الفلك فهي تفعل بحركتبا 
اليومية دائرة موازية لمعدل النهار ويسمى جميعها المدارات اليومية. 

["] ومنطقة الحركة الثانية البطيئة تسمى منطقة البروج وفلك 
البروج وقطباها قطبي البروج. وهي تقاطع معدل النهار في جميع 
الأفلاك التي تتحرك بالحركتين على زوايا غير قائمة. ويحدث بين 
المنطقتين تقاطعان متقابلان يسميان نقطتي الاعتدال. والشمس 
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تلازم هذه المنطقة فالتقاطع الني إذا جازته صارت شالية عن 
معدل النهار ربيعي والآخر خريفي. وغاية البعد بين المنطقتين 
هي البعد بين قطبيها اللذين في ججحمة ويسمى الميل الكلى. 

[5] فتوهم دائرة عظمة تر بالأقطاب الأربعة وتسمى هذا 
الاسم. وهي تقوم على كل واحدة من المنطقتين على زوايا قائمة. 


نقطتي الاتقلابين - الشالية صيفية والجنوبية شتوية. والقوس 
الواقعة من الدائرة الرّة بالأقطاب الأربعة بين المنطقتين أو بين 
القطبين هي الميل الكلي ومقدارها يُعرف بالرصد. وتاحا ما يقع 
منبا بين قطب إحداه| والمنطقة الأخرى. 

[5] وتقسم منطقة البروج. باثني عشر قسمآأ متساوية يسمى 
كل قسم برْجا. وأساؤها الاثنا عشر مشهورة وي مأخوذة من 
صور تُوهمت من ب#واكب وقعت وقت التسمية بحذائها من الثوابت. 
واذا انتقلت عن محاذاتها فللمُسيّين أن يسمو ها بغير ها. 
وأجزاؤها تسمى درجأ فكل برج ثلاثون درجة. وكل نقطة تفعل 
بحركتها الثانية دائرة موازية لفلك البروج هي مدارها ويسهى الميع 
بالمدارات العرضية. 

[5] وإذا توصت دائرة تر بجزء من فلك البروح ‏ أي جزء 
كان - أو بكوكب ما وبقطبي معتّل النبار في دائرة الميل. 
والقوس الواقعة منها بين ذلك الجر وبين معدل الهار همي ميل 
ذلك الجر وهي من الميول الجزئية. والواقعة بين الكوكب وبين 
معدل البار هي بعد ذلك الكوكب من معدل الار. وتماماها 
بعداه| من القطب. وسطح هذه الدائرة يقطع سطح معدل البار 

[7] واذا توصت دائرة تمر بجزء من فلك البروج - أي جزء 
كان - أو بكوكب ما وبقطبي فلك البروج فهي دائرة العرض. 
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والقوس الواقعة منها بين ذلك الجزء وبين معدل النهبار هي عرض 
ذلك الجزء. وقد تسهى التي تكون من دائرة الميل ميلاً أَوَلَ 
وهذه ميلا ثانياً. وعند غاية الميل يتحدان لأنَ دائرتي اليل 
والعرض تتحدان فتصيران المرّةِ بالأقطاب الأربعة بعينها. والقوس 
الواقعة منها بين الكوكب وبين فلك البروج عرض الكوكب. والتي 
ببنه وبين قطب البروج تام عرضه. 

[4] وطول الكوكب هو قوس من فلك البروج على التوالي تقع 
بين نقطة الاعتدال الربيعية وبين الكوكب إن كان على فلك البروج 
عدم العرض . أو يبن النقطة التي تقطع دائرةٌ عرضه فلك البروج 
علييا إن كان ذا عرض. وقد يسمى الطول تقويا. وإنما اعتبر 
نقطة الاعتدال الريبعية دون غيرها لأا جعلت دا اصطلاحا. 

[4] واذا متت ست من دوائر العروض. بأوائل البروج. الاثقي 
عشر ‏ وتكون إحداها لا محالة المارة بالأقطاب الأربعة ‏ قسمت 
الفاك باثتي عشر قسمأ هي البروج.ء كل قسم في العرض من 
القطب إلى القطب وفي الطول ثلاثون درجة. وكل ما يقم في كل 
قسم منها يكون في ذلك البرجح. ومنطقة البروج تر بأوساط البروج 
ولنلك تسمى أيضأ فلك أوساط البروج. 

]٠١[‏ فهذه خمس دوائر تتوهم من غير ملاحظة السفليات: 
ثلاث منها أشخاص بأعيانها وض معدل النهار وفلك البروج والمرة 
بالأقطاب / الأربعة /.ء واثنتان نوعان لما أشخاص بلا اية وهها 
دائرة الميل ودائرة العرض. 

]١١[‏ وأما التي تكون بملاحظة السفليات فنا: 

]1١[‏ دائرة الأفق وص العظهة الفاصلة بين الظاهر والخفي من 
الفلك. وأحد قطبهبا سعتث الرأس والآخر ما يحاذيه من تحت. 
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وتسمى الدوائر الموازية لها فوق الأرض مُقَنْطرات الارتفاع والتي 
عحتها مقنطرات الا نخطاط ؛ 

[؟١]‏ ودائرة نصف الهار وهي الفاصلة بين النصف الشرق 
والنصف الغربي من الفلكد بل الصاعد والهابط بقياس الحركة 
الأولل. وهي المارَة بقطبي الأفق وقطبي معدل الهار.ء وتقوم على 
الأفق وعلى معدل الهار على زوايا قائمة. وتنضف اليَطَع الظاهرة 
والخفية من المدارات اليومية والمدارات الظاهرة والخفية / بأسسرها 
أيضأ /. ولكونها مارّة بأقطاب معدل الهار والأفق فهها كران 
بقطبها فيكون قطباها نقطتي تقاطعيها وها مطل الاعتدالين 
ومغيهما وتسميان نقطتي المشرق والمغرب. والقوس الواقعة منها 
يبن قطب معدل الهار ودائرة الأفق أو بين قطب الأفق ودائرة 
معدل الهار تسمى عرض البلد.ء والتي بين القطبين أو المنطقتين 
عَامه ؛ 

]١5[‏ ودائرة المشرق والمغرب وهي الارة بقطبي الأفق وبقطبي 
نصف النبار. ويكون قطباها نقطتي تقاطمع الآفق ونصف الهار 
وتسميان نقطتي الشمال والجنوب. وتسمى هذه الدائرة أيضأ 
دائرة أول السموت وسيجيء معنى السمت. 

]١5[‏ وهذه الدوائر الثلاث تقسم الفلك بؤانية أقسام متساوية 
مثلئات أضلاعها أرباع الدور - أربعة ظاهرة وأربعة خفية؛ 

]1١[‏ ودائرة وسط سماء الرؤية وهي المرّة بقطبي فلك البروج 
وبقطبي الأفق. وهي تنضف النصفين الظاهر والخنفي من فلك 
البروج. وتسمى دائرة عرض إقليم الرؤية. والقوس الواقعة منا 
بين قطب فلك البروج ودائرة الأفق أو بين قطب الأفق ومنطقة 
البروج هي عرض إقليم الرؤية؛ 
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[17] ودائرة الارتفاع وهي التي قر بأي نقطة تفرض على 
الفلك وبقطبي دائرة الأفق. فإن كت النقطهةه فوق الأرض ما بيبا 
وبين الأفق ارتفاعها وان كانت تحتها فهو انحطاطها. وما بين 
هذه الدائرة ودائرة أول السموت من دائرة الأفق سعتها. من 
السمت شرق شالي ومنه شرقي جنوبي وكنلك غربي شالي وغرني 
جنوبي. وهي تتّحد بدائرة نصف النبار إذا كان الكوكب 6 
منتصف زمان ظهوره أو خفائه. وبدائرة أول السموت إذا كان 
عدم السمت. وبدائرة وسط سماء الرؤية إذا كان على ترسع 


[م١]‏ وهذه الدوائر الخخس وحدتا نوعية وتتكز بالأشخاص. 
]١[‏ فهذه ا المشهورة من العظام. 


الفصل الرابع 
الحركتين الأوليين وأحوال الكواكب الثابتة 


]١[‏ الميل الكلى الموجود بالأرصاد القديمة والحديثة ليس شلا 
واعيدا ل كان ها" -وهلة:. القنفان أكن , ا" اوسنه الحدتون. يوقد 
ع1 بارعا ب حل اعفد د كن ال عا رسن دن ل 
أقدم مع أن أكثر ما وجدوه لم يلغ أربعة وعشرين جزءاً. وأقله لم 
ينقص من ثلاثة وعشرين جزءاً ونصف جزء ونصف غُشر جزء. 
والمهور على أنه ثلاثة وعشرون جزءأ وثلث وربع جزء. 

[7] فلهذا الاختلاف زعم بعضهم أن منطقة البروج تتحرك في 
العرض فتقرب من معدل الهار. وان كان ذلك حقاأ فيجب أن 
يُثبت فلك آخر / يتحرّك فلك البروج بتلك الحركة /. ثم المنطقة إن 
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تحركت فيمكن أن تمم الدورة ويمكن أن لا تتم بل تتحرك إلى 


غاية مأ ثم تعود. / وتلك الغاية يمكن أن تكون بعد انطباقها على 
منطقة معدل البار مرّتين أو حال انطباقها الثاني أو فها بين 
الانطباقين. وذلك إما بعد قطع نصف دورتها أو حال قطع 
النصف سواء أو قبله. وان لم تصل إلى ما بين الاتطباقين فإما أن 
تعود حال انطباقها الأول أو قبل ذلك. 

[*] وهذه ثانية احتالات. وعلى التقديرات الخسة الأول 
يتبادل نصفا سطح فلك البروج الشمالي والجنوبي مع ما يتبعها 
من الأحكام. وفي الثلاثة الأول منها فقط ينطبق كل واحد من 
نصفي منطقة فلك البروج على كل واحد من نصفي منطقة معدل 
النبار. وعلى التتديرات الثلاثة الباقية بعد الخسة الأول لا يتبادل 
غير البعض من السطح. وعلى التقديرات السبعة الأول ينطبق 
النصف من منطقة البروج على النصف المجاور إياه من منطقة معدل 
النبار وعند كل انطباق يتساوى النهار والليل في جميع البقاع 
وتبطل فصول السنة. وعلى التقدير الثامن لا يكون ذلك إلا أن 
الارتفاعات ومقادير الأيام والليالي تزيد وتنقص في بقعة بعينها. / 

[5] وأيضا وقع الاختلاف في مقدار الحركة الثانية. وذلك أن 
القدماء وجدوها تقطمع جزءاً واحداً في كل مائة سنة والمحدثون 
وجدوها في كل ست وستين سنةء وقوم من محققيم وجدوها في 


١85/7‏ / ...] 8 - وتلك الغاية يمكن أن تكون بعد انطباقها على معدل النبار ومفارقتها إياه ويمكن أن 
تكون حال انطباقها ويمكن أن تكون قبل انطباقها وعلى التقدير الأول يمكن تبادل نصفي فلك البروج 
أعني الشالمي والجنوبي بالام وعلى التقدير الثاني يمكن ذلك في البعض وعلى التقدير الثالث لا يمكن 
ذلك إلا أن النبار والليل يصيران متساويين عند الانطباق في جميع الأحوال وتبطل فصول السسنة 
وعلى التقدير الرابع لا يمكن ذلك إلا أن الارتفاعات ومقادير الأيام والليالي تريد وتنقص في بقعة بعينها] 
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وإدبارأ غاية كل واحد منها ثانية أجزاء يتم في / كل / ستائة 
وأربعين سنة. فسمع ذلك بعض أهل هذا العلمو فظن أن تلك 
الحركة تبطؤ بسبب الإدبار وانتمّال النقطة الربيعية التي هي البدأً 
من موضعها إلى خلاف التوالي. وتسرع بسبب الإقبال وانتغالها من 
موضعها إلى التوالي. وذلك أيضأ إن كان كما ظنوا محوج إلى 
إثبات محرك آخر غير ما مرّ. 

[5] وذهب بعضهم إلى الاكتفاء بمحرّك واحد للاختلافين 
يرك فلك البروحج فتستحرك كل نقطة منه حول دائرة صغيرة. 
فيكون من الحركة في أحد نصفيه [!] الإقبال ومن الحركة في 
النصف الآخر الإدبار. ومن الحركة من منتصف أحد النصفين إلى 
منتصف النصف الآخر انتقاص الميل ومن الحركة في النصف الآخر 
ازدياده. فهنا مأ قيل فيه والقطع لإثبات محرك وهيئاته موقوف 
على تحقق الحال. فلئعرض عنه. 

[7] واعلم أن تحريك فلك فلكأ يكون بلازمة المتحرك الكانه من 
المحركد. ويونه منه كالجزء من الكل. فيتحرك مع قطبيه وسائر 
أجزائه بحركته مثل حركة سأكن السفينة بحركة السفينة. ثم إنه 
مع ذلك يتحرك بنفسه حركته الخاصة به كساكن السفينة إذا تردّد 
في السفينة تارة إلى جمة حركتها وتارة إلى خلاف تلك الجهة. 

[7] وإذا تقرر ذلك فليتصوّر في الفلك الثامن المتحرك بحركة 
الفلاك التاسع مثل ذلك. وليعلم أنّ الثوابت بل جميع النقط 
المفروضة على الفلك الثامن لا تفارق مداراتها العرضية البتة ولا 
تختلف أوضاعها بقياس بعضها إلى بعض ولا بقياسها إلى منطقة 
البروج وقطبها. لكن أوضاعها بالقياس إلى معدل النبار تختلف. 
فكل “كب يكون على منطقة البروج فهو يقطع معدل النبار في 
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دورة من الحركة الثانية مرّتين. ويكون في أحد نصفي مناره 
شاليا عنه وفي النصف الآخر جنوبياً. وكل بوكب ذي عرض 
يكون عرضه أقل من اليل الكلي فهو يقطم / أيضأ معدل النهار / 
مرتين. لكن تختلف قطعتا مداره الشمالية والجنوبية ويكون 
أعظمها ذات جمة العرض. وكل “#وكب يساوي عرضه الميل الكلى 
فهو لا يقطم معدل النهار ولكن يماسه على نقطة الانقلاب التي في 
حمة عرضه فى دورة مرة واحدة. وكل يكب يفضل عرضه الميل 
الي فهو لا يقطم معدل النهار ولا يماسه بل يقرب منه ويبعد 
عنه. فإن كان عرضه مساوياً لتام الميل الكلى فهو ينبي في دورة 
إلى قطب معدل الهار الني فى عمته مرة واحدة. وبتحسب هنا 
الاختلاف تختلف الدارات اليومية أكل يكب ولا ستى يكب على 
مدار واحد بل ينتقل إلى مدار أكبر إن كان يقرب من معدل 
انبار أو إلى مدار أصغر إن كان بالضد. 

[4]) وتختلف أيضأ أوضاع الكواكب بالقياس إلى سكان 
الأقليي فيصير ما هو آكثر ارتفاع أقل وبالعكس. ويحدث 
لبعضها مرور بسمت الرأس بعد ها لم يكن. وذلك عند صيرورة 
بعده عن معدل الهار بقّدر عرض البلد وفي تححته. ويصير 
بعضها أبدي الظهور أو أبدي الخفاء بعد أن لم يكن. وذلك عند 
صيرورة تام بعده عن معدل الهار مساوياً لعرض البلد في جمة 
القطب الظاهر أو الخفي بعد أن كان أكثر من ذلك. ويحدث 
لبعضها طلوع وغروب بعد أن كآأن أبدي الظهور أو الخفاء. 
وذلك عند ازدياد تام بعده عن معدل النهار على عرض البلد بعد 
أن كان أقل منه أو مساويأً له. والُدَيَ ما سيتبي إلى القطب 
الشاليء ورججل قنطورس وسُهيل مما يصيران أبدي الخفاء في 
الإقليم الرابع. 
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[9] والكواكب الثابتة لا يمكن أن تُحصمى كثرة. وقد رُصد 
مها ألف واثنان وعشرون 9وكاأ فعرف مواضعها في الطول 
والفوظي» . .ورقوا: أقدارها :ى. يت اهراتت.» “أولافا: أعظمياء ..وترهيرا 
لتعريفها صورأ تكون صي علها أو بقربها فيقولون: الذي على رأس 
الصورة الفلانية أو بقرب رجل الصورة الفلانية. وكانت الصور 
ثانية [!] وأربعين منها إحدى وعشرون في الشهال وهي: الدب 
الأصغر. ولب اللأكبر. ولتتين. 2 وقيْقاؤس٠‏ والعواء. 
والفّكة. والجائي على رَكْبئي وسْلْياقء والدجاجة. ونفات 
الكزسيء وحايل رأس الغُول. ومُسيك الهنانء والقاب. 
والذلفين. ١‏ والسَهُم. ‏ ولخواء. 2 والخحيّة. وقطعة القْرَسء 
والفّْنس الأعظم. والمرأة السَلْسَلة. ولْمملْتْء واثنتا عشرة على 
المنطقة وي البروج وأساؤها مشهورة؛ وخمس عشرة في الجنوب 
وضي: قئطس. والجتار. و«التثر. ولأزئب. والكلب الأكبر. 
والكلب الأصغر. و«السفينة. والشجاع. والباطِية. والعْراب. 
وقنظورس١٠2‏ والسَبْع. و«لمجْمرّة. و«الأظليل الجنوبي. والخوت 
الجنوبي. وكان من الرصودة ثلاثمائة وستون على الصور 
الشالية. وثلاثمائة وستة وأربعون على صور النطقةء وثلاتماثة 
وستة عشر على الصور الجنوبية. 

]٠١[‏ والدائرة اللبَنيَةَ أعني المجَرَة مؤلفة من اكب صغار 
متقاربة متشابكة كثيرة جدأ صارت من تكائفها وصغرها كأنبا 
لطخات سحابية. ولذلك شُبِّت باللبن لونا. 

]1١[‏ وأما منازل القمر فهي من الكواكب القريبة من منطقة 
البروج جعلته [!] العرب علامات الأقسام العانية والعشرين التي 
قسمت المنطقة بها لتكون مطابقة لعدد أيام دور القمر. فيرى كل 
ليلة نازلاً بقرب أحدها وأسماؤها مشهورة. 

]١١[‏ ومعرفة الثوابت وأحوالها فنَ مفرد. فلأولى أن نقعصر 
هاهنا على هنا المّدر. 


" 
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الفصل الخامس 
في إسناد بعض الحركات الختلفة في 
الرؤية إلى أصول تقتضي تشايهها 


]١[‏ إذا اختلفت حركة فلكية عندنا وجب أن نطلب لها أصلاً 
تتيكنايه : . تلك الحركة بكسبه ويقتضي ذلك الأصل أيضا اختلافها 
بالقياس إلينا. فإنَ المختلفة لا تصدر عن الفلكيات. 

[1] فن الأصول كون الحركة متشاية حول نقطة خارجة عن 
مركر العالى الذي نحن بتربه. ولا يخلو من أن يكون المحيط الذي 
يتحرك عليه ذلك المتحرك ‏ وليكن وكا مثلأ ‏ حول تلك النقطة 
إما محيطاً بيمركز العالمىم وإما غير محيط به. والأول يسمى الخارج 
المكر والثاني يسعى التدوير. 

["] والخارج المكز إذا فض وحده وفرض الكوكب متحركا 
عليه حول مركزه حركة بسيطة متشاية صير الحركة بالقياس إلى 
مركز العالم وغيره من النقط التي هي غير ذلك المركز مختلفة. 
فتكون في القطعة التّى هي أبعد منه بطيئة وفي القطعة التي ص 
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يُرى البعيد منبا اصغر من القريب. واذا اخرج خط ير بمركره 
ومركز العالم أو بالنقطة المفروضة التي هي غيرها مر بالبعد الأبعد 
القرية. ثم إذا قام عليه عمود يمر بمركز العالم أو بتلك النقطة 
ووصل إلى الحيط في الجانبين مر بالبعدين الأوسطين. وها 
الفصل المشدك بين القطعيين وعندهم) تكون الحركة متوسطة بين 
السرعة والبطء. 

[5] وأما التدوير فإذا فْرض وحده وتحرك الكوكب على محيطه 
كانت القسي المتساوية أيضأ مختلفة بالقياس إلى مركز العلمه. وكان 
الخط الواصل بين المركزين هارأ بالبعدين الأبعد والأقرب منه. 
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والخطان الخارجان من مركز العالم الىاسّان للتدوير من جانبيه 
يفصلان بين القطعتين البعيدة والقربية؛ إلا أن الكوكب ثرى في 
إحدى القطعتين زاجنا عن البو الذي يقصده 6 القطعة الأخرى 
إلى أن يصل إلى البدأ الذي تحرك منه. ولا يقطم أجزاء الفلك 
الحو لج عي كن اح بوره مرو 


البعد الابعد المعد الأبعد 


مركر العام ا 
| شكل ١‏ ] 


[ه] أما إن فرض التدوير على فلك آخر حامل له موافق المركز 
على أنّ نسبة نصف قطر الحامل إلى نصف قطر التدوير كنسبة 
نصف قطر الخارج المركز إلى ما بين المركزين.ء وججعلت حركة 
الحامل شيبة بحركة الخارج المركرز وفي خمته بحيثت تان 
الدورتين معأ فيتحرك مركز التدوير بتلك الحركة. ولجعل التدوير 
براقا هرك كيية ين" عل. جه تكون .ف «التعلمة: ايده 
إلى خلاف ججمة حركة الحامل وفي القطعة القريية إلى متها رُئيت 
حركة الكوكب في القطعة البعيدة بقدر فضل حركة الحامل على 
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حركة التدوير وفيى القطعة القريية بقّدر مُموعها. فصارت الحركة 
ارق اجتق بجا نري زو لك 'الطارض الكل لقان ع رن د 
تفاوت أصلاً. ويفعل الكوكب بحركته المرككة مداراً خارج المركر 
شبيأ بالفلك الخارج المركز وهذه صورته: 


[1] والفرق بين الأصلين في هنا الموضع بشيئين: أحدها أن 
أصل الخارج المركر يتم بحركة واحدة وأصل التدوير يتم 
بحركتين , والثاني أنّ التدوير يستلزم مدارأً خارج المركز والخارج 
المركزر لا يستلزم تدويراً. فلذلك حكم بطلميوس في هذا الموضع 
بأن الخارج المركز أبسط من التدوير. 

[7] وإن فرض التدوير متحركاً على وجه يكون في القطعة 
البعيدة إلى جمة حركة الحامل حصلت السرعة في تلك القطعة 
والبطاء في القطعة القربيية بخلاف ما كان في الأول؛ إلا أن زمان 
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السرعة يكون في هذه الصورة أطول من زمان البطء وهناك كان 
أقصر. وذلك لأنّ القطعة البعيدة تكون اكبر من القريبة. فإنّ 
الفاصل بينهما لا يمكن أن يمر بالمركر فهو لا ينضف التدوير بل 
يقطعه بمختلفين [!] أصغرها التي تلي مركز الحامل. 

[4] ومما يتصل بهذا البحث أن إذا فرضنا لخارج المركر أيضا 
بحركاً موافق المركز. / وجعلنا نسبة الخط الواصل بين مركر 
المواقق وحضيض الخارج إلى نصف قطر الخارج كنسبة الخط الواصل 
بين مركز الموافق وحضيض التدوير إلى نصف قطر التدوير /ء 
جنا امراف . لكر متمركين إل الثوان. بعتلا" جركين, امتسايعد 
والخارخ المركز إلى خلافه والتدويز على وجه يكون في بعده الأبعد 
إلى التوالي وحركتاها أيضأ متشايتان.ء فنسبة حركة الخارج المركر 
أو التدوير إلى حركة موافقها لا يخلو من أن تكون إما أصغر من 
نسبة الخط الواصل بين مركز المواقق وبين البعد الأقرب من كل 
واحد منها إلى نصفا قطر الخارج المركز أو التدوير كل إلى 
صاحبه. وإما مساوية لها. واما أكر منها. فإن كانت أصغر فلا 
يحدث للكوكب بسبب ا إلا السرعة في القطعة البعيدة 
والباء في القطعة القريبة: أما في الخارج المركز 5 ما ينقص في 
القطعة البعيدة بسبب حركة الخارج المركر من حركة الموافق المركز 
يكون أقل مما ينقص في القطعة القربية لكون تلك القسبي أصغر في 
الرؤيةء وأما في التدوير فلأنَ الحركة في القطعة البعيدة 
الحركتين وفي القربيبة فضل حركة الموافق على حركة التدوير. وان 
كانت مساوية حدث للكوكب في منتصف زمان 0 وقوف وهو 
عند عونه في البعد الأقرب على الخط المذكور ولا يكون له رجوع. 

ن كانت 9 حدث للكوكب رجوع في القطعة القريية بين وقوفين. 
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[4] وليخرحج خطان عن مركزي الموافق عن جنبتي الخط 
المذكور -أعني الواصل بين مركز المواقق وبين البعد الأقرب في 
كل رانك .من الملكج- إل عي الج لكر اوالنتوى او 
الجإنبين بحيث تكون نسبة حركة الخارج المركز أو التدوير إلى 
حركة الموافقين. كل إلى صاحبه. مساوية لنسبة ما وقع من كل 
واحد من ذينك الخطين بين مركز الموافق ومحيط الخارج المركز أو 
التدوير من الجانب الأقرب إلى نصف الوتر الفاصل لكل واحد من 
الفلكين إلى قطعتين أيضأ من ذلك الخط. كل إلى صاحبه. 
وذلك يكون في مثل هنذا الخارج المركز والتدوير ممكن [!] دون 
الأولين. فيكون الكوكب عند وصوله إلى أول الخطين في القطعة 
القربية واقفا بعد بطء متدرج إلى الوقوف. ومنه إلى وصوله إلى 
الخط الثاني راجعأ رجوعاً متدرجاً من بطء إلى سرعة غايته في 
البعد الأقرب. ثم منها إلى بطء ينتبى عند الخط الثاني. وعند 
وصوله إلى الخط الثاني واقفأا وقوفأ ثانيأ. وبعد ذلك يستقم 
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متدرجأ من وقوف إلى سرعة سير. ويكون السيران المتوسطان بين 
البطاء والسرعة عند البعدين الأوسطين. وذلك السير هو حركة 
الموافقق وحدها /في التدوير /. وان ججُعل حركتا الموافق المركر 
والخارج المركر مخالفتين في الجهة لا فرضنا. وحركة الحامل كما 
/كان /. لكنّ حركة التدوير على وجه تكون في البعد الأبعد إلى 
خلاف التواليء وسائر الشروط بحالهاء تبادلت حالتا القطعتين 
القريمتين والبعيدتين. 

]٠١[‏ فهذه أصول وقوانين لا بدّ من معرقتها أوردناها ههنا 
على سبيل الخكاية وبراهينها مذكورة بالخطوط في المجسطي. 
والاقتصار على الدوائر كاف للناظر في البراهين في جميع هذا العلم. 
أما لمن يحاول تصور مبادئ الحركات فلا بد من معرفة هيئة 
الأجسام المتحركة بتلك الحركات على وجه تظهر تلك الحركات في 
مناطقها. وعليه أن يتصور كلا من الموافق المركز والحامل فلكأ 
ع بك متا قورع الو واد ل ار الك 
في تخن الموافق المركز يحيط به سطحان متوازيان مركزاها واحد 
خارج عن مركز الموافق بقدر ما يوجبه الاختلاف. والمحدب من 
سطحيه ماس المحدّب الموافق على نقطة واحدة هي أبعد نقطة عليه 
من مركز الموافق ومقعّره مماس لمَعر الموافق على نقطة واحدة مقابلة 
ارق نلق ارت نتقة” طلوء مده بوفه عرك لع جا كدي 
يكون فيه من تدوير أو #إكب بحيث يماش محدّبه سطحيه على 
نقطتين. ومنطقته مدار مركز التدوير أو مركز الكوكب. ومنطقة 
الموافق دائرة مركزها مركز الموافق مساوية لنطقة الخارج مقاطعة 
إياها في تقطتين. وقوم يجعلوها دائرة تاس منطقة الخارج على 
نقطة محاذية للبعد الأبعد؛ء وفلك التدوير عىرة في تخن حامله 
محدها مماشس لسطحيه على نقطتين هها أبعد نقطة عليه وأقربها 
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من مركز حامله. والكوكب مركوز فيه بحيث يماس سطحه الخارج 
محدب التدوير على نقطة ولا يعتبر مقعرهأ. ومنطقته دائرة ضي 
مدار مركز الكوكب. ومنطقة الحامل دائرة هي مدار مركر 
لتدور. ويفضل من الوافق الركر بعد اقصال الخارج المركر منه 
جسمان مستديران تُخينان غليظا الوسط يستدق ذلك الغلظ إلى أن 
ينعدم عند نقطة مقابلة لغاية الغلظ يحيطان بالخارج المركز على 
تبادل وضع غلظيماء ويسميان المتيمين. 

]١١[‏ والبعد الأبعد في الخارج المركر يسمى الأوج وفي التدوير 
يسمى النروة. والأقرب فيها يسمى الحضيض. وقد يسمى 
لارج الركر يفلك الأوج. والمتحرك في التلكين من البعد الأبعد 
إل ايه امن بو إن الع مامت برد جوري 


الأوج 


م 
و 


+ ريف 


|| 


الوانق المركزا 
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الفصل السادس 
في أفلاك الشمس وحركاتها 
]١[‏ لا تؤمّل في أحوال الشمس وجدت حركبا مختلفة في 
أجزاء منطقة منطقة البروج بأن كانت بطيئة في نصف بعينه. د 


النصف الآخر. وؤجد مركز جربمحا دائاً ملازماً لمنطقة البروج غير 
مائل عنها إلى الشمال ولا إلى الجنوب. ولنلك ريا تعرّف 9 
الشمس. وؤجد بالنظر الدقيق في الكسوفات جرما في أواسط 
زمان البطء أصغر قلملاً منه في أواسط زمان السرعة. فاستدلوا من 
ذلك على 5«ينما في البطء أبعد من مركر العالى وفي السرعة قوب 
والمتأخرون وجدوا لنتصفي بطلها وسرعتها بل لكل موضع حال 
من أحوالها ‏ انتقلاأً في أجزاء منطقة البروج على التوالي قريياً من 
انتقالات الثوابت بالحركة الثانية. وبطلميوس لم يجد ذلك. 

]١[‏ فاقتضى ذلك أن يثبت لها إما خارج مركر. منطقته في 
سطح منطقة البروج. تكون الشمس في ُخنه وهي [!] تتحرك 
وتحرك الشمس على توالي البروج بقدر حركة وسط الشمس إذا 
نتقص- منها حركة أوججمخا عند من يقول بها. وتسهمى حركة 
مركزهاء واما تدوير وحامل. منطقتاها كذلك. تكون الشمس 
على التدوير وهو يحرَكها في النصف الأعلى إلى خلاف التوالمي بقدر 
حركة مركر الشمس. والحامل يرد التدوير إلى التواللي أيضاً 
بقدر تلك الحركة لتتم الدورتان معاً. وتحدث لركز الشمس 
حركة كما أحدتها الخارج المركز بعينها. وتكون تلك الحركة في 
النصف الأوجي بطيئة وفي النصف الحضيضي سريعة. وبطلميوس 
اختار الأول من غير ضرورة لكونه أبسط. 

["] ويلزم على أصل الخارج المركر إثبات فلك موافق المركر 
يكون الخارج المركز في تخنه ويفضل عليه بتيميه. ويسمى الفلك 
مَل بفلك البروج لكونه بالمركز والمنطقة والقطبين موافتاً له. وهو 
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يتحرك حركة الثوابت فيحرّك الأوج والحضيض وذلك عند 
المتأخرين. وأما على أصل التدوير فالفلك الثامن كافٍ في تحريك 
الأوحج والحضيض إذ هو محر مع ما و فالحامل هو الممثل. 
ولكون الشمس دائا في سطح منطقة الخارج أو التدوير -وها في 
سطح الممثل - لا يكون لها عرض. ونحن أوردنا صورة / فلكيا / 
على أصل الخارج كيا مال إليه بطلميوس. 

[] ويلزم للشمس اختلااف وأحد / بقدره / تخالف حركتبا 
المرئية حركتبا الوسطى. وهو زاوية تحدث عند مركز الشمس من 
خطين يخرجان من مركزي /فلكيا/ إليه. ويصير أعظم ما 
يمكن قْ البعدين الأو سطين وينعدم ‏ عند البعدين الآخر. ينء 
ويكون بقدر ما بين الركزين وهو عند بطلميوس بجحل وعند 
أصحاب الأرصاد من المتأخرين قريب من ب على أن يكون نصف 
على نقطة الانقلاب الصيفية بأربعة وعشرين جزءأً ونصف. وعند 
للأخرين مختلف فيه كا ذكروه في زيجابا بقيد الأرعخ. وهذه 
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[5] وقوم يجعلون البعد الأوسط حيث يتساوى الخطان 
الخارجان من الركزين إليهء وهنا بعد بحسب المسافة وما ذكرناه 
أولً هو بحسب الحركة. وإذا تقرر هذا فاعلم أن أوج الشمس 
يقال لا يقع من الممثل بين أول المل ونقطة الأوح على التوالمي؛ 
ومركز الشمس لا يقع من الخارج المركر بين الأوج ومركز الشمس 
على التوالمي؛ والوسط المجموعهاء والتقوبم لا يمع من المثل 
بين أول المل وطرف الخط الخارحج من مركز العالم إلى جرم 
الفسين»: بوه انض بمق ارط كدر الكدلاف ينا حافت الشسن 
هابطة. زائد عليه ما دامت صاعدة. 

[7] فإذن انتظم أمر الشمس بفلكين وحركتين. وذلك ها 


أردناه. 


الفصل السابع 
في أفلاك القمر وحركاته 


)]١[‏ وجد القمر متحركا على مدار غير مدار الشمس مقاطع 
إياه في موضعين متكابلين غير ثابتين بل منتقلين إلى خلاف 
التوالي. فيكون القمر في نصف مداره شملياً عن منطقة البروج وفي 
النصف الآخر جنوبياً عنهاء. وغاية البعد في الجهتين بمقدار 
واحدء وحركثه على ذلك المدار غير متشاية بل مختلفة بالبطء 
والسرعة في أجزاء لا باأعيانها من فلك البروج بل منتقلة» عائد 
كل اختلاف لا إلى مثله بعينه بل إلى ما يشبهه بعد تمام دور القمر 
بزمان قليل؛ وبعده عن الأرض أيضأ مختلفاً اختلافا يكون في 
البطاء تارة قريب وتارة بعيدأ وكنلك في السرعة. وؤجد في مقارنة 
الشمس ومقابلها الؤسطيين في بعد أبعد يزيد وينقص.٠‏ فيكون 
أبطأ كما زاد وأسرع كلا نقص. وتختلف متادير جرمه في 
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الخسوفات والكسوفات /كذلك /. وفي تربيعه للشمس فى بعد 

أقرب يزيد وينقص- أيضأء وجرمه مختلف الأشكال في النور 
20 أوضاعه من الشمس؛ ومَحُوه تا بتاً. 

["] فأثبتوا له أربعة أفلاك وأربع حركات بسيطة. 

[؟] الفلك الأول هو الممثل بفلك البروج محدتبه يماش متتر 
الممثخل لعطارد. 

[؟] ومققره يماش محدب الفلك الثاني من أفلاكه وهو المسمى 
بالفاك المائلء ومقعر المائل يماس كرة النار من العناصر الأربعة. 
وانما سمي مائلاً لكون منطقته مائلة عن منطقة الممثل ميلاً ثابتأ. 
غايته على ما وجد بالرصد خمسة أجزاء. ومركزه مركز العالم. 

[5] والفلك الثالث فلك خارج المركز في تُخن المائل.ء ومنطقته 
في سطح منطقة امائل. 

[5] والفلك الرابع فلك تدوير في متخن الخارج المركز وهو 
حامله. والقمر مرئوز في التدوير ملازم أبدأ لنطقته الكاثبة في سطح 
منطقة الخارج المركر. 

[17]) ومنطقتا الممثل والمائل تتقاطعان على نقطتين متقابلتين 
تسميان العقدتين والجَوْرَهُر. إحداها التي إذا جاوزها القمر 
أخذ في الشمال هي المجاز الشمالي والرأس. والأخرى هي المجاز 
الجنوبي والذنب. 

[4] وأما الحركات فلأولى حركة الممثل بحركة الجوزهر.ء وي 


كل يوم ثلاث دقائق وكسر إلى خلاف التوالي حول مركز العام. 


وها تتحرك جميع أفلاك القمر.ء فينتقل الرأس والذنب ولذلك 
تنسب إليما. وأما حركة الثوابت فغير هتميزة عن غيرها في 
القسر -لا لا قيل من أنها غير محسوسة لقلة نسبتها إلى هذه 
المركات السريعة جداً. فإنَ القليل فى المدد الطويلة يتكثر 
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وأصول القمر لا تحقل كثير تفاوت لأنَ أمور الكسوف 
والحسوفات تختل بنلك- بل لأن تلك المركة لا مين عن سركة 
الجوزهر لاتحاد موضوعيها من جميع الوجوه. فإذن الحركة 
الممسوسة من الجوزهر مرككة في الحقيقة. أعني أنها فضل حركة 
الجوزهر على تلك الخر كك السيطة. 

[9] والحركة الثانية حركة المأئل إلى خلاف التوالمي حول مرك 
العام أيضاأ. كل يوم إحدى عشرة 7 ونع دقائق. ويتحرك 
الخارج المركر بتلك /الحركة / وتسممى حركة ة الأوج لظهورها فيه. 

]٠١[‏ والثالثة حركة الخارج المركز إلى التوالي حول مركر العام 
أيضأ. كل يوم أربعا وعشرين درجة وثلاثاأ وعشرين دقيقة. 

]١١[‏ ولكون مركر التدوير متحركأ بجحركتي الممثل والمائل إلى 
خلاف التوالي. وها إحدىي عشرة درجة واثنتا عشرة دقيقة, 
وإلى التواللي هذا القدرء يكون بعده عن الأوج كل يوم هذا القدر 
وعن النقطة الثابته من فلك البروج بقدر فضل ‏ حر رك ركة المركز 0 
جموع الأولين. وهو ثلاث عشرة درجة 6 عشرة ذقيقة. 
مركز التدوير عند عونه في الأوج وي تتحرك كل يوم تسعا 
وخمسين دقيقة إلى التواللي - فيصير بعدها عن أوج القمر اثنتي 
عشرة درجه واحدى عشرة دقيقة. ‏ وستى بعدها عن مركز 
التدوير مثله. فتكون الشمس. بعد مفارقة مركز التدوبر الأوخ. 
متوسطة دائمأ بين الأوج ولمركز إلى أن يقابل الأو المركرز عند 
تربيعهاء. ويلاقيه مرة أخرى عند اسستضبالها. ويقابله في التربيع 
البعدّ المضعّففا. يعني بعد مركر التدوير من الشمس مضغفا. 
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فعلى هنا الوجه يكون المركر في الااجتاع والاستقبال الوسطتين في 
الأوج من خارج المركز.ء وفي التربيعين في الحضيض منه. 

]١1[‏ ولكون جميع هذه الحركات حول مركز العالم تكون 
اجمبيع عندنا متشامية. 

[؟1] والحركة الرابعة حركة قلك التدوير. ويتحرك القمر 
بحركته إلى غير التوالي في النصف الأعلى كل يوم ثلاث عشرة درجة 
وأربع دقائق وتسمى حركته الخاصة. 

]١5[‏ فلكون نسبة هذه الحركة إلى حركة الوسط أصغر من 
نسبة الخط الواصل بين مركز العام وحضيض التدوير إلى نصف 
قطره لا يكون للقمر وقوف ولا رجوعء بل تصير /حركته / 
بطيئة في نصفا الذروة.ء سريعة في نصف الحضيض. ويكون 
للقمر في الاجتاع والاستقبال والتربيعين بط مع زيادة بعد وسرعة 
مع نقصانه. ولكون حركة التدوير أقل من حركة الوسط لا يكون 
الباء والسرعة في أجزاء باعيانها من فلك البروجء بل تنتقل 
مواضعها. ويكون العود إلى اختلاف بعينه بعد العود إلى جزء 
بعينه من فلك البروج. ولا يقوم خارج مركز وحده بدل هنا 
التدوير لهذا السبب أيضأ. ولكون نصف قطر التدوير مختلف 
المقادير بالقياس إلى مركز العام لاختلاف أبعاده منه في الفلكين 
تكون أقدار البطء والسرعة غير متشاية بل مختلفة. فيعود 
البطاء تارة إلى بطء أقل وتارة إلى بطء أكثر. وكذلك السرعة 
وغرهما من الا“ختلافات. 

]١5[‏ فهذه حركات القمر. 
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[1] وأما الاختلافات التي تلزمه بسبب هذه الحركات 
/ فالاختلاف الأول الني بسبب نصف قطر التدوير في الاجتاعات 
والاستبالات. وهو زاوية تحدث على مركز العالم من خروج خطين 
منه -أحدها إلى مركر التدوير والآخر إلى جرم القمر/. وتكون 
غايته بحسب نصفا قطر التدوير في البعدين الأوسطين منه.ء وقد 
نعم باريد تدان كته الود وروا كل 21 العقيه كر 
الائلل ستون جزءاً. وينعدم في النروة والحضيض الرئيين. وهو 
ناقص من الوسط ما دام القمر هابطا ّ التدوين؛ زائد ما دام 
صاعداً. ويسمى التعديل المفرد. 

]١/[‏ والاختلاف الثاني هو الذي يكون بسبب زلادة الاختللاف 
المذكور عند كون التدوير في بعد غير الأبعد. وتكون غايته عند 
كان التدوير في التربيعين -أعني في الحضيض- وضي لنصف 
القطر جزءان وثلئا جزء. وذلك إذا كان الاختلاف الأول في 
الغاية. ولما نقص منه يكون بحسب نقصانه. فكون زائداً مع زيادة 
الاختلاف الأولء ناقصاً مع نقصانه. ويسمى اختلاف البعد الأقرب. 

[18] وللقمر اختلاف آخر تكون غايته عند كون مركر التدوير 
على تسديس الشمس أو /تثليثا /. وسببه أن ذروة التدوير 
التي هي مبدآ حركته الخاصة وحضيضه القابل لها لاا يحاذيان 
مركز الخارج ولا مركز العالم إلا عند عون مركر التدوير في الأوج أو 
الحضيض. فإنما حينئذ يحاذيانما لانطباق القطر الانَ ما على 
القطر الا بالأوج والحضيض والراكز. أما في غير ذلك الوقت 
فيحاذيان أبدأ نقطة مما يلي الحضيض. بعدها عن مركر العام 
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مركز الخارج مما يلي الأوجحٍ عنه. تسمى تلك النقطة نقطة 
امحاذاة. ومقدار كل واحد من البعدين عشرة أجزاء وتسع عشرة 
دقيقة على أنّ نصف قطر اللمائل ستون بحسب ما وجده أهل الرصد. 
وسبب هذه المحاذاة تخالف الذروة الوسطى التي منها مبدأ الحركة 
الخاصة أبدأ النروة المرئية التي عندها ينعدم الاختلاقان الأوَلان وكذلك 
الحضيضان. فيوجد للقمر اختلاف عندما يظن عدمه ويعدم اختلافه 
عندما يظن وجوده. وغاية هذا الاختلاف بحسب البعد المذكور. 
وينعدم عند كون المركز في الأوج أو الحضيض. ويكون زائداً ما دام 
المركز هابطأء وناقصأ ما دام صاعداً. ويسمى تعديل الخاصة. 

[14] وأيضأ له اختلاف آخر وهو التفاوت بين بعد موضعيه في 
منطتتي المثل والمائل عن العقدتين. ويعتبر ذلك إذا أريد 
كويل. أخدها إل 'الاندر.ه 

]٠١[‏ وهده الأمور كلها تتعلق بالطول. 

]1١[‏ وأما العرض فقد تبيّن مما مرّ. ويكون عود القمر في 
الجهتين داماً إلى غايته. فيكون شمالياً من الرأس إلى الذنب 
وجنوبيأ من الذنب إلى الرأس. وصاعداً من غاية عرضه في 
الجنوب إلى غايته في الشمال وهابطأ في النصف الآخر. 

]1١1[‏ وأما اختلاف التشكلات النورية في جرمه بحسب وضعه 
من الشمس فسيجيء في باب مفرد. 

[7] وأما اختلاف أجزاء سطحه في قبول النور المسمى بالمخو 
فلاختلااف فيه ل يوقف على حفيقته. والأشبه وجود أجرام مختلفة 
معه في تدويره غير قابلة للإارة بالتساوي إما لاختلاف نوعي أو 
لاختلاف وضعي. 

[غ4؟] فهذه أحوال القمر. 

[5"] وورد على حركة مركز التدوير في محيط الخارج المركز 
حول مركز العالم ومحاذاة قطره نقطة غير مركز الحامل إشكال. 
وبيان ذلك أن الحامل إذا حرّك التدوير حركة بسيطة متشابية 


*” /الئص 7/5 5[7؟ ١7‏ 


وجب تساوي أبعاد مركز التدوير عن مركزه في جميع الأحوال. 
وتساوي الزوايا حوله في الأزمنة المتساوية. وكون القطر المرَ 
بالذروة والحضيض محاذياً له في جميع الأحوال. فإن اختلف 
بعض هذه الأمور الثلاثة فذلك يكون لترَكُب في الحركة. ثم إن 
نجد هذه الأمور مختلفة في القمر.ء فإن تساوي أبعاد مركز 
تدويره إنما يكون عند مركز الخارج المركزء وتساوي الزوايا عند 
مركر العاله. ومحافاة القطر لنقطة الحاذاة. وأهل الصناعة لم 
توا الوجه في يفية هنا التركب. بل لم #عرضوا لبيان شيء 
من ذلك. وسأورد ما عندي فيه إن شاء الله تعالى. 

[17] وللقمر اختلاف آخر يسمى اختلاف المنظر سيجيء وصفه. 

[1707] وهذه صورة أفلاك القمر: 
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[14] ومن اقعصر على الدوائر أورد منطقتي الممثل والمائل 
متقاطعتين. ومنطقةٌ الخارج المركز مماسَةٌ للائل على نقطة الأوح. 
ومنطقة التدوير على أنّ مركزها على منطقة الخارج المركز. ومدار 
مركر التدوير -لو لا حركة الشمس- في وصوله إلى الأوج في 
الدورة مرتين وإلى الحضيض مرتين يكون هكذا: 


موضع مركز التدوير ني الاجتماع 


[ شكل "ا ] موضع مرك التدوير في الاستقبال 


[9؟] ولنختم الفصل بعاني ألفاظ تتعلق بالقمر فنقول: وسط 
الجوزهر ما بين أول المل ونقطة الرأس من الممثل على خلاف 
التوالي؛ وتقويمه هو ما بيبا منه على التوالمي؛ وأوج القمر هو ها 
بين النقطة الحاذية لأول المل. على أنها لا تتغير. ونقطة الأوج 
من المائل على التوالي؛ ومركزه أو بعده المضقف هو ما بين أوجه 
وطرف الخط الخارج من مركز العالم إلى مركز التدوير ومنه إلى 
متقلنة: امأتل. من مظلقة الئل علق التوال» .رووحظة. م1 بين النشاة 
المحاذية لأول الخمل. على أنها لا تتغير. وطرف الخط المذكور 
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من منطقة المائل على التوالي: وخاصته الوسطى ما بين ذروته 
الوسطى ومركز جرمه من منطقة تدويره على التوالمي المفروض فيه. 
وما مختلف حركته: خاصته المرئية وي ما بين ذروته المرثية 
ومركزر جرمه من منطقة تدويره؛ وتقويمه وهو ها بين أول المل 
والنقطة التي تقاطع دائرة عرضه الممثل من منطقّة الممثل على 
التواللي» وحخصة عرضه / وهي / ما بين نقطة الرأس ونقطة 


التقاطع المذكورة منه على التوالي. 


الفصل الثامن 
في أفلاك عطارد وحركاته الطولية 


]١[‏ وجد عطارد متحركا في الطول لا على نفس منطقة البروج 
بل /حواليا. يقرب ما تارة في شملها وتارة في جنوها/ لا 
إلى حدين بعينها. وهو يسرع في سيره فيسبق الشمسش بعد 
مقارنتها ويظهر مُغْرَّياُ ثم يأخذ في البطء متدرجاً إلى أن يقف. 
ثم يرجع ويختفي ويقارن الشمسش ويفارقها فتسبقه الشمش ويظهر 
مشرّقأ. / ثم يقفا ويستتيم/) ويتدرج إلى السرعة إلى أن 
يختفي ١‏ ثم يدرك الشمسشس ويقارنها. فيكون معها فى منتحصف 
زماني استقامته ورجوعه. ولا يبعد عنها من قتاحا وخلفها أكثر 
من سبعة وعشرين جزءاً. وإذا قبس رجوع إلى رجوع أو استقامة 
إلى استقامة أو بطء إلى بطء أو سرعة إلى سرعة الم توجد متشاية 
بل كانت في بعض أجزاء البروج أقل / قدرأ / وزماناً وفي بعضها 
اكثر. والجزء الذي يوجد البطء فيه أشد والزمان أقل لا يكون 
ثابتأ بل منتقلاً انتقال الثوابت. وأضداد تلك الأحوال ليست في 
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مقابلة ذلك الجزء بل في تثليثيه. وفى مقابلة ذلك يوجد مثل ما 
يوجد في ذلك الجزء ولكن لا في تلك الغاية. 

["] فأثبتوا له أربعة أفلاك وأربع حركات. 

[*] الفلك الأول الممثل بفلك البروج محدبه مماش المققر فلك 
الزهرة ومقعره مماس المحدب ممثل الممر. 

[غ] والفلك الثاني خارخ مركر يسمى بالمدير. ويكون في 
نحن الممثل كما وصضا في يون الخارج المركز في مُخن الموافق 
المركز. ومنطقته ليست في سطح منطقة الممثل بل مائلة عنها غير 
ثابتة الميل. وستجيء صفتباء أوجُه عند موضع غَايةَ الميل. 
وسطح منطقته يقاطع سطح منطقة الممثكل على زوايا حادة 
ومنفرجة. فتحدث في الفلك اللممثل دائرةٌ عظية مركزها مركز العام 
مقاطعة للممثل في موضعين يسميان عقدتي الرأس والذنب لهنا 
الكوكب. وتسمى تلك العظبمة فلكه الائل. 

[5] والفلك الثالث خارجح مركر آخر يسمى الحامل للتدوير. 
ويكون في تحن المدير مثل ون المدير في تخن الممثلء ومنطقته 

[] وتكون لهذا الكوكب بحسب فلكيه الخارجي المركز أربعة 
متتّات: اثنان للمدير من الممثل. واثنان للحامل من المدير. 

[1] والفلك الرابع فلك التدوير وهو في تُخن الحامل. ومنطقته 
لست بابتة في منطقته على ما سيجيء بانه. وعطارد على 
التدوير مركوز فيه يتحرك على منطفته. 

[4] وأما الحركات فلأولى حركة الممكل بحركة الثوابت حول 
مركز العالم على التوالمي. وتظهر في أوج المدير وحضيضه وفي الرأس 
والذنب. 

[4] والثانية حركة المدير وهي مثل حركة مركز الشمس 
الوسطى. أعني فضل حركة وسطها على حركة أوجما إلى خلاف 
التوالي حول مركزه. وتظهر هذه الحركة في أوج الحامل وحضيضه. 
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ويظهر بسبها المركز الحامل مدارٌ حول مركز المدير يسمى الفلكَ 
الحامل لركز الفلك الحامل. 

]٠١[‏ والثالئة حركة الحامل وي مثل ضعف حركة مركز 
الشمس إلى التوالمي -لا حول مركزه ولا حول مركز العالمى ولا حول 
مركز المدير بل حول نقطة سنذكرها. وتظهر في مركز التدوير. 

]1١[‏ ومركز التدوير يقارن موضع الشمس الوسطى داما. 
واذا كان في أوج المدير كان في أوج الحامل أيضأ. ثم يفارقانه 
فيتحرك أوج الحامل إلى خلاف التوالي ويبعد عن أوج المدير بقدر 
حركة مركز الشمس. ويتحرك مركز التدوير إلى التوالي ويبعد 
عن أوج المدير بقدر فضل حركته على حركة أوج الحامل وهو أيضأ 
مثل حركة مركز الشمس. فيكون أوج المدير دائا في المنتتصف 
بين أوج الحامل ومركر التدوير كا مر في القمر من توسّط مركر 
الشمس هن الأوج وبركر الشور. ,ذا قطلم كل واحد مني 
الو أن الل أن عطيض. الخال بعا 1 عيوي لوو لانن 
وبعد قطع ربع آخر يتلاقيان في مقابلة أوج المدير فيكون المركز في 
حضيض الدير وأوج الحامل. ثم يتفارقان ويتقابلان في التربيعين 
ويعودان إلى الملاقاة عند أوح المدير. فالبعد الأبعد لمركز التدوير 
يكون عند عونه في أوجيه معا. ولا يكون بعده الأقرب في مقابلة 
ذلك الموضع لكونه في أوج الحامل وحضيض المدير هناك. ولا في 
التربيعين لأنَ البعدين المتقابلين اللذين في الأوج ومقابله ليسا 
/ بمتساويين /؛ بل يكون في موضعين بعدها من أوج المدير 
أكثر من متابلته وها تثليئا الأوح بحسب ما يقتضيه تركب 
المضيضين. 

]1١[‏ وججتمع من هذه الحركة وحركة الأوج حركة وسط 
عطارد. 
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]1١[‏ والحركة الرابعة حركة فلك التدوير. كل يوم ثلاثة 
أجزاء وست دقائق. فيتحرك لا الكوكب على وجه يكون في 
القطعة البعيدة منه على التوالي. ويقع للكوكب في هذا التدوبر 
رجوع في القطعة القريبة لكون نسبة الحركتين على ما يقتضي 
الرجوع. ولا يبعد الكوكب من الشمس قتامما وخلفها إلا بقدر ما 
يتتضيه نصف قطر تدويره.ء ويقارها في النروة والحضيض لكون 
/ مركزه / مقارنا لها دائاً. ونصف قطر التدوير اثنان وعشرون 
جزياً ونصف بالرصد على أنّ نصف قطر الحامل ستون جزماً. 

]١5[‏ ومفدار عرو مركز المدير عن مركز العالم سته أجزاء 
هذه الأجزاء أيضاأ. وتكون النقطة التي تتشابه /حركة مركز 
التدوير وحركة الحامل / حولها أبدأ عند منتصف هذا البعد على 
القطر المأرَ بهاء وتسمى مركز مُعدّل المسير. وتتوهم حولها 
دائرة بقدر منطقة الحامل وفيى سطحها تسمى فلك معدل المسير؛ 
فإنَ مركز التدوير يقطع من محيطه في أزمنة متساوية قسيآأ 
متساوية كأ خطأ خرج من مركز معدل المسير إلى مركر التدوير 
يديره حركة متشابهة. والذروة والحضيض الوسطيان من التدوير 
يحاذيان أيضأ هذه النقطة. ومقدار خروج مركز الحامل عن مركز 
المدير أيضأ بقدر بعد مركر معدل المسير عنه؛ فلذلك يلزم أن 
يلاق مركز الحامل في كل دورة مرةٌ مركر معدل المسير. وذلك 
عند كون مركز التدوير في مقابلة أوج المدير. وحينئذ تنطبق 
منطقة الحامل على فلك معدل المسير ثم يتفارقان. وعند يون 
مركر الشوير في الأوجين تكون المآكر الأربعة على القطر المار 
بالمرأكزر على أبعاد متساوية. 

]١5[‏ وأما اختلافات عطارد اللازمة لحركاته فالأول اختلافه اللازم 
من جحمة قطر فلك تدويره عند يونه في البعد الأوسط. وهو زاوية 
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على مركز العالى تحدث من خروج خطين عنه: أحدها إلى مركز 
التدوير.ء والآخر إلى مركرز جرم الكوكب. وغاية هذا الاختلاف 
بقدر نصفا قطر التدوير. ويكون زائداً على موضع مركز التدوير 
في النصف الهابط.ء ناقصأ في النصف الصاعد. ويسممى هنا 
الاختلاف بالتعديل /الثاني /. 

]١1١[‏ والثاني زيادة نصف قطر التدوير في الرؤية على ما يُرى 
في البعد الأوسط إذا صار فى بعد أقرب منه. ونقصانه من ذلك 
إذا صار في بعد أبعد /منه/. وهذا الاختلاف يلحق الاختلاف 
الأول بقدر ذلك الاختلاف من نصف القطر فيتقص منه أو يزيد 
عليهء ويكوة بعد ذلك في الزيادة على المركز أو النقصان منه تابعاً 
له. ويسمى هنذا الاختلاف اختلاف البعد الأبعد والأقرب. 

[107] والثالث الاختلاف اللازم بحسب تشابه حركة مركز 
التدوير حول نقطة غير مركز العالم وبحسب اختلاف الذروتين 
المرئية والوسطى. وهنان الاختلافان شيء واحد لكون قطر التدوبر 
المأزّ بالذروة والحضيض الوسطيين محاذياً لتلك النقطة بعينبا. 
وهو زاوية تحدث على مركز التدوير من خطين يخرجان منه؛ 
أحدهها إلى مركز العالم. والثاني إلى مركز معدل المسير. ويكون 
الاختلاف ناقصأً من الركر. زائداأ على الخاصة. ما دام مركر 
التدوير هابطأ في المدير. وبالعكس ما دام صاعداً. ويسممى هنا 
الاختلاف تعديل المركز والخاصة. 

]١48[‏ فهذه اختلافاته. 

[15] والإشكال المذكور في باب القمر بسبب تشابه حركة مركر 
التدوير حول نقطة خارجة عن مركز حامله واردٌ بعينه ههنا. وأما 
الني ذك بحسب اختلاف الحاثاة فغير وارد لكون الحاناة نحو 
النقطة التي بحسبها تتشابه الحركة. ويلزم من يون حركتي المدير 
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]71١[‏ ولمقتصر على الدوائر بورد ستة أفلاك: الممثل. 
والمائلء و«الحامل لتدوير.ء و«معدل المسير. وحامل مركر 
الحامل. والتدوير. وشكل مدار مركز التدوير بالقياس إلى الئل 
وإلى مركز العالم يكون هكنا: 

أوج المدير وهو البعد الابعد لاجتماع الأوجين 


[ شكل ١‏ | 
1 وتتين للقي لكرن. عل القاتن. .جا انق :هخ االتدره 
والكلام في العروض يجيء في باب مفرد. 
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الفصل التاسع 
في أفلاك الكواكب الباقية 
وحركاتها الطولية 


]1١[‏ وجدوا الكواكب الثلاثئة العلوية أبطأ سيرأً من الشمس. 
فإذا قارنتها الشمس سبقتها فظهرت مشرّقة وتكون في أسرع 
سيرها. ثم تأخذ في البطء حتى إذا صارت الشمس إلى قريب من 
تثليثها الأول أو تعده بقليل وقفت. ثم رجعت وتقابلها الشمس في 
أواسط رجوعاتها. ثم تقف ثانيا بقرب وصول الشمس إلى تثليثها 
الثاني أو /بعده/ بتليل. ثم تستقيم وتأخذ من البطء إلى 
السرعة إلى أن تقرب الشمس منبا فتخفى مغرّبة وتقارها الشمسش 
في أواسط استقاماتها. واذا قبست حال من أحوالها إلى نظير تلك 
الحال ؤجدت مخالفة لها. والأحوال المتشاية في أجزاء بأعيانها 
من فلك البروج تنتقل بانتقال الثوابت. وؤجدت الأحوال التي 
يقتضها البعذ الأقرب في أجزاء مقابلة للتي يقتضيى فيا /البعذ/ 
اأبعه كانه بوي 11 انون يطل هنال القمين عينه. يلل كرد 
شالية عنه في نصف فلك البروج متقاربة إليه تارة ومتباعدة عنه 
أخرى.ء وجنوبية عنه في النصف الآخر كذلك. والمجازان ينتقلان 
انتقال الثوابت. ووجدوا الرُهَرَة شبية الأحوال بعطارد طولاً 
وعرضاً إلا 9 أقرب أبعادها مقابل لأبعدها كما فْ العلوية. وغاية 
جا ارك ص الع لاله برعل ا لمعا اه 


[؟] فآثبتوا لكل من الأربعة ثلاثة أفلاك وثلاث حركات. 
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["] الفلك دوك الممثل: محدبه لرُحَل يماس مفعرٌ الفلك 
الثامن ومتعره المحدب ممثل الشْتري ومقعر ممثل المشتري 
محدب ممثل المرِي. ومقعر ممثل المريخ لمحدب ممثل الشمس. 
ومحدب ثمثل الزهرة لمقعر ممثكل الشمس ومقعره ‏ لمحدب ممثل 
عطارد. 

[4] والثاني خارج المركز الحامل للتدوير وهو في تُخن الممثل. 

[5] والثالث التدوير وهو في ُخن الحامل. والكوكب مركوز 
االتدوير. 

[*] ومنطقة التدوير لا تثبت في سطح منطقة الحامل بل يثبت 
مركه فيه فقط. ومنطقة الحامل مائلة عن منطقة الممثل ‏ ثابتة 
الميل في العلوية. غير ثابتة في الزهرة؛ء وسطحها يقاطع سطح 
منطقة الممثل وتَحدث في الممثخل /دائرةٌ عظببة مركزها مركز العام / 
تسمى الفلك الائل لتلك الكوكبء وتقاطع منطقة الممثل في 
موضعين هما الرأس والذنب إنلك الكوكب. ومقادير الميول على ما 
نوردها في باب العروض. 

[17] وأما الحركات فلأولى حركة الممثل بحركة الثوابت.ء وتظهر 
في البعدين / وفي العقدتين /. 

[4] والثانية حركة الخارج المركز. وي كل يوم: لزحل 
دقيقتان؛ وللمشتري حمس دقائق؛ وللمرعة إحدى وثلاثون 
دقيقة؛ وللزهرة مثل حركة مركز الشمس الوسطى. وي تظهر 
في مركز التدوير وإذلك تنسب إليه فتسمى حركةٌ مركز /التدوير /. 

[9] وهذه الحركة لا تتشابه حول مركز العام ولا حول مركز 
الخارج المركزء بل تتشابه حول نقطة خارجة عن مركز الخارج 
المركز. موضعها على القطر المرَ بالمركزين عما يلي الأوج من مركز 
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الخارج على بعد مساو لا بين المركزين. وذلك لزحل ثلاثة 
أجزاء ور وسدس جزء؛ وللمشتري جزءان وثلاثة أرباع 2 
وللمرَّع: ستة أجزاء؛ء وللزهرة قريب من نصففا ما بين مركزي 
الشمس. جميع ذلك. بحسب ما .كون نصف قطر حامل ذلك 
الكوكب ستين جزءأ. غرف بالرصد. وضعف هذا المقدار هو 
بعد تلك النقطة عن مركز العالم. وتسمى تلك النقطة مركر معدل 
المسير. وتتوهم دائرةٌ بقدر منطقة الحامل مركرها هذه النقطة 
وتصى. “فلك معدل “سير 

]٠١[‏ وإذا أضيفت حركة الأوح إلى هذه الحركة حصلت حركةٌ 
وسط الكوكب. 

]١١[‏ والثالئة حركة فلك التدوير. وهي للعلوية بتدر فضل 
حركة وسط الشمس على وسط كل واحد منهاء وللزهرة كل يوم 
سبع وثلاثون دقيقة. وهي تكون في أعالي التداوير إلى التوالي. 
ومبادئها الذروة الوسطى وي محاذية للمركر معدل المسير كما في 
عطارد. 

]1١[‏ ولكون نسبة الحركتين نسبة توجب الرجوع في التداوير 
تصير هذه الكواكب راجعة في القطعة القرييبة من الأرض. والكواكب 
العلوية تكون في ذُرى تداويرها الوسطى مع وسط الشمس أبداً. 
ولكون حركاتبا في التداوير بقدر فضل وسط الشمس على أوساطها 
تكون أبعادها 6 التداوير عن الذرى بقدر ابعاد وسط الشمس عن 
مراكر تناويرها في أفلاكها الحيطة بالأرض. فإذن يقابلها وسطل 
الشمس وهي في حضيضاتها الوسطى في أواسط أيام رجوعاتها 
ويعود إلى مقارنتبا في النرى. وأما الزهرة فركز تدويرها مقارن 
اركر الشمس أبدا. واذلك تحترق في ذروة تدويرها عند 
انتصاف مدة استفامتها وفي حضيضه عند انتصاف مدة رجوعها. 


ولا تبعد عنها فوق ها يقتضيه نصف قطر تدويرها. 
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]١[‏ ومقدار نصف قطر التدوير بالرصد: لزحل سستة أجزاء 
ونصف؛ وللمشتري أحدد عشر جزءأ ونصف؛ وللمرّعة تسعة 
وثلاثون جزءاً ونصف؛ وللزهرة ثلائة وأربعون جزءاً وسدس. 
بحسب ما .كون نصف قطر الحامل ستين. 

]١5[‏ واعلم أنَ تدويري المرَءة والزهرة أعظم جدأ من سائر 
التدويرات.ء ولنلك بكون الاختلاف بين جرميهما بالصغر والكبر في 
النروة والحضيض أكثر مما يكون في سائر الكواكب. وسيتضح 
أنّ كرة تدوير المرَع: أعظم كثيرأً من يرة ممثل الشمس بما فييا. 
فلنلك رما سألوا ققالوا: ما بال المرَع كان في مقابلة الشمس على 
عد مك بروج يننا القزب. . ليا عند اق الاضداق ينا دمنها و 
دقيقة واحدة؟ وإنما يكون ذلك /لكون المرةخ/ في الاحتراق في 
ذروة تدويره فيكون البعد بيبما قطر تدويره مع ما يتفق من 
ميات فلكها. وفي التابلة في حضيض تدويره فيكون اعد 
بيبا قطر ممئل الشمس مع ما يتفق من المتات. وهنا أيضأ 
ما يُستغرب في هنا العلم. 

]١5[‏ وأما الاختلافات اللازمة لهذه الحركات فثلاثئة وي كما مر 
في عطارد بعينه. والإشكال المذكور بسبب يون الحركة متشاية 
حول نقطة غير مركز منطقتبا دون الذي بسبب الحاذاة واردٌ كا 


مر فيه. 
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]|١6[‏ وهده صورة أفلاك 03 5-7 من الأربعة: 


ذروة 


230 
412 


05 2 0 


٠ 0 03‏ 
ل 0 
ريك 57 م سس : 
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[117] والمتتصرون على الدوائر يوردون خمسة من الأفلاك: 
الممثل.ء واللمائل. و«الحاملء ومعدل المسيرء والتدوير. وتفسير 
الألقاب يكون على قياس ما مرّ. 

[14] فهذا ما ذكر أهل هنا العلم في أفلاك الكواكب. وجميع 
الأفلاك المْجسّمة التي أثبتوها للكواكب السبعة اثنان وعشرون. 
وعند المقتصرين على الدوائر اثنان وثلاثون. 


2 
اير- 


/ي 


الفصل العاشر 
في عروض الكوآكي الخمسة 


1 أأنا: غاية: نميل لماكل عن ٠‏ المنطل فلريطل: .مجودان: - .وتضان: 
وللمشتري جزء ونصف. ولمرّعة جزء واحد. وللزهرة سدس 
جزء. ولعطارد نصفا وربع جزء. وي للعلوية ثابتة في 
الجهتين. وللسفليين غير ثابتة بل إما تكون للزهرة أبدأ شملية 
ولعطارد أبدأ جنوبية. وذلك يكون كذلك بسبب حركة منطقة 
المأئل نحو منطقة الممثل. فتقرب منها حتى تنطبق علها. ‏ ثم 
تفارقها في الجهة الأخرى إلى أن تبعد عنها غاية بعدهاء ثم ترجع 
متقاربة إلها إلى أن تنطبق علها ثانياء 3 تفارقها إلى أن تبعد 
عنبا غاية البعد في الجهة الأولى. ويتبادل النصفان في الهتين 
بعد كل انطباق بأن يصير الشمالي جنوبياً وبالعكس.ء وتتم 
الأحوال في كل سنة ثمسية. 

["] ومركزا تدويري الزهرة وعطارد يكونان مع رأسيهما /أو 
ذنيهها / وقت الاتطباق أبدأً. فإذا كان مركزر تدوير الزهرة مع 
راسنها: : #وهركر تدوير عطارد مع ذنبه ثم فارقاهاء فارق الئل 
الممثل / فيصير / مركز الزهرة في النصف الشمالي ومركز عطارد 
ال الو رونك الل اا ين ليد ل ل 
إلى منتصف مأ بين العمدتين فيبلغ الميل غاته. 3 يتوجه 
المركزان نحو العقدة الأخرى ويأخذ الميلان في التناقص إلى أن 
يتبي مركز الزهرة إلى الذنب ومركر عطارد إلى الرأس فينطبق 
المائل ثانيا على الممثل. ثم يفارقه بعد مفارقتها العقدة فيصير 
النصف الذي كان شإليأ جنوبيا وبالعكس؛ والزهرة تصير إلى 
النصف الني كان جنوبياً وصار عند وصول مركزها إليه شمالياً. 
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وعطارد يصير إلى النصف الذي كان شإلي وصار عند وصول 
مركزه إليه جنوبياً. فيسيران فيهما والميل متزايد إلى أن ينتتهيا 
إلى منتصف ما بين العقدتين قيبلغ الميل غايته. ثم يتوجمان إلى 
العقدة الأولى ويأخذ الميل في التناقص إلى أن بلغا المبدأ الذي 
فارقاه. ويحصل من ذلك يون مركز تدوير الزهرة دائًا إما في 
الشيال وإما على المنطقة مع العقدة. وكون مركر تدوير عطارد 
دام إما في الجنوب وإما على المنطقة مع العقدة. وتحتاحج هاتان 
الحركتان إلى مُحرّكين لم يذكرها المتقدمون. 

[؟] ورأس زحل متقدم على أوجه بمائة وأربعين درجةء 
/وذنب زحل متأخر عن أوجه بأربعين درجة /؛ ورأس المشتري 
متقدم على أوجه بسبعين درجة. / وذنب المشتري متأخر عن 
أوجه بمائة وعشر درجات /؛ ورأسا المرغة والزهرة متقدمان على 
أوجمم| برع دور؛ ورأس عطارد متأخر عن أوجه بربع| دور. 
والرأس والذنب في السفليين لا يتايزان إلا بالفرض. ومواضع 
الأوجات والجوزهرات مذكورة في الزيجات مع قيد التواريخ على 
اختلافهم فييها. 

[غ] وأما مناطق التداوير فأقطارها الرَةِ بالثرى والحضيضات 
لا تثبت في سطوح أفلاكها المائلة ولا تكون فيا إلا عند كون مرآكر 
التدويرات /اللعلوية / في العقدتين وللسفليين في البعدين. أعني 
الأوج والحضيض. وتعد ذلك تميل ذُرى العلوية أبدأ إلى جمة 
منطقة البروحج وحضيضاتها إلى خلاف تلك الجهة. وتتبي إلى 
انا قي معنف عن ون لتقن وريه الان اسم مقن 
التدوير وسطح منطقة المائل حينئذ تكون لزحل أربعة أجزاء 
ونصف. وللمشتري جزءان ونصفا. وللمرَغ:ة جزءان وربع. ويُرى 
انلك هيل زحل في ذروته في غاية البعد الشهالي ستأ وعشرين 
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دقيقة وفي الجنوبي ثّانيأ وعشرين دقيقة. وفي حضيضه في غاية 
البعد الشمالي ثلاث وثلاثين دقيقة وفى الجنوبيى حمسا وثلاثين 
دقيقة؛ وميل المشتري في ذروته في غاية البعد الشمالي اربعاً 
وعشرين دقيقة وفي الجنوبيى خمسأً وعشرين دقيقة. وفي حضيضه 
في غاية البعد الشمالي حمسأ وثلاثين دقيقة وفى الجنوبى مان 
وثلاثين دقبقة: وميل المريخ في ذروته في غية البعد الشهالي اثنتين 
وعشرين دقيقة وفي الجنوبي سبعأ وعشرين دقيقة. وفي حضيضه 
في غاية البعد الشمالي ثلاثة أجزاء وائثنتين وعشرين دقيقة وفي 
الجنوبي ستة أجزاء وغشر جزء. وأما السغفليان فالزهرة ما دام 
مركزها في فلك الأوج هابطأ مالت ذروتبا إلى الشمال وحضيضها إلى 
الجبوب وفي النصف الآخر بالعكس. وعطارد ما دام مركزه هابطأً 
مالت ذروته إلى الجنوب وحضيضه إلى الشمال وفي النصف الآخر 
بالعكس. وزاوية تقاطم السطحين عند التبي إلى الغاية للزهرة 
جزءان ونصف ولعطارد سعة أجزاء وربع. ولذلك يُرى ميل ذروة 
الزهرة في غايتي البعدين جزءاأ ودقيقتين وميل حضيضها ستة 
أجزاء وثلاثاً وعشرين دقيقة. وميلل ذروة عطارد في غايتي 
البعدين جزءأ وثلاثة أرباع وميل حضيضه أربعة أجزاء وأربع 
ذقائق.. ونا االعرضن. هرف “الملل .ليس للعلوية: كن هنين 
العرضين. 

[5] وأما فى السفليين فالقطر الارَ بالبعدين الأوسطين المقاطع 
للقطر الأول على قوام لا يثبت في سطوح الأفلاك المائلة ولا يكون في 
سطوح المثلة إلا عند يعون مركزي تدويربيها همع إحدى 
العقدتين. وبعد مفارقتهها الرأس فالطرف المتآأخر من ذلك القطر ‏ 
ويُعرف بالمساني ‏ ينحرف إلى الشمال والطرف المتقدم ‏ ويعرف 
بالصباحي - إلى الجنوب إلى أن ينتبيا إلى منتصف ما بين الرأس 
والذنب. وهناك يكون الأوج للزهرة ومقابلته لعطارد فينتبي 


الانحرافان إلى الغاية. ثم يجاوز المركزان المنتصف وينتخقص 
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الانجرافان إلى أن يعدما عند وصولما إلى الذنب. وبعد 
مفارقتها الذنب بالعكس من ذلك. أعنيى ينحرف المساني إلى 
الجبوب والصباحي إلى الشهال إلى أن تتم دورتيها. ومقدار 
الزاوية التي علها يقاطم سطحح التدوير سطحا ير بمركره ويوازي 
منطقةٌ البروج إذا كان الانحرافان في الغاية ثلاثةٌ أجزاء ونصف 
للزهرة وسبعة أجزاء لعطارد. فيْرى بحسبها انحراف الزهرة في 
المهتين عند الأوج والحضيض جزأين ونصفأ. وانحراف عطارد 
في الجهتين عند الأوج جزأين وربعاً وعند الحضيض جزأين وثلاثة 
أرباع. وهذا العرض يعرف بالانحراف والوراب والالتواء والالتفاف. 
[7] وكل واحد من هذه الحركات محوج إلى إثبات مُحرّك لها 
لم يذكره القدماء. وسنذمر ما اتتبى إلينا من أقوال المتأخرين فيا 
إن شاء الله /تعالى /. والمقادير المذكورة في هذا الفصل 
مستخرجة من الرصد والحساب على ما ذكر في المجسطي. 


الفصل الحادي عشر 
في الإشارة إلى حل ما ينحل من 
الإشكالات الواردة على حركات الكواك المذكورة 
التي سبقت الإشارة إليها 
]١[‏ أما الإشكال الأول المذور في هيئة أفلاك القمر فلم يصل 
إني فيه ممن سبقّني كلام. وأنا استذبطتٌُ فيه ما أذكره ههنا. 
]١[‏ ولنقدم إذلك مقدمة ضٍ هنه: إذا كانت دائرتان في 
سطح واحد قطرز إحداهها مساو لنصف قطر /الأخرى /. وفرضتا 
متاستين من داخل على نقطة. وفْرضت نقطةٌ على الدائرة 
الصغيرة ولتكن عند نقطة التاش. ‏ ثم تحركت الدائرتان حركتين 
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48 /النص 5 / ١١[؟]‏ 


بسيطتين متخلفتين في الجهة على أن تكون حركة الصغيرة ضعف 
حركة الكبيرة فتتم للصغيرة دورتان معو دورة واحدة للكبيرة. 
ثبت تلك النقطة متحركة على قطر الدائرة الكبيرة الارَ بنقطة 
التاس أولأ مترددة بين طرفيه. ولنصوّر لها صورأ أربعة يتوهم 
منبا كف ذلك. /وهي هذه /: 


صورتهما بمد أن 
قطمعت الصقيرة دروة 
ونصفا والكبيرة ثلاثئة 
أرباع دررة 


/ه/ ...| 8 ع 1/ل- . 0- . 


١. 


اله 5 /١١[؟]/هه‏ 


( شطل ؟! ] 


[؟] ولبيان أن النقطة لا ترول عن الخط أصلاً -وإن لم تكن 
نقصد إيراد البراهين الهددسية في هنا المختصر- فلتكن الكبيرة 
دائرة آبج وقطرها آب ومركزها د. والصغيرة دائرة جهد 
وقطرها جد ومركزها ز بالنقطة المفروضة ه ولينطبق أولاً قطر 
جد على خط اد ونقطة ج على نقطة ١‏ ولتكن ه هناك معها. ثم 
لتحرك دائرة جهد في ججمة جه ولتنتضّل بحركتها نقطة ه إلى أن 
تقطع قوس جه مثلاً. ولتتحرك معها دائرةٌ اجب في جحمة آج 
نصف تلك الحركة ولينتقل طرف قطر دج إلى أن يقطع قوش آج 
فجي شبيبة بنصفا قوس جه ونصل ‏ هز هد. فزاوية جزه 
ضعف زاوية جدا لأجل الحركتين. وي أيضأ ضعنها لكونبا 
خارجة من مثلثك هزد ومساوية لداخلتي زهد زده المتساويتين 
لتساوي ساقي زه زد. فإذن زاويتا جده جدا متساويتان وخط 
ده منطبق على خط دا فنقطة ه إذن على قطر ب١‏ غير زائلة عنه 
وكذلك في سائر الأوضاع. فإذن نقطة ه مترددة دائاً بين طرفي 


5 /النص ؟5/١١4[1‏ د] 


[ئ] وإن أردنا جعلنا الدائرتين منطقتي فلكين محجسمين. 
وينبغي أن يكون الرادٌُ من /الدائرة / الصغيرة هداز مركر 
/ التسوير / ومن /الدائرة /) الكبيرة دائرة نصف قطرها بقدر 
قطر /الدائرة / الصغيرة. ثم إن جعلنا بدل النقطة كر مفروضة. 
وأردنا أن يكون قطر الكرة المفروضة دام منطبقا على قطر الكرة 
الكبيرة غير زائل ‏ عن وضعها. فرضنا يرة ‏ أخرى محيطة 
بالمفروضة متحركة مثل حركة الكبيرة بعينها وفي جمتها لترد القطر 
إلى وضعه بقدر ما يزيله فضل حركة الصغيرة على الكبيرة. 
ويشترط فيا أن يكون قطر /الدائرة / الصغيرة نصف قطر 
/ الدائرة / الكبيرة هارا بمركزها أبدأً. ‏ وحينئذ ‏ ثرى الكرة 
المفروضة متحركة على خط مستقيم منطبق على قطرهاء. مترددة 
بين /طرفيه / غير زائلة عن ذلك الاتطباق. 

[5] واذا تقررت هذه المقدمة فلئْقِم تدوير القمر مكان الكرة 
المفروضة /مركزه نقطة له ومحيطه بالبعد الذي يكون تدوير 
القمر /. ولنفرض 73 أخرى محيطة به حافظة لوضعه بأي قدر 
من التخن يتفق وينبغي أن لا تكون عظهة لئلاً تشغل مكااً 
كثيرأ. وكرتين إحداها حاملة لطا بدل الكرة الصغيرة قطرها 
بقدر ما بين الركزين والأخرى بدل الكبيرة متضمنة للجميع 
/ مركزها مركز دائرة ياسّها مركز التدوير في بعديها الأبعد 
والأقرب فيكون/ قطرها بقدر ضعففا ها بين الركزين. ثم 
لنفرض الكبيرة في خفن حامل موافق المركز يحيط به الائل بحيث 
يكون المحيط بالتدوير الذي فيه ماساً لمحدب الحامل /عند/ 
الذروة. وليتوهم قطر الحامل مار بنقطة الماش ثابتا. 
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النص " /١١5[1ك.ل7]/لاه‏ 


والمحيطة والكبيرة بحركتين يتم دورها همع /دورة/ للحامل. 
والصغيرة بحركة يتم دورها مع نصفا دورة للحامل. ونفرض 
الحامل متحركا بحركة مركز القمر إلى التوالمي. والمائل بحركة أوج 
القمر إلى خلافه كالممثل. 

[1] وإذا كأن كذلك نزل قطر التدوير ملازما لقطر الكرة 
الكبيرة. وزال قطر الكبيرة عن انطباق قطر الحامل المأ بنقطة 
الها المذكورة لكن يكون طرفه ماساً المحيط الحامل أبداً. وتلي 
النروةُ من التدوير ذلك الطرف. وأدار الحامل بحركته جميعة تلك 
الكرات. لحدث لركز التدوير حركةٌ عللى مدار شبيه بمحيط دائرة 
حتى إذا تحرك الحامل نصفا دورة وصل التدوير إلى الطرف 
الآخر من قطر الكرة الكبيرةء وانطبق قطرها ثانياً على قطر 
الحامل الارَ بنقطة التاش. وتماس اللحيطةٌ بالتدوير ممّعرَ الحامل 
بقرب من حضيض التدوير؛ء فكان التدوير في البعد الأقرب من 
مركز العام وكان ذلك القطر مارأ بالبعدين الأبعد والأقرب. 9 
تتحرك الأفلاك ويأخذ التدوير في التصاعد على القطر المذكور 
والتباعد عن مركز العالى إلى أن ينتبي إلى البعد الأبعد وهو البدأ 
الني فارقه أولاً. ويتم للتدوير مداره وهو يقوم مقام الخارج المركز 
من حيث ياس الائل نقطة منه هي البعد الأبعد من مركز العام 
وتقابلها نقطة هي البعد الأقرب منه. ويكون الفضل بين البعد 
والقرب بقدر ضعف ما بين الركزين. وتكون مع ذلك حركثه 
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644 / النص ؟ / ١١‏ [م] 


حول مركر العام متنشاية. ويستقبله الأو بحركة امائل كبا كان 


الكرات المجسمة ما هي بالحمرة رالدوائر ما هي بالسواد 
[ شطل ١١‏ | 


[4] فهذا ها عندي فيه. واغا يتم ذلك بثلاثة أفلاك زائدة 
على ها قيل. ويكون الحامل المواقق المركرز بدل الفلك الخارج 
المركزر المذكور. 


النبص ؟ 64/]3[1١١/‏ 


داعرة لانه لا يكون دائرة حفيقية. بيان ذلك أنّ التدوير ينزل 


بين المركزين - ويبقى البعد بين مركز العالىو ومركز التدوير 
حينئذن بقدر نصفا ما بين البعد الأبعد والأقرب؛ وكان من 
الواجب أن يكون من منتصف مأ بين المعد الأبعد والأقرب إلى 


مركز التدوير ذلك القدر حتّى يكون المدار دائرة. فإذن المدار 


]١؟١3١[1١١/‎ 5 /النص‎ ٠9 


المذكور ليس بدائرة. /وما بين البعدين الأوسطين فيه أطول مما 
بين البعدين الآخرين /. أعنى الأبعد والأقرب. ولهذا السبب لا 
يكون هذا الوجه مطبقاً للأصل الذي يعملون عليه مطابقة تامة لكنّ 
التفاوت ببن ما يخرجه الحساب في هذا الوجه وبين ما يخرجه 
المساب على الأصل الني يعملون عليه لا يلغ سدس درجة. 
وغايته تكون في منتصفا الأرباع. أعني الاجتاع والاستقبال 
والتربيعين. وذلك غير محسوس في تقويم القمر هناك. 

روي الرييه جين 1ن ارق ا كرك بلي 
والزهرة. فنجعل قطر /الدائرة / الصغيرة بقدر ما بين مركزي 
الحامل ومعدل المسير. وقطر / الدائرة / الكبيرة ضعف ذلك. ثم 
نفرض في تُخن الممثل فلك خارج المركز مركزها [!]) مركز معدل 
المسير.ء ونفرض الكرة الكبيرة بما فيه [!] في مُخن ذلك الفلك حتى 
تكون الحركة حول مركز معدل المسير متشابية. وأبعاد مركز 
التدوير عن مركز العالم كما كان يقتضيه الحامل من غير تفاوت 
يختل به شيء من أحوال تلك الكواكب. فينحل الإشكال فيا 
زيادة ثلاث أكر في كل واحد منها. كون فلك معدل المسير 
لمجم بدل الخارج المركز الحامل المذكور. 

[11] وأما في عطارد فلم بتيسر لي بعدُ توش ذلك كا 
ينبغي. فإِنَ توه السبب في تشابه الحركة حول نقطة تتركب حركة 
المتحرك في القرب إليهيا والبعد عنها تركأ كثيرأ متعذّر. وإن بسر 
الله تعالى ذلك الحقثه / بنذلك / الموضم إن شاء الله تعالى. 

]١١[‏ وأما في نقطة محاذاة القَمر فقد قال بعض أهل هنا 
العم: ينبغي أن يُثتت فلك آخر للقمر تكون النقطة مركزه ليحاذي 
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”١/]1١5[ ١١ / النص ؟‎ 


قطر التدوير الما بالذروة والحضيض الأوسطين بحركة ذلك الفلك 
دام نحو مركزه. ولم بين عفِيةَ تلك الحركة على وجه لا يخل 
بالحركات الموجودة للقمر. 

]٠[‏ وأنا أقول: كا توه لأقطار تداوير الكوآكب الفسة 
الة: #اللف «المقيات مول عرهية” عي 1 مارح ..مناطق 
تداويرها عن السطوح التي كانت فيها وقت انعدام العرض. 
فليتوم إذلك القطر من منطقة تدوير القمر ميلٌ طولي لا تخرج 
المنطقة به عن /سطحها الذي يي / فيه لكن يحصل لأجزاءبا 
زوال عن مواضعها كأنها تلتوي على نفسها. وليتوهم لتام تقرير 
ذلك خط ير بنقطة الحاناة وكون ععبوداً على القطر الما بمراكر 
القمر وبنقطة الحاذاة. فهو يفصل الحامل إلى قطعتين إحداها 
أعظم وي التي ينضفها الأو والثانية أصغر وي التي ينضفها 
الحضيض. فلقطر المذكور من التدوير إذا فارق القطرَ الرّ 
بالمراكزر بعد انطباقه عليه في جانب الأوج مال طرف النذروة منه إلى 
خلاف التوالي وطرف الحضيض إلى التوالي. ولا يزال يزيد ذلك 
الميل إلى أن ينطبق القطر المذكور على العمود المارَ بنقطة المحاذاة 
فيكون ميله حينئذ في الغاية. ثم يأخذ في التناقص إلى أن ينعدم 
عند انطباقه على القطر الما بالمراكر من جانب الحضيض. ثم إنا 
فارقه مال طرف النروة منه إلى التوالمي وطرف الحضيض إلى خلاف 
التوالي إلى أن ينطبق على العمود الارَ بنقطة الحاذاة ثانياً ويصير 
حينئذ ميله في الغاية. ثم يأخذ في التناقص إلى أن ينعدم عند 
انتبائه إلى المبدأ الني فارقه أولاً وهو "ونه منطبقاً على القطر الارّ 
بالمراكز من جانب الأوج. فكان طرف النذروة منه / متحرك / إلى 
خلاف التواللي في القطعة العظمى من القطعتين المذكورتين وغاية 
سرعته في منتصفا القطعة عند الأوجء وفي القطعة الصغرى إلى 
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]١3. ١68[١١/35؟ لالص‎ 


التوالمي وغأاية ‏ سرعته في منتصفها عند الحضيض. والحضيض 
فهما بالضد متها 

]١5[‏ فإذن هنا القطر يحتاج إلى مُحرّك. والقول فيه كالقول 
في الحرّكات التي ترك أقطاز التداوير المذكورة. فلنورد ما قيل 
في ذلك. أما بطلميوس فقد ذكر في المجسطي أن أطراف أقطار 
تداوير الخمسة الارة بالثرى والحضيضات تدور على دوائر صغار 
سطوحما قائمة على سطوح مناطق التداوير. وأنصاف أقطارها 
بقدر غايات ميول تلك الأقطار وحركاتها مساوية لحركات مراكر 
التعاوير على حواملها. وكا أن حركات مراكز التداوير لا تتشابه 
عند مرآاكر حواملها وانما تتشابه عند تقط غيرها. كذلك تلك 
الحركات لا تتشابه عند مراكز الدوائر الصغار المذكورة وانما تتشابه 
حول نقط غيرهاء نسبة أبعادها عن مركز الدوائر الصغار إلى 
أنصاف أقطار الدوائر الصغار كنسبة أبعاد النقط التي تتشابه 
عندها حركات مراكز التداوير عن مرآكز الحوامل إلى أنصاف أقطار 
الحوامل لتكون القسبى التى تقطعها أطراف أقطار التداوير منبا 
شبية بما تقطعها مرآكز التداوير من الأفلاك التي تتحرك علها. 
وحينئد يلزم رو أطراف أقطار التداوير عن السطوح البي 4 ل 
فيا عديمة الميول في الجهتين بقدر أنصاف أقطار الدوائر الصغار 
المذكورة المساوية لغايات الميول. قال: ومثل ذلك ينبغي أن يتوهم 
في أطراف أقطار التداوير الرََ بالأبعاد الوسطى المعروفة بالصباحية 
والمسائية للسفليين. 

]١5[‏ أقول: وهذا البيان ليس بفيد فها نحن فيه من ثلاثة 
أوجه: الأول أنه ليس عشتمل على هيئة الأجسام التي هي مبادئ 
تلك الحركات؛ والثاني أنه يُضعّف الإشكال الذي نجهد جميع 
مدارها؛ء والثالث أنَ الدوائر الصغار المذكورة كما تحيث الميول 


"7 /]١5[ 1١١ / ” النص‎ 


العرضية فهي تُحث ميولاً أيضأ في الطول تتغير بها أوضاغ الذْرى 
والحضيضات عند النقط التي تحاذيها عما يجب. 

[1] وقد أورد ابن الهيثم مقالة ذكر فيا الأجسام التي تمرك 
هذه الحركات. فزاد في كل تدوير #رتين لأجل الميل وفي 
السفليين “#رتين أخريين لأجل الانحراف. وتقريره أن يفرض- كرة 
تحيط بالتدوير ويكون لها قطبان بعدهها عن طرفي القطر المرَ 
بالنروة والحضيض في حمتين متبادلتين بقدر غاية ميل ذلك القطر 
إذلك الكوكب عن السطح الذي هو فيه يكون عديم الميل. ويفرض 
ها حركة مثل /الني/ فرضت لللدائرة الصغيرة المذكورة التي 
انلك الكيكب اليتحرك بمركبا طرفا القطر المذكور على عدار مثل 
الدائرة الصغيرة بعينبا حركة متشاهية عند نقطة غير مركزها كا 
فرضت لدائرة الصغيرة؛ لكن تلزم من حركها حركة جميع 
أجزاء التدوير حتى القطر الأوسط. فإنه يزول بتلك الحركة عن 
وضعه فيصير طرفه الصباجي مسائياً وبالعكس. وكنلك في سائر 
أجزاء التدوير. فيجب لذلك أن يفرض كرة أخرى بين هذه الكرة 
وبين كرة التدوير قطباها طرفا القطر المدعورء أعني نقطتي 
النروة والحضيض. ويفرض لها حركه مساوية للحركة المذكورة في 
الكرة الأولى بعينها لكنبا إلى خلاف تلك الجهة لترد جميع أجزاء 
التدوير التي كادت أن تزول عن وضعها إلى وضعها الواجب. ولا 
يق فيا من الكرة الأول أت سركة اسوى ما كأن. يارم سيب 
حركة القطر المذكور وما يقصل به من سطح منطقة التدوير. 
وثفرض لكل واحد من السفليين كرتان أخريان لأجل الانحراف 
يله القنة: وين فسنت إحدرها" نكن الارسظة بين التدرىر 
وتحفظ الأخرى وضع باقي التدوير كي لا تصير الذروة حضيضاً 
والحضيض ذروة. فيصير تدوير كل واحد من العلوية مشتملاً على 
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ثلاث اكر. وتدوير كل واحد من السفليين حمس اكر؛ء ويتم ما 
ذكره بطلميوس- بحسب إثبات الحرّكات الجسمية. وذكر ابن 
الهيثم أنه لو فرض بدل الآكر مناشير لتم ذلك لكنّ إثبات غير 
الكرة لا يصح على أصول هذا العام. 

[107] وأعلم أنه إن جعل قطبي الكرة التي فرضها أولاً على بعد 
من قطبي التدوير مساو للبعد الذي فرضه ببنما وبين طرفي قطر 
التدوير لم مقصوده بتلك : نتلك .أيضا: 

[14] وأيضأ إن زيد في كل حركة منها كرة أخرى وتوم على 

سطح الكرة مثل ما ذكرنا من قبل في تردد نقطة بين طرفي خط 
ب زال ما ذَدَتٌ ف الوجه الغالث من الوجوه الكلاثة التي 
أوردئا على ما ذكر طلميوس: وهو الخلل الحادث في الطول 
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[15] ولنورد لبيان ذلك متقدمة. فليكن التدوير ية قطرها 
ابد وفرض دائرة من العظام التي تقع على التدوير تر بقطبي 
ال ا ا 
عا ارون المك .عه اليل بن إلى لون جل 
وجه تكون نقطتا له از أيضأ طرفي قطر آخر للتدوير. ونفرض كرة 
حيط بلتدوير ونسمييا الصغيرة. ونفرضها متحركة على قطبين 
انون ليانين النتطنون. فسحرك قطنا 1 ب يمركبا. وليقطم 
مدارها قوسي آج بد على نقطتي ح ط وها أيضأ على طرفي 
قطر آخر للتدوير. ونفرض كرة أخرى نسمبها الكبيرة تتحرك 
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عق اقلين. .عاقين. ينين لكين الك ا 2 22 
بحركبا. وليكن المداران اللذان هاسَانها مداري آج ‏ بد ثم 
لفرضن. الكرن لكر متسركة. ترك مسازية. طلركة.. .مركن «الفور 
على فلكه الذي يتحركد عليه محيطأ بالأرض. والكرة الصغيرة 
متحركة بحركة مخالفة لها في الجهة ومساوية لضعفها في المقدار. 
ويلزم من الحركتين أن لا يزال طرفا قطر آب مترددين على قوسي 
اج بد بين طرفيهما بحيث لا يميلان في الطول عبها إلى أحد 
الجننين أصلأً _إذا اتبى طرف ! إلى ج التببى طرف ب إلى د. 
ويكونان بميلها في الجهتين على التبادل. ثم إذا أضيف إليما 
الكرة المحيطة بالتدوير الحافظة لوضعه حتى لاا يصير طرف قطره 
الصباحي مسائياً ولا بالعكس تمت الحركة المذكورة وزال الخلل 
المذكور في الوجه الثالث من الوجوه الثلاثئة المذكورة عنها. وبتي 
المذكور في الوجه الثاني وحده. ولم يمكن لي توم وجه يزول به 
ذلك الإشكال. وعلى هذا الوجه تزيد ثلاث كر في كل واحد من 
تدويرات العلوية وست أكر في كل واحد من تدويري السفليين. 

]٠١[‏ ومثل هذا الوجه بعينه أيضأ يمكن توهم تحريك منطقة 
الفلك المائل للسفليين في العرض إلى أن تنطبق على منطقة الممثل 
ويل إلى الجانب الآخر غاية ميلها. ‏ ثم تعود فتنطبق ثانياً 
وترجع إلى ها كان عليه من الميل أولاً من غير أن يحدث معه ميل 
طولي يحيث تغيرأً فها فرض من الحركة الطولية. ونزيد بسيبه 
ثلاث دير محيطة بالأرض لكل واحد من السفليين. 

[١1؟]‏ وأيضاً بمثل هنا الوجه يمكن توش تحريك تدوير القمر 
على وجه يحدث الميل الطولي الذي به يصبر قطره الارَ بالذروة 
والحضيض الوسطيين دائمأ محاذيأ لنقطة اللحاذاة من غير أن 
يخرج ذلك القطر عن سطح الفلاك المائل. وتنزيد هناك أيضأ ثلاث 
ار أخرى تحيط بالتدوير زائدة على ما مرّء إلا أنّ هذا الوجه 
يقعضي أن يكون الميل إلى التواللي والى خلافه في زمانين متساويين. 
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والوجود بخلاف ذلك لأنّ الميل إلى خلاف التوالمي يكون ما دام مركز 
التدور في القطعة الكبرى من فطعتي الخارج المركر المذكورتين 
والميل إلى التواللي يكون ما دام في القطعة الصغرى. وهو لا يقطع 
القطعتين في زمانين متساويين لتشابه حركته واختلافهها بالصغر 
والكبر. 

[١؟]‏ ويبمثل هذا الوجه أيضأ يم 03 واحدة من حركة الإقبال 
والإدبار وحركة الميل في جحمة العرض لفلك البروج إن تحقق 
وجودهما واختلافها. 

["1] فهذا ما عندي في هذه الإشكالات. ولعل الله يوقق الناظر 
في هذا الكتاب أن يستنبط وجحمأ تامأ لحل جميعها أو يزيل الخلل 
الباقي فيا ذعرناه. إنه ملهم الصواب والهادي إلى سواء الصراط. 


الفصل الثاني عشر 
في اختلاف الْنَاظِر 


]١[‏ قد يعرض للكوآكب القريية من الأرض وخصوصاً للقمر أن 
تالف مواضفها الحقيقية من فلك البروج مواضتها المرئية. وذلك 
لكون نصف قطر الأرض ذا قدر محسوس عند /أقطار / أفلاكها. 
فإن الخط الخارج من مركز العام إلى مركر الكوكب ومنه إلى فلك 
البروج ينبي إلى موضعه الحقيقي منه. والخط الخارج من موضع 
الناظر إلى مركز الكوكب ومنه إلى فلك البروج ينتبي إلى موضعه 
لمرثي منه. والقدر الواقع بنبما هو اختلاف مُنظر الكوكب في 
دائرة الارتفاع لأنَ دائرة ارتفاع الكوكب تر بطرفى الخطين في فلك 
البروج. ويكون الموضعم المرئيى إلى الأفق أقرب دام وتسمّى 
الزاوية الحادئة على مركز الكوكب من الخطين زاوية الاختلاف. 
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وهده صورنه: 


] ١ شطل‎ [ 


]١[‏ ولا يكون للكوكب اختلاف منظر إذا كان على سمت 
الرأس لاتحاد الخطين. ويزيد اختلافه كلما صار إلى الأفق أقرب. 
واكثره عند طلوعه أو غروبه. ويكون الظاهر من فلك الكوكب أقل 

ه من نصفه بقدر التفاوت بين الأفق المرئي والأفق الحقيتي. 
["] وأما في الكوآكب البعيدة من الأرض فلا يحس هذه 
الاختلافات. وتكون الخطوط الخارجة من موضع الناظر ومن مركز 
الأرض متحدة لقَلة التفاوت بالقياس إلى / أقطار / أفلاك تلك الكواكب. 
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[غ] والاختلاف المذكور يقتضي أن يكون موضعا الكوكب في 
الطول والعرض في الحقيقة مخالقين لموضعبما الرئيين. وذلك لأنّ 
إذا توهمنا دائرتي عرض تَرَان بطرفي الخطين فيها إن وقعتا على 
نقطتين من فلك البروج كان ما بنبهما اختلاف الطول. وإن 
اختلف [!] القوسان الواقعتان من الدائرتين بين طرفي الخطين وبين 
فلك البروج كان التفاضل اختلاف العرض. وذلك لأنّ النقطتين 
ه| موضعا الكوكب الحقيتقي والمرئي والقوسين عرضاه الحقيتي 
والمرثي. 

[5] وإذا كان الكوكب على دائرة وسط سماء الرؤية فلا يكون 
له اختلاف الطول لأ نقطتيه تتحدان على فلك البروج. ويكون 
اختلافه في داترة الارتفاع اختلاف العرض بعينه. وفيى غير ذلك 
/ الموضع / يكون له اختلاف في الطول زائد على الموضع الحقيتقي في 
الربع | لشرق الظاهر من فلك البروجء وناقص عنه في الربع الغرني 
الظاهر منه. وذلك لكون الموضع المرني إلى الأفق أقرب دام ون 


تواللي البروج من المغرب إلى المشرق. 


[5] وأيضاً إذا كانت منطقة البروج مارة بسمت الرأس فلا 
يكون للكوكب الذي لا عرض له اختلاف العرض.ء ويكون اختلافه 
في دائرة الارتفاع اختلاف الطول بعينه. وفي غير ذلك /الموضع / 
يكون له اختلاف في العرض زائد على العرض الحقيتي الكائن في 
مة القطب الخفي من قطبي فلك البروج. ناقص من العرض 
لحقيقي الكاتن في خلاف تلك الجهة؛ الله إل أن يكون الكركب 
وفلك البروج في ححمتين متخلفتين عن سمت الرأس فإ اختلاف 
العرض هناك يكون أيضأ زائدأً على العرض الحقيتي. فإن كان 
الكوكب عدم العرض أو كان عرضه الحقيتقي أقل من اختلافه لْهة 
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الاختلاف أو جمة فضل الاختلاف العرض الحقيتي هي ججمة 
القطب الخفيى للعلة المذكورة أيضأ ا" 

[17] ورَصد اختلاف منظر القمر يُتوضل إلى معرفة أبعاده من 
الأرض كما يجيء بيانه. 

[4] وأما اختلاف منظر الشمس فغير محسوس لكن الحساب 
/ يخرج / اختلافاً قليلاً لا يزيد على ثلاث دقائق. والسفليان لا 
يوقف على اختلافها لتعدّر الوقوف على مواضعها الحقيقية في 
الطول والعرض. 


الفصل الثالث عشر 
في اختلاف نور القمر وفي الخسوف والكسوف 


]1١[‏ اختلاف تشكلات القمر بحسب اختلاف وضعه من الشمس 
يدل على أن جرمه مُظلِم كثيف صقيل يقبل ف «الشفين. . الضوه 


قرأ من نصفه. وتفصل بين المضيء و«المظلم دائرة عظيمة أو 
قريية من العظبمة على جرمه.ء وتفصل بين المرفيى منه عند الناظر 
وبين ما لا يصل إليه نور البصر أيض عظهمة أو قريبة منها. 
والدائرتان تتطابقان في الاجتاع. ويكون الميِضّر منه النصف المظم 
تلك الطلةة هن التاق ٠‏ وى.. الاتطان». بوكون.. الم نه 
النصف المضيء وهو التّثر. وتتقاطعان في سائر الأوضاع: أما في 
الترييعين فعلى وان قامة. ويكون الربع الني يلي الشمس من 
النصف الذي يلينا مضيئأ؛ء وفي غيرها على زوايا حادّة ومنفرجة, 
والذي يلي الشمسش في الربعين الأول والأخير هو القسم الني يلي 
الزاوية الحادة فيكون هلالمي الشكل وفي الربعين الآخرين هو القسم 
الني يلي الزاوية المنفرجة فيكون إِهْلِيلجِي الشكل. 
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]١[‏ والأرض أيضأ جسم كثيف مظلم كري يحجب نور 
الشمس فيقع له ظل. وإذا صارت مقاطرة للنيرين وقت الانستقبال 
محجبت نور الشمس عن القمر ووقع القمر في ظلهاء فانخسف 
القر وري إن كآان ذلك ليلاً. وهذه صورة الحُسوف: 
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["] وكا كان القمر أكثر بعدأ من الأرض كان خسوفه أقل 
كشا فاسئدل بنلك على أنّ الظل يستدق بازدياد بعده من 
الأرض. ويدلٌ ذلك على كون الشمس أآكبر من الأرض. وذلك 
لأنن الشمس لو كانت أصغر من الأرض لكان الظل يستغلظ بازدياد 
بعده من الأرض. فكان كلا زاد بعد القمر من الأرض زاد مكثه 
ل اللتسوفة. بعل «طند بن" ,يوعد ولق كانت ميارية اللارض. اد 
الظلّ أسطوانياً والمكث في جميع الأبعاد متساوياً ولس أيضأ 
كذلك. فإذن ظهر أنْ الشمس أكبر من الأرض. وأنَ ظل الأرض 
على هيئة مخروط مستدير ينعدم على نقطةء وأنَ القمر أصغر من 
الأرض لستر ظلها الذي صار أصغر منها كثيرأً عند القمر إتاه. 

[غ] ومركز مخروط الظل يكون دائًا على منطقة البروج لكون 
الشمس دائًا عليا وكون مركر الأرض مركزاأ لها. وإذا توهم 
سطح جرم القمر المرثي كدائرة خارجاً إلى أن يقطع مخروط الظل 
أحدث دائرةٌ موازية لقاعدته تبه دائرة الظلّ ويكون مركزها على 
المنطقة. فإن كان عرض القمر وقت الاستقبال أكثر من نصفي 
قطر صفحته وقطر دائرة الظل الم يقع للقمر خسوف؛ وإن كان 
عرضه مساويأ لما ماش القمز الظلّ ولم يقع له خسوف؛ وان كان 
أقلّ منما وكان مساوياً لنصف قطر الظلّ مرّت دائرة الظلَ بمركر 
صفحة القمر وانخسف نصفا قطره؛ وإن كان مساوياً لفضل 
نصف قطر الظلّ على نصف قطر القمر انخسف القمر كله وماس 
سطحه دائرة الظل فم يكن له مكث في الخسوف؛ وان كان أقل 
من ذلك انخسف وِمَكْتَ بحسب ما يقع في الظل. 

[5] وإنَا قُتَرَ حدود الخسوف باثي عشر جزءاً من بعد 
القمسر عن إحدى العقدتين لأنّ عرضه إذا جاوز هنا الحدّ زاد على 
نصفي القطرين. وكيا أنَ دائرة الظلٌ تختلف بحسب اللأبعاد 
فدائرة صفحة القمر أيضأً تختلف بحسب لأبعاد. وقد قبس 
بببما فوجد قطر دائرة الظل مثلي قطر صفحة القمر وثلائة أخباسه 
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في كل بعد. ويْجرَأ كل واحد من قطري التيّرين وجرسيها إلى 
الي عشر جزءأ متساوية تسمى الأصابع. وتقيّد القطرية بالمطلقة 
والجرمية بالمعدّلة. 

["] ولا كان الخسوف على بعد أقلّ من اثنتى عشرة درجة 
من إحدى العقدتين ممكنأ. فإن كان الااستقبال بعد التجاوزن عن 
العقدة ووقع خسوف على طرف الحدّ. ثم وقع استقبال بعد 


خمسة أشهر قبل الاتّاء إلى العمّدة الأخرى على طرف حد 
الخسوف. أمكن أن ينخسف القمز مرة ثانية. وذلك لحركة العقّدة 
إلى خلاف التوالي واستكقبالها لموضع الخسوف. وإن كان الاستقبال 
الخسوفي قبل الوصول إلى العقدة الأولى على طرف الحندٌ 
والاستقال الآخر بعد التجاوزن عن العقدة الثأنية بعد سبعة أشهر. 
لم يمكن أن يقع في حدّ الخسوف المجاوزة العقدة بحركته [!] إلى 
خلاف التوالي عن المقدار المقتضي للخسوف؛ فلا يكون خسوقان 
بدبها سبعة أشهر. وأمَا بعد ستة أشهر فاكتريّ الوقوع. 

[7] وأيضأً إذا جب القمرز نور الشمس عن الناظرين لوقوعه 
على الخط الخرج من الأصار إلى الشمس وثيت الشمس متكنة 
عديمة النور؛ فإنّ الحاجب مظد والذي يلينا منه غير مضيء في 
ذلك الوقت. وذلك يكون في الاجتاع الواقم جار المرنيى لا 
الحقيتي؛ ولذلك يعتبر اختلاف الناظر في الكسوفات دون 
الخسوفات. ويمكن أن يق كسوف بلقياس إلى قوم دون قوم. 
وينبغي أن يكون العرض المرني للقمر. أعني المعدّل باختلاف 
منظر في العرض. وقت الاجتاع المرئي. أعني المعدل باختلاف 
المنظر في الطول. أقل من نصفي قطري صفحتي النيرين حتى يقع 
كسوف. فإنّه إن ساواها تَاسَا ولم تنكسف الشمس. وإن كان 
أكثر منها فبالأولل. وإن كان أقل منها يقع الكسوف بقدر ذلك. 


]8[ 1١ / 5 النص‎ 4 


وهده صورة الكسوف: 


[4] وقطر الشمس فها بين بعديه وُجد من إحدى وثلاثين 
دقيقة إلى أربعة |!] وثلائين. وأا قطر القمر فقد وجد من تسه 
وعشرين دقيقة إلى ست وثلاثين. فإن وقع المركزان على الخط 
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الخارج من البصر اليه وكان القطران متساويين الكسفت 
الشمس كلها ك-3 مكث؛ وإن كان قطر الشمس أكبر 
بتي حلقة نورانية وتسمى حلقة النور؛ء وإن كان أصغر كان 
للكسوف مكث قليل بقدر الفضل بين القطرين. وذلك أنّ للقمر 
أيض مخروط ظل يكون رأسه عند الأبصار في بعد يقتضي تساوي 
القطرين.ء بأعلى من الأبصار في بعد يقتضي حلقة النور؛ وتقع 
الأبصار في دائرة من الظلَ قاطعة للمخروط في بعد يقتضي المكث. 

[9] ولاعتبار حدود الكسوفات إذا اعثير العرض الْميمَ 
وكان اختلاف العرض تأرة يزاد عليه وتارة ينقص منه ليصير مرثياً 
لزم أن تكون الحدود عن جانبي العقدتين مختلفة بحسب اختلاف 
البتاع. ففي الإقليم الرابع /يكون/ الكسوف على بعد غيته تعد 
عقدة الرأس أو قبل عقدة الننب إلى ثاني عشرة درجة أو على 
بعد غايته قبل عقدة الرأس أو تعد عقدة الذنب إلى سبع درجات 
مكناأ. ولذلك يمكن كسوفان على طرفي خمسة أشهر أحدها بعد 
الرأس والآخر قبل الذنب أو على /طرفي / سبعة أشهر أحدها 
قبل الذنب والآخر بعد الرأس. وأمَا على طرفي ستة أشهر فلا 
اشتباه في إمكانه ولا في وقوع خسوف وكسوف في استقبال واجتاع 
متواليين. ولا يمكن خسوفان ينما شهر ولا كسوفان ٍ 
بقعتين مختلفتي جحمة العرض. ولكون القمر هو /الداخل في 
المخسوف والكاسف / يكون المنخسف أولا أبدأأٌ شرقيَهُ والمنكسف 
غربي الشمسء. وكنلك المنجلي 
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الفصل الرابع عشر 
في النطاقات / والاقترانات 
وأحوال الظهور والاختغفاء / 


]١[‏ مبادئ الأول والثالث من النطاقات هي هي الأوج والذروة 
والحضيضان. وه للأبعاد البعيدة والقرييبة ‏ من ا العالم 
والمواضع التي يكون هناك أسرع الحركات وأبطؤها. ومبادئ 
الباقيين في الانبين إمَا بحسب البعد. ففي فلك الأوحج حيث 
يتساوى الخطان الخارجان من مركزي العالم وذلك الفلك إليه. وفي 
فلك التدوير حيث يتقاطم محيطا التدوير «الحامل؛ وإمًا بحسب 
السير. ففي فلك الأوح حيث يتتبي إليه العمود الرَ بمركز العام 
القائم على القطر الارَ بلمراكز. وفي فلك التدوير حيث ياش 
محيطه الخطة الخارج إليه من مركز العالم. والسائر في الفلكين 
صاعد في الثالث والرابع. هابط في الأول والثاني؛ مستعلٍ في 
الرابع والأوّلء منخفض في الباقيين. ومقاديرها تُورّد في كتب 

[؟] وأما الظهور والاخضاء فيختلف في الكواكب وَل بحسب 
كبرها وصغرهاء وثانياً بحسب اختلاف مقادير عروضها وججماتها. 
وثالثا بحسب اختلاف الآفاق. ولذلك لا يختضي بعض الكوآكب 
أصلأ ويختضي بعضها مدّة طويلة. والزهرة لا تختفي في الإقليم 
الرابع في الحوت.ء ثُرى يوم احتراقها راجعة بكرة وعشسيا؛ 
وتختضي إذا احترقت في السنبلة /راجعة/ مدّة كثيرة. وعطارد 
لا يظهر بالعشيات حوالى النقطة الخريفية وحدود أوجه. ولا 
بالغدوات حوالى النقطة الربيعية وحدود مقابلة أوجه. والكواكب 
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العلوية إذا فارقتبا الشمشس وظهرت فهي ثرى تطلع بالغدوات 
مُشرّقة إلى أن تجاوز الشمس تربيعاها؛ ثم ثرى تطلع بالعشيات 
إلى أن تقابلها الشمش؛ وبعد ذلك ترى تغرب بالغدوات إلى 
الزيعات الثانية: ثم ثرى تغرب بالعشيات ممغرية؛ ثم تختفي. 
والسفليان إذا سبقا الشمسن ظهرا بالعشيات مُغرَبين فيغربان 
بالعشيات إلى أن يرجعا ويختفيا بالعشيّات؛ ثم يظهران ويطلعان 
بالغدوات مشرّقين إلى أن يختفيا بالغدوات. وأمًا القمر فينضاف 
فيه إلى أسباب الاختلافات المذورة اختلاف مَنظره واختلاف بعده 
من الشمس المقتضي لزيادة نور جرمه ونقصانه. وأقل هما يختنفي 
ليلتان وأكثره ثلاث ليال. وقد امجن فؤجد حدود ظهور 
السيّارات الستّة وخفائها حيث يكون الارتفاع عند طلوع الشمس أو 
غروها: لزحل أحد عشر جزءأ. وللمشتري عشرة أجزاء. 
وللمرّع أحد ‏ عشر جزءاً ونصفاً. وللزهرة ‏ خمسة أجزاءء 
راضخ رذ عيفرة. :أجاف وللقفر اقاقة أجاف عغرقة ]4 فت 

1 .ونا ازاك الكركة: فهو وترعها. حل قائزة. عرض بواعدة 
في مة واحدة من أحد القطبين. والاقتران العرضي اميتي هو 
أن يمر يما خط واحد خارج من مركز العالم. والاقتران العرضي 
المريى أن يمر يما خط واحد خارج من موضع /الناظر / إليما. 


3 


. ©» الناظين]‎ 8 . 16 ]... /١4/ 


78 / !ننص ١/5‏ [5.1] 
لباب الثالث 
في هيئة الأرض وما يلزبما 
بحسب اختلاف أوضاع العلويات 


الفصل الأول 
في جمل من هيئة الأرض وأحوالها 


]١[‏ قد تبيّن في أول الكتاب أنّ الأرض بجملتها مستديرة. 
وأنّ الواقف عليها من جميع الجوانب رأسه إلى ما يلي المحيط وهو 
الفوق ورجله إلى ما يلي المركر وهو التحت. وأنَ سطح الأرض وهو 
محدبه مواز لمقعر الفلك المحيط به. والسائر على الأرض كن أن 
يصبر سمت رأسه في كل وقت جزءأ آخر من الفلك. ولو كأن 


السير على جميع الأرض مكنا. ثم فرض تفرّق ثلاثة أشخاص عن 
موضمء فسار أحدهم نحو المغرب والثاني نحو المشرق وأقام الثالث 


حتى دار السائران دور من الأارض ورجع السائر في ني إأيه 7 
جميعأ للأول واحد لألّه زاد بسيره في أدوار الفلك فوزع دوراً 6 
حملبا. وزاد للثاني واحد أنه نشقص بسيره عن الأدوار فاجتمع 
]١[‏ والداعمة العظىة / التي / على سطح الأرض الكائنة في 


هه 


سطح معتل النبار تسمى خط الاستواء. واذا توهمت عظهة 


أله من 


تت 


/١/‏ ...] 56 . مم - ه-. 


النصس ١ 51١/5‏ 2 /ة؟ 


أخرى تمر بقطبيا انقسمت الأرض بها أرباءا: أحد الشاليين 


هو الربع المسكون. والباقية إِمَا غامرة في البحار غير مسكونة وإما 
غير معلومة الأحوال. فينبغفي أن يتوه تجزئة سطح الأرض طولاً 
بحسب تجزئة معدّل البار وعرضاً إلى القطبين بحسب تجزئة دوائر 
الميولء وتتوهم عليه مدارات محاذية للمدارات اليومية بعينا 
تمن امتياز بعض المواضع عن بعض. وِتَمَدَر المسافات والمقادير 
كا على الفلك. 

["] وإنَا خكم بأنَ المعمور ربع لأله لم يوجد في أرصاد 
الحوادث الفلكية كالخسوفات تقدّم ساعات الواغلين في المشرق لها 
على ساعات الواغلين في المغرب زائدأ على اثنتتى عشرة ساعة؛ 
فعلموا من ذلك أنَ طول المسكونة لا يزيد على نصف دور الفلك. 
وام حم بأنّ الربع شالي لأله لم توجد أظلال أنصاف نهار 
الاعتدالين في شيء هنبا جنوبية إل قليل من مسكن على أطراف 
الزنخ والحبشة وغيرها كي أنا جنوبية لكنّ لا تزيد عروضها على 
نيف درجات. وفي جانب الشمال أيضأ لا يمكن أن يُسكن فيا 
جاوز عرضه تام الميل الكليى لشدّة البرد. 

[؟] والبحر محيط بأكثر جوانب القدر المذكور من الأرض. 
أمَا من جانب المغرب والشمال وأكثر الجبوب لا سيا الشرقي منه 
فعلوم. وأمَا جنوب المغرب فقد ذكر أنّ السائرين على سمت 
منابع نيل مصر اتتبوا إلى مواضع زاد عرضها الجنوبي على بضع 
عشرة درجة. وشاهدوا الجال البيض من الثلج المنسوية إلى القمر 
التي مها منابع النيل في جنوهم من بعيد؛ ولم يصلوا إلى بحر. 
وأيضأ ليس لنا على البحر الذي في شمال المشرق وقوف يقيني. 

[5] وفي القدر المكشوف للعارة أيضأ بحار كثيرة بعضها 
متصل المحيط كالذي بين اللمغرب وأندلس والذي بين اندلس 
والشام؛ والبحر الجنوبيى المتصل بالجانب الشرقي الذي خرج منه 
أربع خليجات إلى وسط العارة: الخليج البربري وهو أقرها إلى 


بح 
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المخرب. والخليح الأحمر. وخليجح فارس. والخليح الأخضر. 
ولكلّ واحد منها طول وعرض صالحان؛ وككحر ورنك من جانب 
الشمال. وبعضها غير متصل كحر طبرستانء وبحيرة خوارزم. 
وغيرها من البطاءه والمغائض. وغير البحار من موانم العمارة 
كالبراربي و«الجبال و«التلال والرمال والآجام وغيرها أيضأ كثير. 
يعرّفها أهل العم بالمسالك والسيّاح وغيرهم. 

[7] وقد قال بعض أهل هنا العم في علّةَ عدم العارة في 
الناحية الجنوبية أَّا لقرها من مدار حضيض الشمس تكون أحرّ 
إذ الشمس توجد هناك لقرها أعظم جرما وأشدَ شعاعا وأثرأ. 
وهذا ليس بيقيني لأنَ التفاوت بين صغر الشمس من ججمة عونا 
في الأوج وكبرها من ججمة كونها في الحضيض ليس بين عند 
الحش. فهن البعيد أن يلو تثيرها إلى حدّ يصير أحد موضعين 
متساويين في الوضع مسكوناً والآخر غير مسكون. وأيضأ لو كان 
السبب ذلك كان ما جاوزه في الجبوب من المسأكن التي يزيد 
عرضها على غاية الميل معموراً. وذكر أيضأ بعضهم أن ناحية 
الجبوب بالملة أحرٌ من ناحية الشمال مدّة كون الحضيض في 
البروج الجنوبية. و«الحرارة تجذب الرطوبة فلنلك انجذبت البحار 
إلى النصف الجنوبي. وصار المتكشف من الأرض في النصف 
الشمالمي. وتنتقل العارة بانتقال الأوج. وهذا أيضأ ليس بقيني 
لأنَت وجود البحار في شمال العارة ينافي ذلك الحكم. وقال بعضهم 
أيضأ أنّ المواضع التي كون تحت المدارات الجنوبية التي تقم بين 
هبوطي النيين غير مسكونة. وتُستى بالطريقة الحترقة وإنلك 
مقوا هما بين الهبوطين من الفلك هذا لمم أيضاأً. وهذا من 
خرافات الأحكاميين. وبالجلة لس لانكشاف القدر المذكور مه 


نا 


الأرض سبب معلوم غير العناية الإلهية؛ ولا لا اخمّض أحد 
الربعين الشماليين بها دون الآخر مع تساوي أوضاعها بالقياس إلى 
السماويات؟ 


؟ 
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[17] ومعظم العارة في طرف الشمال يقع بين ما يجاوز عشر 
درجات في العرض إلى حدود الفسين. فمسمها أهل الصناعة 
بالأقليم السبعة طولاً ليكون كل إقليم تحت مدارء فتتشابه أحوال 
البقاع التي فيه. فإذن كل إقليم يمتدّ ما بين الخافقين طولاً. 
ويكون عرضه قدرأ قليلأً وهو ما يوجب تفاضل نصف ساعة في 
تتادير. "الماق. “الأموية. «الجمون «ضتارا. نينا «الأطواك. من .عاب 
المغرب ليكون ازدياد عدد الطول في جحمة توالمي البروج. ومبداً 
العروض خط الاستواء لأنّه بالطبع هتعيّن دون ما عناه. وقد 
ذكيوا أن بداية العارة في المغرب كانت في جزائر منسوبة إلى 
الخالدات وي الآن غير معمورة لجعلها بعضهم مبداً الطول. 
وقوم آخر جعلوا ساحل البحر الغربيى مبدأه. ويبنهها عشر 
درجات من دور معدثّل البار. ونباية العارة من الجانب الشرقي 
عند علابهم, كتكيز. وهي البدأ عند من يجعله من جانب 
المشرق. وسموا ما بين البايتين على خط الاستواء قبَةَ الأرضء 
وي على بعد ربع الدور من البدأ الغربي. فيلزئحا الاختلاف 
بسبب الاختلااف فيه. 

[4] وأمًا مبادئ الأقاليم وأوساطها بحسب العروض وساعات 
انبار الأطول فهيى هذه: أمَا الأول لبدؤه حيث النهار الأطول 
اثنتا عشرة ساعة ونصفا وربع.ء وعرضه اثنتا عشرة درجة وثلثا 
درجة؛ وو حيث الهار ثلاثك عشرة ساعة. وعرضه ست 
درجة ونصف وثمن. وما الثاني همبدؤه حيث النهار ثلاث 
عشرة وربع. والعرض عشرون وزبع وخمس؛- ووسطه حيث 
البار ثلاث عشرة ونصف. والعرض أربع وعشرون ونصف 
سشدس. وأمَا الثالث فبدؤه حيث الهار ثلاث عشرة ونصف 
وربع. والعرض سبع وعشرون ونصف؛ ووسطه حيث الهار اربع 
عشرةء والعرض ثلاثون وثلثان. وأمَا الرابع بدؤه حيث النهار 
أرع عشرة وربع. والعرض ثلاث وثلائون ونصفا وثمن؛ ووسطه 
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حيث النهار أربع عشرة ونصف. والعرض ست وثلاثون ومس 
وشدس. وأمًَا الخامس طبدؤه حيث الهار أربع عشرة ونصف 
وربع. والعرض تسع وثلاثون إلا غشر؛ء ووسطه حيث الهار 
خمس عشرة. و«العرض إحدى وأربعون وريع. وأمَا السادس 
فبدؤه حيث الهار خمس عشرة وربع. والعرض ثلاث وأربعون 
وربع وثمن؛ء ووسطه حيث النهار حمس عشرة ونصف. والعرض 
خمس- وأربعون وربع وغشر.2 وأما السابع ممبدؤه حيث النهار 
خمس عشرة ونصف وريع. والعرض سبع وأربعون وحمس؛ 
ووسطه حيث الهار ست عشرةء والعرض تمان وأربعون ونصف 
وربع وثُّمن؛ وآخره حيث الهار ست عشرة وريع. والعرض 
خمسون وثلث. وآخر كل إقليم ما عداه أول الذي يليه. وقوم 
جعلوا مبدأ الإقليم الأول خط الاستواء. وآخر السابع منتبى 
العمارة. 

وانبار الأطول يبلغ سبع عشرة ساعة حيث العرض أربع 
وخمسون درجة وكسر؛ ويل ثاني عشرة حيث العرض كان 
وخمسون؛ ويبلغ تسع عشرة حيث العرض إحدى وسستون؛ ولغ 
عشرين حيث العرض ثلاث وستّون؛ ويبلغ إحدى وعشرين حيتُ 
العرض أربع وستّون ونصف: ويبلغ اثنتين وعشرين حيث العرض 
خمس وستون وكسر؛ وييلغ ثلاث وعشرين حيث العرض ست 
وستون؛ ويبلغ أربعأً وعشرين حيث العرض مثل تام الميل كله. 
ولغ شهرأ حيث العرض سيع وستّون وربع.ء وشهرين حيث 
العرض سبعون إلأّ ربع. وثلائة أشهر حيث العرض ثلاث وسبعون 
ونصفء٠-‏ وأربعة أشهر حيث العرض ثمان وسبعون ونصف. 
وخمسة أشهر حيث العرض أربع وثمانون.ء ونصف السنة حيث 
العرض ربع الدور. 

]٠١[‏ ولنشرع الآن في خواض المدارات. 


التص ع / ؟ [١]/ظلم‏ 
الفصل الثاني 
في خواض خط الاستواء 


]١[‏ دوائر آفاق البقاع التي تكون على خط الاستواء تنضف 
جميع المدارات اليومية لكونها مارّة بقطبي معدّل الهارء فلإذلك 
يكون /الليل والهار/ في جميع السنة متساويين. وأيضأ يكون 
زمان ظهور كل نقطة على الفلك مساوياً لزمان خفائه؛ فإن كان 
تفاوت كان بسبب اختلاف السير بالحركة الثانية في النصفين. 
وذلك لا .كون محسوسا. وتمرَ الشمس في السنة مرّتين بسمت 
رؤوسهمء وذلك عند "نبا في /نقطة/ الاعتدالين. ولا تتبعد 
عن سمت رؤوسهم إلآ بقدر غاية ميل فلك البروجح عن معدّل النبار. 
فلا تنقص غاية ارتفاعها عن تام الميل كله. وتكون الشمس 
نصف السنة في كل ججحمة وظل نصف الهار إلى خلاف تلك الجهة. 
وقطبا البروج يكونان على الأفق عند كون إحدى نقطتي الاعتدالين 
على سمت الرأس. وهناك يكون قطع منطقة البروج للأفق على 
قوام. 6 مذة مرور النصف الشالي من المنطقة على نصف الهار 
يكون الظاهر من قطبي البروج جنوييّاء وفي مدّة مرور النصف 
الجبوبي .كون الظاهر شألها؛ ولا يزيد ارتفاعيها على قدر 
الميل الكلى. ولكون مبدأ الصيف الوقت الذي تكون الشمس فيه 
إلى سمت الراس أقرب ومبداً الشتاء الوقت الذي تكون فيه منه 
أبعد. يكون وقت ,ونها في نقطتي /الاعتدالين/) مبدأ صيفهم 
ووقت ,ونا في نقطتي الانقلاب هبدأ شتائهم. وتكون مبادئ 
الفصلين الآخرين أوساط الأرباع. فيلزم على ذلك أن يكون لهم في 
سئة ثانية فصول. ويكون دور الفلك هناك دولابيأ لأنّ سطوح 
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المدارات تقطع سطح الأفق على قوائم. وتسمى انلك آفاقها 
بآفاق الفلك المستقيم. ولكون دائرة الأفق إحدى دوائر الميول 
تكون سعة مشرق كل نقطة. وههي القوس التي تكون من الأفق 
بين مطلعها ومطلع معدل الهارء بقدر ميلها؛ء وكذلك سعة 
ال 

]١[‏ والشيخ الرئيس أبو علي بن سينا حكم بأَّا أعدل 
البقاع. قال: لأنَ الشمس لا تلبث على سمت الرؤوس هناك كثيرأً 
بل إِنَا تمر به وقتى اجتيازها عن إحدى الجهتين إلى الأخرى 
وتكون هناك حركبا في الميل أسرع ما تكون. فلا تكون لنلك 
حرارة صيفهم شديدة. وذلك لأنَّ المسامتة -وان كانت مقتضية 
للتسخين - لكنَ المكث علها أبلغ في ذلك من نفسها؛ء ولإذلك 
يكون الصيف أحرّ من الربيع وبعد الزوال أحرّ من قبله مع تساوي 
المسامتة فيما. وأيضاً لتساوي زماني تجارهم وليلهم تنكسر سورت 
كل واحدة من الكيفيتين الحادثتين منهما بالآخر [!] سريعاً. 
فيعتدل الزمان. وحكم أيضأ بأ أحرّ البقاع صيفاً هي التي تكون 
عروضها مساوية للميل الكلي: فإِنَ الشمس تسامتها وتلبث في قرب 
مسامتها قربي من شهرين. ونهارها حينئذ يطول وليلها يقصر. 

[؟] ورد الإمام الفاضل لخر الدين الرازي عليه الحكم الأول 
بأن قال: لبت الشمس في خط الاستواء وان كان قليلاً ‏ لكتبا 
لا تبعد كثيراً عن المسامتة. فهمي طول السنة في حكم المسامتة. 
ونحن نرى بقاع أكثر ارتفاعات الشمس /2ا/ لا يزيد كثياً 
على أقلّ ارتفاعاتها بخط الاستواءع وحرارة صيفها في غاية الشذة. 
/ فيْعى / من ذلك أن حرارة شتاء خط الاستواء تكون أضعاف 
حرارة صيف تلك البقاع. وحم بأنّ أعدل البقاع الإقليم الرابع. 
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[غ] والحق في ذلك أنه إن غني بالاعتدال تشابه الأحوال فلا 
شك أله في خط الاستواء أبلغ كما ذكره الشيخ. وان عُني به 
تكافؤ الكيفيتين فلا شك أنَ خط الاستواء لبس كذلك يدل عليه 
شدّة سواد لون سكانه من أهل الزئّمه والحبشة وشدّة جُعودة 
شعورهم وغير ذلك بما تتتضيه حرارة الهواء. وأضداد ذلك في 
أهل الإقليم الرابع تدل على يون هوائه أعدل؛ بل السبب الكلى في 
توفّر العارات وكثرة التوالد والتناشل في الأقاليم السبعة دون سائر 
المواضم المنكشفة من الأرض يدل على نا أعدل من غيرها. وما 
يقرب من وسطها يكون لا محالة أقرب مما يكون على أطرافها. 
فإنَ الاحتراق والقّجاجة اللازمين من الكيفيتين ظاهران في الطرفين. 


الفصل الثالث 
في خواضّ المواضع التي يكون لها عرض 


]١[‏ كل موضع يكون تحت أحد المدارات اليومية بين خط 
الاستواء وأحد قطبي الحركة /الأولى / يكون دور الفلك هناك 
حائليا. وكون ارتفاع القطب الني كون في الجهة التي مال 
الموضع إلها بقدر عرض البلد. وكان بعد المدارات الأبدية الظهور 
والأبدية الخفاءع عن معدّل النبار اكثر من تام عرض البلد؛ء ويُعد 
أعظمها الذي يماس الأفق مساوياً له. وسائر المدارات ينقسم بالآفق 
إلى مختلفين: أعظمها الظاهر فها هو إلى القطب الظاهر أقرب. 
والخنفي فيا هو أبعد. ويتساوى القسمان على التبادل في كل 
مدارين متساوبي البعد عن معدّل البار على جنبتيه. وتزايد 
البار يكون إلى رأس المنقلب الني يلي القطب الظاهر وتناقصه إلى 
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رأس النقلب الآخر. ولا يكون البار مساوياً لليل إلآّ عند كون 
الشمس في نقطتي الاعتدالين. 

]"١[‏ «إذا فرضت دائرتا ميل ترَان بالنقطتين اللتين عليهما 
يتقاطع مدار الشمس أو يكب من الكواكب والأفق حدث مثلثان 
بين /تنك الدائرتين /) والأفق و«معتّل الهارء أحدهها شرقي 
والآخر غربي: أحد أضلاع كل واحد مبما ميل الشمس أو بعد 
الكوكب عن معدّل الهار وهو الذي .كون من دائرة الميل. وثانها 
سعة مشرق الشمس أو الكوكب وهو الني يكون من دائرة الأفق. 
وثالها تعديل جار الشمس أو الكوكب وهو الذي يكون من معدل 
البار وهو نصف الفضل بين نهار الشمس أو الكوكب وبين تهار 
خط الاستواء. ويكون ذلك المثلث في جانب القطب الظاهر تحت 
الأرض وفي جانب القطب الخفى فوقها. 
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["] وكل مدار يكون / بعده/ من معدّل النهار في جانب 
القطب الخفي فلا يصل ما يدور عليه فوق الأرض إلى دائرة أوّل 
السموت. وكل مدار يكون بعده عن معتّل الهار في جممة القطب 
الظاهر مثل عرض البلد فهو ير بسمت الرأس ويماس دائرة أول 
السموت فوق الأرض؛ وكل ما يكون بعده أكثر من ذلك فهو يمر 
عن سمت الرأس فى ججحمة القطب الظاهر ولا لاقي دابرة أول 
السموت؛ وكل ما يكون بعده أقلّ من ذلك فهو يقطم أول 
السموت على نقطتين. إحداهها شرقية والأخرى غربية. ويكون 
الكوكب ما دام بين النقطتين عن دائرة أول السموت في ججمة 


القطب الخفي. 


الفصل الرابع 
في خواض المواضع التي عرضها 
لا يجاوز تمام الميل الكلي 


]1١[‏ وهي تنقسم أربعة أقسام: 

[1] الأول ما يكون عرضها أقلّ من الميل الكلي. وفي تلك 
المواضع تمر الشمس بسمت الرأس في نقطتين ميلهها يساوي عرض 
البلد في جمة القطب الظاهر؛ وحينئذ تقوم منطقة البروج على 
الأفق على قوائم. ويكون قطباها على الأفق. ولا يكون للأشخاص 
في انتصاف البار ظل. وما دامت في القوس التي بين النقطتين 
في جحمة القطب الظاهر يعم الظطل إلى تتحة التطب الخفى ؛ ويكون 
مايه الأنار عن عي ايأ الاي هو الذي يلي القطب الخفي من 
معدل البار. والخفي هو الذي يلي القطب الظاهر. وما دامت 
الشمس 04 القوس الأخرى. أعني التي تكون بين النقطتين في 
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خمة القطب الخفي. يقع الظل إلى جنمة القطب الظاهر؛ ويكون 
القطب الظاهر من قطبي فلك البروج هو الني يلي القطب الظاهر 
من معدل الهارء والخفي هو الني يلي الخفي. ولا تكون فصول 
السئة في تلك الآفاق متساوية؛ وإن زادت على الأربعة لم تكن 
متشاية: 

[؟] القسم الثاني ما يكون عرضها مساوياً للميل الكلى. وفي 
تلك المواضع تمر الشمس في السنة مرة واحدة بسمت الرأس. 
ويصير أحد قطبي فلك البروج أبدي الظهور والثاني أبدي الخفاء. 
لا يَاسَان الأفق في دورتها إلآّ مرة واحدة وذلك عند اتباء نقطة 
المنقلب الذي يكون في جمة القطب الظاهر إلى سممت الرأس؛ 
وحينئذ تقطع منطقة البروج الأفق على قوائم فقط. وتصير الأظلال 
في جميع السنة إلى ججحمة القطب الظاهر. وارتفاعات الشمس تتزايد 
من أحد الانقلابين إلى الآخر. ثم ترجع وتتناقص إلى أن تعود 
إليه. وتصير فصول السنة أربعة لا غير. 

[5] القسم الثالث ما يكون عرضها زائدأً على الميل الكي 
وناقصأا من تامه. وهناك لا تنتهبى الشمس إلى سمت الرأس. 
ويكون /لها/ ارتفاعان: أعلى وهو يكون بقدر جموع اليل 
الكلي وتام عرض البلد. وأسفل وهو يكون بقدر فضل مام 
عرض البلد على الميل الكلي. ويكون سائر الأحوال كا بِنا. فإن 


"٠‏ كان عرض البلد لا يزيد على الميل الكلي بقدر عروض سائر السيّارة 


مرّ منها بسمت الرأس مرّتين ما زاد عرضه على فضل عرض البلد 
لعروض-2 يزداد تعديل الهار وسعة المشرق والمغرب2 بازدياد 
العرض. 
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[] القسم الرابع ما يكون /عرضها/ مساوياً لتام الميل 
الكلى. وهناك يصير مدار المنقلب الذني يكون في جمة القطب 
الظاهر أبدي الظهور ومدار المنقلب الآخر أبدي الخفاء. وير 
مدار قطب فلك البروج الظاهر سمت الرأس ومدار القطب الآخر 
مقابله. فإذا وافى المنقلبُ الظاهر مماسَة الأفق. ماسّهُ على نقطة 
قطب أول السموت التي في جمة القطب الظاهرء وماسّه المنقلب 
الحفي على القطب الآخر. وصار القطبان على ممت الرأس ومقابله. 
وانطبقت منطقة البروج على الأفق. ثم إذا زال القطب عن سمت 
الرأس وارتفع المنقلب الظاهر عنهء ارتفع النصف الشرقي من 
المنطقة دفعة عن الأفق؛ فيكون الجزء التاللي للمنقلب الخفي على 
قطب أول السموت يريد الغروب2, والجزء التالمي للمنقلب الظاهر 
على قطبه الآخر يريد الطلوع. ويكون النصف الظاهر ما بينبها؛ 
أعني النصف الذي بتوسّطه الاعتدال الربيعي إن كان القطب 
الظاهر شمليأ أو الخريفي إن كان جنوبياً؛ء والنصف الخففي هو 
النصف الآخر. ثم يطلع النصف الخفي جزءأ بعد جزء في جميع 
أجزاء نصف الأفق الشرقق. ويغيب النصف الظاهر جزعءاً بعد 
جزء كذلك. في مدة اليوم بليلته إلى أن يعود وضع الفلك إلى حاله 
الأول. ويكون هناك كل واحد من سعة المشرق وتعديل الهار 
ربعا من الدور. وزيادة النبار إلى أن يصير مقدار يوم بليلته 
بارأ كله؛ ثم يحدث ليل ويزيد إلى أن يصير مقدار يوم بليلته 
ليلة كله. ويزيد ارتفاعء الشمس إلى أن سل ضعف اليل الكلي؛ 
ثم يأخذ في التناقص ويتناقص إلى أن يفنى. وتماشس الشمس 
الأفق. ويكون طلوع نصف دور من منطقة البروج مع دور من 
معدل النبار؛ وطلوع النصف الآخر من منطقة البروجح لا في زمان. 
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الفصل الخامس 
في خواض المواضع التي يجاوز عرضها 
تمام الميل الكلي ولا يبلغ ربع الدور 

]١[‏ في هذه المواضم يكون أعظم المدارات الأبدية الظهور قاطعا 
لمنطقة البروج على تقطتين يتساوى ميلهها في تجمة القطب الظاهر؛ 
وأعظم المدارات الأبدية الخفاء قاطعاأً لها على نقطتين متقابلتين لما 
في جمة القطب الخفي. وتنقسم منطقة البروجح إلى أربع قسي: 
إحداها أبدية الظهور. وي التي يتوسطها المنقلب الني يكون في 
جتمة القطلب الظاهر؛ والثانية أبدية الخفاء. وي الي يتوسطها 
المنقلب الآخر. وطرفا القوس الأولى ياسَان الأفق ولا يغيبان. 
وطرفا القوس الثانية ياسَانه ولا يطلعان. وأما القوسان الباقيتان 
ل لسو اك الل كر بسي ريدي موت ار 
القطب الظاهر شإالياً. وتطلع مستوية وتغرب معكوسة إن كان 
القطب الظاهر جنوياً؛ والتي يتوسطها أول الميزان تكون بالضد 
من ذلك. ويكون للمنقلب الظاهر ارتفاءان: أعلى. وهو يكون 
بقدر جُموع الميل الكلي وتام عرض البلد على دائرة نصف النهار 
في جحمة القطب الخفي؛ وأسفل. وهو يكون بقدر فضل عرض 
البلد على تام الميل الكلي على دائرة نصف الهار في حمة القطب 
الظاهر. ويكوق لقطب فلك البروج الظاهر أيضاً ارتفاعان: أعلى. 
وهو يكون بقدر جموع تام عرض البلد وتام الميل الكلي؛ 
وأسفل. وهو يكون بقدر فضل عرض البلد على الميل الكلي. 
ويكون القطب مع المنقلب على نصف البار معأ ولكن في الجهتين 
المتقابلتين عن سممت الرأس والارتفاعين المتبادلين. وقس2 عليه 
حال المنقلب الخي والقطب الخقي. 

]١[‏ ولكي نتصور الأوضاع في هذه العروض مل له مثالا. 
وليكن العرض في الشهال سبعين: والقوس الأبدية الظهور الجوزاء 
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والسرطان. والقوس الأبدية الخفاء القوس والجدي؛+ والقوس 
التي تطلع معكوسة وتغرب مستوية من أول الدلو إلى آخر الثور. 
والتي تطلع مسستوية وتغرب معكوسة من أول الأسد إلى آخر 
العترب. فإذا كان أول السرطان على نصف التهار من جانب 
الجنوب وارتفاعه في غاية الزيادة وهو ثلاث وأربعون درجة وثلث 
وربع. كان قطب فلك البروج الظاهر من جانب الشهال أيضأ على 
نصفا الهار وارتفاعه في غاية النقصان وهو ست وأربعون درجة 
وربع وسدس. وويكون على مطلع الاعتدال أول الميزان يريد 
الطلوع. وعلى مغيبه أول المل يريد الغروب. ونصف فلك 
البروج الظاهر من المغرب إلى المشرق في الجنوب على هذه الصورة: 
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[*] ثم ليتحرك الفلك بالحركة الأولى: فيطلع الميزان والعقرب 
مستويين ولستغرق الربع الشرقق الجنوبي سعة مشرقها؛ ويغرب 
المل والثور أيضأ مستويين وليستغرق الربع الغربي الششالي سعة 
مغريها. وليأخذ أول السرطان في /الانحطاط /) نحو المغرب 
5 وقطب فلك البروج في /الارتفاع / نحو المشرق إلى أن ينتبي أول 
القوس إلى ماسّة الأفق على نقطة الجنوب وأول الجوزاء إلى مماسّة 
الأفق على نقطة الشمال. ويصير النصف الظاهر من منطقة البروج 

في الجانب الغربي من الجنوب إلى الشهال على هذه الصورة: 


أول القوس الجنوب 
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[5] ثم ليتحرك الفلك: فيأخذ أول الجوزاء في الارتفاع نحو 
٠‏ المشرق ويطلع آخر الثور المتصل به شيئا بعد شيء إلى أن يطلع 
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الثور. ثم يطلعم آخر المل إلى أوله؛ ويستغرق الربع الشمالي 
الشرقي سعة مشرق هنين البرجين. وينتبي أول الخل إلى 
مطلعه. ويأخذ إزاء ذلك أول القوس فى الانحطاط تحت الأفق 
ويغرب آخر العقرب المتصل به شيئا بعد شيء إلى أن يغيب 
العترب. ثم يغرب آخر الميزان إلى أوله؛ ويستغرق الربع الجنوني 
َه سعة مغريها.ء وينتبي أول الميزان إلى مغيبه. وينتبي أول 

ن إلى دائرة نصف النهار في جانب الشمال ويكون في ارتفاءه 
0 وهو ثلاث درجات وثلث وربع. وقطب فلك البروج إلى ارتفاعه 
الأعلى في جانب الجنوب وهو ست وثمُانون درجة وربع وسدس. 
يكون النصف من فلك البروج الظاهر في جانب الشيال بين مطل 
الاعتدال ومغيبه على توالي مخالف للمعهود على هذه الصورة: 


الجنورب 


4 /النص "5 / د [د] 


[5] ثم ليتحرك الفلك: فيطلع آخر الحوت إلى أوله. ثم آخر 
الدلو إلى أوله؛ ويستغرق الربع الشرق الجنوبي سعة مشرقهما. 
ويغيب بإزائهها آخر السنبلة إلى أولها. ثم آخر الأسد إلى أوله؛ 
ويستغرق الربع الغربي الشاللي سعة مغريها. ويصير أول الدلو 
على نقطة الجنوب ماسَأ للأفق. وأول الأسد على نقطة الشمال 
ماسَأ للأفق. ونصف دائرة البروج الظاهر فها ينبها من ججحة 
المشرق. وأول السرطان قد ارتفع في جانب المشرق. والقطب قد 
أخذ في الانحطاط فى جانب المغرب على هذه الصورة: 


الجنوب إل الدلو 


] ١١ شكل‎ [ 
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[5] 3 ليتحرك الفلك: وارتفع أول الأسد عن الأفق "هنأ 
نحو النصف الشرق. فتطلعء أجزاء الأسد على التوالمي إلى آخره. 
ثم أجزاء السنبلة؛ ويستغرق الربع الشهالي الشرقي سعة مشرقهما. 
وبإزاء ذلك ينخفض أول الدلو عن الأفق إلى تحت الأرض. فيغرب 
الدلوي ثم الحوت على التواللي؛٠‏ ويستغرق الربع الجنوبي الغربي سعة 
مغريا. ثم ينتبي الطلوع إلى أول الميزان والغروب إلى أول 
المحل. ويصير حينئذ أول السرطان إلى دائرة نصف- الهار 
وارتفاعه الأعلى. والقطب الظاهر من فلك البروج إلى ارتفاعه الأسفل 
من نصف الهار. ويصير النصف الظاهر من فلك البروج في 
جانب الجنوب. ويعود الوضع إلى ما فرضناه مبدأ؛ء فيتم الدور 
ويتّضح ما وصفتاه. وائما أطنينا القول في هنا الفصل لعسر 
تصور هذه الأوضاح. 

[17] وفي هذه الآفاق إذا قرب عرض البلد من النهاية وصار 
ارتفاعء معتّل الهار من الأفق قليلاًء فربما ينتقل كب /لقرب / 
ما كآان ظاهراً وهو في النصف الشرقق أو يظهر بعد ها كان خفيأً 
وهو في النصف الغربي. فيكون قد غرب في المشرق أو طلع من 
المغرب. وهذا أيضأ من الأسئلة المستغربة. 


الفصل السادس 
في خواضٌ المواضع التي يكون 
عرضها ربعا من الدور سواء 
]١[‏ ونلك لا يحوق على الأرض إلا عند نقطيين يكون أحد 
قطي معدل النبار على 006 الرأس هناك. وتصبر دائرة معدل 
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البار منطبقة على الأفق. ويدور الفلك بالحركة الأولى رَحَوية ولا 
ييقى في الأفق مشرق ولا مغرب. فيكون النصف من الفلك الني 
يكون من معدل النهار فق جممة القطب الظاهر أبدي الظهور 

[؟] والشمس ما دامت في النصف الظاهر من فلك البروج 
يكون نارأ. وما دامت في النصف الخفىي منه يكون ليلاً؛ فتكون 
ستتبا كلها يومأ بليلته ويفضل أحدها على الآخر من جحمة بطء 
حركتها وسرعتبها. فيكون تحت القطب الشالي في هذا التأري 
جارم أكبر من ليلهم بسبعة أيام بليالها من أيامنا. وذلك لكون 
أوج الشمس في أواخر الجوزاءع وحضيضها في أواخر القوس. 
وتكون مدة غروب الشفق أو طلوع الصبح الهم في خمسين يوم من 
أيامنا على ما تدين عند وصفها فها بعد. وتكون غاية ارتفاع 
الشمس وغاية انحطاطها بقدر غاية لميل. وكون طلوع الشمس 
والكواكب بالحركة الثانية وغروبها لا في موضع بعينه من الأفق. 

[*] ويكون للكواكب التي عرضها ينقص من الميل كله طلوع 
فلك البروج وقربها إليه. والكواكب التي عرضها مساو للميل كله 
ماس الأفق في دور واحد من الحركة الثأنية هرة واحدة؛ ولا 
يكون لها ولا للتي يزيد عرضها على الميل الكلي طلوع ولا غروب بل 
تكون إما ظاهرة واما خفية أبداً. وليتذكرو ما قلنا في أوضاع الفلك 
لسدب الحركتين الأوليين. وليحك هاهنا بحسب ذلك. 

[4] وهنا آخر أوصاف البقاع التي تحت المدارات اليومية وما 
بحري مجراها. 


الننص علا[ .؟]/لاة 
الفصل السابع 
في مطلع البروج 
]١[‏ القوس من معدل الهار التي تطلع مع قوس مفروضة من 
فلك البروج يقال لها مطالع تلك القوس. ويقال للقوس من فلك 
البروج التَرّج الْسَوَاء. 
]١[‏ والمطالع تختلف بحسب اختلاف الآفاق. أما في خط 


إذا اتتبت إلى سمت الرأس انطبقت الداارق . ١‏ امارة الأقطاب ' الأربعة 


على الأفق؛ فتكون على الأفق نقطة الانقلاب ويكون الحتّان الآخران 
للربعين معأ على الأفق. وقس عليه سائر الأرباع. ولا يطلع مع 
بج مثلاً يلي إحدى نقط الأرباع. وهو / سدس نصف / منطقة 
البروجء ثلاثون زماناً أعنيى نصف سدس معدل الهار؛ وذلك 
لأن البرحج إن كان مما يلي نقطة الاعتدال كان أحد حدّيما مشركا 
وهو تلك النقطة. وإذا اتبى الحدّ الآخر للبرج إلى الأفق حدث 
من البرح والقوس الطالعة معه من معدل الهار -_أعني مطالعه ‏ 
وما يقع بيبما من الأفق مثلث زاويته التي يحيط .ها معدل النهار 
والأفق قائمة والباقيتان حاتتان. فلكون البرحج وتر قامَةِ ومطلعه 
وت حادوء يكون البرح أعظم من مطلعه؛ وكذلك القول في 
برجين يليان نقطة الاعتدال ومطلعهها. أما إن كان البرج مما يلي 
نقطة الانقلاب فيكون مطلعه أعظم منه. وذلك لأن الباقية من 
مطالم البرجين التي يي أصغر من سدس الدور إلى تمام الريع 
تكون أعظم من نصفا سدس الدور.ء وي تطلع مع البرج الباقي. 
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وقد ظهر من ذلك أنّ كل قوسين متساويتين متساويتي البعد عن 
إحدى النقط الأربع -أعني الاعتدالين والاثتقلابين- فطلعها في 
خط الاستواء منساوية. ومنطقة البروج تتنفصل إلى اربع قطع 
تكون مبادئها أواسط الأرباع. ويكون كل قطعة في وسطيها 
أحد الاعتدالين أعظم من مطلعها. وكل قطعة في وسطيها 
أحد الاتقلابيين أصغر من مطالعها. 

["] ومرور معدل النهار ومنطقة البروج على دوائر أنصاف 
انهار في جميع البقاعء يكون عطلوعها في خط الاستواء لأنَ كل 
واحدة هنها أفق من آقاق خط الاستواء؛ وكذلك الحكم في جميع 
دوائر الميول. والمغارب كالمطالع فى تلك الافاق. 

[ء) وأما 6 الآفاق المائلة فل" يطلع ربع مع ربع لكون سطح 
معدل الهار غير قائم على سطح الأفق؛ ويطلع نصف مع نصف 
إذا كنا همتحدّدين بنقطتى الاعتدالين. واذا طلعت قوس تلي 
نقطة الاعتدال وكانت من معلل الهار فى جحمة القطب الظاهرء 
فهي أعظم, من مطلعها لأجا في الخلث المذكور تكون وتر منظرجة 
ومطالعها وترز حادةٍ. وان كانت من معدل الهار في جمة القطب 
الخنىي غطلعها أعظم منبا لأن الحكم يصير بضدّ ما كان. ويظهر 
من نلك أنّ لبي المنساوية الي تنساوى أبعادها عن إحدى 
نقطتي الاعتدال تكون مطلعها متساوية. والفلك ينقسم إلى 
قطعتين: إحداها التي يتوسطها الاعتدال الذي إذا جاوزه 
الكوكب صار في جحمة القطب الظاهر. والأخرى التي يتوسطها 
الاعتدال الآخر. والأولى تكون أعظم من مطلعها والأخرى تكون 
أصغر. ومطالع القسي الشالية في الآفاق الشالية كطالع نظائرها 
من الجنوبية في الآفاق الجنوبية. وكذلك في الجنوبية. ومغارب 
كل قوس في كل أفق تكون كطلع نظير تلك القوس. 

[5] وأما في الآفاق التي يكون فيا مدارا نقطتي الاثقلابين 
أعظم المدارات الأبدية الظهور والخفاء. فمّد بَنَا أنَ نصفاً من فلك 


م( م( 
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زمان؛ وفي الغروب يتبادل 0 

[] وأما في الآفاق التي تكون فيها قسي من فلك البروج أبدية 
الظهور والخحفاء _وليكن الأفق ما تَتلنا به من الآفاق الشمالية. 
وهو أفق عرضه سبعون. والجوزاء والسرطان فيه أبديا الظهورء 
والقومس والجدي أبديا الخقاء ‏ فإذا طلعت نقطة الاعتدال الربيعى 
طلع تعدها الحوت معكوساً من الآخر إلى الأول.. ثم الدلو كو 
من الآخر إلى الأول؛ ثم يتدئ طلوع الأسد من أوله مستوياً. ثم 
السنبلة. ثم المزانء ثم العقرب كذلك. فإذا اتبى إلى أول 
القوس ابتدأ آخر الثور بالطلوع المعكوس ويطلع الثور وامل 
معكوسين. فتعود نقطة الاعتدال الربيعي إلى الأفق. وقس عليه 
في سائر الافاق. والغروب على الطلوع. 


الفصل الثامن 


]١[‏ اليوم بليلته هو الزمان الذي يقع بين كون الشمس إِمَا 
على الأفق طلعة أو غاربة وإمًا على نصف النبار وبين عودها 1 
فاك .بعت ذورة واحرة “تآنة” بالمركة: الأوىب.: .وتقدارة. .خورة 
أدوار معدل النبار مع زيادة تطلع منه مع القوس التي 0 
الشمس في ذلك اليوم بليلته. 

]١[‏ ولكون ما تقطعها الشمس مختلفا -فإَا تقطم في 
النصف البعيد من الأرض قسيا أصغر وفي النصف القريب قسيأ 
أكبرء وأيضاأ ما يطلع من معدل النبار مع القسي من فلك البروج 
مختلف فإنّهِ تارة حون أصغر منها وتارة يكون أكبر - 7 
مقادير الأيام بلياليا مختلفة؛ لكنَّ اختلافها غير محسوس في يوم 
أو يومين لصغر التفاوت.ء ويحس به في أيام كثيرة. وأهل 
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الحساب. الا اضطرّوا إلى استعمال أتام بلياليا متساوية الأقدار 
لمعرفة حركات الأوساط وغيرها. أخنوا تلك الزيادة مقدار حركة 
الشمس الوسطى في يوم بليلته. وسموا تلك الأيام اللمأخوذة 
بالتساوي الأيام الوسطى. كل يوم منها يكون مقدار دور من 
معدل البار مع سير وسط الشمس ليوم. وأمَا التحقيق فحوج 
إلى معرفة جملة كل واحد من التفاوتين. 

["] أمَا التفاوت الني يكون بسبب اختلاف سير الشمس 
الني يليه زيادة وسط الشمس على تقويمها بقدر غاية الا“ختلاف. 
وفي المدة التي تسير من البعد الأوسط الآخر إلى الأوج مثل تلك. 
فتكون زيادة الوسط على التمويم 6 القطعة البعمدة من الأرض من 
فلك الشمس بقدر ضعف الاختلاف؛ وتكون في القطعة القريبة 
زيادة التقويم على الوسط أيضاً بمثل ذلك. وكون الفضل بين 
القطعتين بأربعة أمثال ال“ختلاف. 

[5] وأما التفاوت الذي يكون بسبب المطالع: فإن جعل 
مبادئ الأيام اتتباء الشمس إلى الأفق اختلف ذلك التفاوت بحسب 
اختلاف الأآفاق. ولم يكن في جميع البقاع شيئاأً واحداً بعينه؛ 
ويكون ذلك إن كان البدأ اتباءها إلى الأفق الشرق بحسب 
التفاوت بين درج السواء ومطالعها 6 ذلك الموضع. وان كان 
انتباءها إلى الأفق الغربي بحسب التفاوت بين درج السواء ومطلع 
نصف الهار اثفق التفاوت في جميع الآفاق. ويكون ذلك بحسب 

[] وقد مر أن فلك البروج عقسم إلى أريع قطع: اثنتان 
منها اللتان يتوسّطها الاعتدالان تزيدان على مطلعهاء وها من 
أواسط الدلو إلى أواسط الثور ومن أواسط الأسد إلى أواسط 
العقرب؛ ومقدار زيادة كل واحدة منما على مطلعها بخط 


النص “ /لم[دك ؟]/ ٠١١‏ 
الاستواء خمس- درجات. والقطعتان الأخريان وها اللتان 
يتوشطه| الاتقلابان تنقصان عن مطلعيهاء وهها من أواسط 
افون لق اأواتيفطة. الأسد. .ومن أواسيط. العتريهء إل اأوسيفط الذلوء 
ومقدار نقصان كل واحدة مها من مطلعها بخطا الاستواء أيضاً 
خمس درجات. 

[1] واذا تركب اتفاوتان بالجمع إذا كانا زائدين معأ أو 
ناقصين معأ أو بالتفريق إذا اختلفا. حصل مقدار التفاوت بين 
الأيام الوسطى والأيام الحقيقية جملة فى السنة. 

[1] ولا بد من يوم يُفرض مبدأ ويقاس سائر الأيام إليه؛ 
فيكون نصفا نار ذلك اليوم مبداً للأيام الوسطى بالحقيقية 
جميعاً. وكل يوم من السنئة يفرض مبدأ يكون التفاوت بين الأيآم 
المأضية الوسطى والحقيقية الماضية من ذلك اليوم تارة زائدأ وتأرة 
ناقصأ إلا أواخر الدلو وأوائل العقرب؛ فإِنَ المبدأ إذا جعل أواخر 
الدلو كانت الأيام الحقيقية دائمًا ناقصة من الوسطى. واذا جعل 
أوائل العقرب كانت الأيام الحقيقية دائما زائدة على 
الوسطى. /واتفق /) أهل الصناعة على جعلة أوالخر الدلو. 


/؟١/‏ ...] 8 فاتفق] 36 » . 


١>‏ /التص "/8 [م] 


وهذه صورة القطع على أنّ الأوج في /أواخر / الجوزاء: 


مصم "11 
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أول الميزان 
تربيع الارج 


[ شكل ١١‏ ]| 
ويتغير تفاوت ال*ختلااف لسكب حركة الأوج ولكنّ 6 مده طويلة. 
[4] فهذا بيان التفاوت في مقادير الأيام. ووجود المقادير في 
كل وقت يتعلق بكتب العمل. ويُستّى هذا التفاوت تعديل الأيام 
بلياليا. وإذا تم الدور تساوت الأيام الحقيقية والوسطى وسقط 
هذا الاعتبار. 


6 
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الفصل التاسع 
في الصبح والشفق 


]١[‏ إذا قربت الشمس من الأفق الشرق مال مخروط ظل 
الأرض نحو المغرب؛ فيكون المرئي من الشعاع المحيط به ولا ما 
هو أقرب إلى البصر. والأقرب من جوانب المخروط إلى البصر هو 
الجانب الذي يلي الشمس. وهر سطح بمركزي الشمس والأرض 
وبسهم المخروط. وليحدث منه مثلث حادً الزوايا قاعدته على الأفق 
وضلعاه على سطح الخروط. ولا شك أن الأقرب من الضلع الني 
يلي الشمس إلى الناظر .كون موقع العمود الخارج من النظر الواقع 
على ذلك الضلع. لا موضع اتصال الضلم بالأفق. فإذن أوَل ما 
يرى نور الشمس يُرى فوق /الأرض / كخط مسقّيم منطبق على 
بالأول فظاهر؛ وأمًا تسميته بالكاذب فلكون الأفق مظلأً. أي لو 
كان يصذق أنه نور الشمس لكان المنير ما يلي الشمس دون ما 
يبعد منه. وهذه صورة الأقق والمثكلث والعمود والشمس والأرض: 
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[ شكل ١5‏ ] 
]١[‏ ثم إذا قربت الشمس جدأ انسط النور. فصار الأفق 
منيرأ ويصير الصبح صادقاً. والشفق كن بعكس الصبح. وقد 
غرف بالتجربة أنّ انحطاط الشمس من الأقق عند أوّل طلوع الصبح 
وآخر غروب الشفق يكون ثانية عشر جزءا. ففي البلاد التي 


تكون عروضها ثانية وأربعين /درجة/) ونصفا يتصل الشفق 


مادا 
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الفيج. إن لت الى اق اللي الضيق.. يوقا ,عزوت 
عروضها ذلك المقدار يكون ذلك في زمان أكثر بحسب تناقص 
انخطاط الشمس عن الأفق القدر المذكور. ويتبيّن مما وصفنا 
السبب في تحديد الصبح والشفق المذكور فها مرّ للأفق الرحوي. 


الفصل العاشر 
في معرفة أجزاء الأيام 
وش الساعات وما يتركب من الأيام 
وهي الشهور والسئون 


]١[‏ المشهور أنّ قوس النهار هي جموع نصف الدور وضعف 
تعديل النهار أو فضل نصف الدور على ضعف تعديل النهار إن 
كان تعديل تار. والحقيقة تقتضي أن تكون قوس النهار هو!!] 
ما يدور من معدل النبار من وقت طلوع نصف جرم الشمس من 
الأفق إلى وقت غروب نصفه في الأفق؛ وهو أزيد من الأول /أو 
أنقص / بقدر مطالع ما تسيره الشمس في ذلك اليوم لتلك البقعه. 
وقوس اليل بحسب ذلك. فإذا قم كل واحد من القوسين على 
خمسة عشر حصلت ساعات الهار والليل المستوية؛ واذا قُسم على 
اثنضي عش حصلت أجزاء ساءاتها الزمانية والمعؤجة. والفرق 
بنبها أنَ طول الأيام والليالي وقصرهها يكونان بعدد الساعات 
المستوية وأجزاء المعوّجة لأن أجزاء المستوية وعدد المعوّجة لا 
يختلفان. 

]1١[‏ وأما الشهر فأخوذ من تشكلات القمر النورية. وقد 
تبيّن أنها إنما تكون بحسب أوضاعه من الشمس. ويتم دوره إذا 


/(1-؟(/ أو أنقص] 68 ع آلال- . 0-. 


٠5‏ / لص ٠١/5‏ [؟] 


صار فضل حركة القمر على حركة الشمس الحقيقيتين دورأ؛ 
من اهل الظاهر يأخذونه من يوم الاجتاع إلى يومه أو من ليلة رؤية 
الهلال إلى ليلتهبا أو من تشكل آخر إلى مثله بحسب ما يصطلحون 
عليه. ومستعملوه من أهل الحساب يأخذون الور من الفضل 
بين الحركتين الوسطيين. فيجدونه في تسعة وعشرين يوماً 
ونصفا- وكسر؛ فيأخذون لشهر ثلاثين ولشهر تسعة وعشرين. 
ويزيدون /الكسور/ الجمعة التي تزيد على نصف يوم في كل 
ثلأثين سنة أحد عشر ا نومأ فيصير أحد عشر شهرا ناا يجب أن 
يكون تسعة وعشرين في مدة ثلاثين سنة ثلائين ثلاثين. وتسمى 
تلك الأيام كمائس؛ أو يزيدون الكبائس في الشهور على وجه آخر. 
وهذه الشهور شمرية. نبا حقيقية ومنها وسطية. 

["] وأما السنة فأخوذة من عود الشمس إلى موضعها في فلك 
البروج المقتضيى لعود حال السنة بحسب الفصول؛) ويحصل ذلك 
في ثلاثائة وخمسة وستين يومأ وربعم يوم إلا كسرأ. ويتم فيا 
من الشهور القمرية الوسطى اثنا عشر. ويزيد علها أحد عشر 
يومأ غير شيء من الكسور. ومستعملوها. إن لم يعتبروا الشهور 
القمرية. فربما يأخذونها من يوم تحل الشمس فيه نقطة بعينها ‏ 
كالاعتدال الربيعي - إلى مثله. ويأخذون شهورها من الأيام التي 
تحلّ فيها أمثال تلك النقطة من البروج؛ أو يعدّون الشهور ثلاثين 
حقيقية وشهورهم إما شمسية حميقية واما اصطلاحية. ورب 
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يأخذوها من يوم يتفق من غير ملاحظة موضع الشمس. 
ويصطلحون على شهور تدور حول الثلاثئين لكون الشهور القمرية 
قرية 2 منه. والكسير الزائد على ثلاثمائة وحمصسة وستين ربا 
يأخذونه ربعأ تامأ ويكبسون في كل أربع سئين- بيومء ورب 
يحنفونه مطلقاه وهذه السنون شمسية اصطلاحية. وان أرادوا 
اعتبار الشهور القمرية جعلوا السنة ثشمسية 5 قرية. 
وزادوا في كل ثلاث سنين أو في كل سنتين شهرأ في السنة 
لاجتاع الاخن. عقر نوها -كك. شير 0 8 حبين» ها 
يصطلحون عليه. وقوم يجعلون كل الني عشر من الشهور القمرية 
سئة ويسمونها سنين قشهرية. ولكل قوم هبدأ ينسبون سني 
تأريخهم إليه. ومعرفة تفاصيل ذلك غير متعلقة بهذا العلم. 


الفصل الحادي عشر 
في درجات ممرٌ الكوأك بنصف 

الغبار وطلوعها وغروبها 
]١[‏ إذا كان قطبا فلك البروج على دائرة نصف النبار - وذلك 
يكون عند كون نقطتي الاتقلابين أيضأ عليها ونقطتي الاعتدالين 
على الأفق - فرور الكوآكب حينئذ .كون مع درجاتها الطولية لأنّ 
دائرة نصف النهار تكون دائرة عرضها. واذا كان القطب الظاهر 
من فلك البروج شرقياً عن نصف النهار -وذلك يكون عند مرور 
النصف من فلك البروج الذي يتوسطه الاعتدال الخريفي وطلوع 
النصف الجنوبي منه إن كان القطب الظاهر شالك أو مرور 
النصف الآخر وطلوع النصف الآخر إن كان جنوبيأ - فالكوكب 
الذي يكون عرضه في جممة القطب الظاهر يمر على دائرة نصف 
البار بعد درجته لأنَ دائرة عرضه الخارج [!] من القطب تلاقي 
الكوكب قبل درجته؛ فإذا وافى درجته نصف البار كان الكوكب 


١ 
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منبا في جمة القطب. أعني يكون شرقيا بعد. والكوكب الذي 
يكون عرضه في خلاف ججمة القطب الظاهر ير علها قبل درجته 
لأنَ دائرة العرض المذكورة تلاقق درجة الكوكب الكائنة على نصف 
انبار أولأ. ثم تلاقي الكوكب وقد مر وصار غربياً قبل ذلك. 
واذا كان القطب الظاهر غربياً ‏ وذلك يكون عند مرور النصف 
من فلك البروج الذي يتوسطه الاعتدال الربيعي وطلوع النصف 
الشمالي منه إن كان القطب شلياً. أو مرور النصف الآخر وطلوع 
النصف الآخر إن كان جنوبياً- فالكوكب الذي يكون عرضه في 
جحمة القطب الظاهر هر قبل درجته والذني يكون عرضه في خلاف 
تلك الجهة يمر بعدها ل)| ذكنا بعينه. 

]١[‏ وطلوع الكواكب وغروها في آفاق خط الاستواء يكون 
كرورها على نصف الهار في سائر الآفاق. فالكوكب الذي يوافي 
الأفق مع القطب والاتقلاب يطلع أو يغرب مع درجته. والذي 
بكر ف جتمة القطب الظاهر يطلع قبل درجته ويغيب بعدهاء 
والني يكون في جحمة القطب الخفي يطلع بعد درجته ويغيب قبلها. 
ويكون هناك القطب الشهاللمي ظاهرأ مدة طلوع النصف الذي 
يتوسطه الاعتدال الربيعي ومرور النصف الجنوبي على نصف الهار 
من فوق. والقطب الجنوبي ظاهرا مدة طلوع النصف الآخر ومرور 
النصف الآخر. 

1؟] وأنا طلوع الكراكب وغرويا في سائر الآفاق فكيا وصفاء 
في خط الاستواء إلا في مرور الأنصاف وطلوع الأنضاف من فلك 
البروج؛ فإن ذلك يختلف. وربما يكون أحد القطبين ظاهراً 
والماّة أو الطالعة قوس أصغر من النصف أو أكبر. وفي الآفاق التى 
يزيد عرضها على الميل الكلي يكون أحد قطبي البروج أبدي 
الظهور. ويطرد الحكم في الكواكب من غير اختلاف. 
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الفصل الثاني عشر 
وسمت القبلة 


]١[‏ يُرصد ارتفاعان متساويان للشمس في يوم واحد عن 
جنبتي غاية ارتفاعها: ويخط على أرض مستوية سمتا ظليما عن 
مقياس واحد؛ ‏ ثم شنضف الزاوية الحادئة بها بخط. فيكون 
ذلك الخط في سطح دائرة نصف النهار ويسمى خط نصف الهار. 
والقائم عليه عمودأ يكون في سمت دائرة أول السموت. 

]١[‏ وبوجه آخر يُقام مقياس قائم على سطح أرض مستوية؛ 
وثرسم دائرة نصفا قطرها بقدر ضعف المقياس؛ ويُرصد دخول 
الظل /في/ الدائرة وخروحما عنتها قبل نصفا التبار وبعده؛ 
ويْعلم على الموضعين وتنضف القوش التي تقع بنهاء ويوضل 
بين المنتصف وبين المركزر بخط مستقيم. فهو خط نصف التبار. 
والقانم عليه عمودأ المارّ بمركز الدائرة خط المشرق والمغرب. 
ويرتعان الدائرة. ثم يسم كل ربع / بتسعين/ قسمأ متساوية 
بعرت بتقادير الاسيزت: بن خطرط: الطل. 'الرافظة. يعن االيط لان ما 
بين نقطتي المشرق والمغرب وخط الظل من تلك الأقسام سمت. 
وهذه الدائرة يُعرف بالهندية. 

[؟] وأما سمت القبلة فليعلم أن طول مكّة _حاها الله 
تعالى د عن جزائر الخالدات سبع وسبعون جزءاً وسدس جزء. 
وعن ساحل البحر الغربي سبع وستون جزءأً وسدس جزء. 
وعرضها أحد وعشرون جزءاً وثلثا جزء. /وكل/ بلدة يكون 
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طولها أقل من طول مكّة فمكّة شرقية عنباء وكل بلدة يكون 
طولها أكثر من طول مكة لمكة غريبة عنها. وإن تساوى طولاهم) 
فكّة على خط نصف جارها جنوبية إن كان عرض مكّة أقل من 
عرضها. وشمالية إن كان أكثر. وكل بلدة / يساوي عرضها 
عرض مكّة/ كانت مع مكّة تحت مدار واحد يوئي؛ فإن كان 
طولها أقل من طول مكّة فكّة عن بسار مشرق الاعتدال لتلك 
البلدة. وإن كان طولها أكثر فمكّةَ عن يمين مغرب الاعتدال. 

[5] ولمعرفة سمت القبلة طرق كثيرة لا يليق إيرادها هاهنا. 
فلنقتصر على وجه سهل وهو أنّ الشمس تكون مارّة بسمت مكة 
عند عونا في الدرجة الثامنة من الجوزاء والثالثة والعشرين من 
السرطان وقت انتصاف الهار هناك. والفضل بين نصف جبارها 
وبين نصففا ار سائر البُلدان يكون بقدر التفاوت بين الطولين. 
فليؤخذ التفاوت وتؤخذ لكل خمسة عشر جزءاً ساعة ولكل جزء 
أربع دقائق؛ فيكون ما اجتمع ساعات البعد عن نصفف البار. 
وليُرصد في ذلك اليوم ذلك الوقت قبل نصف الهار إن كانت مكة 
شرقية أو بَعده إن كانت غربية. فسمت الظل ساعتئذ يكون 


سيت القبلة. 
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الباب الرابع 
في معرفة مقادير الأبعاد والأجرام 
سبعة فصول 


الفصل الأول 
في مساحة الأرض 


ذلك ما بيّنه أرشجميدس في مساحة الدوائر والأكر وهو: أنّ محيط 
كل دائرة مثل ثلاثة أمثال قطرها ومثئل سبع قطرها بالتقريب؛ 
وَأ السطح الني يحيط به نصف القطر في نصف المحيط مسأو 
لتكسير الدائرة؛ وأن السطح الني يحيط به قطر الكرة في محيط 
أعظم دائرة تقع فها مساو للسطح المحيط بالكرة؛ وأنن كل قطعة 
من سطح الكرة نحبط ف دائرتان عظهتان فهي مساوية لسطح 
يخبط به القطر 6 غاية الميل بدن ). 


]١[‏ وبعد تقديم هذه المقدمات نقول: إذا سار سائر على خط 


]١[‏ يحتاج في هذا الباب إلى مصادرات غير ما ذكي م 


نصف الهار في أرض مستوية بقدر ما يزيد جزء واحد في عرض 
البإد و ينقص فالقدر الذي ساره 4 ن حصّة درجة واحدة من 
الدائرة العظيية التي تقع على الأرض. والدائرة العطظبمة تكون 
ثلامائة وستين همرة مثل ذلك القدر. وقطر الأرض يكون جزءاً 
من ثلائة أجزاء وشبع جزء ولي ججموع محيط تلك العظية. 
وقد قام بتحقيق ذلك قوم كثير منبم طائفة من الحكاء في عهد 
المأمون رضي الله عنه_ حضروا بأمره برية سِنجار وحصلوا 
مقدار الجزء الواحد من ثلاثمائة وستين جزءا من خط نصف 
الهارء فوجدوه اثنين وعشرين فرستخاً ونُسعي فر على أنّ كل 
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فرسذ ثلاثة أميال. وكل ميل أربعة آلاف ذراع. وكل ذراع أربعة 
وعشرون أصبعأ. وكل أصبع مقدار ست شعيرات مضمومة بُطون 
بعضها إلى بعض من الشعيرات العتدلة. فإذا ضرب الفرامضخ مع 
الكسر في ثلامائة وستين حصل متقدار محيط الدائرة العظمى من 
الأرض وهو ثمانية آلاف فرعض. وإذا سم هنا البلغ على ثلاثة 
وشبع حصل مقدار قطرها ألفين وخممائة وخمسة وأربعين فرمضخاً 
/ونصف فر / بلتقريب. فيكون نصفا قطرها ألفأ ومائتين 
وثلائة وسبعين فرخاً تقرييأ. وهو اللمقدار الذي تقدّر به الأبعاذ 
كا أن كة الأرض هي الجرم الني تقر به الأجرام. 

[*] واذا ضرب القطر في محيط الدائرة العظمى حصل تكسير 
سطح الأرض وهو عشرون ألف ألف وثلامائة وستون ألف قرم. 
وربع ذلك تكسير الربع المسكون. ويكون طول الربع /المسكون / 
نصفا المحيط وعرضه ربعه. وأما القدر المعمورءه وهو ما بين 
خط الاستواء والموضع الذي عرضه بقدر تام الميل. فيكون طوله 
أيضا آأربة آلاف قرخ وعرضه الحاصل من ضرب فراسذ الجزء 
الواحد في ستة وستين جزءأ وربعو وسدس جزء ألف وأربعائة 
وستة وسبعون فرسخا /تقرييأً/. وتكسيره الحاصل من ضرب 
ذلك في فراسم القطر / ثلاثة آلاف ألف وسبعائة وستة وخمسون 
ألفا وأربعائة وعشرون فرسخأ /. وهو قريب من سدس جميع 
سطح الأرض وسدس غشره. وإن أراد مريد أن يعرف ذلك 
بالأميال ضرب الفرامخ الطولية في ثلاثة والتكسيرية في تسعة؛ 
وكذلك إن أراد مقاديرها بالذرعان والأصابع والشعيرات ضريها في 
أعدادها لفرسزن طولي أو تكسيري. فهذه معرفة مساحة الأرض. 
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[غ] ولأني الريحان طريق آخر في معرفة مساحة الأرض تعرف 
وقد اطاط الأفن. عن إلى جل املك جك لزنف لل 
ارتفاعه؛ وائما لى نورده هأهنا لاشتاله على براهين هنرسية. 

[5] وأما ما وعدنا بيانه في صدر هذا الكتاب. وهو معرفة 
نسبة جبل يكون ارتفاعه نصف فرع إلى قطر الأرضء فالوجه 
فيه أن نضعّف فراع القطر فيصير خمسة آلاف وتسعين فرناء 
وتكون نسبة نصف فرممخ إلى ار ا الواحد إلى هذا القدر. 
ثم نأخذ شعيرات الذراع وهي مائة وأربع وأربعون ونقسم ذلك المملغ 
علي . فتخرجح ‏ خمسه وثلاثون. وتكون نسبة جزء منها وهو 
مس ليع عرش شتير . إل جرع كني" انناف اوعد إلى القطر. 


الفصل الثاني 
من مركزر العام 


]١[‏ كان أبعاد القمر وغيره من الكواكب السيارة من مركر 
العالم معلومة في كل وقت بحسب كون أنصاف أقطار أفلاكها ستين 
جزءأ على ما يذكر في حساب تقوياتها بطريق الهندسة؛ ولم تكن 
نسبة البعض إلى البعض معلومة. فطلب معرفة ذلك. واحتيج إلى 
فرض مقدار يقدّر به الْميع. ا ا 

]١[‏ ولمعرفة أبعاد القمر بذلك المقدار رصد بطلميوس 
وقت. كأن 6 أقل / ارتفاعه /) على دائرة نصف - فوجد 
ارتفاعه المرئي بالتدقيق تسعة وثلائين جزءاً ونصف سدس جزء. 
وكان ارتفاعه الحقيقي بالحساب لذلك الوقت في تلك البقعة أربعين 
جزءا ومس جزء؛ فوجد التفاوت بننما جزءأ وسَبع دقائق, 


وهو اختلاف منظر القمر. 


.)01 ٠ 11 ] م > ارتفاعاته‎ |]... /2١/ 


1 /المص ‏ / ؟["؟] 


["] وقد تبين في عم الهندسة أنه إذا كانت مقادير زاويتين 
اضلاعه وزواياه معلومة. وإذا ضُوّر شكل اختلاف المنظر وهو 
هذا - كآنء ف المغلث الذي إحدى زواياه اختلااف المنظر وهي 


سمت الرأس 


- 


] ١١ شكل‎ [ 


التي عندها موضع القُمر والثانية عام الارتفاح الحقيئقي وص التي 
معلومتان أعنى اختلاف المنظر وتام الارتفاع. وإذا فرض الضلع الذي 
هو نصفا قطر الأرض واحدأ صارت زاويتان وضلع معلومة وأمكن 
معرفة الزاوية الباقية والضلعين الباقيين منه. | وقد خرج / بالحساب / 
مقدار الضلم الني هو بعد القمر عن مركز الأرض تسعة وثلاثين 
جزءا ونصف وربع جزء على أن نصف قطر الأرض جزء واحد. 


/3/ ...] 8 ع من الحساب] 84 . 6©. 


'لنص + / ؟[4].غ+/“[١]/©6١١‏ 


1 ان ساب تارم باشتر اللىر كن حن اطلر 
المأئل ستين ونصف قطر التدوير خمسة وربعاً وما بين المركزين 
عشرة أجزاء وتسع عشرة دقيقة عد القمر عن مركز العام في ذلك 
الوقت أربعين جزءاً وربع وسدس جزء. وإذا غُرف مقدار واحد 
تقديرين أمكن أن يحول كل ما يقدّر بواحد من ذينك التقديرين 
إلى التقدير الآخر لكون الميع على نسبتها. لول بطلميوس المقادير 
المذكورة إلى التقدير الذي به نصف قطر الأرض واحد؛ لخرج نصف 
قطر المائل تسعة وخمسين. ونصف قطر التدوير خمسة أجزاء وسدس. 
وما بين المركزين عشرة أجزاء ولسع دقائق. ويكون أبعد بعد القمر. 
وذلك عند يونه في الذروة والتدوير في الأوجء أربعة وستين جزءاً 


وسدم 


ىن جزء؛ وأقرب بعده. وذلك عند #ونه في حضيض التدوير 


الفصل الثالث 
في مقادير أقطار القمر والشمس والظل 
وأبعاد الشمس والظل عن الأرض 


]١[‏ رصد بطلميوس خسوفين للقمر كان القمر فيا في ذروة 
التدوير؛ وقد انخسفف من قطره في أحده| ربعه وفي الآخر نصفه. 
وكان بالحمساب عرضه في الخسوف الأول ثمانية [!]) وأربعين دقيقة 
ونصف وفي الثاني أربعين دقيقة وثلئي دقيقة. / وأخذ/ الفضل 
بسهما. وهو سبع دقائق ونصف وثلث دقيقة. ويكون لا محالة ربع 
القطر؛ فعرف أن قطر القمر ف أبعد بعده أربعة أمثال ذلك. وهو أحد [!] 
وثلاثون دقيقة وثلث. وأنَ العرض في الخسوف الثاني هو مقدار نصف 
قطر الظل لكون دائرة الظل مارّة بمركز صفحة القمر. وهو بالتقريب 
يفلا اتضف. اقطر التمر .ومقل اثللاية أخيالين. /تضف. 7 .قطره.. وقد 
وجد فى خسوفات كثيرة في أبعاد مختلفة النسبة ببنبها هذه النسبة. 
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5 /النص 1 / ؟[؟ "] 


[1] وأيضا وَجَد قطر الشمس في أكثر الأحوال مساوياً في 
النظر لقطر القمر في بعده الأبعد؛ لحم بأن قطر الشمس في 
بعدها الأوسط مساو لقطر القمر في بعده الأبعد. 

["] ثم وضع في السطح الار بالنيرين والأرض ومخروطي الظل 
والقَمر أشكالها عل هذه الصورة: 


ف : مركز الظل عن جاب 
رأس المخروط 

+ن : قطر الظل ني بعد أبعد القمر 
من الارض عن جائبٍ رأس 0 


الخرورط 


أن : مركتز الارض ومورأس 
مخروط القمر 


طًّ ؛ مركز القمر ني البعد الأبعد 
وهرايضا مركز مخروط 
الظل عن جائب الشسس 


الظل عند القمر) 
| شكل ١‏ | 
ج : طسرف نصسف قطر 
الشمسس 
! سِ 
الأقطار ليست حقيقية لكن في 
الحس لا فرق بينها وبين الحقيقية 5:مركز الشسس 


النص غ /” [15]/ ١١7‏ 


وفَرَض القمر في نعلاة: الست وقطرّ الظل عن الجانب الآخر في بعد 
القمر الأبعد؛ فيكون البعد بين مركزي الظل والأرض وبين 
مركزي القمر والأرض متساويين. كل واحد منها أربعة وستون 
وسدس. وتكون في المثلث الذي حدث في مخروط القمر بين 
مركزي القمر والأرض وطرف نصف قطر القمر الزاوية التي على 
مركز الأرضء وهي بقدر نصف قطر القمر. والزاويةة التي على 
مركز القمر. وهي قائمُة. معلومتين. ولكون زوايا كل مثلث 
مساوية لتائمتين تصير الزاوية الثالثة. وي التي على طرف قطر 
القمر. معلومة. ولآن نسبة كل ضلع إلى آخر تكون كنسبة جيب 
الزاوية التي يوترها الضلع الأول إلى جيب الزاوية التي يوترها الضلع 
الآخر -على ما ين في الهندسة- تكون نسبة نصف قطر القمر 
لل بعد مركره عن عركز الأرض كنسية ست عشرة دفقة ومسي 
دقيقة إلى ستين جزءاً إلا شيء قليل غير محسوس. وكان بعد 
مركز القمر عن مركز الأرض -على أنّ نصف قطر الأرض واحد - 
أربعة وستين جزءأ وسدس جزء؛ فنصف قطر القمر بذلك المقدار 
يكون معلوما. وهو سبع عشرة دقيقة وثلاثت وثلاثون ثانية, 
ويكون نصف قطر الظل بذلك المقدار حمسأ وأربعين دقيقة وثمانيا 
وثلاثين ثنية. 

[غ] ولأن البعد بين مركزي القمر والظل ضعف البعد بين 
مركزي الأرض والظل تكون زيادة نصف قطر مخروط الظل الذي 
عند القمر على نصف قطر الظل ضعف زيادة نصف قطر الأرض 
على نصفا قطر الظل؛ وويكون لذلك جموع نصفي قطر الظل 
وقطر مخروط الظل عند القمر مساوياً لضعف نصف قطر الأرضء» 
أعني لقطر الأرض. وإذا جمع نصفا قطر الظل ونصف قطر 
القسرء وها جزء وثلاثك دقائق واحدى ‏ عشرة ثانية. ونقص 
المجمبوع من قطر الأرضء بقيت ست وخمسون دقيقة ونسع 
وأربعون ثانية. وهي مقدار فضل نصفا قطر الخروط عند القمر 


3٠١4‏ /النص : / ؟[5] 


على نصفا قطر القمر. وتكون نسبة نصفا قطر الأرض" إليه 
كنسبة البعد بين مركري الأرض والشمس إلى البعد بين مركزي 
النيرينء وي كسس الواحد إلى ست وحمصسين دقيقَة وتسع 
وأربعين ثانية. فإذن إذا كان بعد الشمس عن مركر الأرض 
واحدأ كان البعد بين النيرين ستأ وخمسين دقيقة وتسعاأ وأربعين 
ثانية /وسقى / بعد القمر عن الأرض ثلاث دقائق وإحدى 
عشرة ثانية. وكان هذا البعد -على أنَ نصف قطر الأرض 
واحد - أربعة وستين جزءاً وسدس جزء. فبحسب ذلك . 
بعد الشمس عن مركز الأرض في /بعده/ الأوسط ألفأا ومائتين 
وعشرة أمثال نصف قطر الأرض. 

14 ,رارضا ره بيت افا الأرض. إن هن عد القله 
وهو خمس وأربعون دقيقة وان وثلاثون ثانية. كنسبة بعد رأس 
الخروط عن مركز الأرض إلى بعده عن مركز الظل. فلنلك إذا 
كان بعد رأس الْخروط عن مركز الأرض واحدأ كان بعده عن 
مركز الظل حمسأ وأربعين دقيقة وثمانيأ وثلاثين ثانية؛ ويبقى 
بعد مركز الظل عن مركز الأرض أربع عشرة دقيقة وخمس 
وسدس- دقيقة. وكان -على أن نصفا قطر الأرض واحد 
أربعة وسستين وسدساً. فبحسب ذلك يكون بعد رأس المخروط عن 
مركز /الأرض / مائتين وثلائة أمثال ونصف وثلث مثل لنصف 
قطر الأرض. 


// ...] م د وكن] 1/1 ٠‏ . /3/ بعده] () ٠‏ - بعدها] 14 . /١13/‏ الأرض] ] - الظل] 
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النص ع / 4 [9/]5-1١ا‏ 


الفصل الرايع 
في مقدار جرم النيرين 


]١[‏ ثبت في عم المناظر أنّ كل جرمين متساويين في الرؤية 
ومختلفين في البعد تكون نسبة أقربها إلى أبعدهها في مقدار قطر 
الجرم كنسبة بعد الأقرب إلى بعد الأبعد. ولذلك تكون نسبة 
نصفا قطر القمرء الذي هو سبع عشرة دقيقة وثلاثك وثلاثون 
ثانية. إلى نصف قطر الشمس كنسبة بعد القسمر عن الأرض. 
الني هو أربعة وستون وسدسء إلى بعد الشمس عن الأرضء 
الني هو ألف ومائتان وعشرة. فيكون نصف قطر الشمس أيضأ 
معلوماً. وهو خمسة ونصف على أنَ نصف قطر الأرض واحد. 
وان فرض قطر القمر واحدأ صار قطر الأرض ثلاثة وحْمسَين وقطر 
الشمس انية عشر وأربعة أخماس. 

]١[‏ وقد بين أقليدس أن نسبة الكرة إلى الكرة تكون كنسبة 
مكقب القطر إلى مكقب القطر. فإذا ضربت هذه المقادير في 
أنفسها مرتين لتصير مكتبة علم أنّ الشمس مائة وستة وستون مثلاً 
وربع ومن مثل /الأرض/ وستة آلاف وستائة وأربعة وأربعون 
مثلأً /وثلثي مثل / القمر. وأنَ الأرض تسعة وثلاثون مثلاً وريع 
/ ونصف عشر / مثل /القمر /. 
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]" ١[د‎ / : /النص‎ ٠ 


الفصل الخامس 
وأبعاد السفليين وجرميهما 


]١[‏ البعد المعلوم للشمس المذكور إنما فرض عند ينها في 
بعدها الأوسط. ويكون تباعدها عنه في البعدين الآخرين بقدر ما 
بين مركزيهما؛ء وكان ذلك. بحسب أرصاد بطلميوس.٠‏ جزاين 
/ ونصفأ /) من الأجزاء التي ها نصف قطر فلكها الخارج المركز 
ستون. فإذن هو جزء من أربعة وعشرين من بعدها الأوسط. 
واذا قسمنا بُعد الشمس العلوم. وهو ألف ومائتان وعشرة. على 
أربعة وعشرين خرج ‏ خمسون وكسرء وهو مقدار خروح المركز. 
فيكون بعد الشمس الأبعد ألفأ ومائتين وستين مثلاً لصف قطر 
الأرض بالتقريب. وبُعدها الأقرب ألفأا ومائة وستين مثلاً له. 

['] ولا لم يكن بين أفلاك الكواكب خلاء ولا جرم معلوم غير 
أفلاكهاء جُعل البعد الأبعد أكل يكب البعد الأقرب للكوكب 
لذي فوقه لتكون الأبساد الأخوذة هي التي لا يمكن أن تكون أقل 
منبا؛ فيكون البعد الأقرب للشمس البعد الأبعد للزهرة. 

["] أما الزهرة فقد عم في حساب التقاويم أن ما بين مركريا 
جرء وربعء ونصف قطر تدويرها ثلاثة وأربعون وسدس من 
الأجزاء التي بها نصف قطر /حاملها/) ستون. فيكون بعدها 
الابقك. هائة وأربعة أجزاء وربع وسدس. وبعدها الأقرب حمسة 
عشر جزءأ وثلث وربع بتلك الأجزاء وهو عُشر البعد الأبعد ونصف 


عشره الحم يساء 
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النص ؛ /5 [4 ١7١/7‏ 

[:] وأيضأ ما بين مركري عطارد ثلاثة أجزاء ويساويه البعد 

بين كل مركر من مرآكزر أفلاكه وبين الذي يليه. ونصف قطر 

تدويره اثنان وعشرون جزءاً ونصف بالأجزاء التي ها نصف قطر 

حامله ستون. وبعده الأبعد أحد وتسعون جزءاً ونصف. وبعد 

أقربه ثلاث [!]) وثلاثون جزءاً وأربع دقائق. وانما غرف ذلك 

بالاستقراء 3 بعده الأقرب لا يقابل عدة. ‏ الاهك: فيكون بعده 

الأقرب حيرا وسلئيا من بعده الأبعد أو أحد عشر جزءاً من 

مائتى جزء قي أجزاء بعد الزهرة الأبعد. وي قريبة من جزء 
ف عأنِيةة عشر منه. 

[5] ووؤجد بعد القمر الأبعد من بعد /الشمس الأقرب / 
أيضأ قرييأ من جزء من ثانية عشر كما مرّ. فغلب على ظنونهم 
كون فلكيما بين فلكي النيرن إذ لا وجه لتعطيل هذا البعد بين 
الأفلاك. وهذا هو الوجه لقولنا فا مرّ أنَ بعد الشمس من 
الأرض يناسب دون الزهرة وعطارد تحتها. 

[1] ونعود إلى ما كنا فيه. فإذا أخذنا العُشر ونصف الغشر 
من بعد الزهرة الأبعد حصل مائة وأربعة وسبعون مثلً لنصف قطر 
الأرضء فهو البعد الأقرب للزهرة والبعد الأبعد لعطارد. وقد مر 
أنّ ارتفاع مخروط الظل مائتان وثلاثة أمثال نصف قطر الأرض 
وكسر. فعُم أن ظلّ الأرض ينعدم في فلك الزهرة بين بعديه 
الأقرب والأوسط. وأيضأ يتبيّن منه أن تُخن فلك الزهرة ألف مثلاً 
لنصف قطر الأرض غير أربعة عشر مثلاً. وأن تُخن فلك عطارد 
بها في ضمنه ثلاتمائة وثمانية وأربعون مثلأ وهو قريب من ثلثه. 
ثم أخذنا الخمس والسدس من بعد عطارد الأبعد لحصل (ربعة 
وستون مثلأً لنصف قطر الأرض. وهو أقرب أبعاد عطارد وأبعد 
أبعاد القمر موافقاً غضا خرج فرك «السانية. الاول. 
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57 /النص 5/ 3[لا م) 


[1] وأما جرم ا وعطارد فذكروا أنَ قطر الزهرة في بعدها 
الأوسيط 00 مثل 5 قطر الشمس تقريا وَأ قطر عطارد من 
قطر الشمس 7 7 من خمسة عشر. فأخذ ما بين بعدي 
الزهرة لخحصل ستائة وسبعة وستون. وهو بعدها الأوسط. 
وتكون ف إلى بعد الشمس الأوسط كنسبة قطر الزهرة 
كواحد من واحد وتسع وأربعين دقيقة. وهي قدر قطر الزهرة 
من غعَشر قطر الشمس. وإذا ضرب واحد وتسع وأربعون دقيقة 
في عشرة بلغ مانية عَشر وسدسأً. فيكون قطر الزهرة من قطر 
الشسن. واحد. .من قانية” “عشن. بجوعا ‏ وسدمن. خره. .واذا أخد 
منبا جزعءان من أحد عشر حصل ثلاثه أجزاء وثلاثة أعشار جرء: 
فقطر الزهرة من قطر الأرض #واحد من ثلاثة أجزاء وثلاثة أعشار. 
/وان / كُقب المقداران يصير واحدأ من خمسة وثلائين وست 
وخمسين دقيقة بالتقريب؛ فإذن جرم الأرض ستة وثلاثون مثلاً 
/ لجرم الزهرة بالتقريب /. 

[ى] وأيضأ بعد عطارد الأوسط الكائن بين بعدذيه ماثة ولسعة 
عكشر مغلب أنصف قطر الأرض. وهو من بعد الشمس الأوضط 
كواحد من عشرة أجزاء وسدس بالتقريب. وهو قدر قطر عطارد 
من ثلث خمس قطر الشمس. ضرب في خمسة عشر بلغ مائة 
وثلاثة وحمسين. فقّدر قطر عطارد من قطر الشمس واحد من 
مائة وثلاثة وحمسين. واذا اخيل. '.هدة جزءان من أحد حشر كان 
ثانية وعشرين التقريب؛ فقدر قطر عطارد من قطر الأرض 
كجزء من ثانية وعشرين. ومكقب ثمانية وعشرين أحد وعشرون 
ألا وتسعائة واثنان وخمسون؛ لجرم الأرض مثل جرم عطارد 
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النص 4 /1[57- ؟] / ١78‏ 


الفصل السادس 
في أبعاد الكواكب العلوية وأجراما 


]1١[‏ وجد بطلميوس ما بين مركزي المرغخ ستة أجزاء ونصف 
5 5 2 5008 5 ا 1م ده 5 
قطر تدويره تسعة وثلائين جزءأ /ونصفاً/ على أن نصف قطر 
الحامل ستون. فيكون بعده الأبعد مائة وخمصسة أجزاء ونصف 
وبعده الأقرب أربعة عشر جزءاً ونصف. وهو من بعده الأبعد 
كاحد من سسبعة تقريا. فضراب سك بعد الشبمسن: وهو آلف 
1 . - ال ٠.‏ :1 . 430 5 ايا 1 

["] وذكروا أن قطر امريد في بعد أوسطه يكون من قطر 
الشمس كجزء مص عشرين . فأخذو أ بعدد الأو شظ ع أعنى 
منتصف مأ بين بعديه ‏ فكان خمسة آلافا وأربعين مثلا لنصف 
قطر الأرض. وهو أربع مرات وسدس مرة مثل بعد الشمس 
الأوسط. وإذا أخذ نصف غشر قطر الشمس خرجحج ست عشرة 
وهو قطر المرَعْد إذا كان قطر الاأرض واحداً. اخدذ مككّبه فكان 
واحداً وأحدأ [!] وثلاثين دقيقة. فعلم أنَ جرم المرَيْخِ مثل جرم 
الآرض مرة ونصف بالتقريب. 

["] وقد ظهر أنَ تحن فلك المرزيه سبعة آلاف وخمسمائة 
وستون مثلأ لنصف قطر الأرض. وقطر كرة الشمس يكون ألفين 
وخمسائة وعشرين مثلذ له. فثخن فلك الْرِْ ثلائة أمثال 
ذئناه فى باب هيئات أفلاك الكواكب العلوية. 


/؟/ ...] 8 ع ونصف] 14 . » . 


ه" 


1 /النص 5/4 [؛ ]١‏ 


[غ] وأما المشتري فقد وجد بطلميوس بالحساب ما بين 
مركزيه جزأين ونصفا وربعو جزء ونصفا قطر تدويره أحد عشر 
جزءاً ونصف على أنّ نصفا قطر حامله ستون. فيكون بعده 
الأبعد أربعة وسبعين جزءاً ودبع جزء وبعده الأقرب خمسة وأربعين 
جزءا ونصفا وربع جزء؛ ويكون الأول من الثاني مثله ومثل ربعه 
ل وسدسه. واذا أخذ مثل بعد امريد الأبعد ومثل ربعه 
وخمسه وسدسه بلغ أربعة عشر ألفا ومائتين وتسعة وخمسين مثلاً 
لنصف قطر الأرض؛ فهو البعد الأبعد للمشتري. 

[4] وذكروا أن قطره مثل نصف سدس قطر الشمس إذا كان 
فر يعني رشن د ادك تست هده كن اجن عدر 
لف وخمسائة وأربعين مثلاً /لنصف قطر الأرض /ء وهو تسع 
مرات مثل بعد الشمس الأوسط وثلث وحمس مرة. وإذا أخذ 
نصف سدس قطر الشمس كان سبعاً وكثرق ادفيقة / وتصفأ / . 
فإذا ضرب في تسعة وثلث وخمس بلغ أربعة ومس وسدس 
واحدٍ. فقطر الارض من قطر المشتري عواحد من أربعة وحمس 
وسدس واحدٍ. وإذا كُعَبا كان جرم المشتبي مثل جرم الأرض 
/ ثلاثة [!] / وثمانين مرة وربع مرة. 

[7] وأما زحل فقد وجد بطلميوس بالحساب ما بين مركزيه 
ثلاثئة أجزاء وربع وسدس جزء ونصف قطر تدويره ستة أجزاء 
ونصف بالأجزاء التي .ها نصف قطر حامله ستون جزءاً. فيكون 
بعده الأبعد تسعة وستين جزءأ وثلئي جزء وربعه وبعده الأقرب 
خمسين جزءأأً ونصف سدس جزء؛ والأبعد مثل الأقرب ومثل 
خمسيه. فضرب بعد المشتري الأبعد في واحد وحمسين بلغ تسعة 
عشر ألفا وتسعائة وثلائة وستين مثلأ لنصف قطر الأرضء وهو 
البعد الأبعد لزحل. 


/١١/‏ ...] (؟)54 .مق - للأرض] »© . /؟١/‏ ...] 8 ع ونصف] 34 . » . /١7١/‏ ...] 6 > اثنين] 
شأ 0 . 


النص © / ” إلا]-.غ/0![؟ع]ره؟١ا‏ 


[1] وذكروا أنَ قطره من قطر الشمس كواحد من مانية عشر 
عند “نما في بعديها الأوسطين. وإذا أخذ منتصف بعديه كان 
سبعة عشر الفأ ومائة وأحد عشر مثلاً لنصف قطر الأرض. فهو 
بعد زحل الأوسط. وهو أربع عشرة مرة مثل بعد الشمس 
الأوسط تقرييا. واذا أخذ جزء من ثانية عشر من قطر الشمس 
كان ثماني عشرة دقيقة /وثْلئاأ/. فإذا ضرب فى أربعة عشر بلغ 
أربعة أجزاء وربع جزء بالتقريب. فقطر الأرض من قطر زحل 
كجزء واحد من أربعة أجزاء وريع / تقرييأ /. وإذا كبا كان 
جرم زحل مثل جرم الأرض سبعأ وسبعين مرة بالتقريب. 


الفصل السابع 
في بعد الثوابت وأجراهما 
وتمام القول في هذا الباب 


]١[‏ جعل أبعد بعد زحل بعد الثوابت من الأرض إذ لم تكن 
الزيادة عليه معلومة لئلآً يكون الحدود أكثر من الموجود. 

]١[‏ وذكروا أن قطر أوسط ب“#واكب القدر الأول جرماً يكون 
من قطر الشمس القياس قريياً من نصف غشره. وكان بعدها 
ستة عشر مثلاً ونصفأ لبعد الشمس الأوسط بالتقريب. والجزء 
من عشرين من قطر الشمس ست عشرة دقيقة ونصف. وإذا 
ضرب في ستة عشر ونصفا بلغ أربعة وثلث ومس واحدٍ. فقطر 
أوسط كواب القدر الأول أربع مرات مثل قطر الأرض ومثل ثلثه 
وخمسه. وإذا كُعبا كان جرمه ثلاثاً وتسعين هرة بالتقريب مثل 


جرم الآرض. 


/ع/ ...]8 د وتلث] 34 . » . /8/ ...] 34 ١‏ 8 - بالعغريب] » . 


335 /النص 1 / /ا[؟ ])5١‏ 


["] وينبغي أن يقسم هنا القدر على ستة ويجعل 
التفاضل بين أوسطا كل قدر وأوسط القدر الذي يليه. ويقسم 
السدس على ثلاثة ويحصطل ثلث السدس التفاضل بين أكبر كل 
قدر وبين أوسطه أو بين أوسطه وأصغره. فيكون أكبر الثوابت 
ثانية وتسعين مثلاأا وسدس مثل للأرض.ء وأصغرها عشرة أمثالها 
وثلث مثلها. 

[4] وقد بان من هنا البحث أن أعظم هذه الأجرام الشمس 
ياف ابر الأيل عن الوانته. ثم الغارقء حم ربل ثم 
باقي الكواكب الثابتق. ثم المرَغ. ثم الأرض. ثم الزهرة. ثم 
القمر. ثم عطارد. وهو أصغر الكواكب. 

[4] ومن أراد أن يحول الأبعاد إلى الفرامض والأميال وغيرها 
فله ذلك. ونحن حولنا بُعدين متها إلى الفراس. الأول أقربها. 
وهو بعد القمر الأقرب من مركز الأرض. أعني نصف قطر عم 
الكون والفساد؛ فكان اثنين وأربعين ألفا وسبعأئة وتسع![!] 
فاعخ. وأنا من سطح الأرض إلى ما هو أقرب إلينا من فاك القمر 
فأحد وأربعون ألنآ وأربعائة وستة وثلاثون فرستخاً. والثاني 
أبعدها. وهو بعد الثوابت عن مركر الأرض؛ فكان خمسة 
وعشرين ألف ألفا وأربمائة واثنىي عشر ألفأ وثافائة وتسعة 
وتسعين فرسخا. 

[7] ولنختم الكتاب هاهنا حامدين لله تعالى ومصلين على تيه 


المصطفى. واللّه حسننا ونعم الوكل. 


فهرست اختلاف نسخ 1١1717//‏ 


فهرست اختلاف نسخ 
الديياجة والمقدمة 


/١/]1[‏ الرحي ] +رب هم بالخير: ض- +رب زدني علما: ع- +وبه نستعين: ف- +رب ‏ يسر: ل. 
/١/‏ المد] طاف. // نورد] غحرر: م. من] من: ض- على: ط. لبعض] طاض. /7-5/ فلنورد ما 
قصدناه] طاف. /3-8/ الباب الأول فها ]طاف. /4/ تقديمه ]طاف. /٠١/‏ لكل علم موضوع ] 
طاف. يبحث] فيه اعراضه الذاتيه: شاض. عنه] عن اعراضه الناتية: ط. /١١-٠١/‏ 
عنه...بينة] طأف. /١١/‏ بن في علم ] طاف. /؟١١/‏ العلم...ومسائل] طاف. ثبين ] تتين (باهال 

التاءين): ف. في ذلك العام] طاف. /١١/‏ الهيئة] طاف. /١5-1١7/‏ البسيطة... كياتا] طاف. 
/١5/‏ وحركاتها] وحركها (؟: ض. /١5/‏ إلى البيان] طاف. تتبين] ثبيّن: غ (بدون الضمة). م. 
علوم ثلاثة] طاض. /١١/‏ ومسائلها معرفة] طاف. /١7/‏ وكفية...وحركاتها] طاف. ومقادير 
الحركات] طاف. الحركات] طاض. /١8/‏ وعلل] وعلل: ف. اختلاف الأوضاع] الاختلاف 
والاوضاع: 14 /١/ ]١[‏ والفن الني] طاف. تريد...تقرير] طاضء. طاف. /١/‏ وثبين] فاض (بخط 
غر غير )د وتتدين: ض (لإتجام التاء الثاني فقط). 4 وشين تفاصيلها] طاف. /5/ ما] - ضء ٍ. 
ف. عا ثبت] طاف. /3/ فيه] - ض. ط. -غ. هاف. تعرّف] هاض (بخط غير الناحظ)- تعريف: 
ض (إعجام الفاء فقط). /1/ سبيل التصدير] طاف. بيانها] تبياها: ف. /7/ مواضع] هاض (بخط 
غْر الناحخ). بياناتها تنقس] طاف. /8/ فلتقدم] ولتقدم: ط. 


الباب الأول» الفصل الأول 


ال + .باحس ]-غ. /١4/‏ وشي] هي: غ. وهو] هو: غ. طول فقط] طاض. /١5/‏ وهو] 
فام. 27 "اس 7 بالسطح] طاض /14/ نهو] وهر ف. يتحاذى] طاض. /11/ التي 
تفرض] م - المفروضة: هام. عليه] +بعضها لبعض: م. /7١-19/‏ هو الذي يكون فرض الخطوط 
المستقههة عليه في جميع الجهات بمكناً] هاط (مع رمز «خ»). فء ل > هو الذي يمكن أن تخرج فيه 
(- منه: م) الخطوط المسعقيهة 6 جميع الجهات: م. (كذا مقييدة في شروح الجرجاني والخقم 

والبيرجندي) - هو الذي تكون الختطوط المفروضة عليه قٍِ جميع الجهات مسععبية: ض («هو الذي 
تكون» مطموس). طء غ. 50 0 أن حعدا] لانم انما (كذا في كل النسخ). /؟/ أن] 
قاطن 0ط م ل فاغ. وحدثت] طاض ردت ها 15 والتي هي] 
طاض. /٠١/‏ أعظم] أكير: غ. 0 ا 2 لدان 
طاض. /١5/‏ فيا من أي] طاض إقام يتقاطعان على قوائم] طاض. /17-17/ التي -.أخرجت] 
طاض. /١7/‏ نباية] النباية: ضء غ. هي] تسمى: غ. /18-17/ المتوازية وكنلك السعلوح] طاض. 
/١4/‏ في جميع الجهات] -غ. /١1/‏ اية] الهاية: ضء خ. /77/ وتلك] في تلك: ف. الخارجة] 


8 / التذكرة في علم الهينة 


+منها: غ. / / قطر لها] قطرها: غ - قطر: ل. [4] /"'/ يفزز] تفرز: م. /4-7/ ونصف...القوس] 
هاض. /2/ القوس] قوس: هاض - قوسه: ط. /”/ من] طاهاض. /4-5/ لنصف القوس] م - 
للقوس: هام (مع رمز «ظ - أظنه» (؟) ولعله بخط غير الناحة). /5/ القوس] +ايضا: ط. /٠١/‏ 
فهي] وهي: ل. /١١/‏ تلك]-غ. ومر] ط > وير: م. 17 فعلت] ف.ل. .م > فعل: ضء. طء غ. 
/١15-‏ عرسم عليها بحركتبا] م > تتحرك بحركتبا: فام (مع رمز «ظ» ولعله بخط غير الناسخ). 
/؟١/‏ عليا] +داءرة: غ. كل] غ. ف عض. طء لى. حم. تامة] -خ. /17/ متوازية وموازية] 
موازية: غ. للمنطقة] للنقطة: ل. والمحور] فامحور: ض. عموداً] (ال »٠١‏ مشطوب في ض) - عمود: غ. 
متساويتي] غ غ. ف. لء م: متساوبي] ضء ط. /١1/‏ متساويان] متساويتان: غ. غ. على أو 
ترق 3 11ك.] ل 2س 2 عتى: من لني فق الوانان مفلموس) جتعظى: ا (توضاري 
فوق السطر مع رمز «ضر») - عظى وصغرى: ف («في الكرة» في الهامش مع رمز مص ) 3 
عظمى: م («اذ الصغرى» (؟) في هامش م مع رمز «ظ» ولعله خط غير الناححز). /١١/‏ داثرتان] 
تاض (بخط غير الناحذ). هاض (بعض الكلمة مطموس). -طء هام (مع رمز «ز» ولعله بخط غير 
الناحذ). /57/ ا" فام. /5-75/ مارأ بالمركر] غ. لف - فاض (بخط غير الناحة). هاط. 
هال تام (بخط غير الناصة). /55/ كالبعد بين] هام. [0] /١/‏ تقاطعتا] تقاطعا: ض. ط. غ. /؟/ 
الأخرى] الاخر: غ. /5/ الفلك] والفلك: ض. مركزاها] ف. ل. (كذا في شروح النبسابوري 
والجرجاني والخفري) - مركزها: ض. ط. غ. م. (كذا في شرح البيرجندي. /3-8/ ويكون...قامُة] 
هاش و عاط (بدون:#ويكوى الخط لوال > ونج ربد اخ )»افده ل بعيوتكون الخط الال 
بين 15ل كوو عون عل تسطسي: ارون وهو سه الاتاري: ضء طء م > ويكون الخط الواصل 
بين المركزين محيطأ على سطح الدايرتين وهو سههم الاسطوانة: اغ. /3/ قائمة] +وال” شائلة: هاض 
(لعله بخط غير الناسنة <). / ا ير] +صنويرى: هاض ن البق غير الناعد ). ا 
سهمة . ..قائما] هاض ل «يكون » وبخط غير الناحخ). هاط (مع 0 2 »). قفن لء م 
(«سهمه فان كان» في هامش م؛ وأما «كان الم روط اماه فلعله بخط غير الفا ومن الحقل أنه بدل 
«وهو سهمه» الذي ريما قد شطب). (كذا ؤ في شرح النسابوري إلا أنه يضيف «وهو سهمه») - 
يكون عمودا على قاعدته وهو سهمه: ض. طء غ. /١7/‏ قائًا] +والا فائلا: هاض (بخط غير 
الناسيد). 


0/7 تسلبء ] تسلمه: غ. من] عن: طء غ. ف. /١/‏ قد] هاض. وقد يصير] ويصير: ط 
(«وقد» في الهامش مع رمز 0 [5] /١/‏ والفلي] والاوّل: غ. هو] فاط. /5/ والحيوانات] 
والحيوان: ع. اه كل أكرة م ٠غ‏ لء م- يفارقه] يفارق: 4 0/ يتحرك] متحرك: ل. وان] 
لؤوة حي] سيت طن | ل. / /٠‏ بغيره] بغير: غ. /1١/‏ إلى" ا[ -غ. /١7/‏ وتختص ] ويختص: 
ل. /١1١7‏ بسيطة] بسيط: : ع ف. . تصدر] يصدر: :ع8 ١١‏ / أو] و: م. تقطع] يقطع: ف. /1/ 


فهرست اختلاف نسخ / ١74‏ 


عن] من: ط. /5١/‏ وكل] كل: طء غ. ل. «. /"/ تنخرق] تتخرق: ف - شنخرق: ل. /7؟/ 
تنمو] توا (يإههمال التاء): ل. /515"/ في حركاعا ولا تضعف] ولا تضعف في حركاتها: 2 حركاتها] 
حركها: ف. /١85/‏ حركبا] حركاتها: م. /15/ المتشايية] المتشابه: ض. 


1 /1/ العلوية] الهلويّة: ف. م - الغلويّة (كذا في مخطوط 5717,. مكتبة أحمد الثالث) > +وفيه: 
14 /"/ أربعة عشر فصلا] هاض. /١١/‏ بعينها] بعينها: م. /١5/‏ زمان] -خ. إلى أن ينتهي إلى] 
ضء طء ف - الى: غ. ل - ينتبي الى: م. /١3/‏ قليلاً] +قليلا: غ. هاف. ثم] -غ. دورة] (بإعام 
ا ا / ٠‏ من جرمه] هاض /5١7 ٠‏ جميع] فال. الافق] هاض 7-5 «صر») 2 
الارض: ض. تراك ] ثراة: ل. المرتفعة] طاف. /55/ يُري] ثرى: ض. ط. ف. م - يرى: غ (إهال 
الياعين) - ترى: ل. [ه] /5؟/ يدل] تدل: ط. /7/ الجنوبية] +في: خ. /8/ وغوها] 000 
الواقف] -خ. /5١/‏ في] على: ط. متقابلين] متساويين: غ. /؟١/‏ التِي] هاف. /5؟/ 58 
وم: ف. [84] /١/‏ السطح] سطح: غ. /5/ القمر فلها قدر] طاف. ولذلك] فلنلك: ف. /4؟/ 
وسنبيّن] سيتبين: ل. /8/ يقع] تقع: اغ. أو] (ال »!١‏ مشطوب في ض). /3/ أن] +تكون] ضء 
طء هام (مع رمز «خ»). /٠١/‏ أبطأ] 6 هيا] (كنا في كل النسخ). /١4/‏ ثبت] 
(كنا في ا لخ 0 . طء لل. م. والماء] -غ. هاف. /١7/‏ جوانب الأرض] 
اموا 14 ف | عاة ض. ل. /١0/‏ ما] ما: ضء. ل. مركر] -غ. /١8/‏ أقطار لها] أقطارها: غ. 

ف. /19/ مأء] ما: طء. ف - ماأ: م. الماء] (بدون الهمزة في ط). /١5١/‏ مثلا] هاف. /"1/ إيّية] 
انيه: ض. ف. ل - انيّه: طءغ - انيه: م. تفيد (موقعان)] يُقيد: ض. /55/ اللميات] اللقيات: ض 
ِ اللميات: غ. ف. م اللميات: ل. 


الباب الثاني: الفصل الثاني 


]٠١[‏ /؛/ بالحركة] الحركة: غ. ل. ما يطلع منها] منها ما يطلع: غ. /5/ فيه] منه: ط. /7/ طلع] 
يطلم: غ. ف. لا] -غ. الإحساس] الاجناس: م. /١١/‏ بأعيانها] باعيانما: خ. /١١/‏ إن] 
وان: غ. إلى] على: ض. /؟1١/‏ على] الي: ل. /١5/‏ متشايتان] ط. /١5/‏ علواً] علواً: ضء م 
/١4/‏ اثنين] اثنان: ض. طء ل. /195-١18/‏ اثنين منها] -غ. /١1/‏ للستارات] للسيارة: غ. تكن] 
يكن: ل. م. /5٠١/‏ حركة] ط. أكضوا] +في: شاط. بأحد] باحدى: ض. غ. فء ل. م (الياء 
مشطوب ). فلكييأ] فلكها: ض - فلكييا: ط. /؟١/‏ الأوليين] الاولين: ض. /؟57-75/ لو لا الحركة 
الأخرى] ض. -ط. م (ونجد التاللي في هامش م: «ل يكن ممتنعا لو لم تكن الحركة الثانية لكنهم لم 
يذهبوا الى ذلك لوجودها هكذا في بعض النسخ والظاهر انه لا حاجة الى التقييد والصخاح آكذا] ما 
في المتن»). /؟5/ ل" '] لم يكن: 1م الأخرى] الثانية: غ. لوجودها] عض 0 ٠‏ -. [11] 
وسعوه] ويسمى: : ض (ياههال ليء). /؟/ وسموه] وسموا: 5 // وجعلوا] وجعلو: ف. الفلك] - 


ا / التذكرة في علم الهيئة 


غ. /8/ ] +تكن: ضء طء هالء م. /٠١/‏ والسفليان] والسفليتان: غ. والقمر بوجه] +اخر: م. 
١7‏ الزهرة] +قد: ل. بعديا] بعدها: ل. الأبعد والأقرب] ال“قرب وألابعد: ع. ف./2١/‏ المركة] 
م - المولفة: هام (مع رهز «خ»). وسياق] فسياق: ط. /١6/‏ فهذه] وهذه: 14 67 وأما] اما:اخ. 
0 الفلكيات] الافلاك: غ. /١/‏ طبقة”'] -غ. للنار] النار: ط. الصرف] الصرفة: ف. /١3/‏ 
الحار] الحارة: 4 تتلاشى ] يتلاشى: ف. فييها] مها: ض. /٠١/‏ تتكوّن ] تكون: م. /57/ صٍي] ع 
/١/ ]١1[‏ بغيرها] بغيره: ل. م - لغيره: ض. ط. فيها تتولد] تتولد فييا: ضء م. /١/‏ النباتيات] 
النباتات: 58 ل. والحيوانات] والجيوانيات: م. 


الباب الثاني الفصل الثالث 


/65/ المشهورة] المشهور: ف. //7/ وستين] وستون: ح. /8/ الربع] ربع: م. /٠١/‏ عنه] هاض. 
7 وتسمى] ويسمى: ف. ل. /١9/‏ ويسمى] وتسمى: م. /١4/‏ ويسمى] وتسمى: ل. م. 
جميعها] جميعاً: غ (بدون التنوين). م. /١١/‏ ويحدث] وتحدث: ض. /١17/‏ يسميان] تسميان: ض. 
[؟١] /١‏ جازته] جاوزته: ف. /5/ فتتوهم] فيتوهم: ض. //ا/ عندهما] وعندهما: م. ريع ] تنيع ع 
يتربع: ف. وتسميان] وتسمى: ط (بإههال التاء) -ويسميان: ف. /١١/‏ قطب] قطبي: ف. 
والمنطقة ] ومنطقة: خ, ل م. /١77‏ وتقسم ] ونْقسم: ل. /١/‏ الاثنا] الاثنى: م. /١7/‏ فكل] وكل: 
ل. /5١/‏ منها] -ل. /؟١/‏ وهي من الميول الجزثية] -9. الجزئية و] +القوس: هاف. /١7/‏ توهصت] 
طاف. /١/ ]١4[‏ ذلك الجزء] طاف. ميلا اول] ض - الميل الاول: ط - ميلا اولا: غ. ف ل 
م. /"/ يتحدان] تتحدان: ل. /3/ وبين فلك] وفلك: ف. /”/ قطب] +فلك: ف. /8/ إن] وأن: 
غ. /3/ تقطع] تقع: غ. /٠١/‏ اعتبر] (كذا في كل النسخ ولكن نجد تاء فوق السطر في م). /١١/‏ 
الاعتدال] فام. /١7/‏ العروض] العرض: ف. م. /١5/‏ وتكون] ويكون: م. إحداها] احديما: ف. 
المارة] المار: ض. /١5/‏ كل قسم] +منا: م. /16/ البرج] البروح: ضء. ف. /١7/‏ تسمى أيضاً] 
ايضا تسمى: غ. ف. أيضاأ] ط. /2٠١/‏ الأربعة]) ض. ط. -ل. واثنتان] واثئان: م. نوعان] هاف. 
وهما] وهي: ل. /577/ وأما] اما: 4 ]١6[‏ /-8/ بأسرها أيضا] فءل - ايضا باسرها: ض. طء 
م. /// بأسرها] -غ. /8/ ترَان] يران: ل. /5/ بقطبيها] بقطييم|: م. /٠١/‏ وتسميان] ويسميان: 
ف. /١١/‏ أو بين قطب الأفق] فال. /١١/‏ أو المنطقتين] والمنطقتين: م. /7١/‏ سياء] السياء: ف. 
م. /5١/‏ وبقطي] هام. وهي] وهو: غ. النصفين] نصفين: 8. /؟5/ وتسمى] ويسمى: ضء ف. 
/١/ ]1[‏ التي] عل. /1/ النقطة] النقط: غ. /١١/‏ من] هال. 


الباب الثانيء الفصل الرايع 
/١17/‏ وقد يظن] طاف. /١8/‏ أقدم] +زمانا: غ. 17 ونصف جزء] هاف. /3٠١/‏ جزءاً] - 
ف. /56/ يتحرّك فلك البروج بتلك الحركة] ف (بدون الضمة). ل - يرك فلك البروج تلك 
الحركة] ضء. طء غ. م (الحركات موجودة في ض فقط). [/109] /١17-7/‏ وتلك الغاية...في بقعة 
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بعينبا] هاض (من «مرتين» (سطر؟) إلى «التقدير»(سطر3١)).‏ هاط (من «مرتين» (سطر") إلى 
«بعينها» (سطر )١5‏ مع رمز «خ اصع»). ف. ل - وتلك الغاية يمكن ان تكون بعد انطباقها على 
معدل النهار ومفارقتها” اياه ده ان تكون حال انطباقها ويمكن ان تكون قبل انطباقها وعلى التقدير 
الاول يكن تبادل نصفي فلك البروج اعني الشهالي والجنوبي بالتام وعلى التقدير الثاني يمكن ذلك في 
البعض وعلى التقدير الثالث لا مكن ذلك ال ان النهار والليل يصيران متساويين عند الاتطياق في 
جميع الااحوال" وتبطل فصول السنة وعلى التقدير الرابع لا يكون ذلك اللا ان الارتفاعات ومقادير 
82 والليالي تزيد وتنقص في بقعة بعينها: ض (مشطوب من «ومفارقتها»* إلى «الاحوال»*؛ «الرايع»” 
مغيرة إلى «الثامن»). ط. م. (كذا في شرح النيسابوري). (كذا موجودة كمبارة النسخة القديمة في 
شرج البيرجندي إلا أنَ «! عني الشالمي والموىة ناقصة) - وتلك الغاية يمكن ان تكون حال انطباقها 
الاول ويمكن ان تكون قبل انطباقها ألاول وعلى تقدير الاول والثاني اذا انطبق مرتين يمكن تبادل 
نصفي فلك البروج اعني الشمالي والجنوبي من سطحه ومنطقته بالمام وعلى التقديرات الباقية يمكن 
ذلك في السطح بالعرض اما ان لم #نطبق عليه غير مرة واحدة من التقدير الثاني يمكن التبادل في 
المنطقة فقط وعلى التقدير الثالث لا يمكن ذلك آلا ان النهار والليل يصيران متساويين عند الاتطباق 
في جميع الاحوال وتبطل فصول السنة وعلى التقدير الرابع لا يكون ذلك الا ان الارتفاعات ومقادير 
الايام والليالى تزيد وتنقص في بقعة بعينبا: غ - (تنجد التالية في شرح الخفري كصبارة النسخة القدية: 
«ثم المنطقة ان تحركت فاما ان تتم الدورة او لا بل تتحرك الى غاية ما ثم تعود وتلك الغاية اما بعد 
انطباقها على معدل النبار ومفارقتها اياه مرة او مرتين واما حال احد الاتطباقين 1 قبله»). /ه/ 
تصل] يصل: هاط. /1/ الأول] طاهاض. /١/‏ الأول] الاولى: هاط. /35/ الأول] الاولى: ف. 
الثلاثة] الثلث: هاض. الأول] الاولى: هاط. /١١/‏ السبعة الأوّل] طاف. الأؤل] الاولى: 
هاط. /١١/‏ منطقة] فلك: هاض. المجاور] المجاوز: ل. /١5/‏ النهار والليل] الليل والبار: هاض. 
/١5-14/‏ في جميع البقاع وتبطل فصول السنة] طاهاض. /18/ واحداً] هاف. /١9/‏ ست] سعة: 
لء ء. وجدوها] طام. /١/ ]١4[‏ منها] منبا: ل. كل] ف.ل - -ضء طء -غ. م. /4/ تبطؤ] 
(بدون الفمزة في ضص»ء ط. غ) تبطو: ف. ل - تبطؤٌ: م (ولعل المقصود تبط ). // وتسرع ] 
وَتسْرَغ: ل - وتُسرغ: م. /7/ ظنوا] ظنوه: ف. /8/ للاختلافين] فاض. /4/ يعَرَك] تحرك: ف. 
٠١‏ نصفيه] (كذا في كل النسخ). /١7/‏ فهذا] وهنا: غ. وهيئاته] وهيئته: غ. /١5/‏ تحقّق] 
تحقيق: غ. /١5/‏ لازمة] يلازمه: غ. /١7/‏ بحركته] -ض. /١8/‏ حركته] طاف. به] -غ. لى 
واذا] واذ: ط. /؟5/ مباراا] مدارتا: 12 /6"/ فكل] وكل: ف. /١/ ]١15[‏ عنه] - 
فالنصف] -غ. // أيضأ معدل البار] ف. م - معدل النار ايضا: ض. ط. غ. ل. /5/ 
أعظمهها] اعظمها؛ غ. جحمة العرض] +فان كا: ن العرض شمليا فيكون رالين'السرفطان مسن القت 
الاكبر من 0 رد جنوبيا فيكون منتصفه راس الجدي واصفر المدارات اليومية هو الذي يمر 
(؟) بمنتصف القسم الأكبر مرة واحدة: هاط (مع رمز «خ»). يساوي] مساو: ف. /1١/‏ المدارات] 
المدرات: ض. لكا ل ككب] هال. /؟١/‏ أو إلى والى: ف. بالضد] يبعد: غ. /١17/‏ صيرورة] +تمام: 
4 /لخاراو أبدي] وابدي: غ. /١"-7/‏ مساوياً...معدل البار] ط. ٠/‏ أو الحفي ] 500 


7 / التذكرة في علم الهينة 


أو الخفاء] والحفاء: غ. /14/ قُنظورس] م (إههال الفتحة) - قنطورس: ض - قنطورس: 

ف. ل.[١٠؟]/١/‏ فعرف] (كنا في ض. طء فء. لء م) - تعرف: غ. /"/ وتوهموا] فتوهموا: غ. 
/5/ رجل] -غ. وكانت] وكان: ض. /5/ ثانية] (كنا في كل النسخ). إحدى] احد: ف. /// 
والبتين] طاغ. وقيْقاؤس] (مشكلة كنا في ض. م). /8/ والفكة] والفيكة: ض. رُكَبتَيه] ركته: غ. 
ف. ل. وشِلياق] وشلياق: ض - والشلياق: غ - وشلياف: ف - وشلياق: م. /٠١/‏ والذلفين] 
والذلفئن: م. /١١/‏ واثنتا عشرة] طاء غ - اله ترك ض - واتثنى عشر: ف - واثدا عشر: ل - 
واثنا عشرة: م. /١١/‏ وخمس عشرة] م - وخمسة عشر: ض. ط غ. ف.ل. /١3/‏ قيطس] ض 
- قيطس: م. /١5/‏ وقنطورس] وقنطورس: ض - وقنطورس: ف - وقنطورس: م. /٠١/‏ 
متقاربة] -غ. وصغرها] وصغارها: ف. /51/ جعلته] (كذا في كل النسخ). الأقسام] للاقسام: ف. 
/خ؟/ لتكون] ليكون: ضء. م. /16/ فنَ] فهي: ض. مفرد] منفرد: ض (ياههال النون). //707/ 


هاهدا] مننا: ف. 


الباب الثاني, الفصل الخامس 


0 // تتشابه] يتشابه: ف. م. . أيضاً] فال. /م-٠ ١‏ لوحن .معركز العالم] غ. واما] 

ع /١5/‏ فتكون] ويكون: 0 الياء )ء م. ه' عاض 7 أقرب] +منه: ف. /١17//‏ 
7 يَرى: ف. وعركر] , ومركز: ض. /١1١/‏ ووصل] وؤصل: م. /١1/‏ تكون] يكون: م. 
[71] /7/ فرض] +فلك: ض. /1/ المركز] -ط. وفي] في: غ. جحمته] (كذا في كل النسخ). /١١/‏ 
محتها] محته: غ. [15] /"/ تكون] يكون: م. من] #القطعة: ط. فإنّ] وان: م. 4/ بمختلفين] (كذا 
في كل النسخ). 87 / نسبة(هاط) الخط الواصل بين (حمن: هاط) مركر («المركز: هاض) 
الموافق وحضيض الخارج إلى نصف قطر الخارج كنسبة الخط الواصل بين مركز الموافق وحضيض 
التدوبر] هاض (مع ملاحظة «ح في الاصلاح الجديد»). هاط (مع رمز «خ»). ف - نسبة الخط 
الواصل بين مركز الموافق والبعد الاقرب من الخارج الى نصف قطر الخارج كنسبة الخط الواصل بين 
مركز الموافق والبعد الاقرب من التدوير: ل - نسبة نصف قطر الخارج المركز الى ما بين المركزين 
كنسبة نصف قطر الحامل: ض. طء غ. م (انظر شرحت والمقدمة). /8/ قطر التدوير] هال. /3/ 
الموافقتي ] موافقي: ض. /٠١/‏ في] -ل. -م. /١١/‏ متشايتان] منشاييتين: +. ١‏ يخلو] تخلو: م. 
/١4/‏ الخارج] خارج: غ. /١7/‏ ينقص] يُنقَض: ل. /١8/‏ القطعة] +في القطعة: شاض. حركة 
الخارج] المركة الخارم: ضر ضء م. /١15/‏ ينقص] يُنقَض: ل. /5١/‏ وفي] +القطعة: غ. /4؟/ وقوفين] 
الوقوفين: ف. [10] /١‏ وليخرج] ولتخرْخ: ف. عن مركزي] من مركزي: م. /5/ مساوية] 
مساويا: ل. /8/ كل ] 4 لل. /4/ والتدوير] او التدوير: ف. تمكن] 3 مكنا: ف. /١7١/‏ غايته] 
(كذا في كل النسخ ). /١/‏ الأقرب] هاض.بطء] +متدرج: غ. /١5-17/‏ وعند وصوله إلى الخط 
الثاني] -غ. /١5/‏ وقوفا] -ل. [1؟] /١/‏ ويكون] فيكون: غ: م («و» فوق السطر وفوقه «خ»). 
/؟/ في التدوير] هاض. -ط. هاف. -م. /2/ كان] كانت: ض. طء م. /8/ أوردناها] اوردنا: 
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م.ههنا] نى دهنا: اغ- هاهنا: . 7٠١‏ للناظر] . /١١١7‏ فلا بد...بتلك الحركات] (مكرر 

ومشطوب في ط). 0 ف ١‏ تظهر] يظهر: فء م. /١١/‏ كلا] كل: غ. /14- 
5 المركزر فلكا...واحد خارج] -غ. /١3/‏ الموافق] موافق: ف. مركزاه ] مركزه): ا رم 
مركر] المركز: 4 /07/ نقطة!' | حبق نوو غ. ل . عليه] فاض. /١8/‏ من] +من: ف. 
ماس ] يماس : داع لمتعر ] بمقعر: 14 واحدة] عهي: ف. /5١/‏ ومنطقته] ومنطقته: ف. ومنطقة] 
ومنطقة: ف. /15/ وفلك] ف ف - وفلك: ل. .ة] كة: ف - ة: ل. /5؟/ محتها] محدبه: ل. [/1؟] 
/٠١/‏ سطحه] سطخه: ف. /؟/ محّب] محدت: ض - محدبُ: ف. /5/ ومنطقة] ومنطقة: ف - 
منطقة: ل. /4/ الموافق] هاض. انفصال] نقصان: ف. /4/ فيها] منهها: غ. البعد الأبعد] البعد 
الاقرب: غ. /١١/‏ وهذه صورتها] وصورجا ما قد مضى: خغ. 


الباب الثاني» الفصل السادس 


[4؟] /"/ تؤمّل] تأمل: 4 /5/ مركز ركز جرها] مركزها: 4 ار نه ف. ل. م > يعرّف: 

ط. إلا/ و /8م/ أواسط ] ا ف. /8/ أصغر] +منه: قأم. /4/ في إفاغ. / ١‏ انتقالات] 
انقالات: ل. /١77‏ مركز] هاض. /١1/‏ تكون (بإههال التاء)] ط. ل 0 ف - وتكون: ضء. 
غ. م. /١9-14/‏ وش تتحرك وتحرّك] وهو يتحرك ويحرّك: ف (ونجد «هو» في شرح الخفري). 
/١5/‏ توالي البروج] التوامي: ف. /17/ وتسمى] ويسمى: ف. حركة' ''] حركة: ف. ل. /١8/‏ في] 
على: ط. النصف] نصف: ف. /٠١/‏ لتتم] ليتم: ف - أيق: ع. وتحدث] حونحدث: ض. /١؟/‏ 
تكون] ف. /١5/‏ الخارج] خارج: ف. [8؟] /؟/ فالحامل] والحامل: ط. /5/ عرض] عرضاً: ف. 
فلكيا] ط (ال »١١‏ مضاف؟). ل عفلكيه: ضء غء فء م. /7/ بقدره] بقدر ما: ضء ط. /1/ 
فلكيا] ط (ال ١ا»‏ 1 ل - فلكيه: ضء غ. فا عإليه] -غ - اليها:ة ط (ال «ا» 
مضاف ؟). ويصير] وتصير: ل. /٠١/‏ يمكن] يكون: غ. وجل | وتام 1 ويكون] طاف. 
ببن] ط. /١7١/‏ ستين] مجزءاً: ل. متقدم] مقدم: ط. /١5/‏ ونضف] ض - +جزء: ف. /١3/‏ 
بقيد] مقتّد: ف. ]٠[‏ /5/ هو] ط. -غ. /8/ الشمس' '] +ومنه الى الممثل على التوالي: ل. /4/ 
و /3/ دامت] دام: ض. 


/١07/‏ عنبا] عنه: ض. /١13/‏ عائد] عايد: ض دعايدة: طء 34 ف. ل. م. /5١/‏ يزمان قليل] 
بقليل: ط. مختلفاً] مختلف: ل. /١1/‏ ومقابتتها] او مقابلتها: ض.بعد أبعد] ابعد بعد: غ. [1] /١/‏ 
كذلك] إذلك: ض. طء ل. م. تربيعه] تربيعيه: ط. ف. للشمس] -غ. 1/ مختلف] مختلقل: 5 
مختلف: ف. /غ/ فأثبتوا] فاثبتو: ض. /2/ هو] وهو: :ع /7"/ الممثل العطارد] ممثل عطارد: غ. إلا 
الفلك] فلك: ض. /8/ مائلة] مايلا: ع. /١١/‏ فلك خارج] فلك الخارج: طء . 7 ٠إ‏ في سطح] - 
ض. سطح ] ح. /١١/‏ تدوير] التدور: غ. ل - التدوير: م (ال «ال» ممشطوب). /5 /١‏ لمنطقته ] 


9 / التذكرة في علم الهينة 


في المنطقة: غ. /١/‏ تتقاطعان ] متقاطعان : ض ٠ل‏ - يتقاطعان 2 ١‏ / والجؤزهر ] والجوزهرين: 
50 ضء طء غ. 7 هي" ] هو: ل. م. هي' ''] -ل. -م. /15-75/ في القمر] - 
ضء هال. /١5/‏ كر ] يكير : غ. [7] 1-1/ الكسوفات والخسوفات] طاف. /5/ عن] من: 
ل. /"/ الجوزهر لاتحاد موضوعيب|] طاف. /5/ الجوزهر] الجوهر: ل. /2/ البسيطة] هام (مع رهز 
«ده) - البطية: م. /١//‏ أيضأ] ط. إحدى عشرة] احدى عشر: غ. /8/ الحركة] ض. -ط. -غ. 
ح. /٠١‏ أربعا وعشرين] اربع وعثم رون" م - اربعة وعشرين: ل درجة وثلاثاً وعشرين] هال. 
00 م - طاهال. . وعشرين”''] وعشرون: م. /١١/‏ به] (كذا في كل النسخ). 0 

ن] ويكون: غ. /١/‏ واثنتا] وائنتى: ض. طء لء م - واثنى: ف - وثنتا: غ. هذا 0 
9 ذلك: م. /١5/‏ من] في: ل. /١7‏ الأوليين] الاولين: ل. ثلاث] ثلثة: غ. عشرة'' '] عشر: 
ف. /١07/‏ حركة] الحركة: ضء. ل. تكون] طا. /2١-15/‏ اثنتي عشرة] اثنى عشرة: غ. م- اثنى 
عشر: ف. /٠١/‏ عن] من: ل. /١11/‏ تسمى ] يسمى: فء م. /5/ مضغفاً] مضعفها: ط. [*79] 
/١/‏ هذا] هذه: ف. الوسطيّين] الوسطين: ف. /؟/ خارح] الخارسم: 14 /"/ الحركات] +متشايية: 
ف. ل١٠/‏ حركته] هاض, -ط. /١١/‏ والتربيعين] والحضيض: ط. ف. /١5/‏ والسرعة] او السرعة: 
ف. بأعيانها] بعينها: غ. /١6/‏ خارج مركز] خارج المركز: غ. /٠0/‏ إلى بطء أكثر] الى أكثر: ل - 
أكثر: م. ما ل. [64] 1/ تلزمه ] تلزتحا: : ض. الحركات] الحركة: غ. /؟/ الأول] 
+هو: ل. م. قطر] فال. /75-17/ في الاجتاعات والاستبالات] ف. ل. شام - في الاجتاع 
والااستقبال: غ -ض. -ط. /5/ القمر] +يكون في الاجتاعات والاستقبالات] ض. طء م. /4- 
4/ وتكون ]ل ركم وربعا] وربع: ضء. طء ٠م. /١4/ ٠‏ ولا] ولا: : ضء ف. م. //لأول] - 
اغ. اختلاف] الاختلاف: ض. /17/ تثليثها] تثليئه: ضء طء غ. م. /١8/‏ حركته] حركة: لل 
[؟] /15-١/‏ كعد...الحاذاة] هام. /7/ قطر] القطر: ف. ستون] +جزءاً: ل. /5/ وكنلك] 
فكنلك: غ. /8/ المركز] +في: شاط .أو الحضيض] والحضيض: طء ل. ويكون زائداً] هاض. /34/ 
تعديا ل] التعديل :ع8 7 وأما] اما: 14 وجنوبياً] جنوبيا: غ. اغ. /15/ فسسيجيء] فيجي: ض. 
باب] فصل: ل. 1 تدويره] الور 4 ا ط. [78] /1/ الحركة] الجرم: غ. 
/8/ التركب] التركب: ف. م. /3/ تعالى] لض . /٠١/‏ سيجيء] وسيجي: ض. وصفه] وضعة: 
ض-+ان شا الله تعالى: ف. [/7] 1/ لنورة] 1 :ل - دوره: غ. /7/ من الممثل] -ض. /3/ 
تتغير ]تزول: ض. / 00 /١/‏ امل '' ] الحامل: م. [4"؟] /١‏ ذروته] دورته: م. 3 
فيه] +ومما: ف. /؟/ حركته] حركة: غ. خاصته] الخاصة: ض. /5/ تقاطع] علا في امنا | 
للممثل: ف. /6/ وهي] وهو: ضء طءع. // التوالي ] +والله اعلر: ف. 


7 حواليا] حواليه: ضء ع2 م. منهأ] مية: ضء. غ2 ل م. شالها ] شماله: ضصءم - الشمال: غ. 
جنويا] جنوبه: ضء م - الجنوب: 4 /1/ هو] نئى. /١1/‏ ويختفي ] ويختى : ص. فتسبقه] 
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يسبقه: ض. /١5/‏ ثم يقف ويستقم] ويقف ثم يسعّيم: ضء. ط. /١17/‏ ولا] فلا: ض. /١8/‏ 
واذا] اذا: ف. /١3/‏ م توجد] لا توجد: ل - لم يوجد: م. متشاهة] متشاهد: ط. /٠١/‏ قدرا] 
دورا: ضء ط. /١١/‏ اكثر] +وآكبر: ض. الجزء] -ض. /١/‏ تثليثيه] تثليئه: ط. مقابلة ذلك ] 
مقابلته: ل - مقابله: م. [78] /١/‏ ولكن] لكن: غ. في تلك] الى تلك: ل. /4/ لمتغر] بمقعر: غ. 
فلك] -غ. /5/ ممثل] +فلك: ف. /8/ يسمى] ويسمى: غ. /1/ المركر] طاف. /٠١/‏ يقاطع 
إنقاطع: ه ض. زوايا] طاف. /١١/‏ فتحدث] فيحدث: م. 1م فلكه] فلك: غ. ل. م. ام 
ويكون] يكون: ط. في تخن'''] طاف. /١07/‏ وتكون] ويكون: ل. أربعةٌ] 31 غ ف. /107/ 
حركة] ض. /١7/‏ وتظهر] ويظهر: ضء م. /55/ مركز] هال. //ا؟/ حول مركره] -غ. وتظهر ] 
ويظهر: ضء. م. [*4] /١5-11/‏ كيا...التدوير] -غ. /١3/‏ ربع آخر] الربع الآخر: غ. /107/ 
ويعودان] ويعود: غ. /١1/‏ بمتساويين] متساويين: ضء ط. من أوج] في اوح: ط. /12/ مقابلته] 
طاف - مقابليه: ل. /5 ؟/ وحركة الأوج] هام. [41] /١/‏ والحركة] +والحركة: ض. فلك] -خغ. /3/ 
من] عن: ض. بقدر] -غ. //ا/ مركره] مركزها: ض. غ. ل. م. /١١1-3١/‏ حركة مركز التدوير و] 
ف - -ض. هاط. -غ. -ل. هام. /١١/‏ وتسمى] ويسعى: ض. طء ف. م. وتتوهم] ويتوهم: ف. م 
000 : ض - فرقم 1 ا ض. ف. م. /١15/‏ مركز معدل] معدل مركز: غ. 
مركد' "يك 7 الوسطيان] الوسطيّان: طء. ل. /١4/‏ دورة] دور: ل. معدل] المعدل: م (آل 
«ال» مشطوب). /٠١/‏ عند] +ما: شاف. /5١/‏ وعند] عند: ط. /55/ اللازمة لحركاته] هاض. 
اللازم] اللازمة: ف. [471] /١/‏ على مركز العالم تحدث] تحدث على مركز العالم: غ. /3/ الثاني] - 
ضء ط. 14 5 هاف. /8/ أبعد] +منه: فء ل. /5/ فينقص] فينقّص: م. /١٠١/‏ على] 
+على: ف. /١١7‏ الثروتين] النورتين: م. /١07/‏ والثاني] والاخر: ل. معدل] المعدل: م (ال «الل» 
مشطوب). /١8/‏ المركز] +زايدا: شاط. /55/ المذكور] المذكورة: غ. [47] /١/‏ مختلفتين] ط. 
[44] /”*/ وشكل مدار مركز التدوير] هاض. /4/ إلى] ط. هكذا] +صورته في مقابلة هذه 
الصفحة: م. /1/ يي ] سيجى: ف. باب] فصل: ل. مقرد] +والله اعلر: ف. 


الباب الثاني الفصل التاسع 


[44] /؟/ وجدوا] وجد: غ. // بقليل] هاض. /3/ بعده] قبله: ضء طء غ:ل. /. 00 
فتختفي: ف. /١١/‏ اد اسعقامتا: ل. واذا] فأذا: ط. /١١/‏ 0 بعينها: ل. /١5/‏ 
البعذ] ض. فاط. /١/‏ عنه'' '] عنبا: ل. 1و ووجد: غ. /١3/‏ مقابل] يقابل: ط. 
/١/‏ محدبه لزْخَل] لزحل محدبه: ف. 41] "لعل ] عفاك: 14 / ا زه فيه ] فيه مركزه: 
/١/‏ ثابتة] +الميل: غ. /١١/‏ منطقة] -خ. الممغل' '] +بحركة 2 التدوير: غ. شافء هام 
+بسيب حركة مركز اموي : هاط. دائرةٌ] -ض. هاط. مركزها مركر العالم] هاف. ل - ض. ط. 
6 م. /١6©/‏ بأب] فصل: ط. ل. /١/‏ وأما] اما: ف. فالأولى] فا الاولى: ض. //ا١/‏ وفي 
العقدتين] والعقدتين: ض. ط. /5١/‏ ولذلك] وكذلك: م. التدوير] الكوكب: ض. غ. م. /51/ عما] 


ضٍ 
١‏ 
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ما: ط. [/40] /1/ لا] بها ض. /5/ تلك" ''] ذلك: غ. /3/ وإذا] فاذا: ف. أضيفت] اضفت: غ - 
اضيف: ض. /١١/‏ وضي) وهو: 2 /١6/‏ ننسية ] ض. /١18/‏ الوسطى] المرثية: ل. /١37/‏ 
فضل] +حركة: ف. /5١-19/‏ على..الشمس] فام. /١١/‏ مراكز] مركز: ل. الوسطى] المرئية: ل 
ما الح ا ل. رجوعأما] رجوعها: 4 /١"/‏ ويعود] وتعود: ف. 0 /5/ تدويرها] 
التدوير: ف. /51/ تبعد] يبعد: م. [حمة] 7 بالرصد] هال. /١؟/‏ 5 1 -غ. وللمشتري] 
والمشتري: م. أحد] احدى: غ. م (ال حى» مشطوب). /5/ سستين] +جزعا: 34 ل. /ه-ث3/ 
أعظم...المرغة] -ض. /4/ فقالوا] وقالوا: ط. على] -غ. /١١/‏ لكون المرعد] لكونه: ض. ط. غ. م. 
// ذروة تدويره] ذروة تدويرها: ض. /١3/‏ في هنا العلم] هاط. العلم] الفن: غ. /١5/‏ 
الاختلافات] اختلافات: ض. /١8/‏ غر مركر] هاض. /١5/‏ فيه] ل - بعينه: ط. [48] /١/‏ 
من] +هذه: ض. /١/‏ على] +هذه: ض. // والمائل] هاض. ومعدل المسير] والمعدل للمسير: اغ. 
/5/ فهنا] وهذا: 4 هذا] فال. أفلاك] +هذا: ط. الكواكب] الكوكب: م 


الباب الثاني» الفصل العلشر 


[60] /8/ فتترب] فيقرب: ف. ل. /3/ تفارقها] يفارقها: ل. /١١-3/‏ غاية... عبا] ض. /٠١/‏ 
تنطبق ] ينطبق: ف. /١١/‏ النصفان] نصفان: ل. /١١/‏ وتتم] ويتم: ضء م - فتتم: ع. /خ١-5١/‏ 
أوذنبييما] وذننهها: ضء. طء م. /١3/‏ فإذا] +كان فاذا: شأض. /١١/‏ فيصير] ويصير: ض» طءغ. 
م. النصف] نصف: ف. /١8/‏ النصف] نصف: ف. الميل] +غايته: 14 ٠‏ الميلان ] الميلآن: ف. 
1 على] الى: ض. /1-115/ شإليا...مركزه إليه] -خ. [81] /١/‏ يصير] هام. /4/ يبلغا] م (ال 
«ا» مضاف). //ا/ داماً] ع / /8/ يذكها] يذدها: غ. /3/ متقدم] مقدّم: ف. /٠١-8/‏ 
متقدم...زحل ] -ض. /٠١/‏ وب زحل] وذنبه: ل. وذنب...درجة] -ط. هام. (يوجد ببن «بسبعين 
درجة» و «وذنب المشتري» ؤ في 2). مصدم...المشترزي] -ض. وذنب المشتري] وذنيه: ل. 
/١5١7/‏ وذنب. 005057 ها ٠١/‏ درجات ] درجة: 4 7 للعلوية] العلوية: ض. ط. 
وللسفليين] وللسفلية: ض. /57/ تكون] يكون: ل. م. 150 فى غاية] غايته في: ط. [07] /١/‏ 
الجنوبي] الجنوب: 14 ثانياً] ثا ثأن: ضء. ط - عانى: غ. لء م - ثانية: ف. في غاية] غايته في: ط. 
/ الجنوبي] الجنوب: 4 /"'/ في غاية ]غنيته في: ط. /4/ الجنوبي] الجنوب: 4 /5/ في غيه] 
غايته في: ط. الجنوبي] الجنوب: 4 نيا ] مُان: ضء طعفان: غ. ف. لء م. /8/ الشمالي] +ثلثة 
اجزاء و: شاف. اثدتين ] اثنين: ضء غ. ف. ل.7٠8/‏ الجبوبي] الجنبوب: غ. /8/ في غية] غايته في: 
ط. واثنتين] واثنين: غ ف فء ل» 00 / الجنوبي] الجبوب: غ. السفليان] السفليات: 
م. فالزهرة] هاط. مركزه] م ركزها: 4 ١‏ / مالت لت] مال: غ. /١5/‏ غليتي ] غاية: ض. /١4/‏ 
وليس] +وليس: م. /5١/‏ يكون] 0 ا الممثلة] الممثل: ف. تدويريهما] تدويرهها: ض. ط. فء. 
م. /55/ ينحرف] منحرف: 54 م. /5١1/‏ ومقابلته] ومقابله: ف. //50”/ يجاوز] تجاوز: ض. 
وينتقص ] وبنقص: ل. [07] /8-7/ والحضيض ...الأوج] هال. هام. /؟١/‏ تعاليى] ض. ط. 
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17 الإشكالات] المشكلات: غ. /4/ هيئة] فام. /٠١/‏ هي] وهي: ط. /١١/‏ الأخرى] الاخر: 
ضء ط (بدون المدة) . وفرضتا] وفرضنا: ضء غ. /7-1؟5/ الدائرة الصغيرة] دايرة صغيرة: ع. 
ولتكن] وليكن: ضء م. /١-17/‏ ولتكن...الصغيرة] -غ. [95] /١/‏ تكون] يكون: ف. /؟/ 
فتتم] فيتم: ض. ف. م. /7/ المار] المارة: غ. /؟) أربعة ] ضء غ. فء لء م > اربعا: ط. /5/ وهي 
هذه] ض. -طء -غ. -م. هذه] هذا: ل. [06] /١/‏ فلتكن] فليكن: ضء. فء م. /7/ جهد ] 
جده : ف. /4/ وقطرها] طاف. /3/ نقطة'''] -ف. ولتكن] وليكن: م. معهها] طاف. /1/ 
0 ليتحرك: ض. جهد] جده : ف. ولتنتقل] ولينتقل: ض. ف. م. /7-7/ أن تقطم قوش] 
ف. /// ولتحرك] وليتحرك: ض. ف. /8/ تلك الحركة ولينتقل] طاف. /٠١/‏ ضعف] اضعف: 

أجل الك ن] طاف. /١١/‏ المتساويتين] المتساويين: ض. /١7/‏ جهد] زده :ل. /١/‏ 
دائما] ط. [05] /١/‏ الدايرة] فء. ل - منطقة: ض. طء 54 م. مداز] مدارا: ط. /7/ التدوير] 
+فييا: ضء :١‏ ضء. طء 54 شاف. م. /”5-7/ ومن لقف | شاف /؟/ الدائرة] ف. ل جالمنطقة: 
ض -منطقة: ط. غ. م. /5/ النائزة] ف. ل - منطقة: ض. طء غ. «. //ا/ حركة] الحركة: غ. لترد 
اا / فيا] فيه: «. قطر'' '] -ض. الدائرة: ف. ل- - المنطقة: غ - منطقة: ض. ا ١‏ 
ع ٠‏ الائرة] ف. ل - منطقة: ضء. طء 8. م. /١١/‏ منطيق] +قطرها: ل. 
5 مترددا: ل. /١١/‏ طرفيه] طرفيها: م - طرفها: ض. طء 4 زائلة] زايل: ل. /١3-1١14/‏ 
مركزه...القمر] ف. ل حي د م 10انا وش ] لسر غ. ليلآ] ليلا: اغء ف. م. 
تشغل] يشغل: ف. /١7/‏ كثيرأ (كذا في ف. م). /١١-18/‏ والأخرى -30ظ5 اخ /50-19/ 
مركزها...فيكون ] ض. طء م. ١‏ / يخيط ] محيط: ل. /17١/‏ المحيط ] المخيطة: :ع8 08 هاط (مع 
رمز «صر» »). فء ل - بقرب من: ضء طء ع م. /""/ قطر] قطز: ل. [61/1] 00 
ضِْ 0 غ. هام. للحامل] الحامل: غ. 7 نزل] لم يزل: ط. الكرة] ف - الدايرة: ل. /8/ وتلي] 
512708 لي وك حصا يع لان رو ا 
الحيطة ] الحيط: ض. /١5/‏ بقرب] +من: شاض. فكان التدوير] -غ. /١7/‏ تتحرك] يتحرك: ف. 
القطر] م - الوجه: هام (مع رمز «خ»). ١‏ عن] من: ض. /١4/‏ نقطة منه] منه نقطة: ط. 
٠٠‏ وتقابلها] ويقابلها: ل. /١؟/‏ وتكون] ويكون: ف. ل. م. [98] /4/ الفلك] فلك: غ. /5/ 
المركز] فام. [04] /7/ تربيع الأوج] التربيع للاوج: غ. /1-2/ وكان...والاقرب] هاض. /5/ البعد] 
طاف. [10] /١/‏ فيه] +وبين منتصف البعدين الاخرين: م. مما] من نصف ما: م. /5/ مطاقاً] 
للأصل] ط. /0-7/ مطابقة. .عليه] هاغ. /5/ الحساب] الحسّاب: ف. /2-5/ في هذا...الحساب] 
هام. /7/ وغايته تكون] وتكون غايته: ف. تكون] يكون: ل. م. /1/ الدايرة] هاط (مع رمز «*خ 
اصو»). ف. ل - منطقة: ط - منطقة الكرة: ض. غ. م. /٠١/‏ ومعدل المسير] والمعدل للمسير: 
4 ا مخ اصو»). ف. ل - منطقة ١‏ ة: ضء طء غ. م. /15-٠١/‏ 
ضعف...الكبيرة] -غ. فلكا] فلك: ض. مركزها] ضء فء. 0 زه: هاط (مع رمز 


4 / التذكرة في علم الهينة 


/١١7/ .)» 42‏ الكرة] هاف - الكرة: ل. فيه] (كنا في كل النسخ). /١/‏ ثلاث] ثلثة: غ. معدل] 
المعدل: : ض. /١18/‏ في] -غ. /19/ تتركف] يتركب: ف. بذلك] ينا ضء ط. غ. م. 
الموضع. ..تعالى] 6م. تعالى ا . /12/ العلم] الفن: 4 النقطة (توجد كلمة مشطوبة 8 في 
ض). [51] /١/‏ الأوسطين] الوسطين: ض. /؟/ ل ض - +لي: ط. /5/ وأنا أقول] 
طاض. تداوير] التداوير: غ (ال «ال » مشطوب). ١‏ اكب ] كواكب: ف. /5/ عرضية] عر ضي: 4 
تخرح] يخرج: ل. جا] هاض. // فليتوهم] فاليتوههم: ف. /8/ المنطقة به] به المنطقة: طء غء م. 
سطحها] سطحه: ض. طء اخ م. ه] هو: ض. ط. غم /1] مواضعها] موضعها: ض. تلتوي 
على نفسها] طاف. والثانية] والاخرى: ل. /١5/‏ الثروة] هاض. /١9/‏ وطرف] فطرف: م. 
بالمراكر] ف. حم. فكان] وكآن: ط > وكان: 54 (يوجد «و» فوق السطر مع رمز مز» في 
م). متحركاً] متحرك: ض. ط. م. [15] /ه/ أقطار ر] لى. /5/ تداوير] ار غ. ف. /م/ 
ميول] الميول: : ض: . مساوية ] منساوية: 4 / ١‏ 0 ف. نقط ] نقطه: ضء طء غ» ف 
7 تتشابه!' ابتقان: ف. م. . لبوا ر] التداوير: 4 تنا" اه ف. /١؟١/‏ شط ] نقطة 
طء غء ف. الدوائر] التداوير: غ. /١١/‏ النقط] النقطة: ض. ط. غ. ف. /١5/‏ التداوير] التدوير: 
ط. الحوامل] الحامل: ف. /١5/‏ لتكون] ليكون: ة ف. /18-139/ عن...الدوائر] هاض. /١8/‏ 
بقدر] قدر: هاص. الدوائر] التداوير: غ. 7 للسغليين] +اقول: ط. /51/ هيئة] هذه: غ. / 2 
يُضعّف] +هنا: غ. جميع] فيه: غ. [1"] /١/‏ تتغير] يتغير: ف. /١/‏ النقط] النقطة: ط. ف - 
م (5 كرة] كزة: ف. ل. م. /5/ ويكون] فيكون: غ. القطر] قطر: ض. /3/ حركة] 
حركة: ف. ل. الني] التّي: ضء ط. م. المذكورة] -غ. /١١/‏ للدائرة] في الدايرة: ضء غ» ل. تلزم] 
يلزم: ض. /١5/‏ القطر] للقطر: غ. /١3/‏ التدوير] التداوير: ط. كرة] كرة: ف. ل. /١/‏ قطباها] 
وقطباها: غ. // حركة] حركة: ف. ل. مساوية] مساوية: ل. م. 7 كادت] كانت: غ. 6١0‏ 
الكرة] الحركة: غ. /١١/‏ القطر] قطر: غ. /١/‏ أخريان] -ف. لأجل] م - لاصل: هام (مع رمز 
«خ»). /16/ باقي] ما في: غ. تصير] يصير: ط. فء م. /1-15/ العلوية...من] -غ. [54] /١/‏ 
السفلين] +على: ف. /”/ إثبات] لل. /"/ لتم] ليم: م. /1/ أصول] جاهل: ض. 5/ إن] اذا: م 
مساو] مساويا: طاء غ. /7/ لتم] ليتم: م. 1و ف. /3/ ذكنا من] ذ5 ناه: 55 
-ض. /1١/‏ الميل] ميل: ط. [10] /1/ ونفرض دائرة] هاض. /5/ وبنقطتي] ونقطتي: غ. ولتكن] 
وليكن: م. ونقصل] وتُفضل: ض. /4/ منها] منبا: م. مساويتين] متساويتين ومساويين: لى 
متساويين: طء. ف. /2/ تكون] يكون: م. نقطتا] نقطتي: غ. للتدوير] ال تور غج. 9 النقطين] 
لتطبين: غ. /5/ للتدوير] -غ. نسميها] ونسميها: غ. تتحرد] يتحرلد: ف. [55] ٠‏ مدارا] مدار: 
54 بك 553 يماسانه: ض - يماسانه منبيا: 4 5 لضعفها] لنصفها: ض . /1/ قوسي] ض. م / 
ْ -غ. /3/ بميلها] مثلها: غ. غ. أضيف] (كذا فيكل النسخ). ولا بالعكس] وبالعكس: 
4 08 نزيد ثلاث] ع ته ل. /17/ تنطيق] ينطبق: ف. /18/ الجانب] جانب: ف. 
فتنطيق] فينطبق: م. /71/ تدوير] فاغ. /1/ الطولي] -غ. /54/ الوسطيين] الوسطين: ض. 
/ الفلك] فلك: غ. أيضاً] فال. 7 تحيط] محيطة: ف - يحيط: م. [/91] /١/‏ بخلاف ذلك] 


فهرست اختلاف نسخ / ١178‏ 


بخلافه: ف. /1/ المركز ] -ط. /7/ هو] تاف. /3-4/ بالصغر والكبر] بالكبر والصغر: ضء غ», ل - 
بالصغير والكبير: م. /7/ حركة] حركتي: غ. //ا/ وحركة] حركة: غ. /٠١/‏ لحل] يحل: ف. /١١/‏ 
الباقي] الثاني: غ. 

35 


الباب الثاني» الفصل الثاني عشر 


/١5/‏ مواضتها!' '] مواضعه: غ. /١0/‏ أقطار: ل - -ضء -طء -غ. حم هاف. /١2/‏ فإِنّ] بآن: 
ب غ. /١4/‏ ينتبي ] وينتبي: + . 7 ينتبي ] وينتبي: غ. // قرَ] يمر: ل» م. 7" أقرب] فاط. 
/"/ زاوية الاختلاف] هاط. [54"] /١/‏ وهذه صورته] وصورته في الصفحة ال“خرى: 4 // 
وأكثره] وأكثر: خ. /3/ بين] من: غ. /8/ بالقياس] فاط. أقطار] ل - -ضء -ط. -غ. هاف هام. 
[5ظ"] ي ]م هاط. 50 4 /6/ اختلف] اختلفت: ف. /5/ العرض] - 
ض. /7/ والقوسين] والقوسان: ع د +هما: قام. -/ 0 السماء: م (الى «ال» مشطوب). /١١/‏ 
0 4 وق]افة ب غ. /1١/‏ الموضما” ] غ. فء ل > الوضع: ض. طء م. /١8/‏ 
الموضع] غ. ف. ٠‏ لحالوضة: ضِ 0 ا / يون | 5517م / اللهم. ..الحقيقي ] هاض. 
عن] من: غ. /735/ هناك يكون] يكون هناك: غ. يكون أيضا] ايضأ يكون: طء م(؟). 
أيضأ] طاضء هام. كان] فام. /5 ؟/ الحقيقي] -خ. ]07١[‏ /"/ ويزضد] (كذا مشكلة في ف. لء م). 
يتوضل] (كذا مشكلة في ض). /1/ يحي ء ] سيجيء: غ» ط. م. /5/ الحساب] الحسشاب: ضء غ. 
ف. /ا”/ يخرج ] +له: ضء طء غ. م 


٠‏ وفي] في: غ. /١١/‏ وضعه] هاط. /١5/‏ نصفه] +ابدا: غ. /١07/‏ تتطابقان] يتطابقان: ف 
م ويكون]. يكون: غ.منه] منباً: غ. /١9/‏ وهو البذر] هاط. وتتقاطعان] ويتقاطعان: ف. م. 
1 الني' '] هاض. 5 له] طاط - لها: ف. /5/ ليلا] هاض. [97] /١/‏ وكليا كان] 
طاف. /5"/ ويدل ف وذلك يدل: ف. على] +على: 54 // لأنّ] +نور: ض. /د/ 
فكان...الأرض] 4 زادا ] ازحاد: ض. /١١/‏ أيضأ] ع 10000 : ض. /١١/‏ 
عليها] عليه: غ. /١/‏ تُسمى] فيسمى: : ض - يسمى: طء ٠‏ م. /17/ الظل] +للقمر: ف. للقمر] ف 
/٠١-/‏ نصف...ا نخسف] هأل. /١12/‏ لأنَ عرضه] لانه: ل. زاد] +عرضه: ل. /51/ أيضاً] لف. 
/١١ 1‏ وجرا] ويجرّى: ض (بدون الفتحة). ف - ويجرّه: غ - ويجزة: ل. /1/ تسمى] يسمى: 
34 ف. م. وتقيّد] ويقيّد: ط. /5/ والجرمية] والحرويّة( اع (يإاهال الياء). /+/ أثنني عشرة] الى 
عشر: ط. غ. ف. لل. /1/ ووقم] وقع: ف. /3/ لموضع] موضه: م. /؟١/‏ بحركته] بحركها: ط. 
المرق] للمراى: ف. /19/ أكثر] أكبر: 4 [1/5] /؟/ أربعة] (كذا في كل النسخ). وثلائين] 
+دقيقة: ف. قطر] طريق: ل. /4/ ست] سعة: : م. [6/] /١/‏ الكسفت] الكسف: ض. غ. /؟/ 
كي انيسن كر كر ل ع انيقى] (كنا و كل اننع الاوتيس | سماد 141 رار كا 


١٠‏ / التذكرة في علم الهمئة 


ض. يزاد] تزاد: ط. /٠١/‏ تكون] ع 11م يكون] +امكان: ضء طء غ. شاف م. 
"١‏ ماني عشرة] ثمانية عشر: ضء غ. لء م - ماني عشر: طء ف. /١5١/‏ طرفي ] فاط. ف - - 
ضِْ 4 على. -م. /١١17‏ طرفي] طرف: ف. /١7/‏ استميال اجتاع] اجتاع واستكقبال: طء م 
(نجد مبهين (حمنعكس ؟) فوق الكلمتين). /٠١-١3/‏ الداخل في ار والكاسف] غ. ف - 
الكاسف والداخل في الخسوف: ض. طء ل. م. /5١/‏ أبدأ شرقيّة] شرقيه ابدأ: غ. 1 غربي] 


غربية: 6. 
الباب الثانيء الفصل الرايم عشر 


/5-7١7/ ]/7[‏ والاقترانات وأحوال الظهور والاختفاء] ف - والاقترانات وأحوال الظهور والاختفاء 
والقرانات: م > وأحوال الظهور والاختفاء والقرانات: غ - وأحوال الظهور والاختفاء والاقترانات: 
ض. طء ل. /2/ البعيدة والقريية] القريبة والبعيدة: ف. /7/ إمًا] إمَاد ض (غير مشكلة ف النسخ 
الأخرى ). /4/ مركزي] مركز: ف. /4/ وامًا] واما: ض (غير مشكلة في النسخ الأخرى). 5 
صاعد] صاعداً: ه. مستعل] مستعلى: 2 (بدون التنوين). ف. /١5/‏ الكواكب] الكوكب: ض 

/1١/ وعشياً] ض (بدون التنوين). ف. ل - وعشية: ط. غ. م.‎ /٠١/ مقادير] ط.‎ /١١/ 
فارقتها] فارقها: ض. // تقابلها] يقابلها:‎ /١/ ]/[ راجعة] ف. لل - مسكهة: ض. ط. غ. م.‎ 
/4/ ويختضيا] ويختنى: ض (إإهال الياء الأول).‎ /١/ ف. تغرب] فاط. /5/ ثرى] ف.‎ 
أحد] احدى:‎ /١7/ حدود] ل.‎ /٠١/ الاختلافات] الاختلاف: ط. ف. /3/ الشمس] هاف.‎ 
/١8/ يرَ] مر: ف.‎ /١48/ و‎ /١7/ من أحد القطبين] ض.‎ /١1/ ف. ونصفاً] ونضف: ف.‎ 
الناظر] الناظرين: ضء طء 2 (ال «ين» فوق السطر في م). إليهما] اليها: ط - +والله اعلم: ف.‎ 


[4] /4/ اثنا عشر فصلا] وفيه فصول: هاض - (يوجد قبل عنوان الباب في م). /5/ جمل] 
جملة: م. هيئة] هيات: ض. /// أول] اوايل: غ. ل > اولى: ف. /8/ اغحيط وهو] -غ. /8/ 
١ 2 7‏ الفلك] فلك: ض 1 / عن] من : ف. /١7/‏ فسار] وسار: ف. 1ع 
فرجع: ااف. في] الى: طء 54 فء. م. المغرب] الغرب: طء 14 لء م. /١5/‏ الشرق] المشر 

ف في] ل: طاء لو اقك. م الممشرق] اللشرق: ضء. طء 32 ل م. المشرق ] +اليه: 05 ف.م. 
الغرب] المغرب: ف. /١18/‏ مما] ع 7 التي ] هاض. ط. م اعل./ 050 ف. 
[ة/] /١/‏ اقسمت] اقنسمت: ط. مما] ا: ف. /١/‏ غير مسكونة] -غ. /4/ إلى] عالى: ف. 
دوائر] دايرة: ض. /0/ وتتوهم] ويتوهم: ف - فتتوهم: غ (يإههال التاءين). /1/ لتمكن] لمكن: م. 
/1/ تقدّم] +في: فاض. غ. م. /١٠١/‏ زائداً] زايد: غ. ائنتي عشرة] اثنى عشر: غ. ف اثنتى 
عشر: ض. /١١/‏ من] +من: ف. /١١/‏ توجد] يوجد: ء. نبار] النهار: ف. /١1/‏ جتوبية] جنويبا: 
ط (بدون تنوين)ء ل» م. /١5/‏ وغيرها] وغيرها: ف. خي] يحى: ف. /١5/‏ نيف] ثلف: ضء 


فهرست اختلاف نسخ / ١51‏ 


ف (غير مشكلة في النسخ الباقية؛ ويقول ابن منظور: «ونيف وهو لحن عند الفصحاء»). درجات] 
درجة: غ. يُسكن] +فيها: ف. /١6/‏ جاوز] جاوزه: غ. /١8/‏ المغرب] الغرب: ض. والشهال] 
والشمالي: ف. لاا ستها الشرقي منه] هال. الشرقي] المشرقية: غ. /"١١/‏ عشرة] 00 /"1/ في] 
من: غ. بحر] البحر: ف. 0007 غى. [80] /١/‏ ورنك] وَزنك: ف- ورنك: ل. /5/ موانع] 
مواضة: 2 // والرمال] -ط. كثير] كثيرة: 2 5 يعرّفها] فعرفها: ل. //1/ قد] فاط. هذا] هاض. 
ل. ل ب ن: ض - يتيين: ف (باههال الياءين). /١5/‏ ذلك] 
هاض. /١١//‏ ججذب] تحدث: 4 الرطوبة] الرطوبات: 4 7 وتنصّل ] وينتقل: م. وهذا] هذا: 
ف. /5١/‏ أيضاً] ط. /١١/‏ هبوطي] هبوط: ف. وتُستى ] ويسمى: ضء ف. م. /15؟/ خرافات] 
(كذا في كل النسخ إلا أنّ البيرجندي وضع «جزافات» وأورد «خرافات» أيضأ ويقول إنبا «في سس 
النسعخ»). با] ض - به: هاض. أوضاعها] أوضاعها: 14 ف. //ا5/ السماويّات] السماوات 
م. [1ه] /١/‏ في] +في: ض. طرف] اطراف: م. ٠‏ يقع] عف. // فقسمها] فقشفوها: ل. /"/ 39 
شاض -عرضا لا طولا: هاض. فتتشابه] فيتشابه: ف. ل حمتشابه: ع فتشابه: ط(؟), -(؟). /5/ 
ويكون] ى. /1/ مقادير] مقدار: غ. الأطوال] ثلاطول: ل. 7 المغرب] الغرب: غ. م. الطول] 
الاطوال: ل. /8/ العروض] العرض: ف.متعين] فاخ. وقد] فقد: ع. 8 : (نجد «و» فوق السطر 
مع رمز «خ»). /١/‏ جعلوا] ط - جمبدا الطول: 4 ساحل] الساحل: غ (ال «ال» مشطوب). 
مبدأه] -غ. /١17/‏ علائهم] +من: غ. كلكيز] (كذا في ف) - كتكدز: م. /1١77‏ وأوساطها] 
ااسلطلل:” : طء م > واوسطها: غ. ف. العروض] العرض: ط. ل. م. (جد 0 
ض). 47 فهي هذه] فهذه: غ. /13/ انها عشرة ] اثنا عبشر: 4 /١١-1/‏ وثُلنا درجة] هال 
/٠/‏ ثلاث عشرة] ثلثة عشر: ط طءغء ف دنا عكر لداع ] اند ا ل. ٠١/‏ 20 
عشرة] ستة عشر: ض. ط ؛ل - ستهة عشرة: خ. 5-1١‏ / ثلاث عشرة] ثلاثة عشرة: 8. 7 
"؟/ وربع والعرض..ثلاث عشرة] -خ. 6" أربع] اربعة: غ. /14/ شدس] ض #توسدس: طء 14 
ف. ل. م. ثلاث عشرة] ثلنه عشر: طون عشرة] +ساعة: ف. /١5/‏ وربع. ..وتصف] هال. ب 
سبعة: ض» طء غ. فء هال. /8-55؟؟/ ريع عشرة] اربعة عشر: غ. 7"/ عشرة] عشر: غ. 
ف-+نصف: م. [47] /١/‏ عشرة] عشر: 4 ستّ] ستة: ط. /١؟/‏ أرع عشرة] اربعة عشر: 4 
عشرة] هاض. ونصف] م. /4/ خمس عشرة] خمسة عشر: غ. /3/ وأربعون] +وثلث: غ. /1/ 
مس عشرة] خمسة عشر: غ. /1-5/ والعرض...ست عشرة] هاط. /// وغشر] ومن ووسطه 
حيث النبار خمس واربعون ونصف وعشر: غ. /4/ عشرة] عشر: غ. /8/ عشرة] +وريع: ض - 
عشر: غ. مُان] عانى: ض. طم ل. ء. /٠١١/‏ عشرة] عشر: غ. /١/‏ سلغ] ع سبع] مسبعة: 
غ. ف. /١5/‏ كماني] ثان: ف. عشرة] عشر: غ. ثمان] (ثانى في كل النسخ). /١/‏ تسع] تسعة: غ. 
/8/ اثنتين] اثثى: ف. /١5/‏ ستّ] ستة: 384 ف. ل ام ا ..العرض ] هام. 0 
العرض] غه. مسيع ] سسبعة: ف. /١؟‏ 777 سبع ار ا[ 4 /"/ ثلاث ] ثلاثة: ف. /*"؟/ 
وأربعة...ونصف] -خ. .فان] ثانى: ضء طء ف. ل, م. 151 ولنشرع] ونشرع: ف. 
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[4] /"/ دوائر...الاستواء] -خغ. تكون] هال. /5/ الليل والنهار] ف. ل - التبار والليل: ضء 
ط.غ. م. /5/ ظهور] -غ. 7 / فإن...محسوساً] هاض. //,/ بسبب] طاهاض - بحسب: ف. 
/8/ في السسنة مرّتين] مرتين في السنة: ف. /5/ نقطة] ف. ل - نقطتي: ضء طء غْ م. /١١/‏ 
عن] من: ف. /١5/‏ منطقة] هام (مع رمز مخ ») - فلك: طء. فء. م - المنطقة: 14 للأفق] 
والافق: غ. /15/ النصف] نصف: غ. /١/‏ النصف] نصف: غ. /١8/‏ تكون] يكون: ف. /2١/‏ 
الاعتدالين ] الاعتدال: ض. طء غ. ٠م. /5١/‏ ميادئ] 5 ف. /56/ أوساط] اواسط: غ. 
/١/ ]85[‏ تقطم] يقطم: حر سر ارو يق لوا الل الف وى د 
/4/ ومطلع] وبين مطلع: غ. // تليث] تثبت: غ (يإهمال التاءين) - («تمكث» في شروح الجرجاني 
والخفري 500 «تليث» في شرح البيسأبوري). // تكون' 0 يكون: فء م. 0 
يكون: ف. م. /١١/‏ تنكسر] 0 ف. م. /١5/‏ بالاخر] بالاخرى: ط (لعل ال «ى» 
مضاف). /١١/‏ تبعد] يعد: ض. فهي] وقي: ل. /١1١/‏ يا] ها ما: ض. طء ل. م. /5"7/ فيعام] 
فليعام : ض. م. [840] /؟/ يدل] ويدل: ط. عليه] ع /؟/ جعودة] جعود: 4 // الإقلم ] اقليم: 
غ. تدل] يدل: ف. ل. م. //1/ سائر] غيرها من: غ. /٠١/‏ الفجاجة] ل - الفجاجة: ف. اللازمين] 
اللازمتين: ل. 
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7 المواضع] ف. عرض] عروض: ف. /١7/‏ ونُستى] ويسمى: ض. ف. م. /١5/‏ المدارات] 
هدارات: غ. /١5/‏ الاولى] تاض. ف - -ط. -غ. عل. -م. /١07/‏ وكان] واذا كان العرض غير زايد 
على الميل الكلى كان: ض. /١٠؟/‏ مختلفين] الختلقين: ف. أعظمها] اعظمها: ل. /57/ متساوبي] 
متساوي: ض. ف. م. على] عن: غ. ل. [81] /١/‏ لليل] بالليل: غ. /؟/ دائرتا] دايرة: ض. 
رّان] تمر: ض. /4/ من الكواكب] -ف. /3/ تينك] ى. تينك الدائرتين] تلك الدايرة: ضء غ. م. 
/١/ ]47[‏ كون] ى. بعده] فاط (مع رمز «صع»). ف. ل - -ضء -غ. -م. من] عن: ل. النهار] 
+يكون: ف. /5/ يصل] +اليه: شاط. /3/ بُعده] +عن ذلك: شال. /7/ يقطع] +دايرة: م. /8/ 
الكوكب] الكراكب: ل 1 


الباب العالث» الفصل الرإيع 


/؟١7/ يقع. .. الظاهر] هال.‎ /7١ ١- 5١/ وفي] في: ط. ف. م. /15/ انتصاف] انصاف: ف.‎ /١/ 
هو] وهو: غ. / أعني] يعني: اغ. [هد] الخقي... جمة القطب] اه هام. ويكون] فيكون: غ.‎ 


/ 1 يكون: م. كنا كنض ٠ح‏ /ث/ ا غ. /8/ ويصير ] فيصير: 47 
حو» فوق الكلمة). /3/ دورتها] دو ل. نقطة] فاغ. 0 الذي] التي : ل. /١١/‏ تقطع] يقطم 
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ف. فقط] -ض. وتصير] ويصير: ط. م. /١7/‏ ترجع ] يرجع: ف. ل. وتتناقص ] ويتناقص: ف. ل. 
تعود] يعود: ف. م. /١5/‏ وتصير] ويصير: م. /١11/‏ من] عن: ضء. ف. تتبي ] ينتبي: ف. م. 
لها] له: ض. طء ل م. يكون'"] -غ. /18/ وقام عرض البلد] -غ. 77٠١‏ السهارة] 
السيارات: غ. /١١/‏ ساوى] يساوي: ف. /55/ والمغرب] هام. 5-577 ؟/ بازدياد العرض] -ض 
/١/ ]44[‏ عرضها] ط(ال «ا» مضاف؟). ف - عرضه: ضء. غ. ل. م. /5/ فإذا] واذا: غ. 
ماسّةً] ماست: ض. /7/ قطب] فاط. وماسّه] وماست: طء م. /8/ وانطبقت] وانطبق: ف. /5/ 
عنه] حف. /٠١/‏ دفعة] +واحدة: م. التالي] الثاتي: ط. /١١/‏ و /١5/‏ يريد] (علامة الإههال فوق 
الراء في ف) - يُريد: م (بإههال الياءين). /١١/‏ الغروب] الغروبّ: ل. التالمي] الثاني: ط (يإههال الثاء 
والبون). /١١/‏ الاخر] الاخرى: غ. /١5/‏ أو الخريفي] والخريفي: ف. /١7-١12/‏ في جميع...بعد 
جزء] -خ. /١١/‏ كذلك] وكنلك: ط. غء م. في] ى. اليوم] يوم: غ. أن] -ط. حاله] الحالة: ط. 
1 هناك د] حط. /١9/‏ أن] م. ٠ ١/‏ يحدث] حدث: 4 ليل] الليل: ف: /؟؟/ يأعذ] هاف: 


[80] /5/ يتساوى] تتساوى: ض. /١/‏ لها] -ط. متقابلتين] مقابلتين: ض. ط. /7/ وتنقسم] 
وينقسم: ف. قسي] قسي: م. /٠١/‏ وطرفا] فطرفا: ف. الباقيتان ] الباقيان: غ. /١‏ وتطلع] 
ويطلع: فن: /١4/‏ والقي] والذي: غ. /١6/‏ أعلى] فا ط. /١0//‏ في] وفي: ع وأسثل] فال. /١9/‏ 
أيضاً] عط. /٠/‏ بششر ] ف ى. 0000 المتبادلين ] مادا خ. ف. /١5/‏ ولي] 
ولكن: ض. نتصور] لتصور: ضء غ- (إههال النون في ط. فء ل. م). هذه العروض] هذا 
العرض: طعهنا العروض: ف. فتل] (بإههال النون في ضء ل). /55/ العرض] العروض: ف. 
الظهور] -غ. [41] /١/‏ والسرطان] -غ. والقوس الأبدية] والابدية: ف. /7/ معكوسة] معكوسا: 
غ. /4/ على] +دايرة (يإهال الياء): هاف. /8/ وربع وسدس] وسدس وريع: م. /8/ و /3/ يريد 
(موقعان)] وئريد: ض (بإههمال الياء الثاني) - (علامة الزهال فوق الراء في ف) - يُريد: م (ياهال 
الياءين). /34/ الغروب] الغزوت: ل. /٠١/‏ على هذه الصورة] وهذه صورته: ط. م - هكنا: ل 
/"١/ ]81[‏ مستويين] ض - مستويتين: ف. الربع] الربة: ض. /؟/و /"'/ سعة] سعة: ف. /؟/ 
مسستويين] مسستويتين: ف. الربع] الرغ: ضء ف. /5/ الاخطاط] الخطاط: ضء طء م. /5/ 
الارتفاع ] ارتفاع: ضء. طء.غء مِ. /"/ نقطة] ض. /8/ الجانب] جانب: ف. [8437] ١٠‏ يطلع] 


. // الغربي] -ل. سعة] لسعة: م. /8/ وقطب] هام. إلى] في: طء م. /3/ ست] ستة: 54 
ف. /٠١/‏ الظاهر] ص | المعهود: غ -للمعهودة: : م. [85] /8-١/‏ ثم...الصورة] هام. 
مشرقها] مشرقها: ف. /؟/ إلى' ''] فاغ. ثم اخر] واخر: غ. /5/ مماسا] بماس: غ. الظاهر] 
هاط - الظاهرة: غ. /4/ المغرب] الغرب: ل. [48] /١/‏ وارتفع ] وليرتفع: 4 الأفق] +الشمال: ف. 
فتطلع] فيطلع: ض. ف. لء. م. أجزاء ] آخر: م. 1 م ينتهي] وينتهي: ض. /7/ ويصير] 
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فيصير: غ. /١1/‏ ويتتضح ] فيتضح: غ. وصفناه ] وضعناه: ف. /١5/‏ لقرب] بقرب: ض. ط (ياههال 
الباء )؛ 9 (بإههال الباء). /١3/‏ من الآفق] هاط. /١7/‏ من] في: غ. 8 المغرب] الغرب: ل. 
وهذا] وهذه: غ. الأسئلة] («الاسولة» في كل النسخ). 


/6١0/‏ المواضم] الموضع: ض. التي] الني: ض. /١5؟/‏ عرضها] عرضه: ض. [45] /1/ في] من: ع. 
1؟/ يكون] -غ. /5/ فتكون] فيكون: ض. /4/ أكبر] أكثر: غ. ف. /١١/‏ وتكون] فتكون 
(بإهمال التاء): طء ل. م. طلوع] غروب: غ. /١7/‏ نتبين] (يإههال النون الأول في ضء طء غ. ل) 
- يبين: ف. /١77‏ انخطاطها] اخطاطها: ض. 7 الغأية: ض. /١5/‏ عرضها] عرو ضها: غ. كله] 
الكلي: ل. /١5/‏ بعد] طا. //ا١ا/‏ مساوي] مساوى: ض. /١8/‏ نّاس] يماس: ف. دور واحد] دورة 
واحده: غ. /١1/‏ للتي] البي: طُ ل 9 00 للذي: غ. الكلي] كلى: ضص. /٠١/‏ تكون] +لها: شاضص. 
وليتذكر ] (ياتجام الياء في ض. ف. م) - ونتذكر: غ. /51/ وليحكى] ف. م > ولنحكم: ل - (يإهال 
الياء في النسخ الباقية ). هاهنا] ص 2 ههنا: ص 34 ف. 
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فنا / مطالِع] (كنا مشكلة في ل). /2/ تطلع] يطلع: ض - تقع: غ (إهمال التاء). /5/ مُطلِع] 
(كذا منشكلة في م). /3/ النزج] (ال «ال» مضاف في م) - درح: طء. ل. السواء] بالسواء: ض - 
السما: ط - السوا: غ. ف.ل - السواء: م. /5/ تختلف] (يا جام التاء الأول في م). خط] . /0ا/ 
فكل] وكل: ل. /8/ معا] ض. /٠١/‏ فتكون] فيكون: م. الحدّان] -غ. /١١/‏ الأرباع] الاوضاع: 
ل. /١"١/‏ قط] نقطة: اخ. سدس نصف] نصف سدس: ضء طءع. نصف] هاط. /١5/‏ البرج] 
البروج: 14 أحد حديها] احدييا: غ(يإهال الياء). /١١1/‏ معه] . //اا/ يا] يها: ض. /١8/‏ 
والباقيتان] والباقيان: غ. فلكون] فتكون: غ (يإهال التاء). البرج] البروج: غ. /١9/‏ حادة] قايمه: 
ض. البرج] البروج: غ. القول] القوس: خغ. /"١/‏ ومطالعها] ومطالعها: غ. 7؟/ لأن] انّ: غ (بدون 
الشدة). ل. /2"7/ تكون] يكون: م. [44] /5/ تكون] يكون: ف. م. أواسط] اوساط: ضء ل. 
كود ] فيكون: ض (إإهال الياء). /7/ ومنطقة] وَممَنطقة: ل. /٠١/‏ والمغارب] والغارب: ض. 
كالمطالع] كالطالء: ض. /١١/‏ وآما] اما: 4 ١١‏ متحددين] متحد.ن: ض. الاعتدالين] الاعتدال: 
ض. تلي] يلي: ف. /١5/‏ الاعتدال] الاعتدالين: ف. /5١/‏ قطعتين] قطبين: 4 (يإهال الباء 
والياء). الذني] التي: ف. /7؟/ يكون” "'] يكون: ف. /57/ كطالع] لمطالع: ض. /50/ نظير] نظر: 
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ض. /١5/‏ فيا] -ض. مدارا] مدار: ضء ف. ل. //51/ أعظم] اعظمى: غ. فقد] قد: م. [44] 
1" تكون] هال. /4/ تمقلا] تمتثل(؟): غ (يإههال التاء الأول). /5/ فإذا] واذا: غ. /8/ يبتدئ] 
تستدئ: ف. /١١/‏ فتعود] فيعود: ف. «(؟). ١١‏ / على] الى: ض 


/؟١/ تقطعها] يقطعها: ف. م. الشمس] -ض.‎ /٠١/ تقطعها] يقطعها: م.‎ /١4/ بين] من: م.‎ /١5/ 
الوسطى]‎ /"/ ]٠١١[ الأرض]ض. /"5/ فإنه] وانه: ل. تكون] لكون: غح-يكون: ل. م.‎ 
4 الوسطئ: ف. /5/ معرفة] فاط. /7/ الذي] التي: ف. بسبب] بحسب: 4 /م/ ل وسط] الأبعد:‎ 
ويكون] فيكون: م (يوجد رمز «خو» فوق‎ /١١/ (هناك إشارة فوقها ولكن لم نجد تصحيح).‎ 
/١8/ بحسب] بسبب: غ.‎ /١١/ العفاوت] 1٠اختلاف: 5 جعل] جعل: ف.‎ /١5/ السطر).‎ 
التباءها]‎ /٠١/ انتباءها] ض - انتاؤها: ط - انتهاها:غ واتباؤها: ف - التباوها: ل - اتباؤها: م.‎ 
نتهاها: ض. غ - اتتباؤها: ط - اتباوها: ف. ل - اتبأها: م. /١؟/ جعل] جُعل: م. انتباءها]‎ 
اتباوها: ض. طء ل. م - اتتهاها: 4 واتاوها: ف. /115/ ينسم] تنقسم: ض. /53/ تزيدان]‎ 
وهها]‎ /١/ ]٠١1[ زيدان: «. مطالعيها] مطالعها: ل. ا مطالعها] مطالعيما: ل مطالعها: غ.‎ 
/8/ من] عن: ف. /4/ كل] (مكرّر في ض). مطلعها] مطالعها: ل - مطالعيها: غ.‎ /١/ هال.‎ 
كانت] (مكرّر في ض).‎ /١5/ للأيام] لايام: م.‎ /٠١/ الأهام'' ] ايام: ف. الحقيقية] الحقيقه: م.‎ 
]٠١7[ واتفق] ف. ل - فاتفق: ض. طء غ. م.‎ /١0/ زائدة] زايدا: غ.‎ )١/ نأقصة] ناقصاً: ل.‎ 
أواخر] غ. ف - اخر: ضء طء ل» م. /1/ بسبب] بحجسب: غ.‎ ١ 
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]٠١*[‏ /غ/ المرئي] المرأى: ض. ط. ف (بدون الممزة في ض. ط). /8/ وضلعاه] وضلعه: ف. 
الضلم] الظلع: 4 (العصا مشطوب). /٠١/‏ فإذن] فاذاً: ف. /١١/‏ الارض] ف. ل. م - الافق: 
ض. طء. غ. /١١/‏ الأفق] ط - الارض: فاط (مع رمز «خز»). /١3/‏ يصنق] يصذق: ل - 
يضدق: م (غير مشكلة في النسخ الباقية). /١67/‏ منه] اض - عنه: ف. والشمس] 4 [غ١٠]‏ 
/١/‏ قربت] قرب: ف. فصار] وصار: ض. /"/ بعكس ] كمكس: لء «(؟). /"/ الآفق] ضء غ. 
ف. هام (مع رمز «<») - الارض: طء لل م. /5/ يكون] +يكون: ض. /5/ درجة] غ. ف - - 
ض. ط. -ل. -م. 1١ ١1‏ بالصبح] بالكاذب: : ف. /5/ القدر] بالقدر: ف. وهدين] وتبين: م. 
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/// يتركب] تركف: : ف. /8/ وض] وهو: ف. والتنوق | والسيعم ن: ض. . /5/ هي] هو: ض - وهي: 
ف. /١١-٠١/‏ إن كآن تعديل نار ] 0 النسخ). /١7/‏ نصفه] نصفها: 
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ف. /١5-13/‏ أو أنقص] هاط (مع رمز «و»). ف - -ضء -غ. لىء -م. /١4/‏ تسيرد] يسيره: 
ف. ل. /١3/‏ القوسين] القوس: ض. /١7//‏ حصلت] حصل: ل. والمعوّجة] أو المعوجة: ض. /١8/‏ 
طول] اطول: ف (ال ١ا»‏ مشطوب). الساعات] ساعات: ف. /١1/‏ وعدد] والعدد: 4 اترقة 
أوضاعه] الاوضاع: 4 [5١٠ؤ] /١/‏ دوراً] 14 /"/ ووجوده] ووجدوه: 4 متعذثر ] متمّدر: 4 
(يإههال القاف والدال). تعذّْره] تقثره: غ. لاختلاف] باختلاف: غ. /5/ أومن] ومن: غ. ف. 
تشكل إشكل: ف( ؟). /5/ الفضل] +ما: شام. //1/ فيأخذون] فيأخذونه: ض. /8/ الكسور] طء 
غ. ف. ل - للكسور] (كنا في ض. م وفي شرحين النيسابوري والخفري ولعل في شرح 
البيرجندي ). /5/ فيصر ] يصير: ف. /٠١/‏ ثلاثين سنة] ثلثين سنة: فاع. وتسحى ] ويسمى: ف. 
/١/‏ من] عن: ف. عود] عودة: ف. /١57/‏ اشا] اثنى: 34 ف. /١17/‏ ومستعملوهاً] (ال «ها» 
غير واضم في م). /5١/‏ وتسمى] ويسمى: فء. م. /١59/‏ المستزقة] (مشكلة كذا فيشرح 
البيرجندي)- مسترقة: ض. واللواحق] ولواحق: ضء غ. م. سنوهم] سنمب(؟): غ (بإهال الياء). 
/١/ ]٠١1/[‏ يوم] هام. موضع ] فال. /"/ على شهور] على مثل شهور الفرس: ل. تدور] يدور: ف. 
/6-"/ اصطلاحية...ععسية] هاف. /3/ وان] فان: هاف. /5/ الشهور القمرية] شهور للقمرية: 
هاف. /7/ ثلاث] ثلاثة: ل. أو في كل سدتين] -غ. في" ] لى. /8/ الأحد] احد: غ. ف. كسر] 
الكسر: ف. ل. /٠١/‏ ويسمونها سنين] ف. 


/١/‏ كان] كأنا: ف - ككان: م. 7 يكون] فاط. /5١/‏ الظاهر] خ. /")/ الخارج ] كنا ف 

كل النسخ - الخارجة في شروح الديسايوري والجرجاني والخفري والبيرجندي). تلاقي] (بإتجام التاء في 
ض) - يلاقي: م. [ه١٠]‏ /7/ المذكورة] المذكور: ف. /1/ و /4/ تلاقي] يلاق: م. //ا-4/ وطلوع 
النصف الاخر] هاغ. 8 فالكوكب] والكوكب: طء غ. م. /٠١/‏ هرَ] تمرةغ. ف. ل] كيا: ض. 
7 فالكوكب] والكوكب: غ. يوافي] نوافق: ل (بإهال الياء) - يوافق: غ (بإهال الياء والقاف). 
/15-١/‏ الظاهر...القطب] -غ. /١377‏ النبار] النها: ض. /١8/‏ فوق] فوق: ف. ظاهرأ] ظاهر: 
غ. 7٠١‏ الكواكب] الكوكب: غ. وصفناه] (غير واضح في ض). /57/ وفي] في: غ. /14/ يزيد] 
تزيد: ف. /22/ ويطرد] (بالتشديد في غ. ف.م). 


الباب الثالث: الفصل الثاني عشر 


/1/ /غ/ يرصد] (بالضمة في م). /5/ ويخط] (بالضمة في ف). مستوية] مستو: غ.‎ ]٠09[ 
تتصّف] تنضّف (يإهال التاء): ف - ينضف: م. الزاوية] (بالضمة في ف). بيهما] م - منها: فام (مع‎ 
وثرسم]‎ /٠١/ رمز «خ »). //ا/ الخط ] . /1]) مستوية] مستو: ض. طء 14 ل (بالتدوين).‎ 
- وثر نسم: ط (بدون الفتحة). م - ويرمم: ف - وتزسح: ل (بإهال التأء). ويُرصد] (بالضمة في م)‎ 
الظل] +الداخل: شاف. في] ض. ط.ء 34 م. الدائرة] لدايرة:‎ /١١/ وَترضر: ل (بإههال الياء).‎ 
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ض. /1١/‏ ويُعلم] (بالتشديد في م). وثنضف] (بدون تشكيل في كل النسخ). ويوضل] ووصل: ل 
وَيوضل: م. /١5/‏ عمودا المارّ] عمودالمار: 4 المشرق والمغرب] المغرب والمشرق: ل. /١5/‏ 
الدائرة] دايرة: ض. يُقسم] (بالضمة في ف) - 'صَيِد: ل. كل] كُل: ل. ربع] قسم: ف. بتسعين] 
تسعين: ض. طء ل. م. /١1/‏ ليعرف] يعرف: ل (إإههال الياء)- (لاإعجام الياء في ف. م). /١07/‏ 
نقطتي] نقطة: ط. ل. /5١/‏ جزءأ] -ض. /1١١/‏ وثُلئا جزء] وثلثاً: ف (يإههال الثاء الأول). وكل] 
ط. ف. ل - فكل: ض. غ. م. /١/ ]١٠١[‏ أقل] أآكثر: غ. /١/‏ تساوى] تساوا: غ. /؟ 
وشمالية ] شمالية: ع. يساوي] تساوى: ض . م. /3-5/ عرضها عرض مكّة] ف (بدون الشدة)؛ ل - 
عرضها وعرض مكه: ضء ط. م - عرضها عرضها: خ. /7-// أقل...طولها] ف. /8/ هاهنا] هن 
طء ل - هنا: ف. /3/ الشمس] هال. بسمت] +رأس: ض. /٠١/‏ الثامنة] الثانية: م. /١١/‏ 
والفضل ] والفرق: 4 /١١3١-/‏ بين نصف نارها و] هاف. /١١/‏ وبين نصف] ونصف: طء ٠غ‏ 
لء م. 1 / فليؤخذ] فلياخذ: ط. وتؤخذ] وَيُوعذ: ل. خمسة] خمس: غ. /١5/‏ وليرصد] ولنرصد: 
ط - فليرصد: غ (بإههال الفاء والياء). /١1/‏ شرقية] شرقيتا: غ. كانت] كان: 14 /١١//‏ الصلة] 
+واللّه اعلم: ف. 


الباب الرايع» الفصل الأول 


الات الا الأبعاد والأجرام] الاجرام والأبعاد: م. والأجرام] +وفيه: فاض. /7-// من 
ذلك ما] ماد ف. /٠١/‏ لتكسير] +تلك: م. /١6/‏ ساره] سارة: ض. /١8/‏ جزءاً] هاض. -خغ. 
1 جزء] -ض. وهي] هي: ضء غ: ل. /1١/‏ رضي الله 0 علء فام. /59/ فوجدوه] 
وجدوه: ض. اثنين] اثنى: 3 (ياههال العاه). [؟١١1]//‏ أل '] اريع: ف. /؟/ وعشرون] 
وعشرين: ض. ٠‏ أصبعاً] 7 :اع /غ/ حصل] حط: ض. /3/ وهو ] -ل. ثلاثة] ثلث: غ. // 
ألفين] الفان: ط (ال «ا» مضاف). ل. وأربعين] واربعون: طء. | ل. /7/ ونصف فرذ] ف. ل ع - 
ض. عط. -. ح. /4/ و /8) تقتر] يقذر: ف (بدون الشدة). ٠‏ م. /8/ الأبعاذ] (بالضمة في ل). 
/6١80/‏ الائرة] دايرة: م. الريوا ]رع:ط ٠.‏ ف. المسكون] غ. ف - -ض. -ط. عل. م. 
0-7 هاف. /١/‏ أيضاً] هاف. أربعة ] اربع: ف. . الجزء] فال. /١/‏ جزء] +ويكون: شام. 
ألف] (بضمتين في ف. م). /١١/‏ وسبعون] وسبعين: ض. تقريباً] هاف (مع رمز «م»). ل - 
ضء -طء -غء حم. وتكسيره] وتكسير: غ. /١8/‏ ألف] الاف: غ. وسبعرائة | وسبعه مايه: اغ. 
/١5-14/‏ وستة وخمسون ألفا وأربعمائة وعشرون فرسخا] ل - وخمسة وستين الفا واربعهاية وعشرين 
فرخا: ضء طء غ: محوستة وخمسون الفا ومأيتان واحد وثلثون قرتخا («ونصف فرز» في 
الهامش مع رمز «صع»): ف. /5١/‏ الفراح ] فراحتة: خ. /١/ ]١١7[‏ تعرف] يعرف: ض. /"/ 
هاهنا] ل . ههنا: ضء طء فء م - هنا: ل. /5/ وأما] +معرفة: شام. .. وعدنا ] وعدناه: ف. هذنا] 


8 / التذكرة في علم الهينة 


ط. عل. -م. /5/ نضّف] (باتام النون في ف. م). /7/ وتكون] ويكون: غ. /8/ نأخذ] (ياعام 
النبون 6 طْ ف 8 م). وأربع] وأربعه: . ونقسم ] (نا جام النون 6 فء م). /5]/ خمسة] خمس: 
4 وهو] وهص: 0 ل. /. /١‏ شبع] هاض. فراع] الذراع: غ. 


الباب الرابع الفصل الثاني 


/١١/‏ من] عن: غ. ل. /١6/‏ مركز] مرآكز: ط. 7 حساب] حسات: ض. ولم] فلم: غ (يإههال 
الفاء ). / ٠١‏ ؟/ ارتفاعه | فء ل - ارتفاعاته: ض2 ص 54 مٍ. /"1١/‏ سدس] وسدس: ط. /'"؟/ 
الوقت] عل. ]١١4[‏ /1-"/ كانت...معلومة] هاض.من أضلاعه وزواياه معلومة] معلومه من اضلاعه 
وزواياه: 4 /غ/ في] فال. إحدى] احد: ع زواياه] زوياها(!): ض. وهي] ي: 14 /3/ خرج] 
خَرَج: ف. بالحساب] غ (بإهال الماء الول). ف - من الحساب: ض. طء ل». 00 0 /٠٠‏ نسعة] 
تسا ل /١/‏ وريع 0 طاف. /١/ ]١١6[‏ التقاويم] +اعنى: ضص. /؟/ عشرة' ] عشر: ض 
دقيقة] +و: هاف (مع رمز ص0 »). /52-73/ عن مركزر العالم في ذلك الوقت] في ذلك الوقت عن 
مركز العا: ل 7 / وريع] وربعا: ض. وسدس] سدس: غنواذا] اذا: 4 7 إلى التتدير] هام. 
/// واحد] واحدا: ف. / ٠١‏ /وذلك] هام. /؟١/‏ وثلاثا ] +واثنين: فاط (مع رمز «ضع »). 


الباب الرإبع؛ الفصل الثالث 


/4/ أقطار] فطرى: ل. والشمس] عل. /١3/‏ وأبعاد الشمس والظل] هام. /١8/‏ مانية] (كذا في 
كل النسخ). /١5/‏ ونصف] ونصفا: غ. وأخذ] ف- وَاخِذْه ل - فاخذ: ض. طء غ. م. /٠١/‏ 
دقيقة] ض. /1؟/ فعرف] قغرف: ل. أن] فأل. أحد] (كذا في كل النسخ). /4؟/ نصف'''] غ. ل 
- هاض (مع رمز «رصث »)ء فاط (مع رمز بدح » ). هاف (مع رمز «صثو »»). ٠‏ هام (مع رمز ع 
/١/ ]١١15[‏ وَجَد] وَجَدَ: ل - (بعدم الحركات في النسخ ا الشمس] القمر: غ. /؟/ بعده] 
البعد: طء ل. م. /5/ في السطح] بالسطح: ط. [017] 17 وق رض ] وفرض(؟): ض - وَفرض: 
ل. عن الجانب الاخر] -ف - في الجإنب الاخر: هاض (مع رمز «صع»). /١/‏ الأبعد] +راس 
0 الظل: شاض. /"/ منبهيا] منها: ض. /2/ وسدس] +بالفرض: فاف. /5/ وهي] وهو: ف. 
/8/ تصير] بقتى: ف. /3-8/ قطر القمر] القطر: ط. 7 ضلع] طاغ. تكون] -ض. /١١/‏ عن] 
ضء ف - من: طء 2. لء م. ست عشرة] م (لعل التاء المربوطة مضافة) - ستة عشر: ضء طء 
لحست عشر: غ. ف. /15-17/ وخْمسي دقيقة] -خ. /١15/‏ قليل] ف. /١5/‏ أنَ] فام. /١3/‏ 
قنصف] ونصف: ف. /١7-١5/‏ يكون معلوما...بنلك المقدار] هاط. /١١/‏ عشرة] عشر: 
/١‏ وثمانيً] وثانى: ض . ط. غ. م - وثمانية: اف (بدون الألف). ل. /15/ ولأن] لانّ: ل. / ا 
مخروط الظل] مخروط: ص 5908 ل. /١١/‏ قطرا '] +مخروط: غ. /1١/‏ يكون] هاط (مع 
رمز «صع»). جموع] جميع: غ. /52-52/ قطر الظل وقطر مرو القظل] قطرى الظل ومخروطه 
الني: ض - قطر الظا ل وقطر الخروط: ل. /7١/‏ قطر الظل'''] +وقطر الظل: شاط. /5؟/ 
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عشرة] عشر: ضء ف. ونقص] وَلْقِض: ل. /11/ من] +نصف: غ - عن: ف. ست] ستة: ف. 
]١١4[‏ /؟/ البعد بين (موقعان)] البعدين(؟) من: ط. /5/ كتسبة] نسبة: ض. ست] استة: ف. 
/8/ ويقى] ف. ل - وكان: ضء طء 34 م. ثلاث] ثلاثة: ل. الا/ عشرة] عشر: ض. ف. ل. 
/3/ بعده] ض. ط. غ. ف ل - بعدها: م - («بعدها» في شروح النسسابوري والجرجاني والخفري 
والييرجندي ). 00 سنا إلى . /؟1١/‏ خمس] خمسة: 4 وثان] ط. ل - وثانى: ض. ءء فء 
م ا : طءاغ. 4 مركز] فال. 116 ناز رين ] خمس واريعون: ف ف. وقانيا 
وثلاثين] ط. ل - وثان وثلثين: ض - ومنية وثلثون: ف - 0 وثلثون: م. /17/ عن مركز 
الأرض] هال ا فاض 1 وسنت ) ودس : 00 جْزْء: تون ف. 
7 الأرض] ض. ط. فء. ل - الظل: م (في الهامش: «واما من مركز الارض فهو 758») - 
(«الظل» في شروح الديسابوري والجرجاني والخفري والبيرجندي). 


الباب الرليع» الفصل الرإيع 


/١/ ]١1[‏ في مقدار جرم النيرين] فء. ل - في مقدارى جرم الديرين: 
ض - في مقدارى جرى النيرين: ط - في مقدار قطر الشَمس وَجرى النيرين: ل. (كنا في شرحي 
الجرجاني والخفري ) في مقدار جرى الديرين: (كذا 6 0 البيرجندي). // في البعد] بالابعاد: 
ض. قطر] هاض (مع رمز «صع »). هاف (مع رمز «صع »). (5/ بعد (موقعان)] البعد: ط. /4/ 
أربعة] اريع: ض 0 ل / ٠‏ معلوماً] معلوم: ف. /١١/‏ واعداا راضم طء 
ف. وخمشين] ووخْمشين (كنا): ض - وخمسى واحد: ط («واحد» فوق السطر) - وحمسين: ف. 
م 2 وَحْمسين: ل. /١5/‏ ضربت] ضرب: ض. طء ل. /١5/‏ علم] عْلم: ل. /١1-1١5/‏ مائة وستة 
وستون مثلا ور ونُمن] ضء ط. ل. م > مايه وتسعه وستون مثلا وعدا سم هاط (مع رهر 
«خ»)-ماية وتسعه وستون مثلاأ ونصف وسبع: ف. /١1/‏ الأرض] ف. ل- للارض: ض. طء م. 
الاف وستائة] طاط. /١10/‏ وثلئي مثل] هاض (مع رمز «حو»). -طء هاف (مع رمز «صمع»), - 
ل. م. القمر] ض. ف - للقمر: طء ل. م. وأ3] فات: ل. /١8/‏ ونصف عشر] هاف (مع رمز 
«ضو»). ل - -ضء -طء -م. القمر] ف. م - للقمر: ضء. طء ل. 


/7/ /ت/ بعدها الأوسط] البعد الأوسط: م. عنه] -ض. الاخرين] +عنه: ضء شاف.‎ ]١٠٠١[ 
جُعل] (مشكلة‎ /١5/ ونصفاً] ف - ونصف: ض. طء ل. م. قطر] فاض. /4/ وهو] هو: ض.‎ 
من الأجزاء]‎ /١15-18/ غل] (مشكلة كنا في ل).‎ /١7/ لتكون] ليكون: ف.‎ /١15/ كذا في ل).‎ 
مركز] مركزين: ط. /4/ حامله]‎ /١/ ]١؟1[ حاملها] الحامل: ض. ط. ل.‎ /١15/ بالاجزا: م.‎ 


١4‏ / التذكرة في علم الهيئة 


الحامل: م. /5/ غرف] (مشكلة كذا في ل). /7/ أو أحد] وَاحَد: ل. عشر] عشرة: ف. /4/ 
هي ] من: ف. /3/ منه] -م. /٠١/‏ وؤجد] (مشكلة كذا في ط). الشمس الأقرب] اقرب 
الشمس: ض. ط («الشمس» في الهامش). /١0/‏ ونعود] ويعود: ط(؟). /١8/‏ نصف] +نصف: 
ط. /١53/‏ فغم ] (سشكلة كذا في ل) + حمنه: ض. بعديه] بعديا: ف. /5١/‏ منه] قام. مثلاً] مثل: 
ل. /١5١/‏ فلك] فاض - 5ة: ض. /57/ ثُلثه] -00 ١/١ ]١71[‏ / فذدوا] فذك: ف. /؟/ 
وأن] فان: ل. /5/ هو] هاف. /5/ وتكون] ويكون: ف. وتسع] وتسعة: ف. /4/ وسدسا] 

سدس: ط. ل. /١١7/‏ حصل] حصلت: ل. /١١/‏ وآن] هاف - واذا: ض. «. يصير] صار: م. 
خسة] خمس: طء لء م. /١4/‏ بالتقريب] هال. فإذن جرم] لجرم: ض. ف - فاذأ جرم: ط. ستة] 
ست: ف. مثلا] +بالتقريب: ضء طء ل. /١8/‏ بالتقريب] ضء -طء لل. /١5/‏ ضرب] ضرت: 
ل. /٠١/‏ واحد] "واحد: ض. /5١/‏ قطر(7)] -ض. هاف (مع رمز «صر»). 7" ألفا] الف: ف. 
اثنان] اثنين: ضء فء م. وعشرون] وعشرين: ضء. فء م. 


الباب الرابع, الفصل السادس 


]١77[‏ /”/ ستة] ست: ف. /5/ ونصفا] ونصف: طء ل. م > (ال «!» مضاف في ضء ف). 
ذُدوا: ض. /١١/‏ فأخذوا] فاخذ: ض. /١45/‏ أخذ] أخذ: ل. ست عشرة] ستة عشر: ضء. ل - 
ست عشر: ف. /١/‏ أخل مكقبه] اخذ مكعية: ف - اجِلٌ مكقية: ل. فكان] وكان: ف. /١17/‏ 
وأحدأ] واحدى: ط - واحدا: ض. ف - واحدأ: ل - واخيأ: م فعلم] فَعْل: ل. /١48/‏ بالتقريب] 
تقريباً: مٍ. /١5/‏ المرعد] +يكون: ف. /3١/‏ وستون] وستين: م. 7 وحممسائثة ] وحمسهة: ل. 
/١/‏ باب] فاط. هيئات] هيئه: ضء ل - هياه: طء م > هيات: ف. /١/ ]١784[‏ بالحساب] - 
طء لى. /”/ حامله] الحامل: ض. /5/ جزءا] +ونصف: هاف (مع رمز «صم»). /3/ ونصف] 
ونصفاً: ف (ال »١١‏ مضاف). /5/ 9 هاض 3 رمز 5 أخد: ل. /١١/‏ لنصف قطر 
0 00 ع ف. اد ض ير 
رمز «صو» » ). كُقبا] كعبنا: ض . :ف شيم العين ). /١١/‏ ثلاثة] ثلثه: فاض - ثلثة: ف - ثلاثه: 
0 د ص ٠‏ طء م. 0 ع . /١4/‏ مركزيه] +بالحساب: شال. /١5/‏ ثلاثة] ثلث: م. 
/١1؟/‏ 0 ] وبعد: 8 / 1 ؟/ سدس] وسدس: غ. م (ال دو » مشطوب في ف ؟). والأبعد] 
فالابعد: غ. م. /15/ وثلاثة] وثلث: م. [0؟1١]‏ /5-5 امثلاً...عشرة] -خ. /4/ عشرة] عشر: ض. 
ماني عشرة] ثمنية عشر: ض. غ. ف - ماق عشر: طء ل. وثْلئا] وثلث: ضء طء غ. 5 
/8/ أربعة أجزاء] جزء: ض. تقريباً] بالتقريب: ض. طء ل. كقبا] كهبنا: ضء ف. 
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/١/‏ جُعل] (بالضمة في ل. «). من الأرض] هاض. إذ] اذا: ط. تكن] يكن: ل. /١1/‏ أكثر] أكبر: 
ل. /١7/‏ بالقياس] -ض. بعدها] بعده: غ. /107/ مستة] ست غ. لبعد] بعد: غ كعد: ف. /١8/‏ 
ست عشرة] ستة عشر: غ. واذا] فاذا: غ. م(؟). كعبا] كعبنا: غ. 5 [1؟1١] /١/‏ يقسم] 
نقسم: غ - يُقسم (بإههال الياء): ل. ويجعل] وتجعل: ط - ونجعل: غ - ويجعل (إهال الياء): ف. 
السدس] السدش: ف. ل. // التفاضل] الفاضل: ض. وقسم] وَيِقَسَم (بإههال الياء): ل. /”/ 
ويجعل] وتجعل: طء. ف - ونجعل: غ - ويجقل (بإههال الياء): ل. أكبركل] كل أ كبر: م. /4/ وين 
أوسطه] واوسطه: ضء غ. ف. زه/ وسدس] وثلث (بإههال الثاء الأول): 14 للأرض] 1/< رض: غ. 
/8/ اكب ] الكواكب: : م. /4/ باقي] الباق من: غ. ٠١‏ الكواكب] ل : غ. ١١7‏ ليحول] يجمل: 
ض. /١١/‏ الأول] والاول: غ. /١5/‏ فكان] وكان: غ. وتسع] (كذا في كل النسخ). /١/‏ 
وأربعون] واربعين: ف. وثلاثون] وثلثين: ف. /١8/‏ وأربعاثة] وإبعماية (كذا): ف. ألفأ] الف: غ. 
وتماغائة] ومانى مايه: ط. /5١/‏ هاهنا] ههنا: ض. ط. ف. تعالى] . ومصلين] وتصلى (باهال 
النون): ض. /1١/‏ المصطفى ...الوكل] المصطفى واله حسبنا الله ونعم الوكل نعم المولى ونعم النصير: 
غ - محمد واله الطاهرين: ف المصطفى والمد لواهب العقل ومبدع الكل وعليه التكلان: م. 


/ النذكرة في علم الهينة 
اختلاف شكل ها 
الباب الثاني الفصل الخامس 


شكل ١ء‏ ص 77: ض البعد الأوسط (موقعان في صورة أصل الخارج)] بعد الاوسط. البعد الأبعد 
(في صورة أصل الخارح)] بعد الابعد.البعد الأقرب (في صورة أصل الخارج)] بعد الاقرب. م مركز 
الخارج المركر] مركر خارج المركزالفلك الخارج المركز] (ناقص). ف (يوجد خط يصل بين «البعد 
الأوسط» و«البعد الأوسط» في صورة أصل التدوير)لى مركز الخارج المركز] مركز الخارج. مركز 
العالم (في أصل التدوير)] (غير مقروء). (الصورتان على تبادل الوضع وصورة أصل التدوير مدوّرة ربع 
دور باتجاه معاكس لركة عقارب الساعة). و (صورة أصل التدوير مدورة ريع دور باتجاه حركة 


شكل ؟, ص 7؟: ض مدار الكوكب] مدار #كب. فلك الحامل] فلك حامل. مركز مدار الكوكب] 
مركر مدار كإكب. مركر الحامل] مركز حامل. فلك التدوير] (ناقص). مركز التدوير] (ناقص). مل 
مدار الككب] مدار كإكب. فلك الحامل] فاك حامل. مركز مدار الكوكب) مركز مدار كإكب. مركز 
الحامل] مركز حامل. فلك التدوير] (ناقص). مركز التدوير] (ناقص). غ مدار الكوكب] (توجد على 
دائرة فلك الحامل). فلك الحامل] (ناقص). مركز مدار الكوكب] مركز المدار. ككب (في الوضع 
الموافق للساعة الثانية عشرة)] (ناقص). فلك التدوير] (ناقص). مركر التدوير] (ناقص). (الصورة 
مدورة ارم دور باتجاه معاكس لحركة عقارب الساعة). ف مركز مدار الكوكب] (ناقص). كوكب (في 
كل موقع)] الكوك. تكب (في الوضع الموافق للساعة الثانية)] (ناقص). فلك التدوير] (ناقص). مركز 
التدوير] (ناقص). ل كب (في الوضع الموافق للساعة الثانية)] (وضع الكلمة غير دقيق). فلك 
التدوير] (توجد في مخطوط ل فقط). مركر التدوير] (توجد في مخطوط ل فقط). (الخط الواصل بين 
الكوكب ومركز التدوير غير موجود في الأوضاع الموافقة للساعات الثانية والرابعة والثامنة والعاشرة). م 
مدار الكوكفب] مدار ككب. فلك الحامل] فلك حامل. فلك التدوير] (ناقص). مركز التدوير] 
(ناقص). («مركز الحامل» و«مركز مدار الكوكب» على تبادل الوضع وإنلك يكون تقاطع الخطوط 
الخارجة من مركز التدوير إلى مركز الحامل عند الموضع الذي هو في الحقيقة مركز مدار الكوكب). 
(الصورة مدوّرة ربع دور باتجاه حركة عقارب الساعة) . 


شكل "٠ء‏ ص 70: ض البعد الأبعد (في صورة أصل التدوير)] (ناقص). منتصف الوتر (في صورة 
أصل الخارج)] (وضع النقطتين غير دقيق ولعل النامنذ أراد أن يضف قطعة الخط بين مركز الموافق 
المركز ومحيط الموافق المركز من جانب البعد الأبعد). م البعد الأبعد (في صورة أصل التدوير)] 
(ناقص). البعد الأقرب (في صورة أصل التدوير)] (نأقص). مركز المواقق المركز (موقعان)] مركز 
موافق المركز.الخارج المركز] خارج المركز. مركز الخارج المركز] مركز خارج المركر. منتصف الوتر 
(الواقع إلى البسار من صورة أصل الخارح)] (ناقص). الموافق المركز (من صورة أصل الخارج)] 
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(ناقص)اف مركز الخارج المركز] (ناقص). منتصف الوتر (موقعان في صورة أصل التدوير)] (وضع 
النقطتين غير دقيق بل نحو مركر موافق المركر). (الخط من البعد الأبعد إلى مركر الموافق المركر في 
صورة أصل التدوير ممدود إلى محيط الحامل الموافق المركز). ل مركز الخاريج المركز] (ناقص). مركر 
الموافق المركز (موقعان)] مركز الموافق. الحامل 1 المركز] الحامل وهو الموافق المركر. منتصف 
الوتر (موقعان في صورة أصل الخارج)] (وضع النقطتين غير دقيق بل نحو جائب البعد الأبعد). م 
البعد الأقرب (في صورة أصل التدوير)] بعد الاقرب.(توجد «نقطة وقوف» عند نقطتي تقاطع 
الخطين الخارجين من مركز الموافق المركز إلى التدوير الواقعتي عن الجانبين من البعد الأقرب). الحامل 
الموافق المركز] (ناقص ؟)الخارح المركز] (مكرر ). منتصف الوتر (الواقع في يمن صورة أصل الخارج)] 
(ناقص). (لا يتقاطم الوتران في أصل الخارج المركر عند مركر الموافق المركر بل يتقاطعان يين مركز 
الموافق المركز ومركز الخارج المركز). (يظهر أنّ منتصف الوتر في أصل الخارج المركز يوجد في 
المنتصف بين مركز الموافق ا ومخحيط الموافق المركز من عاك لبعد لايد (الصورتان على 
تبادل الوضع وصورة أصل التدوير مدوّرة باتجاه حركة عقارب الساعة إلى الوضع الموافق للساعة 


الثانية) . 


شكل 4. ص 17: ض المتم (الموجودة بين محدّب الخارج ومحدّب الموافق)] (ناقص). التدوير : 
صورة أصل التدوير)] (ناقص). الذروة] (ناقص). (لا يوجد الخطان من مركز الحامل الماسان للتد 

والخط الواصل بين نقطتي القاس في التدوير). ل المتم (الموجودة بين مققر الخارج ومققر الموافق)] 
(ناقص). مقعّر الموافق] (توجد عند مقعر الخارج ولا تكون عبارة تعريف على مقر الموافق). التدوير 
(في صورة أصل التدوير)] (ناقص). (لا يوجد الخطان من مركز الحامل الماسّان للتدوير والخط 
الواصل بين نقطتي الماش في التدوير). غ الممتم (الموجودة بين محدذب الخارج ومحدب الموافق)] 
(ناقص). كإكب (في صورة أصل الخارج المركز)] (ناقص وتوجد كلمة «التدوير» بدون رسمه). 
الحضيض (في صورة أصل الخارج المركز)] مركز الموافق. الموافق المركز] (ناقص). مقر الموافق] 
(ناقص). محدذب الخارج] (ناقص). مقر الخارج] خارج المركز. التدوير (في صورة أصل الحامل)] 
(ناقص). الحامل] (ناقص). مقعّر الحامل] (ناقص). (لا يوجد الخطان من مركز الحامل الماسَان 
للتدوير والخط الواصل بين نقطتي التاس في التدوير). ف التدوير (في صورة أصل الخارج المركز)] 
(ناقص). الموافق المركز] (ناقص). الخاريج المركز] (ناقص). الحضيض (في صورة أصل الخارج 
المرك)] (توجد على محدب الخارج). مقر الموافق] (ناقص). الحضيض (في صورة أصل الحامل)] 
(ناقص). الذروة] (ناقص). الحامل] (ناقص)(الخط من ذروة التدوير إلى مركز الحامل ممدود إلى 
محدّب الحامل). ل الخارج المركز] الخارج. الموافق المركز] (ناقص). كوكب (موقعان)] الكوكب. الذروة] 
ذروة التدوير. التدور (في صورة أصل الحامل)] (ناقص). الحضيض (في صورة أصل الحامل)] 
(ناقص). م التدوير (في صورة أصل الخارج)] تدوير. الحضيض (في صورة أصل الخارج)] (ناقص). 
التدور (في صورة أصل الحامل)] (ناقص). (الصورتان على 0 الوضع). (لا يوجد الخطان من 
مركر الحامل الماسَان للتدوير والخط الواصل بين نقطتي التهاس في التدوير). 


7 / التذكرة في علم الهينة 
الباب الثانيء الفصل السادس 


شكل 5 ص 79: ض الأوج] (ناقص). زاوية الاختلاف (موقعان)] (ناقص). (الخط بين البعدين 
الأوسطين المرَ بمركر الخارج مستقي ). المقم (موقعان)] (ناقص). ط المقم (موقعان)] (ناقص). خ 
الشمس (موقعان)] شمس. مركز الخارج] مركر خارج المركز. المقم (موقعان)] (ناقص). (تنتبي 
الخطوط إلى مركز الشمس عند محدب الخارج). (الخط بين البعدين الأوسطين المارّ بمركر الخارج 
مستقيم ). ف مركر الخارج] مركز الخارج المركز. (يوجد «الذروة المرئية» عند طرفي الخطين الخارجين 
من مركز العام إلى مركز الشمس و«الذروة الوسطى» عند طرفي الخطين الخارجين من مركز الخارج 
إلى مركز الشمس). (الخط بين البعدين الأوسطين المرّ بمركر الخارج مستقيم ولا يوجد الخطان 
الخارجان من مركز العالم إلى البعدين الأوسطين اللذين نحو الأوج). ل مقعر الخارج] (زائد). مقعر 
الممثل ] (زائد). محدب الخارج المركر] (زائد). محدب الممثل] (زائد ). (يكون البعدين الأوسطين اللذين 
نحو الحضيض على محدب الممثل). (تنتبي الخطوط إلى مركز الشمس عند محدّب الخارج). م (يوجد 
في يسار الصورة «طرف خط مركز العال4» عند محدّب الخارج في الموضم المناسب). (يوجد في يسار 
الصورة «طرف خط مركر الخارج» عند محدّب الخارج في الموضع المناسب). البعد الاوسط (الموقعان 
نحو الأوج)] +اول. البعد الأوسط (الموقعان. نحو الحضيض)] +ثاني. امتهم (موقعان)] (ناقص). (تنتبي 
الخطوط إلى مركز الشمس عند محدّب الخارج). (يوجد رمم زائد للشمس عند الأوج). 


شكل 8" ص 18: ض زاوية اختلاف] (توجد في موضع الأوج فقط). مركز الخارج] مركز خارج. 
نقطة المحافاة] نقطه محاذاه. الخارج المركز ] فلك خارح. الفلك المأئل] فلك مايل. الفلك الممثل] فلك 
مثل. (موضع كل مركر نحو الأوج بقدر ما بين المركزين). المقم] (ناقص). ط الخارج المركز] فلك 
خارج. الفلك المائل] فلك مائل. الفلك الممثل] فلك ممثل. المتق.] (ناقص). غ قر] القس.ذروة] الذروة. 
مركز الخارج] مركز الحامل. («ذروة وسطى » (موقعان) «وذروة مرثية» (موقعان) توجد على محذب 
فلك المائل). زاوية اختلاف (ثلاثة مواقع)] (ناقص). تعديل خاصة (موقعان)] (ناقص). ذنب] 
(ناقص). رأس] (ناقص). حضيض] الحضيض (ويوجد على محدّب فلك الخارج). الخارج المركر] فلك 
خارج مركز. الفلك المائل] (ناقص). الفلك الممثل] فلك الممثل. المتقم] (ناقص). فى الم (بين مقعر 
الماثل ومقعر الخارج)] (زائد). (يوجد خطان من نقطة الحاذاة إلى القمر وتسمى الزاوية التي بين 
احدهما وبين الخط من نقطة الحاذاة إلى مركز التدوير هزاوية الاختلاف»). ذروة وسطى (موقعان)] 
الذروة الوسطى (وتوجدان على محدب المائل). ذروة مرثية (موقعان)] الذروة المرئية (وتوجدان على 
تحدب المائل). حضيض] الحضيض (ويوجد على محدذب الخارج ). الفلك المائل] فلك ماثل. الفلك 
الممثل] فلك الممثل. لى ذروة] ذروة التدوير في الاوج.قر] القمر. («الذروة الوسطى» (موقعان) 
و«الذروة المرئية» (موقعان) توجد على محدب فلك المائل). (يوجد خط من نقطة المحاذاة إلى القمر 
وتسمى الزاوية التي بدنه وبين الخط من نقطة الحاذاة إلى مركز التدوير «زاوية الاختلاف»). (لا يوجد 
«مركز الخارج» ويكون موضع مركر العام ونقطة المحاذاة نحو الأوج يقدر ما بين المركزين). زاوية 
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الاختلاف (نحو الاوج)] (ناقص). حضيض] الحضيض. الممم] (ناقص). (يتقاطع محدب فلك الممثل 
وتحدّب فلك المائل عند الرأس والذنب). («الفلك الممئل» على محدّب الفلك الائل). م زاوية 
اختلاف (كل موقع إلا الني نحو الأوج)] +ثاني. تعديل خاصة] زاوية تعديل خاصة («+اول»). مركز 
مرئية (موقعان)] ذروه المرئية (وتوجد على حدّب فلك المائل). الخاريج المركز] الفلك الخارج. 


شكل لا ص /7: ض. ط. ف. م منطقة الممثل] (ناقص). غ. ل (يوجد خط واصل بين «موضع 
مركز التدويرفي الاجتاع» وبين «موضع مركز التدوير في الالستقبال»). ف التربيع (موقعان)] تربيع. 
ل مركز العال1] (ناقص). منطقة الممثل] منطة(!) الممثل. 


شكل 8. ص 47: ض مركز التدوير (يمينأ)] زائد. متمم المدير من الممثل] متمم المدير. الذروة المرثية 
(موقعان)] ذروه مرايبه (الياءان بدون نقط). الذروة الوسطى (موقعان)] ذروه. مركز معدل المسير] 
مركز المعدل للمسير. («مركز المعدل للمسير» عند موضع مركز المد.رالحقيقي و«مركز المدير» عند 
موضع مركز الحامل الحقيتي و «مركز الحامل» فوق موضعه الحقيقي بقدر ما بين المركزين). ل الذروة 
الوسطى] ذروه وسطى. الذروة المرثية] ذروه مرييه (الياءان بدون نقط). متهم المدير من الممثل] متهم 
المدير. مركز التدوير (يميناً)] زائد. (كل المرآكز تحت مواضعها الحقيقية بقدر ما بين المركزين). خ 
الذروة الوسطى] ذروه وسطى. الذروة المرئية] ذروه مراي. متهم الحامل من المدير (بين مقعر الحامل 
ومقعر المدير)] (ناقص). متم المدير من الممثل (بين مقعر المدير ومقعر الممثل)] (ناقص). (ينتبي 
الخطين الواصلين بين الذروة الوسطى وبين مركز التدوير عند مركز المدير). («مركز معدل المسير» 
عند موضع مركز المدير الحقيقي). مركز التدوير] (يوجد في التدوير الفوقاني فقط ).التدوير] (ناقص). 
ف متم المدير من الممثل (بين مقعر المدير ومقعر الممثل)] #تقم المديرمن الحامل. (ينتبي الخطين 
الواصلين بين الذروة الوسطى وبين مركز التدوير عند مركز الحامل). (ينتمي الخطان من محيط 
التدوير عند مركز الحامل). مركز التدوير] (يوجد في التدوير الفوقاني فقط). التدوير] (ناقص). 
لزاوية تعديل المركز والخاصة] زاوية التعديل. متهم الحامل من المدير (بين مقعر الحامل ومقعر المدير)] 
(ناقص). متهم المدير من الممثل (بين مقعر المدير ومقعر الممثل)] (ناقص). مركز التدوير] (ناقص). 
الذروة المرثية (يمينأً)] الذروة الوسطى. (يتتبي الخطان من محيط التدوير عند مركز معدل المسير). م 
الذروة المرثية (موقعان)] ذروة المرثية. الذروة الوسطى (موقعان)] ذروة الوسطى. (ينتبي الخطان من 
محيط التدوير عند مركز معدل المسير). (ينتبي الطان الواصلان بين الذروة المرئية وبين مركز 
التدوير عند مركز معدل المسير). (ينتبي الخطان الواصلان بين الذروة الوسطى وبين مركز التدوير 
عند مركز المدير). الحضيض (عند مقعر المدير ومقعر الممثئل)] (زائد). التدوير (يساراً ويمينا)] 
(زائد). مركز التدوير (فوقا ويمينأ)] (زائد) . 
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شكل 4 ص غ: ض تربيع الأوج وهو حضيض الحامل (يميداً)] تربيع وج المدير وهو حضيض 
الحامل. لله تربيع الأوج وهو حضيض الحامل (ييناأ)] (يوجد على الفلك المدير). م تربيع الاوج وهو 
حضيض الحامل (يِينأ)] تربيع الاوج وهو حضيض المدير والحامل. مدار التدوير] (ناقص). الفلك 
الممئل] (ناقص). الفلك المدير ] (ناقص). ف مدار التدوير] (نأقص). الفلك المائل] (ناقص). الفلك 
المدير] (ناقص). ل مدار التدوير] (ناقص). م تربيع الأوج وهو حضيض الحامل (ينا)] تربيع اوج 
المدير وهو حضيض الحامل. 


شكل .٠١‏ ص 45: ض زاوية اختلاف زائد] زاوية اختلاف. زاوية اختلاف ناقص] زاوية 
اختلاف. متهم (بين مفعر 0 ومقعر الممثل)] (ناقض). مركر معدل المسير] مركز معدل مسير. 
مركر الحامل] مرك زْ حامل. مركر ركر العالى] (تأقص 24 زاوية اختلاف زائد] (ناقص). زاوية اختللاف 
ناقص] (ناقص ). ممم (بين مقعر الحامل ومقعر الممثل )] (ناقص). فلك ثمثل] (ناقص). فلك حامل] 
(ناقص). ف زاوية اختلاف زائد] الاختلاف الزايد. زاوية اختلاف ناقص] الاختلاف الناقص. متم 
(بين مقعر الحامل ومقعر الممثل )] (ناقص). فلك ممثل] (ناقص). فلك حامل] (ناقص). ل فلك ممثل] 

قص). فلك حامل] (ناقص). كؤكب] الكوكب. (الظاهر أن النامذ وضع «مركز معدل المسير» عند 
النقطة التي هي المركز الحقيقي إدائرتي الحامل). (ينتبي الخطان من محيط التدوير عند «مركز معدل 
المسير»). 9 «الذروة الوسطى» و «الذروة المرثية» على محدب اندر (الظاهر أن الناسة 
وضع «مركز معدل المسير» عند النقطة التي هي المركز الحقيقي لدائرتي الحامل). 


شكل ,١١‏ ص 06: غ إلى جممة يساره] الى يساره. والكبيرة نصفها] والكبيرة نصفا. ف تتمت] تمت 
ل الصغيرة نصفأ والكبيرة ربعاً] الصغيرة نصف دورة والكبيرة ربع ذورة. والكبيرة نصفها] والكييرة نصف 
نوْرَةٍ. م قطعت الصغيرة دورة] قطعت الصغيرة دوراً. 


شكل ؟7١ء‏ ص 00: غ (الصورة مقلوبة). (الخط بين «ز» و «ه» ناقص). 


شكل ١7‏ ص 568: ض منطقة الكبيرة] منطقة الكرة الكبيرة. منطقة الصغيرة] منطقة الكرة الصغيرة. 
الفلك المائل] (ناقص). مركز الحامل...] مر الحامل.... (تماش منطقتا الكبيرة والصغيرة عند ذروة 
التدوير بدلا من مركز التدوير في الموضع الأول والموضع الثالث). (لا يكون التدوير والنحيطة في جوف 
الكرة الصغيرة في الموضع الثاني والموضع الرابع). ط منطقة الكبيرة] منطقة الكرة الكبيرة. منطقة 
الصغيرة] منطقة الكرة الصغيرة. ما هي بالسواد] ما هو بالسواد. (تقاس منطتتا الكبيرة والصغيرة عند 
ذروة التدوير بدلأ من مركز التدوير في الموضع الأول والموضع الثالث). غ الفلك المائل] (ناقص). 
منطقة الكبيرة] منطقة الكرة الكبيرة. منطقة الصغيرة] منطقة الكرة الصغيرة. مدار مركز التدوير] 
(ناقص). ما هو بمنزلة المركز لمدار التدوير] ما هو مستركه(؟) المركز لمدار المدير. (تمر منطقة الكرة 
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الصغيرة في ذروة التدوير بدلا من مركر التدوير في الموضع الثاني والموضع الرابع). ف منطقة الكبيرة] 
منطقة الكرة الكبيرة. منطقة الصغيرة] منطقة الكرة الصغيرة. المحخيطة] حافظة. ما هو بمنزلة المركز لمدار 
التدوير] ما هو بمنزلة المركز لمدار المدير. «البعد» (عند نقطة تماس للكرة الكبيرة والكرة الصغيرة في 
الموضع الأول) و «القرب» (عدد نقطة ماس للكرة الكبيرة والكرة الصغيرة في الموضع الثالث)] (زائد). 
مركز الحامل والمائل وهو مركز العالم] مركز المايل والحامل وهو مركز العام. م «الاوج» (عند نقطة 
للكرة الكبيرة والكرة الصغيرة في الموضع الاول) و «الحضيض» (عند نقطة تماش للكرة الكبيرة 
والكرة لتر و الوه الثالث )] (زائد). (تكون منطقة الكرة الصغيرة مماسأ للكرة الصغيرة بدلا من 
أن تكون موازية لها في الموضع الأول والموضع الثالث). ما هو بمنزلة المركز لمدار التدوير] ما هو منزلة 
المركز لمدار المدير. «الدايرة الموازية لليايل» (وهي تماش منطقة الكرة الكبيرة في كل المواضع)] (زائد). 
الكرات المجسمة ما هي بالمرة والدواير ما هي بالسواد (مع رمز «خ»)] (في الهامش؛ وعلى الصورة 
: نفسها: «التي بالممرة هي المجتمة التي بالسّواد سٍ الدايرة»). 


شكل 4١,ء‏ ص 54: ض الحامل] (ناقص). مدار مركز التدوير] (ناقص). (الحروف ناقصة). ط 
الحامل] (ناقص). مدار مركز التدوير] (ناقص). ه الحامل] (ناقص). مدار مركز التدوير] (ناقص). 
منتصف ما بين البعدين] (ناقص). (الحروف ناقصة). ف الحامل] (نأقص). مدار مركر التدوير] 
3 لمن 0-0 الابعد. البعد الأقرب] الاقرب. (الحروف ناقصة). ل (توجد الحروف فقط 

ن العبارات). م مركز التدوير في البعد الأوسط (موقعان)] مركز التدوير وهو البعد الاوسط. 
0 ناقصة). 


شكل ,١6‏ ص 16: ض. طء . ل (الدائرتان السفليتان إلى جمة البهين). ثم ح] ج. ج] <. ف 
زكل الدوائر إلى جحمة البسار). ّ (توجد صورتان: في الأولى الدائرتان السفليتان إلى جحمة البسار وفي 
الثانية ها إلى جحمة البمين). 


شكل ١١5‏ ص 4لا: ض موضعه المرني] موضع المراي. ط الأرض] (ناقص). غ ككب] الكوكب. 
موضع الناظر على 0 الأرض ] (ناقص). ف موضع الكوكب الحقيقي ] الموضع الحقيقي. موضعه 
المرني] الموضم المراي. مركز الأرض] مركز العالم. زاوية الاختلاف] زاوية اختلاف. الأفق المرني 
والأفق الحقيقي] (مكرّران في الجانب الييني). ل موضعه المرني] موضم الكوكب المرني. كإكب] 
الكوكب. م نصف القطر (بين مركز الأرض وسعت الرأس)] (زائد). موضعه المرني] موضع المرني. 


شكل 2١7‏ ص :!١‏ ض القمر في بدء العلا القمر في تدوير(؟) الانجلاء. القمر في تام 
الانجلاء] القمر في تدوير (؟) الانجلاء. نصفا] نصفه. القمر في بدء المكث] القمر اول (؟) 
الكسف. القمر في بدء الخسوف] القمر في تدوير (؟) الخنسف. (الخط الواصل بين مركز اللشمس 
ورأس النخروط ناقص). ط رأس المخروط] راس مخروط الظل. مخروط النور] مخروط الظل. منطقة 
مائل القمر] منطقة المايل. غ منطقة مائل القمر] (ناقص). منطقة ممثل القمر] (ناقص). عقدة] 
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(ناقص). مخروط النور] (ناقص). الأرض ] (ناقص). له] (ناقص). القمر مماس الظل ولا ينخسف] 
القمر مماس الارض. القمر في تمام 002 (ناقص). دائرة الظل] (ناقص). (الخط الواصل يبن مركر 
الشمس ورأس الخروط نأقص). ف منطقة مائل القمر] منطقة المايل. عقدة] العقّدة. فلك الشمس] 
(يوجد على منطقة المائل). القمر ماس الظل ولا ينخسف] القمر مماس دايرة الظل. القمر المنخسف 
نصفا] (ناقص). مخروط الظل] (ناقص). ل مركز الشمس] مركزها. رأس المخروط] (ناقص). القمر 
ماس الظل ولا ينخسف] القمر مماس للقمر بلا خسوف. القمر في وسط الخسوف مع العقدة] القمر 
في وسط الخسوف. القمر المنخسف نصفا] القمر المنخسف نصفه. م فلك الشمس | (ناقص؟). القمر 
ماس الظل ولا ينخسف] القمر مماس دايرة الظل ولا يتخسف. («بدء» مكتوبة «بدو» في كل 
النسخ ). 

شكل 8١ء‏ ص 5لا: ض مخروط القمر] (ناقص). غ العقدة] (ناقص). ف عددالعقدة] في العقدة. 
العقدة] ذنب. مخروط القمر] (ناقص). مخروط النور] (ناقص). ل مركز الشمس] مركزها. م عند 
العقدة] مع العقدة. مخروط القمر] مخروط ظل القمر. (يوجد «منطقة المايل للقمر» و«منطقة الممثل 
للقمر» على نفس الدائرة). 


شكل 194 ص 85: (لا يوجد الشكل إلآ في مخطوط ل). 


٠ 3‏ ص 41: ض دائرة معدل البار] معدل النبار. مدار قطب البروج] مدار قطب فلك 

لبروج. قطب البروج] قطب فلك البروج. ط دائرة معدل النبار] معدل النبار.رأس الميزان] (ناقص). 
مدار قطب البروج] مدار قطب فلك البروج.قطب البروج] قطب فلك البروج. م الجنوب] 
(ناقص). الشمال ناقس) المغرب] مغرب. ب«مسطلقة البرون | فللا رزوي مدار قطب (١‏ لبروج] مدار 
قطب فلك البروج. 3 قطب البروج] قطب فلك البروج. ف قطب البروج] (ناقص). م مدار قطب 
البروج] مدار قطب فلك البروج. قطب البروج] قطب فلك البروج. 


شكل 27١‏ ص 97: ض المشرق] (ناقص). المغرب] (ناقص). مدار قطب البروج] مدار قطب 

فلك البروج. قطب البروج] قطب فلك البروج. ط الشيال] (ناقص). مدار قطب البروج] مدار 
قطب فلك البروج. قطب البروج] قطب فلك البروج. الاعتدال (موقعان)] ااعتدالين 3 الجنبوب] 
جنوب. الشيال] شيال. أول القوس] (ناقص). أول السرطان] (ناقص). مغيب الاعتدال] مغيب 
الاعتدالين. مدار قطب البروج] مدار قطب فلك البروج. قطب البروج] قطب فلك البروج. ف 
دائرة فلك البروج] (ناقص). أول السرطان] (ناقص). الاعتدال (موقعان)] الاعتدالين. ل مغيب] 
مغرب. م ل «قطب فلك البروج» على تقاطع دائرة نصف الهار ومدار قطب فلك البروج من 
الجانب الجنوبي). مدار قطب البروح ] مدار قطب فلك اليروج. قطب البروج ] قطب فلك البروج. 
الاعتدال (موقعان )] الاعتدالين. 
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فل من 3 ض قطب معدل لبر فب لير . مدار قطب البروج] مدار قطب فلك 
البروج. (مدار قطب فلك البروج مرسوم في المين من الصورة). ل دائرة نصف النهار] (ناقص). 
قطب معدل البار] قطب الكل. الشمال] (ناقص). (مدار قطب فلك البروج مرسوم في الهين من 
الصورة). مدار قطب البروج] مدار قطب فلك البروج. خ نقطة الجنوب] (ناقص). المغرب] 
(ناقص). دائرة فلك البروج] (ناقص). قطب البروج] قطب فلك البروج. أول المل] (ناقص) مدار 
قطب البروج] مدار قطب فلك البروج. ف الوب] (نأقص). الشمال] (ناقص). (الصورة مدوّرة 
بحيث المغرب في أسفل الصفحة). م قطب معدل البار] قطب فلك معدل النبار. 


شكل 77 ص 45: ض نقطة الجبوب] (ناقص). قطب معدل النبار] قطب الكل. أول السرطان] 
(ناقص). نقطة : الشال] (ناقص). الاعتدال (موقعان)] الاعتدالين. قطب البروج] قطب فلك 
البروج. مدار قطب البروج] مدار قطب فلك البروج. ط قطب معدل النهار] قطب الكل. الشيال] 
(ناقص ).الاعتدال (موقعان)] لاعتدالين.قطب البروج] قطب فلك البروج. مدار قطب البروج] 
مدار قطب فلك البروج. مغ نقطة الجنوب] (ناقص). دائرة معدل الهار] (ناقص). منطفة ا 
(ناقص). دائرة نصف النهار] (ناقص). قطب معدل اللهار] قطب فلك البروج. قطب البروج] 
(ناقص). مدار 3 قطب البروج ] (ناقص). الشمال] (ناقص). ف أول الدلو] (مطموس). نقطة الجنوب] 
(ناقص). دائرة الأفق] (ناقص). («اول المل» مكرّر عند نقطة المشرق). قطه الشيال] (ناقص). 
(الصورة مدوّرة بحيث المغرب في أسفل الصفحة). قطب البروج] قطب فلك البروج. ل مغيب] 
مغرب. قطب معدل النهار] قطب المعدل. م المشرق] (غير مقروء). الاعتدال (موقعان)] الاعتدالين. 
قطب البروج] قطب فلك البروج. مدار قطب البروج] مدار قطب فلك البروج 


شكل 74ء ص :٠١7‏ ض الحقيقية تزيد على الوسطى بسبب المطالع (في أسفل الصورة)] الحقيقية 
تنقص من الوسطى بسب المطالة. (لا توجد الدائرة الصغيرة ولا الخطان الخارجان من مركزها). ط (لا 
توجد الدائرة الصغيرة ولا الخطان الخارجان من مركزها). . غ وسط الأسد] (ناقص). حضيض 
الشمس] الدور (؟). تربيع نوج (في يمين الصورة)] (ناقص). (لا توجد الدائرة الصغيرة ولا لان 
الخارجان من مركزها). ف أوج الشمس] (ناقص). أول الميزان] (ليس بالتوسط بين أول السرطان 
وأول الجدي بل يقرب من أول الجدي). أول المل] (ليس بالتوسط بين أول الجدي وأول السرطان 
بل يقرب من أول السرطان). تربيع الأوج لموار؟ (هما بالتوسط بين 9 السرطان وأول الجدي). 
الوسعطى (في كل موقع)] الوط الحقيقية تنم ن من الوسطى يسبب ١‏ لمطالع (في يسار الصورة)] 
الحقيقية تزيد على الوسط يسبب المطالع. الحقيقية تزيد على الوسطى بسبب الاختلاف] الحقيقية 
تنقص من الوسط بسبب الاختلاف. (الدائرة الصغيرة تماٌ فلك البروج عند أول السرطان). ل 
وسط الأسد] اوسط الاسد. الحتيقية تنقص من الوسطى بسبب الاختلاف] الحقيقية تنقص عن 
الوسطى بسبب الاختلاف. الحقيقية تزيد على الوسطى بسبب الاختلاف] الحقيقية تزيد على 
الوسطى بسبب المطالع. (الدائرة الصغيرة تماش فلك البروج عند أول السرطان). (الخطان الخارجان 
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من مركز الدائرة الصغيرة هِرَان في تقاطع ضلعي المرتع والخط الفاصل بين القطعة البعيدة والقطعة 
القريية). أول الميزان] (ليس بالتوسط بين أول السرطان وأول الجدي بل يقرب من أول الجدي). أول 
امل] (ليس بالتوسط بين أول الجدي وأول السرطان بل يقرب من أول السرطان). تربيع الأوج 
(موقعان)] (هما بالتوسط بين أول السرطان وأول الجدي). م أوج الشمس] أول الشمس. (لا توجد 


الدائرة الصغيرة ولا الخطان الخارجان من مركزها). 


شكل 76ء ص :1٠١45‏ ل مركر الشمس] ثمس. الأرض] ارض. قاعدة المخروط والمثلث] (ناقص). 
مثلث المخروط] (ناقص). موضع الناظر] (ناقص). موقع العمود ...أو لاأ] موضع العمود (وخط العمود 
نفسه ناقص). موضع الاتصال] (ناقص). المشرق] شرق. المغرب ] غرب. 


الباب الرابع» الفصل الثاني 


شكل 1, ص 114: ض (يمتد الخط من «موضع الناظر» إلى «فلك البروج»). ل (يمتد الخط من 
مو الناظر » و«مركز الأرض » إلى مفاك البروج»). ( يوجد خط حمودي قائم عل الخط ص 
«حهت الرأس » إلى «مركز الأرض» وهو عند من «مركز الأرض» إلى «فلك البروج » ِ الجهتين) . 


الباب الرايع» الفصل الثالث 


شكل لاا ص :1١5‏ يه (؟) و«د» و«ي» و«م» و«ن»] (ناقص). قطر الظل في بعد 
أبعد القمر من الأرض عن جانب رأس المخروط] مركز الظل في البعد الأبعد من جانب راس الخروط. 
نصف قطر الأرض] (ناقص). طرف نصف قطر الشمس] (غير مقروء). الأقطار ليست حقيقية لكن 
في الحس لا فرق بينها وبين الحقيقية] (ناقص). ط قطر الظل في بعد أبعد القمر من الأرض عن 
جانب رأس المخروط] قطر الظل في بعد ابعد القمر عن جاتب راس المخروط. ْم (لا توجد الخروف 
الأبجدية). رأس مخروط الظل] (ناقص). مركز الظل عن جانب رأس الخروط] (ناقص). قطر الظل 
في بعد أبعد القمر من الأرض عن جانب رأس الخروط] قطر الظل في بعد ابعد القمر. مركر القمر في 
البعد الأبعد وهو أيضا مركز مخروط الظل عن جانب الشمس] مركز القمر في البعد الابعد وهو ايضا 
مركر محيط مخروط الظل عند القمر. نصف قطر مخروط الظل عند القمر] نصف مخروط الظل عند 
القمر. ف (لا توجد الحروف الأبجدية). طرف نصف قطر القمر] (يوجد على «ي»). مركر القمر في 
البعد الأبعد وهو أيضاً مركز مخروط الظل عن جانب الشمس] مركز القمر في بعد الابعد وهو أيضا 
مركر مخروط الظل عن جانب الشمس. نصف قطر مخروط الظل عند القمر] (ناقص). ل (لا توجد 
الحروف الأبجدية). نصف قطر مخروط الظل عند القمر] (ناقص). م (لا توجد الحروف الأبجدية). 
طرف نصف قطر القمر] طرف قطر القمر. مرك القمر في البعد الأبعد وهو أيضاأ مركز مخروط الظل 


فهرست اختلاف نسخ / 1١821‏ 
عن جانب الشمس] مركز القمر في البعد الابعد وهو ايضا مركز مخروط الظل عند القمر عن جانب 
الشمس. قطر الظل في بعد أبعد القمر من الأرض عن جانب رأس المخروط] قطر الظل في بعد ابعد 
القمر عن جانب راس المخروط. 


فهرست آثر منتشر شدة مركز يزوهشى ميراث مكتوب 
به ترتيب شمارة رد يف 


.١‏ بخشى از نفسيرى كهن به بارمى ؛ نامناخنه؛ تصحيح 
سيد مرنضى ايهالله زادء شبرازي. ١١1/3‏ 

؟. فرائد القوائد هر احوال مدارس وماجد' محمدزمان 
لسريزى: لصحيح رسول جعفريان. ١7+‏ 

؟. جغرافياى تيمروز : ذوالففار كزمانى+ تصحيح عزيزالله 
عطار دى. ١/*‏ 

؟. ناجالتراجم فى نفسيرالقرآن للأصاجم لانو لحطف 


0 


اسفرلنى؛؟ تعحيح نجيب مايل هروى و على' كبر الهى 


حجر ا ساني . مرسن 

0 فوايد رأه اعن / محَمّد كاشف؛ تجح محمد حواد 
صا حي ٠.‏ نفسلل 

ع نزهتالاهد: ناثشناخنه؛ تمصع رصول جعفيان. 
لفن 


ا محدث: فسن 

لم ديوان حزين لاأهبحى ' 
ذببح الله صاسكار. نفسب 

3 تذكرة المماصرين ' حرين. لاهيجى : تصحيح معسومه 
مالك . ١4‏ 

الم" نتحالبل رين الأهيجى؟ تصحبح ناصم ناقري 
ببدهندى. ١7373‏ 

لظ مرات الاكوان” احمد حيى اردكانى؛ مصحبح 
عبذالله تو ورأنيء حمسن 

' تلة الصاد در ترحمة مسكسن الفزاد * شهيد ثانى‎ ١7 
ل مه 5 محل الا ضناء حرا ساني ؛ لشححتيعد محمدرصضا‎ 
و - اه‎ 
17375 الصارى.‎ 

؟". ترجمة المدخل الى علم احكامالنجوم ' 'لونصر فحى؛ 
مثر حثمى لأإشناخضنهء تصحيح حجلبل احواد ن زنحانى- 
وبا ١‏ 

بده فيض الدموع صحمدل ابراهيم نوات بدابع تككاره 


١0 0‏ . 
حابر لاهيجى: ما 


تصحيح ا كبر 5 رائي فحى ٠‏ 1[ تفسيل 
عالت مصايحالقلوب ' امتاخ ن مسيعى مسنزوا, رى* تنصحبح 
# السام ب المراسر اعون جاه ايروس لمعن 
بومف الهادي. ؟بم1١‏ 
ينظ تدعفطالمحجين / بعقوب _ جين سراح شيراري: 
نداشياف محمديقفي داك يزوه؛ تصحبح كرامت رعنا 
حبني و ابرج ار يلين 
6. عبار داتش + عليقى بهنهاني: تصحبيح مبذ على 
موموى بههانى. ١١109‏ 
0-3 0 5 : 2 5 5-5 5 . 
84. فاموس البحرين ' محمد الو لفقل محسلرل؛ بمصحيح 
على لو حبى . عبس 


© محمل رشوئد ' محمد على حان رشورد؟ تعصحبح 
منوححبهم ملودور عابت الله محدي. ع١‏ 

لفق فرع الفبتات مير ميد ا حمذ علرتىي تصحبيح رامد 
تاحى اصفهاني. 7077 

يفة ترحمة د / حاحى خليفه؟ مثر حصي 
نا ثمناحمه: تسحيح مبرهاشم محدتثت. 2 ١‏ طربلكواء 
؟ عولم١‏ 
مصابيح الابرار ' محمسدل َ عد0ة بم الشهر سنانى ٠‏ 
. 5 1 0 و« ١‏ 
تمحبمح محمد على ادرشب. يننا 

زفة انوارالبلاهه ' محمد هادى مازندراني٠‏ تصحبح 
محمد على علامي نزاد. يفشنل 

002 حماقياى حانظ ارو و اح" حافظ ابروء تصحبح 
صادق مجادى. ثلا 

+". تائية عدالرحماذ حخامى ' تصحبح عادى خورشا. 
عي 

رفظ رسائل 0 محمد 0 عبرازى + تصحبح محمد 


6 تحفةالأبر ار فى مناقب الانمةالأطهار 0 


طبرى ؛ تعحيح مبذ مهدي جهرمى. ؟ فى 
4". شرح دعاى صباح ' مصطفى خوثى؛ تفعحيح اكبر 


براني قمى. ١71/*‏ 
لكئة تسراص الضياه و تواء 0 فى ضرح باب البداه 8 
البات حعدرى الدعماء 1 لمير محمد باقر الداإماد؛ 


تمحبح سامد لأحى ا تفوت 1 

أخرة ترججمة اتاجبل أربعه / مب محمد باكر خا ونابادق 
تمسجبح رسول حعفريان. 1 اعوهيية 5 ١‏ 

07 عين الحكمه ' مير فرافتدين محمد رازي شنهرانبى 
عمجم ح على اوحبى. لرفسن 

+7 عقل و عشق. يل مناظرات خمم ى " صاك' ن الدين ثركه 
"صفهانى؛ تصحيح اكرم جودى تعمتى. !ا 

”8 احياى حكمت (؟ ح" عتيقلى من ف جغتى خحان:؛ 
تصححيح فاطمه فنا يفسن 

0 منشات ميبدى ؛ فاضى حسين بن معبنالدين ميبدذى: 
تصحيح نصرت الله فروه . 151٠©‏ 

فيه كيمياى سعادت ؛ ميرزا' ابوطالب زنجانى؟ تصحبح 
0 'ماميء مضنا 

بح 0 و وححبى. 0-3 

ئرة شرح مهاج الكرامه فى ائبات الامامه: علامة حلى 

تأئيف على الحبي لمبلاني. 1176 


أخنة تغويم الايمان / السبر محمد باقر الداماد: لس حبح على 
لوجبى. جح :١‏ 151/7 اح 5 م١‏ 

للية اتمريف بطبمات الامم / قاصى ماعد الذلسىي؛ تعحبح 
غلامرها جمشبد نثاد اول. ١0/2‏ 

١؟.‏ رمائل حزين لاهجى ؛ تصحيح على 'وحبى. ناصر 
باقفرى بيدهندى. اسكندر اسفتديارى و عبدالحسين 
مهدرى. ١71017‏ 

يف رسائل فارمسى / سان لاهبجى : نص حيح عنى صدرانى 
حونيء عضن 

*؟. ديوان ابى بكر الخنوارزفى ؛ كرداورى و يزوهشي حامد 
صدنى ١‏ 

يفرة رسائل فارسى حرحانى / ضياءالدي جر حانى ؟ تفحبح 
معصرمه نور محمدى. ١713‏ 

إعارة 00 غالب تعلو تصحيح مححمذ حسن حائرى. 

وف 1 فاضل هتدى؛ با مقدمة غلامحسين 
'برلهيمى دينانى ‏ تصحبح مبراث مكتوب. ١11777‏ 

07" لطايف الامثال و طرايف الاقوال / رشبدالدين وطااطء 
تصحبح ححبيية داتثر أموز. فين 

8 تذكرةالشعراء /' مطربى سمرفقندى؛؟ تسصحبح اصغر 
حاتقدا. على رقيعى علامرودمتنى. ج31 ا 
١‏ 

ألية روغ ةالاتوار عباسى ' | محمد باك زر مسزوارى؟ : لصحبح 
اسماعيل جتكيزى اردهابي. جح ١د‏ اج 71 115( 

ادم راح ةالارواح و مونس الاشسباح / سيل ضصيعى 
سبزوارى؛ تصحبح محمد مبهرى. 1١1173‏ 

١‏ ناريخ بخارا. خوقند و كاشفر/ ميرز' شمس بخارابيى؛ 
نصحيح محمد !كبر عشيٌ. 1١73/1‏ 

بذ(" خريدةالقصر و حريدةالمصر (" ج)/ عمادتئدب 
الاصفهانى؛ تحفيبق عذنان محمد 0 لبد 1 

53 

"م ظفرئامة خسروى /تاشناخته؛ تصحبح متوجهر ستود». 
يفسن 

؟ه تاريخ أل ملجوق در أناطولى / تاشناخته؛ تصحيح 
تأدره حاالى 5 فسن 

8 خرابات ؛ فقبر شيرازي؛ تصحبح منوجهر دانك_يزره. 
فسن 

+65 محوب القلوب 2 /)١‏ قبالدين الاشكورى: 
تصحبح أب اهيم الديياحى و حخامد صدئى. انيسن 

7 دبوان حامى 50> 1 تهصحبح اعلاسان افصحنزاد. 
١‏ 

ل منتوى هقت اورنك (> ج)/ عذال حمان جامى؛ 
تصحيح حاأئنا دادعليثاء. امف حاتنداء ظامر 
اخراري. حير احجمد يريت واعلاحان اصح زاد. 
١‏ 


راد ا ١‏ 

للم# فهرست نسخخ هاى خطى مدرمة علميّذ نمازى خوى / 

اع منهاح الولاية فى شرح نهج البلاغة "١‏ ج )/ عبدالبانى 
صرفى سريزى ؟ تصحيح جيب الله عظيمى  ١‏ 
بابل / عنى صدرانى حوتىي. محمود طبار ماراعىء 
ابوالفضل حافظبات بابلي. 1١72378‏ 

ع تحقةالازهار و زلال الانهار فى نسب أبتاء الائمة 
الاطهار في 2 ضامن بن شدقم الحسينى المدني؛ 
تصحيح كامل ملما١‏ ن الجبور: ريء مسن 
تصحبح بوسف الهادى. ١71048‏ 

وءع شرح ثمرذ بطلميوس ' خواحه نصير الْدينَ طوسى؛ 
تفده عليل اغوان زتجانن 14 

بح ليل 'حخوادار 

عع. كلمات علة خرا ' مكت صشبرازي؛ تهصحبح محمود 
عابدى. ١3/4‏ 

بو مكارم الا 1 غعياث ادبن خوانةصير؛ تصحبح 

محمد اكر عشيق ا رسف 

ام فروضتان ' ٠‏ محمد مهدي فروط اصفهانىي؛ تصحبح 

ارخ امعار 1 

4ع مرأة الححرمين ؛ ايرب صبرى يأثا؛ ترحمة عدالر سول 
مننشسي ؛ تصحبح حمشيد كبانفر. كس 

٠‏ نامدها و منشات جاص / عبدالرحمان جامىي!؛ تصحبح 
عصامالتب. لوروزبايف و اسرار رجمايف. ١13/6‏ 

فأ بهارمتان و رسائل جامى / تصحبح اعلاضان افصح زاد. 
محمد حان عمراف و ابويكر ظهررالدين. امسن 

1 سعادتنامه يا روزتامة غزوات هندوستان ؛ غباثالدين 

على بردى» تصحبح ابرج افثار. امهنا 

”ال. سمو اهر الاخبار' بوداي منثى قروينى ؛ تفكيح محسن 


حا 
بهراءدر' ما ريسن 
؟. شرح الاربعين / القاضى معيد القمى؛ تصحيح تجفقلى 
حتبيبى ٠‏ المسنل 


5». مجموعه رسائل و مصتقات : عدل زاي كاشاني؟ 
تفحيح مجيد هادى رزاده. ٠م١١‏ 

عل خاتاه ؛ تقبر شيرازر + تصحيح ملهو جعهم داك يؤزوه. 
هن 

//. شرح ديوان منسوب به اميرالمؤمنين على بن ابى طالب / 
مب حسين دن معي اللين ميبدى يزدي؛ تسحيح حسن 
ر حمائنى و سيدأب أهيم اشىف عبارينء. الحمسن 

8 لطائف الاعلام فى اشارات أهمل الالهام ؛ عدالرزاق 
كاشانى؛ تشحبح محيد هادي زاده. 8ب ١‏ 

ججواهرالتسير ؛ ملاحسين واعظ كاشفى مرواري 
تمحبح حواد عناسي . الممن 


١م‏ راممتماى تمحيح متون' حويا حهاب حك - ج جلا 
3 كسياث 1 اال 
دن حا 
اميد' لاميناه. 4 ١‏ 
باقر نواب لاهمبجانى؟ تلمحيح ميد محمد مهدذى 
جعفرى. محمد ير سف بيرى. احسن 

م ديوان مخلص كاشاني ؛ مير زا محمد مخلص كاأثاني؛ 
تعحيح عير عاطفى . هب ١‏ 

؟م زبور ال وثود ؛ سلطان هائم ميرناء تصحبح 
عبدتحين نولي" ل 
عبد المؤ م١‏ خوني' تصحيح صغرق عباس زأدف وبام ١‏ 
فرمته من " يرل 

يذ" صبع رمائل خلال الدين محمد دوابي؛ تصحبح سيد 
احمد نونس ر كمي ٠‏ م١‏ 

مر شلد ببرين ؛ محمد يوسف وثكله احفهنى فزوينى؛ 
تصحيح مير هاعم محدثك. ١158‏ 

3م ترحمة فرحة الغرى ' مححمدبائر محلسى : تمحبح حويا 
جهانبخشي.. قب ١‏ 

6 سراج السالكين ” ملامحت فبص كاماني: تمعحيح 
جويا جهانبحثي. 1278٠١‏ 

.١‏ الآثار للباقية عن القرون الخالية * أبوريحان محمد بى 
أ د البيروني. نصحيح برويز اذ كابى. م١‏ 

7 حذوات و مواقيت ' مير محملباقر دامادء تصحيح على 
او حجبى ٠‏ لمكن 

4 دو شرع الخخباز وااييات و اننال عرين كليله ودمت 
فضل النه ' 'مها' ارى و مؤلفى نا شماخته؛ تصحيح بهروز 
انماني . ١#‏ 

؟4. هفت دبوان محتشم كاشانى / كمال دين محنشم 
كا شانى - لصحيه عدالحسين نرئى. مهدى معذرى. 
12 

6 بداييع الملح / صدر,الأقافل خوارزمي! نسحبح 

ع4. فهرست تسشتعاى خطى مدرمه امام صادق م( 
محمود طبار 008 و 
ا ر ممحيع أل 0 0 

. تحفةالملوى ؛ على بن الى حقصر اصفهاني: تفحيح 
علىا كر إحمدى دارانىي. م١‏ 

4. منتوى شيرين و فرهاد / مليمى جروني؛ تصحبح نجيف 


/ الالهيات من المحاكسات بين ضرح الاشارات‎ . ١٠ 
١؟8ت قطب الدين ال رأرقء تصحبح مجد هادىر 'حىف‎ 
الأريمييات لكشف أتوارالقدسيات: ' القاصى معد‎ 66١ 

محمد القمى. تمحيح تحققلي حبيني. لاست 
مير محمذائر داعاد. تصحيح على أو ححبى - ست 

.٠*‏ اشراق اللاهوت فى نقد شرح الياقوت ؛ عمبدئدبر 
عدالمط”ب الحسينى العببدلى. تصحبح عنىاكر 
ضيابي. ١١41‏ 

؟١٠.‏ دقائق التأويل وحقائق التزيل ' الوالمكارم محمودبن 
الى المكارم حنى واعظ. تمحيم حانا حهابخحشش.. 
١"‏ 

٠‏ كوهر مقصود' مصطقى تهرانى (مير خحانى ). تعصحبح 
زهم' مبر خانى - ج له ساي 2 حرا 

ع١٠.‏ بلوهر و يود سف '/ مولانا نظام : تصحبيح محمد روعن. 
١1‏ 

لخلة سنديادنامه / محمدي. عنى ظطهيبرى ممركندي!؛ 
تصحيبحم سيد محمدبائر كمالالنيبي. ج ١‏ الكاء 
- 35 ؟ؤل١ا‏ 

0 تدقليك تحخةالفتى فى نفسير سورة هل انض ' غياتث5ادين 

مسور د شنلكى شيرارى: لتلسصمحد- بروس بهارزادة. 
ا48١‏ 

٠6.‏ . حهان داش ' ١‏ شرقالدب محملن معودمعودى؛: 
تصحيح حليل 'حجوان رَنجاني. ١‏ 

31١٠‏ كليات سعصق اطصبة شيرالرى 0 جمالالدين انوا سمسحى 
خلاج اطعمه عبارى:* لصحيح متصور مكار 
قسابىي. يذترىفى 

لفللكة محوب القلوب 32 ؟)/ قط الدب ' الااشكورىء 
تمحبح 0 احير جامد 0 1١1787‏ 
ستياه تمحبح محمدا خر ع كا 

1١1١‏ روضةالستحمين ' ٠‏ مهمردان سن ابي الخير ر ارى+ 
تمحبح حليل اخوان زتححجانى . "لأا 

كليات نحيب كاشاتى ‏ الورالدين محمد صريف 
كاشانى ؟ تمحيح اصغر دادبه و مهذاى حعحذرى. 5م١١‏ 

6. إشراق هياكل النور لكشف ظلمات شواكل الفرور / 
غياثاللين متنصور د منكى ميرازتي:؟ تسعحبح على 
أو حبى. ١74‏ ' 

ع١1.‏ مجموعة آثار عبدالله خان قراكو زلو / حاجى عبدائلله 
خان قراكر زلو امير نظام همدائىي؛ تصحيح عنايتالله 
محيدي. نم ١‏ 

7 نمليقه بر الهيات شرح تجريد ملا على قوثجى ' 
شما لذبن محمد بن احمد خفريي* تمحح فيروزه 
ماعتجيان. ننسنثف 


4" مرات واردات ؛ محمد شفيع ظهرانى ؛ تعحيح منصور 
صفنتكا . ع؟١‏ 

6 مواهرثاية تظامى /؛ محتّدين ابر اشركات جوهري 
لبثشالبوري* تفعحبح ابوج “فثار. محمقدرمول 
درباكشت - برا يرل 

.٠2‏ تاريخ رشيدى / مبرزأ محمد سيار دو علات. تصحبح 
عبا سقلم عغفارىقرد. ١‏ 

١‏ امتاد بادريان كرملى ' نصحبح منوجهر منوده: برج 
افثار. "لىم؟١‏ 

١7"‏ تكلوشا” بأشناختهء لصحبح ر جيم رضازاده ملكا 
١1‏ 

اوفالة ديوات خزليات ميررا حلال الدين اسير شهرسانتى '/ 
تصحيح علا محسين صربفى ولدانى. ع١‏ 

7. جامعالتواريخ ١لفرنج.‏ يابان و فباصره)/ رشبدالفبج 

6. زادالمسافر ؛ تاصر خسرو قبادياني بلحى: شرح لغاتار 
اعصطلاحات سيدا مماعيل عمادى حخائري؛ نصحيح 
سبد محمد عمادي حائري. وبرامت 1 ؟ه"؟اء 
وبراست * #ةم١‏ 

ففلالنه همدانى ؛ نصحبح محمد روع. كيس 

مغل ل ال د على بن محمد نركه 
احفهانر ٠‏ لصحبح اكرم خودي نعمت متسل 

0-7 . المختصر من كتاب السياق لتاريخ نيسايور'انوالح 
اأء أرسى: تعصححيح محمد كاظم لمحمودة لننسن 

جتكتامد كشم : سر ابندء نإشناس_ ‏ وجرونتامه ؛ مروده 


تدرصس» لضع محمداك ر وثلوقى و عدال, مول 


- 

خب تدبث . ١615‏ 

لرد تحلية الأرواح بحماد نز الانجاح ' كمال'ثلدين عبدالرزاق 
الكاغانىي؛ ؛ تمصحيح على ' أو حبىء . 2م١١‏ 

.©١‏ خلاصةالاشمار و زبدةالاقكار ١ابخشل‏ كاشان)” 
مبر تقىالقبن كاشانى: تصحيح عبدالعتى اديب برومند 
ر محمد حسين نعسيرق كهنموبى . ١‏ 

7 نخذ خطى و فهرم تكارى هر ايران/ (مجموعة 
مفالاات به يامى كدرداتى أز قرانسيس ريثار):به 
كر كل احمدرضا ر «جيهي رنسة. ١‏ 

.١17‏ جبامع التواريخ «(اعوز)” ر شبدئدين فضلائله همداني؛ 
تشحيد محمد روعنء. ينيسن 

ضنة امكتدرنامه (بحث حنا)/, منو سهرخحان حكيم: 
بمحيبح على رضا د كالونى فراكزلو. ١‏ 
فغا الله عمداني ؛ تصحيح محمد رومن . كب 1١‏ 

ونين" ختم الغرائب (الصهب كردان)/ حافاني ثشروانيء به 

وشكل برج 5 يرن 

١ /‏ كتاب ابراتى ؛فرانسيس ربشار؛ ترجمة ع. رو حبختان. 
و" ١‏ 


4" ماعتاب شام شرق محمد سين ماكت. ششة؟١‏ 

4. ارجتامه حبيب يعمابى ؛ سبد على 'لداود. ١١883‏ 

,>,٠9‏ ديوانٌ اشراق' مير محمدباق مبرداماد؛ مقدّمه حويا 
حهانبخت ٠‏ نصحيح م مكب دو 3 حانا 
ئئية* ١‏ 

7؟". مجالس جهاتكيرى ؛ عبداثتار بن قاسم لاهورى 
تصحيبح عارف نو شاهى. معبن نظامى . حم؟١١‏ 

نفل" تحصين و نيح تعالبى / مدرجم محمدى ابى بكر بن 
على ملوج + تصحبح عارف احمد لزغول. حضين 

ررنلة متخراللاد ' محمتباربن عرب تطعغان. تصحبح نادره 

6" ارخاه ' عدالله دن محمد بن ابي بكر فلاسى 2-3 
تصحيح عارف توثاهي. ه١١‏ 

رويط ارجنامة ملك الثشمراء بهار / على ميراتهاري. 1خ ١‏ 

7 . مرآت الوقايع مظفرى ؛ عدالحين حان ملى 
المورخين : تصحيح عبدالحب. نانوايى. ١784‏ 

8" مقارتتامة خوارزم / رضا فى ان ل هذايت؛ تصحيح 
جمشيد كبانعر. م١٠‏ 

8 تاريخ هرات (نسخه دركردان)' ناشناحته؛ به كور شك 
محمدرها ابوبى مهريزى -. محمد حس عبر «تسسينى - 
أير ت افثار. الم ١‏ 
-ح ر/. 
عدا نمحبح محمد رومن عييم؟ 

املك خلاصةالاشمار وزبدةالاقكار ابحش احصفهان)' 
مم ر فى الديم _ كاشانى: تسحيم ح عبدالعلى اديب برو مند 
6 محمد حسسن سير 0 عم 

يددلة درتدئامه / هيرزا حدر وزراف: تصحبح حمشيد 
كانفر. 0 ردك محمد راد ع١‏ 

ع١‏ . خرائن : الاتوار و معادن الأخبار ؛ ' مير مجخمدل رضا موص 
خائونابادى؛ تلصحبيح صر د ايمانى حو محو. ١4‏ 

16 رباعيات حكيم خبام 3 تعحبح رو حواشىي عد الباقى 
كُولبينارلى. ١‏ 

5. جامع التواريخ (مامانيان و بويهبان و غزنويان)/ 
رشبدالدين فغ الله همداتى: تصحبح محمد روشن. 
ع١‏ 

١167‏ جامع التواريخ وال متجرىق)” رشبدالدير مضل له 

آازر ٠‏ ب اسان مم١‏ 

همدانى تمحبيح محمد روثان ابم 

.١07‏ متخب رسالات صقاءالحق' سبد حت مذنى 
همذانى . تمصحبح عليرضا د كاررى كرا كزلو. م7١‏ 

به ١‏ در اشعار صوقى / صوفى محمد هروى ؟ تصحيح 
أبر - افثار. مانا 
رونت 

5. تحخةالسلاطين / محمددن حابر انصار يي ٠‏ تصحيح احد 
فرامرز قراملكى. زبنت فتى اصل و فرشله مسحدى. 
عم ١‏ 


٠‏ تحفةالدستور (ف هنك اعداد كتثمات)/ تطفالله بن 
عدالكريم كاثانى؛ تصحيح مهدى صدري. ١١88‏ 
12١‏ شحرةالملوك : مروذدهة هوريى. ناصح رخ جهير؟ 

تشحيد مصاورر صعدكل. م١‏ 

١‏ ملم السماوات” ابوالقامم - نا اي حخامد كازرونى؛ 
تصحبح عبدائله نو, رانىه عو ١‏ 

ع١‏ . يان الحقايق ؛ رشبدائدي: ن فضا الله همدانى: تصحيح 
هام رحب زادذةء عم 

؟*1٠.‏ قرأن قارسى كهن: تاريخ. تحريرها. تحليل/ 
سيد محمد عمادى حاتري جٍ 93 ملنا 2 + ١4.‏ 

١26‏ اشرف التواريم / محمد نقى تورقى»* تسحبح مسوسن 
'صيلى. عمم١‏ 

ع١‏ _: نفير الشهرستاتئى (مفابيح الأا راز ل 00 الأبرار) 
١؟‏ ج22 - محما بن عبدالكسيم شهرستاني: لسحبح 

نملة ارجنامة صادق كيا/ عكر بهراصي. لامر 1١‏ 

١68‏ الاقادة فى تاريخ الائمة السادة ' ابر طالب يحبى بن 
حب هاروني؛ تمصحيح محمد كاظم را حمليء لمكا 
همداني: : تصحبح محمد رومن. لايم" ١‏ 

فهرنست تخلماى خطى كابخاتة عمومى جمعيت. 

4ك روض ةالانوار” خواحوق كر ماني ؛ تصحبح محمسود 


عابديى. ار ١‏ 
7 اليمينى / محمد بن عبدالجبار العشى ؛ تصحبح بورسف 
الهادج ام ١‏ 


7 معرفت قلاحت (دوازده باب كشاورزي)” عبدتعلى 
بير ساد : رَ تمجيح ايرجح افشار. ا ١‏ 

77 حين نأمه ' ماثبو ريجى ؟ در حجمهة ار مد انين محمد 
ذمان* تصحيح لوجين. يتكفار مظفر بحثيار. نكر 

5 قانون شامثشاهى) حكيم 8 ل حساءائليسن 
بذ مسي ٠‏ تصحيح عندالله مسعودى آراتني. كما 

عء/ا١ا.‏ برزونامه 3 شم الدين محمد كو سج + تصحبح كر 
لحوى. اسن 

٠7‏ نزهة الاتقس و روضة المجلس ؛ ابو معيد محمد بن 
على ب عبدالله عراقي؛ تصحيح رمضان بهداد. ١18107‏ 

8 رستم ناعه تاشتاسر ٠‏ تصحبح مجاد ابذللو. 4 ١‏ 
محمد ق'اضى زاده رومى؛ تصحيح فاطمه موادشن. 
ؤخن ١‏ 

0 و العرشية (“ ج )"ابن كمّونه؛ 

آذرا ترجمة قرآن كريم ؛ نبوالفضا 
اخ ١‏ 

"ذا تحفةالعراقين ' حاقاني شرواتى:؟ تعصصيح على ممري 
أ فلعه. لم١١‏ 


١8‏ ساختار معنابى منتوى معنوى سيد متثمان صفواى: 
ترحمه مهرش “لادات علوى. في.؟1 

؟را على امه إ(نحه برك ر د'ن)/ ربع ؛ نا مقدذمه ممذرهًا 
مفيعى كدذكنى و مججمرد اميد سالار. 48 ١‏ 

فلم ١‏ . ارج نامة غلامحسين يوسفى ' محمد جعير ياحفى. 
١١44‏ 

ع*#ق ا دنتورالجمهور؛'حمدين الحسين دن الشيح الخرقانىي 
تمحبح محمدنفقى دانشريزوء و 0 افشار. امسن 

لم1 كتاب الابية عن حقايق الادوية (نخه بركردان)” 
ابومنصور موفى بز على هروى: ايرج افثار و على 
اشرف صادقىي. ١1848‏ 

ثرا أداب المضيمين و زادالا كلين ٠‏ سلطان محمود ب 
مححجمذ بن محمود؟ تعحبح ليرج افشار. ١7848‏ 

1- عرفات العاشين وعرصات المارفين 1 لفى لدي 
محمد 'وحديى اصفهانى: تهحبح ذميحالله 
صاحكاري. أمله قحم احمد. با نظارت محمد 
قهرمان. ٠١464‏ 

للك تاريخ شاه صفى 'ابر المفاخر فل الحسبتى : تصحجيح 
محسم:' ن بهرامنواد. ار 1 

5 بدايع الأخبار ' عبر رًا عبذالتبي شيخ خ اللأملام بهبهاني ؛ 
تضحيح ميد معيد مبر محمد ا ؟ خسن 

إفحة سنهاج الصلى /اسوطائب ب نهبهائي : تصحيح حورزيه 

5 جامع الشواريخ (سلاطير خوارزم)؛ رشبدالدين 
فضا إلاثله همداني؛: تمحيح محمد رومن خسن 

5 ١.ديوان‏ فهمى استرأبادى , تصحيح محمد حسين كر مى . 
١7484‏ 

8 ارجتامة محمّد معين ؛ محمد غلامرضابى. 144 

ع5 راشبيكات الهند / محمد سن احمدك بيروني؛ لمحيح 
محمدلمهدى كاوه بردي. اسن 

6 0 ما قناء نا 

1١1641‏ ها جامع الصنايع /: اخنة؛ ؛ لسحبح ابرج افشار. 64م 

لم5ا ناريخ سلاطين كرت ؛ حافظ ابرو؛ نصحيح مبرهائم 
محدث. ق4مل؟١١‏ 

1 لطايف الحاب ' تطبثدين لاأهيجي ؛ تصحيح محمد 
نافرى. ١١48‏ 

٠‏ كتاب تهج البلاغه (نخه بركردان)/ سبد رضي ء به 
كرئنخ محمد مهدل حعفرى. مححمذد نركت. 4 

اميك علىتامه (تصحيح)' ربيع + تمحيح رضابيات و 
اند الْفسسأ س١أا‏ فلب س5 ١151١‏ 
بوالفضل. علامى ّ :46 3 4 

تلفي ترحمه كتاب التحارة /'نوالوفاء محمد بن مححمد 
بوزحاني: از هثر حمى نائتاخحته؟ تصحيبح جعفر 
أفاياتي جلوشي. ١١49‏ 

0" تمه منظوم وصيت امام على به انام حسين ؛ حسن 
د عحيبح 0 اا 
ف تمحبح محمد رون .+ 7 


تخمرد جا عدي عدر( نقاى اكه محثر 
لد شاف العت م ١8419‏ 
صالح د لعسكانى 19 1 
ع0٠.انديثههاى‏ فلفى و كلامى خواجه نصيرالد ين طوسى 
الهاي الماك فرضات )ارسي مده سكي 1د 
ول ١‏ 
ملف 0 (نسخه ا 
ديل 0 ببث_كفتار 598 0 دامغانى. 
اسل 


م" كلمات قصار م على 0 (نخه بركردان)/ 


اشناس ؛ نه كو شل على صفاي اق ظعه. ١١189‏ 

65 معبارالاشعار: نعيرالنين محمد دن محمد طُوصسى؛ 
همراة ا ميزات الافكار فى شرح معيار الاشثعار مححمدل 
معذالله مفنى مراد'نادى؛ لصحيح محمد فشاركى. 
سن 

٠‏ حل مشكلات كتاب الاشارات و التيهات (نخه 
بركر دان)”/ خواجه تصيرتدين طومى. به كواشك_ ميد 
محمد عمادى حائري. ١١85‏ 


215" كتاب. المساحث 0 اإلتسحهةه بركردان)”/ 


شرفالدين محمد د ن معودبن حمل مسعردي4 نه 
كو فك محل كت . ١*4‏ 

7 كاغذ مر زندكى و فرهتك ايراتى ؛ ابرج افشار. ١79٠٠‏ 

1" شاهامه ار دست نو يس تا مدن ' د حالفى مطلى. 
.زوع ١‏ 

57 عهد حسام ؛ محمود ميررا فاجار؛ تصحيع اياج افثا 
.مقع ١‏ 

6"_ كابثتاسى فرد و سى / ابرج لجار ١9٠‏ 

والفة ارجنامة ذبيح الله صفا / سبد على ال داود. ١99٠‏ 

2237 مجلس در قصة رسول (ص )” لاشناختنه: نصحبح 
محمد يار ما نسسب. اين 

14" محصحى خسروى ”" صبرزا خروبك كرجى؟ تعسحيح 
فائزه زهرا مير زاء. امن 

6 اصول الحكم فى نظام المالم ؛ كاتى الاقحصارى 
تسحيح على! كبر صبانى. لين 

"٠‏ حفظ ادن '» 'مام فضر رازى* تصحبح محمد ابراهيم 
داكر. ١9‏ 

١‏ أخبار ولاة خرامان؛ الشلامى؛ بازسازي محمد على 
كاظمبيكى. وما 

يففةك يزورهمثهاىس در تاريخ علم / حعفر أقبانى جاو شي. 
١*8‏ 

*27. فرهتك جام عاللغات : تيازى حجازى؛ تصحيح افماته 
- بفدذ 7 ١4٠.‏ 
افثار: تسصحيهد ع على تدر أل ع 5-7 

8 سيه بر سقيد / عارف نوشاهى. 13 


ف ديوان قانى ' ميرزا حب 
شهايار حب ناد 8 ١8٠.‏ 

قففة ثواقب المتاقب ' عبدالرهات همداني ٠‏ تصحبح غارف 
نو شناهى . ١‏ 

رفة فهر ست نسخههاى خطى فار سى أرشيو ملى باكتانو 
اسلامآباد : عارف نر شاهي. ١١98٠‏ 

الحفة فهرست تخدهاى خطى فارسى + حدما سه لاهور 
(باكتان)١؟‏ ج) /عارف نرشاهى. ١١1١‏ 

كرقة مناظره بج رالعلوم .د تصحيح زابيته ا شمبتكه و رضا 
لويم 'ادى. راكنا 

أضقة ديوان قانميات + حسن محمود كانب ؛ مقدمهو شرح 
واركان محمدرمًا تفبعى كد كني ؛ تمحيح سبد لال 


ل تسوزي حوبى : بمصحيح 


٠و١ ١‏ 
حامد ناجى اصفهاتى. ٠١8٠‏ 

77 به كزين على نامه ؛ رببع : كزيتش سبد على موسو 
كرمارودى. ١١9٠‏ 

ا“زقة تاريخ بوكهر' محمد حير سعادت كازرونى؛ 
تصحبح عندال سول خبرانليي. عمادلدين تبح 
الحكمابى. 4 

ع57. كتاب المعتمد فى أصول الدين ؛ محمود دن محمد 
المالاحمى الخوارزمي: تلصحبح ويلفرّد مادلونك. 
٠و١‏ 
على ييرنيا. ١١9٠‏ 

58 از تنخهدهاى استائثول ؛ بذ محتد عمادى سائرى. 
١١3١‏ 

استاد بشر (ويذه نامه سبواحيةه نصيرالئين ططوسى )" 
حسين معصومى همداني و محمد حواد اتنواريي: 
١88١‏ 

"92٠‏ كتاب شنامسى أثار فارسى جاب شده در شهدقاره (هند. 
باكتان. بنكلادت )(؟ د )/ عارف نم شاه . ١٠١4١‏ 
و , - أ 2 - هي 

المفة المقنع فى الحساب الهتدى ؛ على دن احمد تسوى؛: 
لمحجبح محمدمهدى كاوه بزدى رو رصا افخمى عقداء 
١ة١‏ 

"؟”. ديوان منجيك ترمذى (اشعار يرا كنده)؛ على بن احمد 
وى ايه كومس اعسان شوازيى قدي 1و1 

افففة - نهاية المرام فى درابة الكلام / ضباء الفب: لفين المكى ولد 

فحرالدين ال ١‏ رأزي: الحيم أبممد نحادة. ١981١‏ 
- 

رففة تورالعيون' ابو دمح محمد حر حانى يمائى : تصحيح 
يوسف ببكمابايود. با نظارت مهدى محقق. ١91‏ 

0 تنذكرة نشتر عشك 7١‏ ج)/ حسين فلى حان عظبم آبادى: 


عمجم مد كمات حاح عبد حرادى. ١١91١‏ 
يك يو دا م مو 


ع؟5. الأقق المبين ؛ محمد باقر الاسترانادى (ميرداماد)؛ 
تصحبح حامد ناحى احفهاني. ١١91١‏ 

وففة الرمالة المصيطية (نلحه بركاردان)” غبانالنين 
حمثيد كاشانىي؛ تصحبح يونب_ كرامتى. 00 

. توضيحات رشيدى ؛ رشيدالدي: فضل ائله همذانى: 
تمحبح هاشم رسيناده 

6" منتاح التفاسير ' رشبد'لدين فضا الله همدانى ؛ تصحبح 
هاشم رحب زادةء ١6‏ 


سلطاتيه 1 رشبدالدين فصل الله همذ'نى ؛ تصحيح هاشم 


رحب زاده 
5 لطايف الحقابق / رشبدقدين فضل الله همدانى؛ 
تفصيح هاعم رجيرزاده 


7 مجموعة رشيديه (نسخه بركردان)/ رشبدالب: فصل 
الله همداتى؛ تحقيى و مقدذمه هاشم رجبزاده. ١٠*4١‏ 

07. شرح التعرف لمذهب اتصوف (نسخهبركردان)/ 
انو ابراهيم اسماعيا بن محمد مستملى بخاري: به 
كر شلش تجبب مابل هروى. ١١947‏ 

7 مجالس ؛ جلا لالدبن عدالحميد عتبقى تسريزى؛ 
تصحبح سعيد كريمي. 1747 

دن". شرح المقدمة فى الكلام ؛ نجببالدين ابواتقاسم 
عبدال حمر بن على دن محمد الحسيني؛ مع المقدمة 
في الكلام الشبخ ابو جعفر الطوسى؛ تصحبح 
*تصارى و زابينه اشميلكه. ١١47‏ 

ع0؟. مامثامه : ناشتاس ؛ تصحيح وحبد روياتى. ١78‏ 


بالك 


7 التفصيل لحمل التحصيل / سليمان بن عدائله 
الحراشى: المقدمه و الفهار مسن حمسن انصارى. بان تيله. 
١6‏ 

4ن". خلاصةالاشعار و زيدةالافكار (خثٌ كمو ساوه) /مير 
نفى الدين كاعاني ؛ تصحبح و تحقيل على اشرف 
صادفى. ؟9؟١‏ 
رشبدالبن فصشزالفه همذانى ؛ تصحبح و تححشييهة 
محمد رو شن ء 3301 , 

شخلاصةالاشعار و زبدةالافكار (بخش ميراز و نواحى 


يبيدذاككا|ع 
اعية 


آن) 0 مير تمى الدبن كاشاني: تصحيح تفيسه ابراني. 
تعد 

1 عهدنامة مالك اشتر محمد ابراهيم بدابع نكار تهرانى ؛ 
ممذعه. نسحبح ر تعليفات محمد شادوزرىمشل و 
محمورد عابدى. ١597‏ 

إنفنة رمالة اسطر لاب كوشيار كيلانى به كوشش. محمد 
باقرى. ١١85‏ 

#ع؟ مه رماله ازكوشيار كيلاتى (رسالة ساب و بخحشى از 
بافرى. ١١97‏ 

81 رصالة البات العقل المحرد خراحجة تعببر الدين طورسى 


٠ 


و شروح إن؛ شم الدين كيشى. ججلال “دين دوانى. 
تمصا كبلانى و.. مقدمة: احذ فرامرز كما 
تصحبح و تحقيق: طبه عار ف نيا. الاين 

مثنوى معتوى (؟ ج) / جلال النبز محمد بلخى؛ 


أخرين ناجيه رينولد . ليكلون» تسحبيع مجددار 


5 

ترجمهة حسن لاهوى. تسن 

ع+؟. روضة تليم (تصوّرات) ' خواجه تصبرالدين طوسى 
مقدمة: هرمان تندلت. ٠9#‏ 

/27”. سه رساله از ثابت بن قرّه (ساعتهاى 'فتابي. سركت 
خورشيد و ماء. سهارده وحهى محاط در كره)؟ با 
مقدمة يويان رهوائى. ٠815‏ 

528 أثار فتحالله خان شيبائى (؟ ج) ' به كوشش: علبرضا 
شانظري. #و١‏ 

4 مرات الادوار و مرقات الاخبار لقم / مصلحتدبن 
محمد لاري؛ تصحبح: سيد حلبل ساعروانيان. ١785‏ 
مبرنقى الدين كاشاني: تسصحبيح عبدالعلى إديب برومند 
و محمد حسبر لسبرقى كهلموبى. ليله 
كامل . كتابت ١١م‏ حرق ' نا دياسه محمد كلندام 
(جامع ديوان حافظ): به كوشش بهروز ابمانى. 1"85. 
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امت لاط 02 ق0؟ لزت ما ,لمعمن0مممع؟ عط بزهجم 


,56 االطنام علا 0 لمنكد5أطمعم )مم عطا أناوكأاتنا ,كمهعم 


لا لم 8 لاع [ 84 ١‏ ا ع [ لخم | 6 م 


لنذأاءزء54 عا ,)2ه هأ 5ردقمنده©) عط له كه عصوة عط سا 


عوعط 1 .102121 أملهء22385 مز عنا ععنلكأيته عتسهلةآ] لصة سممنمدء! 2ه عصوءء0© 
5 58لا0 01 5ال6تاع اعلطنة عط أه لممععء عط نزأمه 01م عمق مامأءعديامقتت 
ا .اص ع1 22110281 عناواتقنا غنات 10 ك5أ7«0113ضتاوع) مقاق ععع لزاغط1 ,دعقامطءة أدعمع 
350 اعع501م 160 كقنقتمقع] 01 2ملأمرعرععم بإرعلاع 01 لإأللل عط ,عمم1عدعط) ,كا 
عذغط بها :2510 قز أعوهآلك 20 عنمهمه 0 لصة عع م اتلوعط كدماععاءم عنطا عأوعطعاءع 
لهضعمعل ععنلاانكء لصهة لإمماكلط و'صقع] 1ه دعتلنتك لاج طعنطا ده كلمومعع 

01 1311011 قدعىم ل0طة ,للك .12211011 أاضعل1 ععااعط ملهوه) قارمكاكء نيو ك8 
عوغط أت عالمك صا .لعطعسيها مععط مقط وسمنءع للم أم1رع5 21221 ون[ 1 نات علاه 
لقعل أقطا دععناهعءا لسع وعامصط 1ه كلععل قلاط أقطا اعه) عط م اتجبيدعل لتلة ,كارم]قء 
5طة؟ لأعناتت بل عطقتاطنام مععط عحقط عسمتصعوع! 1ه وععة ألنداءه مص عنط) طاتيب 
ل ذق وعم عنا ععطتك د5عوناوعءا لسة وعاموط اه كل 2 مكنامط؟1 .عدملقنا 
,011255 .23]101لأطنام اندلق عه ب5علعةءعطنا مونعءه؟ 320 مقتمقء! مز دععتلمى 
0 لعع5 380 كمهنائلة زوماك 521513 هنا صا أكتلاء ,لع طعتاطنام لإلكامتاععم طعنامط اج 
كل 82202 اأنقامطعد سوع25:00 10 عستلعهعه3 لم1نلمعء عا 

عط) عأقارء20نا 10 كممنمههامفعىه أنعنتانكت لمة دعقامطعد 1ه نزأسل عطز وز )] 
ع1 كاملقء ةاضق عقعطا متطكتاطنام لطة وماعماوةء 01 كطلكع) القأعمم تا 
0 ععل0ع0 مذ 1993 هذ لع طعكناطواوء كه ععامء© ومنتتدعتاطنط ععمائءء 3[ مع نانع لا 
7011138 وتاك 01 عدممةنام عطا طاتمت عاناععرطه اأمقعناانه امماعممصا عتطا عبعتطعهة 
05 للت1! علطا صا لهمت عط ذوع طعتاطلام لمع ,ؤعمائلت ,وعقامطعه ؤه ناعوقه عط 
6لا ,هعقة علطا ها علعهمظا لإأعماهداء؟ عمتامممند لاط أقط) عممط ثْنما .رمتسروه! 
0) عأطقانةة ذععكنامة 20ة ككدة] لإأعقامطءة اه سمت ءعلامء لامتأمعنوء مه ععلقدم ماعط 
عنصتقاذ! ك'صوءما! 1ه لإلناك غطا صا لععمعم ذزذ أقطأ لإاتستاتصصم لزاعدامطعة عط 


كك 320 عنناأأانء 


(طمه )املظ ع-كدءنل1) ©أناأنا28ض!ا ططاععدع568] عوهااءع!! ررعا)ملالا 16 


0 ها | 


01 35لا آكنا! -[2 قاط -[ه 112518 دزةستط! نزطا بره ط-آه دمأ كر وجا1 10 -آه 16 
لكل لاع امي كمأعمنه لمع تتام طم ضاكة لدأغصعن ألترا لتنة غمقغتهمتصا أومتمر قط أه 
1121م مم2 0ئئة عماع ال عممأع معط ذأ غ1 .10عهنا عتصدأذا مضعلمممععم عط 
آأه 5غأنملاء عغطا مغ كلصقط ععمعتلبع ععلتيه ح مع ع[طد[ته2 علهدم عط غز غقط 
5 «ع]12 عط صضذ لعاتأمطم كقنها أاعذ5اذ ممنططله1 عط[ .طموعالد14 كوعزلة 
اعتلأعوء وبا أه كأوعطعغصلاد كه لصنلا ج ذذ بإالقن0اعة غز معععق 5دزة ستط]1 أه 
عط لطة مؤت ناا اعطعاتكنعظ عط لإأعصتقط ,سمتوعع2 صا طغمط ,ختط غه كلمي 
0 لاط أ-انرمطن عط لعاللقء كعتتتلاء5022 ,فبوموق باط 1-غةااطكسم أ-اله1] 
أن “متطع لامع 13111صذا قط غه غعيمء عط غج مع غلمي معي ىلرمي عوعط1 
مغ 60ئ3عنلع0 معنن ل0صضة وصمطكمغطلن184 سصا٠طداجه‏ سعاكةلظ1 ,صةغاأوتطت0 
كف .2621565 16 أ0 2365 عط ععتلع آلا ,نآلا -[ة تنا نالا قزمد ك'تتتةطكد ع طناكة 
0 ناا عط أه مماعه تأطيام عط ,اماعط ملاع 0م ضغصا عطغ صا لعددنءعؤ5 يل 
أناط ,58) 1235 طعمقاة 22 / 1 632 طوزه؟ 2 كه لعطختاطهؤدع- لاعنه مععط قوط 
-50 عط أه ععضع تناءعه غأوع؟ عطا كصتدغصم طعتطب ,المع عط أه عصاءغهل عط 
ع5مط ععوامع مغ أخضدعطد داعلمصم علاللقطمعغل2 عط لصة عأمصنام أكنآ لعلادء 
2 أه بتاع نامء5 لل غصعععء عط مع قلصقط1 .عبأكناء لعلامعم قط ,لإمءامعم أه 
تصنصذ5-ل2] ستاعيه؟ أععمعك بزط غمعلطئة1 صذ المغ عطع أه بزممء 0مغدل 
لاعن الصقع0 مامص صق علا ,[462 .؟ ,8990 115 دعنلرةن5 لمغصع م0 أه مغن أتاكمآ 
ع3 / 11 643 1١1‏ ق0لقتصدرز كه أعدم اوم مع اله عط كه سماععء امم عط عنمل 
2 صذاعط مغ كنا 5/لاه1[[ة كناطع كتط]1 .ضنا1 أه مبلامع عطغ ماع 1245 ععطامعع0 
عأقتطء 202-801 5 أأكنا! أه امعخدمماع ع0 عط ععمع مغ وممأغزومم «مغععط 
عط بم لالط أعطهاهكنظ عط د خلع2اعع 2 لامقتقضة مأعقط صمع؟ ,كاع0م1ط 


21-2 صل 8 معتعلط 120 - له / 6 


-له عامله1 كلط صا غمعصممم اع عل ععطغصبط عتغط ,األمط عط صا ممع مغ صعوعمم 
7 الطمقتصطع؟ 13 / 1 644 لةمسقطك ك صذ لأمظ قط ععكلد دع عأ س) عازهلا 
“م1201 عط سأ ده نامع نلمصد لصة مماعهغصعدععم لقص عمتعغط لصة ,زع 

اه؟ أتقنتلسة ضحكةا!ط! .عل5ة علصقطغ مغ ع سناكدع1م أمعمم 56 دعلازع )1 
12011 عط أه سمغتلء عط مع ممأ غأعنلم صا طاكتاومع نرم عصلعهاخصدىئ 
م هطتئطة ,ننه 2 أكضصوع عط عصاءتله مم1 520201 026عغ2؟ .كل1ة سملوععط مغرأ 
تمقطعة0 عط .معدقعئم حلط عساءغماخصقت عرهع صصطدكلزلذ 20ززد5 .عاد 
0 كنا عتضأماه1[ج عه؟ لع0تعصصيم عط مغ ذز عماعء/ا-مععضاعم5 ععطوتاطيام 
لضم .كهدعئز لوععناع5 عره] غضلطم أه غناه ضرععط قط طاع تطبه ,أجاعع عط طئتإطنمعء 
رطمهغ !]112 كمعتالا أه صملغهعأكتستصل2 لصد معد عط علصقطغ عم غه1 
متعط عه نتصددما مموطعلفق علطة ,عابط لغكصز عط أه لدعط عطع إالواعمءموء 
2 مغ وملغدع تاألالن عتمصهداذا! أه ععمغضعط عط عصقعط مع ك5غرملاء وساموعءضن 
20162 ع اأأواعع مم2 لصح عل1أنما 


معع82 لنسدل 
4 بوطتقتصطع؟ ,لدع ه14 
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